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  الرحمن الرحیمالله بسم

الاورى، با استعانت از خداوند متعال و در ظلّ عناياات خاصاه حضارت مولى

الله فی الأرضین ا ارواح العالمین له الفداء ا تعادادى از مقاالات و تألیفاات بقيّة

منادان تجدياد حقیر كه پیش از اين مكرر چاپ شده، برحسب درخواست علاقه

ار سفره گسترده احساان آن خوشود كه باز هم ران ملخى از اين مور ريزهطبع مى

پناهى آن قطب عالم امكاان و حضرت به ملازمان درگاه و چاكران پیشگاه سلیمان

 و السلام ا باشد.  التحيّةصاحب زمان ا علیه افضل 
ر مهديها. يا على مقدا  إنّ الهدا

 

اللهّممّ  ّلّممج  وسممل مخممهّج رّوسممل م مموّك ارداممل ما لمم  اّ ا ممل 

مااصممد و مرمم الشهديممه نم دمهم ن نممل ماسعلنمد رمم رّممسّط خمل دال 

 .اسشعهم ّلهه  الله دحق رحشّ  مآلل ال د ونم صلسات

 هجری قمری 1417المرجب رجب 
الله صافىلطف 





 

 

 

 

 سخن ناشر

 میالله الرحمن الرحبسم 

عناياات و توجهاات خاصا   با استعانت از خداوند جالّ و عالا و در ظالّ

و به مناسبت  ا ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء االله الاعظم بقيةحضرت مولی الوری 

بیات عصامت و و در راساتای احیاای آثاار اهل #میلاد مساعود آن حضارت

دفتر تنظیم و  ^های پاك و زلال ائمه طاهرينو تبلیغ و ترويج انديشه ^طهارت

الله العظمی صافی گلپايگانی افتخار دارد ايان مجموعاه نشر آثار حضرت آيت

و  ^بیت عصامت و طهاارتنفیس و غنی را كه به قلم عالم وارسته، فقیه اهل

الله نگهبان مخلص مرزهای عقیده، مرجع عالیقدر جهان تشایع حضارت آيات

 «امامت و مهادويت»سله مباحث عنوان سلبهباشد، می العالیمدظلهالعظمی صافی

 . بیارايدبه زيور طبع 

قابلا  در طاول  «امامت و مهدويت»قابل ذكر است مجموع  سلسله مباحث 

اكناون ويراسات های متمادی در سه و چهار جلد منتشر شده اسات. همسال

گذاری احاديث و متاون عربای، اعراب ،جديد اين مجموعه با افزودن ترجمه

هاای بادون ذكار منباع، وارسای مناابع و دارك پاراگرافاستخراج اسناد و م

 ^بیاتنامه در چهار مجلّد در اختیاار دوساتداران اهلمصدريابی و تهیه كتاب

 گیرد. قرار می
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امید است نشر اين اثر فاخر و ماندگار به شرف خط قبول شایعیان و ملازماان 

و ولایّ دوران درگاه و چاكران آستان ملائك پاسبان آن قطب جهان و كهف امان 

 قرار گیرد. 

 دفتر تنظیم و نشر آثار  

 1437المعظم شعبان 15 



 

 

 

 

 

 

 و   ولایت تکوینى 
 ولایت تشریعى

 





 

 

 

 

 پیشگفتار

 میالله الرحمن الرحبسم 

اقطاار، هماواره باه اتّحااد،  وامكنه  اعصار و اگرچه مسلمانان در تمام ازمنه و

دارند؛ امّا در كمتار  نفاق احتیاج داشته و پرهیز از جدال و فاق، برادرى، وفاق واتّ

 حالّ عصرى مانند عصر حاضر، درمان دردهاى اجتمااعى، سیاساى، اقتصاادى و

كه در هیچ معنوى آنها، به وحدت كلمه محتاج بوده است. چنان مشكلات مادّى و

ما، از جهت وسايل ارتباطى، تحقا  وحادت كامال اسالامى عصرى مانند عصر 

 اتّحاد مسلمانان زمینه نداشته است. و

 هام حاال از و كرده نزديك همبه را مسلمانان خودخودبه جديد، ارتباط وسايل

 در مسلمانان كه را مسائلى و برداشته میان از را مكان و زمان فاصله و ساخته، باخبر

 باه را هماه و عرضاه مسلمانان عموم به دارند، درگیرى آن با كشورى و منطقه هر

 كند.مى دعوت صدايىهم و همكارى

 هااىقارّه و كشاورها 1مسالمان میلیارديك از بیش تواندمى اسلامى، اتّحاد امروز

 در و همه براى همه، از واحد آنِ در و بگنجاند، خود در و داده پیوند همبه را مختلف

 كماك و ياارى آزادى، و عادالت از دفااع و اسلام انسانى و عالى اهداف تحق  راه

                                                           

 . طب  بعضى آمارها.1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ............................................................................................................. 18

 

 1اند،شاده متناازع و هااى مختلافحكومت گرفتار كه حالىدرعین را همه و بگیرد

 هار ماافوق را اسالام حكومات و نماياد رهبارى اسالام قیاادت و حكومت تحت

 برابار در را اللهحبل به اعتصام و «الله لا إلِه  إلاّ » پرچم و داده قرار رژيمى و حكومت

 قارآن چاون مشاتركاتى در كاه اتحاادى ساازد؛ افراشته مسلمان هر بصیرت چشم

 از پاس ديگار، اسالامى شاعاير و حج روزه، نماز، مآذن، مساجد، قبله، آن، احكام و

 اتّحااد ياك باه و دهاد گسترش است، گرجلوه قوّتبه نظايرش هنوز قرن، چهارده

 برساند. اسلامى اقتصادى و مالى سیاسى، آموزشى، فرهنگى، عیارتمام نیرومند

توانند باه اساتغاثه ياك نفار مى شنوند ومسلمانانِ امروز صداى يكديگر را مى

ناژادى نفر همنوع كه در دورترين نقاط جهان گرفتار فشار تبعیض يك مسلمان و

دنیاى اسالام را باراى ياارى  سلب آزادى شده باشد، جواب دهند و طبقاتى و و

 بسیج نمايند.كمك او  و

حصول اين هدف عالى، وجود يك مركاز مطمائن  بديهى است كه در تحق  و

مورد اعتماد كه مجهّز به تمام وسايل ارتباط باا مسالمانان جهاان  خودساخته و و

 2مؤثر است. باشد، بسیار لازم و

اقدام نمايند،  كار چگونه بايد انجام شود، چه كسانى بايد شروع وامّا اينكه اين

                                                           

. كشورهايى چون: لیبى، مصر، ساودان، مغارب، الجزايار، عاراق، ساوريه، اردن، فلساطین، عربساتان 1
هاى ديگرى كه شايد از چهل حكومت شمالى و اصطلاح آزاد، يمن جنوبى وهاى بهحكومت سعودى و

هااى اساتعمارى مكتاب تحت نفوذ آنها و مايل به شرق يا غرب بوده وحكومت بیشتر باشد كه اكثرا  مت
 باشند.الحادى آنها مى و

كارساازى  يافتن باه اهاداف اسالام و دست شدن و . خوشبختانه در اثر انقلاب اسلامى ايران، عملى2
باد لغاو كامال اساتع حكومت احكام خدا و اسلام در بازسازى جوامع بشرى، بر اساس ايمان به خدا و

هاى كناونى، تاا هاى مكتب اسلام در رفع سرگردانىدنیاى متحیّر به ويژگى استضعاف، آشكار شده و و
 حدّى متوجّه گرديده است.
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برنامه كار چگونه بايد تنظیم شود، مطالب مهمىّ  اين مركز كجا بايد باشد ومحل 

 است كه در اين رساله جاى بررسى آنها نیست.

از مسائل بسیار حیاتى عاالم  كنم واجمالا  بايد همه در اين مطلبى كه پیشنهاد مى

ى نحاوبه  كوشش نمايند كه هرچه زودتر ا طرح بدهند و اسلام است، فكر كنند و

اا جاماه  سنتّ آن را تصويب نماينداهل مخلصان شیعه و دورانديشان و كه عقلا و

 بحث در اين موضوع، موجب اختلاف تازه يا تشديد آن نگردد: عمل بپوشد و

 1؛)حَكِیمِ ـ الْعَزِيزِ الْ مِنْ عِنْدِ اللهِ  وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ (

 .«پیروزی تنها از جانب خداوند حكیم است»

اكنون با مسلمانان اريتره، فلسطین، مسلمانان هستند كه با نیروى اتّحاد، هماين 

نقاط ديگر همدردى كرده  و 2فیلیپین، بلغارستان، يوگسلاوى، سومالى، برمه، چین

 نمايند.پشتیبانى مى المللى، يكديگر را تأيید ودر مجامع رسمى بین و

پاياه  وحدت اسالامى كاه اسااس وتر شدن بحمدالله، هر روز زمینه براى مستحكم

ها روز جنبش طرد برنامهروزبه شود وتر مىانسانى ا جهانى است، فراهم وحدت آزاد و

 گردد.تر مىمطالبه برقرارى نظام اسلامى در مسلمانان قوى نظامات غیراسلامى و و

هاى خود بیرون آسیا، استعمار را از سرزمین میلیون مسلمان، در آفريقا وصدها

هزار كارشاناس اين ملت مصر است كه با بیرون كردن بیش از بیسات اند، واندهر

بازگشت خود را به  افراد روسى، خود را از خطر سلطه كمونیسم نجات داده و و

 نظام اسلامى رقم زده است.

                                                           

 .126عمران، . آل1

هاا از ساوى روسایه شادند، تارين هجاوماخیرا  با مسلمانان مظلوم افغانستان، كه گرفتار وحشیانه . و2
سرانى كه با روسیه بندوبست داشاته ياا ناوكر روسایه هساتند، باا آنهاا مسلمانان جهان، غیر از معدود 

 دانند.مصائب آنها را مصیبت خود مى نمايند وهمدردى مى
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تعطیلاى  كند وپرست را ساقط مىاين ملتّ پاكستان است كه حكومت غرب و

اجاراى كامال  نماياد وتعطیلى جمعاه را رسامى مىجاى آن به يكشنبه را لغو و

 نمايد.نظامات اسلامى را عنوان مى

دانشجويان مسلمان آن هستند كه پس از پنجاه ساال  حتى اين ملتّ تركیه و و

شاعاير اسالام را  خاسته و پااستعمارگر، به ضدّاسلامى و اختناق رژيم تحمیلى و

ازگرداندن مسجد اياصوفیه را به اسالام ب روند وسوى اسلام مىبه كنند واحیا مى

 نمايند.گر دولت ملّیون مسیحى را از اسلامبول مطالبه مىاخراج رهبر اخلال و

اصطلاح آزادشده اسالامى؛ مثال جا، چه در كشورهاى بهخلاصه تقريبا  در همه

چه در كشورهاى آزادنشده، جنبش اسالام اندونزى و پاكستان، بنگلادش، مصر و

هاى اسلام، باراى اسالام سرزمین»شعار  مطالبه عمل به احكام اسلام و خواهى و

 شود.وبیش ديده مىكم 1«مسلمانان و

به وحدت اسلامى تمسكّ  بر مسلمانان لازم است كه از فرصت استفاده كرده و

ضعفى را كه در  ناتوانى و جويند تا رسالت جهانى اسلام را به جهانیان برسانند و

تحريكاات  هاا وخیانات جهل باه حقااي  ديان، و ها ودگمانىب اثر اختلافات و

نحیف ساخته  اضلال استعمار، پیكر جامعه مسلمان را رنجور و تلقینات سوء و و

الباین اصالاح ذات گذشات و حمل به صاحتّ و ظنّ وحسن  فاق واتّ با اتّحاد و

مباحاث سیاساى، اقتصاادى،  مسائل و ت، برطرف سازند ورعايت حقوق اخوّ و

ظاااهر شاادن  كاااوش و منظور تحقیاا  ووفقااط بااهاعتقااادى را فقط جتماااعى وا

در  ترقىّ نسال معاصار، طارح و كمك به پیشرفت و هاى اصیل اسلامى وانديشه

شاهرت طلبى ودر اين باب جاه چهارچوب تعالیم جامع اسلامى بررسى نمايند و
                                                           

باراى منحارف كاردن  مانند آن، اسلامى نیست و و «، يا نفت عرب، براى عربعربهاى سرزمین». شعار 1
 عنوان شده است. «معادن اسلام، براى اسلام ا وهسرزمین»افكار مسلمانان در جهت مبارزه با شعار اسلامى 
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هااى بیگانگاان از مكتاب خودرأيى را كناار گذاشاته و لجاج و عناد و خواهى و

از مطرح كردن مسائلى كه فعلا  طرح آن لزومى  مزدوران استعمار الهام نگیرند و و

بساا موجاب زند ا و چهغفلت جامعه از بررسى آن، زيانى به جايى نمى ندارد ا

تفارّق  سبب دودستگى وبى جدال گردد، خوددارى نمايند و جدايى و اختلاف و

اى را كه بايد به جباران وشن كردن افكار، جامعهر به اسم تحقی  و ايجاد نكنند و

تجربى كاه از علاوم هايى از صانعت ودر رشاته هاى خود بپردازد وماندگىعقب

 تلاش باز ندارند. تر پیش برود، از كار وسريع ديگران عقب مانده، هرچه زودتر و

 تذكّر دیگر

منافع استعمارگرانه  بیدارى ملتّ اسلام، دشمنان را نگران ساخته و هوشیارى و

اناد كاه آنها را سخت در خطر انداخته است، پس افراد مزدورى را استخدام كرده

مسالمانان را باه خاود  اتّحاد مسلمانان ضاربه وارد كنناد و بر وحدت اسلامى و

مسائلى را طرح كنناد  جهاد خارج نمايند و حركت و از مسیر ترقىّ و مشغول، و

تحريف  قلب و مقدّسات و تاريخ و به عقايد و حمله كه موجب گمراهى افكار و

گوينادگان را  نويساندگان و علماا و قلام انديشامندان و حقاي  باشد، تا فكار و

دفااع از حقااي   جلوگیرى از انحراف افكار و ها وگمراهى متوجّه دفع شبهات و

از پرداختن به مسائل ديگر كاه اساتعمار را  معارف گرداند، و تاريخ و عقايد و و

 برد، بازدارد.سوى جهنم سقوط مىهب

و  نفى غلاوّ ا دعوت به ترك شرك و اتحّاد اسلامى و آنان حتى به اسم توحید و

بار، آتش  ا هر چند روز يك مفاهیم كه مورد قبول هر مسلمان است گونه الفاظ واين

پس از آنكه در اثر بیدارى ماردم، آن آتاش خااموش  نمايند، واختلافى را روشن مى

 كنند.اى را ساز مىنغمه تازه آن نغمه فراموش شد، آتش ديگرى روشن، و و
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انداز را از هار حلقاومى كاه فريادهاى تفرقه بر مسلمانان است تا اين صداها و

را درنظر گرفته تا مانند  ×نظام امیرالمؤمنینكلام حكمت بلند شود، ساكت كنند، و

ُُهِِّّ عههاعِ تِّ اِ »  ُُ الفاااظ  مفاااهیم و نشااوند و «از هاار صاادايى پیااروى كااردن 1؛ٍ بَها

به گواهى  هايى كه صحتّ آن تضمین وهاى اسلام را از راهبرنامه اصطلاحات و و

 رهبر اسلام رسیده، فراگیرند.

 پیرامون مقام ولایت

كه به هويت آنهاا  مأمور ا مغرض و ازجمله چندى است كه عوامل مزدور و

ادبانه جساارت كارده بى اوصیا، متهتّكانه و قدسیه انبیا وا به مقامات  اشاره شد

خواهناد از ايان راه كنند و مىمعلوم آنها را انكار مى مراتب مسلّم و شئون و و

بساتگى نیرومناد مسالمانان را در برابار هام كرده، تشاكّل و جنگ داخلى برپا

انگیزناد رمىاستعمار ضعیف نمايند. يكى را ب مزدوران الحاد و دشمنان اسلام و

ديگرى را ماأمور حملاه باه حاريم  علوم لدُنّى آنها را انكار كند، و تا فضايل و

شئونى را كه خداوند متعال به آن بزرگواران عطا كارده  سازند وولايت آنها مى

دشمنان  نمايند. حتى پاى جسارت را فراتر گذاشته، با نواصب واست، حاشا مى

زيااد، حجّااج ى از يزيد، معاويه، زيااد، ابانصدا شده، پیروبیت رسالت هماهل

را نوساازى  |دشمنان آل محمّد امیه وآيین بنى متوكّل را شعار خود ساخته، و و

 نمايند.مى

تفسیرهاى نادرستى در پیرامون مسائلى مانند عصمت،  اى هم با تأويلات وپاره

فكار جلاوه خواهند خود را روشنامامت مى طهارت، شفاعت، ولايت، وصايت و

                                                           

 .186(؛ صدوق، الخصال، ص36، ص4)ج 147البلاغه، حكمت . نهج1
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دور خاود جماع كارده، در فكرزده را باه روشن دهند، تا تنى چند از افراد خام و

 طلبانه خود از آنها استفاده نمايند.مقاصد جاه

انكاار را بااز كارده،  تشاريعى نیاز بااب بحاث و راجع به ولايات تكاوينى و

نای صاحیح خوشبختانه يا متأسفانه، بیشتر آنان كه در انكار آن مبالغه دارند، مع و

بانه و ندانسته و آن را درك نكرده و كنناد، عنااد انكاار مى از راه لجااج و متعصاّ

طاراز آگااهى هام مخالفان آنها نیز از ناحیه علم و كه بسیاری از معترضان وچنان

 آنها هستند.

ايجااب طارفین وارد بار دو موضاوع شاده  شود كه سلب وجهت بسا مىازاين

نمايد، غیر آن چیزى است كه ديگرى انكاار آن دفاع مى از آنچه يك نفر اثبات و و

ولايت تشريعى نزد كساى كاه آن را ردّ  مفهوم ولايت تكوينى و ردّ كرده است و و

تشاريعى هام آن را ردّ  كنناده ولايات تكاوينى وكند، مفهومى اسات كاه اثباتمى

كند ا اثبات مىكننده نیز مفهومى است كه ردكّننده هم آن ردر نظر اثبات نمايند ومى

هم ارتبااط نادارد، باه اثبات آنها در دو ماورد اسات و اگر طرفین بفهمند نفى و و

 ترك تحقی  باعث آن شده است. ناآگاهى و فهمند كه نزاع آنها لفظى بوده ومى

طور رساد باهنظار مىهايى پیرامون اين دو جمله داده شده است؛ ولى به پاسخ

ماوارد  كنناد ومحالّ بحاث را تعیاین نمى ست وكننده اين مطلب نیكافى روشن

 اند.موارد حقیقى بودن آن را آشكار نكرده لفظى بودن اين بحث و

پويناد مأموراناه، راه خالاف را مى مغرضانه و اى هستند كه عامدانه والبته پاره

الحسانى اسماء كه تمامش ذكار خادا و «جوشن كبیر»اى مثل دعای حتى ادعیه و

ولايات تكاوينى  گويناد ورا خرافات مى الغديرهايى مثل كتاب توحید است و و

هاا قایّمابن ها وتیمیاهكنناد، حتاى از ابنتشريعى را باه هار معناايی انكاار مى و

اناد؛ ولاى پایش افتاده ^بیاتنواصب ديگر هم در دشمنى با اهل ها وحطانابن و
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اناد هه الفااظ گرديداند، فريفتبیشتر كسانى كه در میدان اين مجادلات كشیده شده

چاه حقااي  مقادسّ  مزدور چه قصادى داشاته و كه اگر بفهمند منكران مأمور و

 جويند.كنند، از آنها بیزارى مىثابتى را انكار مى و

طور اختصار، توضیحى است راجع به ايان دو موضاوع قسمتى از اين كتاب به

در بخش اوّل كه ولايت تشريعى( كه در دو بخش تنظیم شده؛  )ولايت تكوينى و

اصولى تذكّر داده شده كاه در  منزله مقدمه است، بعضى از مطالب بسیار مهم وبه

دانساتن آن، باا قطاع  جوانب آن مفید بوده و اطراف و درك حقیقت اين بحث و

 -الله تعاالیان شااء  -در بخاش دوم  نظر از اين بحث نیز كمال لازوم را دارد و

ولايات تشاريعى باه عارض  ولايات تكاوينى وتحقیقات پیرامون  توضیحات و

 رسد.جويندگان حقاي  مى پژوهشگران و

جلوگیرى  حفظ وحدت كلمه مسلمین و امید است براى روشن شدن اذهان و

 از تفرقه، مؤثرّ باشد.

 عَلَیْههِ  بِهالِ  سْههطعََعُْ  وَمها تهَهقْىِیقِ  إِلاَّ حَ مَها اصْهَ  الِْ  إنِْ أرََدْتُ إِلاَّ (

َُّلْ ُ   1؛)وَإلَِیِْ  أعُِیبُ  تقََ

خواهم. و توفیا  مان من جز اصلاح ا تا آنجا كه توانايی دارم ا نمی»

  .«گردمسوی او بازمیجز به خدا نیست؛ بر او توكّل كردم و به

 

                                                           

 .88. هود، 1



 

 مهم مطلب چند تذكّر و بررسى

 





 

 

 

 

پیش از ورود در اصل بحث، بررسى چند موضوع مهم لازم اسات؛ زيارا ايان 

جوانب ايان بحاث ماؤثّر اسات  اطراف و بررسى، هم در روشن شدن حقیقت و

اسات فكرى  اساسى اعتقادى و هم مستقلا  شامل چند رشته از مسائل بزرگ و و

 اسلامى قرار دارد: كه در متن معارف توحیدى و

 غلوّ پرهیز از شرك و توحید و .1

اى مهمپايه اصولى كه دعوت اسلام بر آن قرار دارد، موضوع و در میان مسائل و

تر از باطل تر فاسدتر واى خطرناككه عقیدهنیست. چنان «توحید»تر از اساسى تر و

تار وسایع تار وهرچاه روشان آن را باياد اثباات كارد و .نیست 1«غلوّ» و «شرك»

نماايش مظاهر و از صوُر و اين را بايد طرد كرد و تر فراگرفت وپاك تر وخالص و

 جلوگیرى نمود: عملا  پرهیز كرد و هاى گوناگونى كه دارد، فكرا  و

العَّیْههرُ أوَْ ءِ ىَطخَْعَفهُه ُ  ىكََأعََّمهها رَههرَّ مِههنَ السَّههمَايشُْههرِْ  بِههالِ  وَمَههنْ (

يحُ ىِي مَكان    2؛)سَحِی    تهَْقِى بِِ  الرِّ

ساقوط كارده و  هركس همتايی برای خدا قرار دهد، گويی از آسمان»

جای دوردستی ربايند و يا تندباد او را بهپرندگان )در وسط هوا( او را می

 .«كندپرتاب می

                                                           

منافات آن باا مقاام نباوّت، غلاوّ  شرب و . غلوّ اعمّ از شرك است؛ مثلا  قول به تقديس انبیا از اكل و1
 است؛ اماّ شرك نیست.

 .31. حج، 2
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اولیا بايد كماال  و فضايل انبیا مقامات و تشريعى و در مسئله ولايت تكوينى و

عب و اقساامى كاه دارد،  توجّه را به اين دو موضوع داشت، تا توحید با تماام شاُ

از خلاوص آن، چیازى  به حريم آن تجاوزى نشاده و صددرصد محفوظ باشد و

ممكان در مرتباه واجاب شاناخته  مخلوق در مرتبه خال  و وكاست نگردد، وكم

اولیاا  اط در عقیاده باه شائون انبیاا واز افر غلوّى پیش نیايد و شرك و نشود، و

دهاد، غلاوّ گارايش مى عمل شخص را باه شارك و ولايت كه فكر و نبوّت و و

 جلوگیرى شود.

نام گريز از شرك يا غلوّ، نبايد به  ديگر، از تفريط نیز بايد پرهیز كرد و از سوى

باه  دارند، انكاار نماود و ^ائمه شئونى را كه انبیا و مناصب و مقامات و فضايل و

كماالات  اا حملاه كارد و اسات «توحیاد»اى از كه خاود نیاز شاعبه ا «ولايت»

كه بايد از آنها كسب معارف توحیدى كرد،  برتر را ا هاى نمونه ومقامات انسان و

 ا منكر شد. نجات بشريت هستندكشتى  و

 صاراط شاناخت میاان، اين در و است حسّاس و دقی  مطلوب، است بديهى

 متفطّن علماى فقط آن، دقاي  و موارد از بعضى در و دارد، را لزوم كمال مستقیم

 نمايند، اظهارنظر توانندمى ^بیتاهل احاديث و قرآن در كشیدهزحمت و متبحّر و

 هام ديگاران به و سازند مشخص تفريط و افراط از را پاك و منزّه و میانه راه و

 اسات كارده گماراه را بسایارى تفريط، هم و افراط هم متأسفانه كه دهند، نشان

 فقاط نه ^ائمه و انبیا ح ّ در آنها به اعتقاد كه اندپنداشته غلوّ را مسائلى بعضى و

 ساوى از و اسات مسالّم آن امكان و جواز هم ديگران ح ّ در بلكه نیست؛ غلوّ

 تعطیال گرفتاار كاه اندهكرد احتیاطىبى و پروايىبى اىاندازه به هم برخى ديگر،

 گوناااگون هاااىگمراهااى و هاااتاااريكى و اتّحاااد و حلااول و شاارك و تشاابیه و

 اند.هگرديد
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 1؛) لَ ُ عقُراً ىَما لَ ُ مِنْ عقُر  يجَْعَِِّ اللهُ  وَمَنْ لمَْ (

 .«و كسی كه خدا نوری برای او قرار نداده، نوری برای او نیست»

هه حادِ وَالطَّشْههبِیِ  وَالطَّعْعِیههِِّ  ـلْههوَالِْ  رِْ  وَالْغلُهُهقِّ ـأعَاذعََهها اللهُ مِههنَ الشِّ

 هِمْ.ـوَمَناصِبِهِمْ وَمَقاماتِ  ئِ ِ اأوَْلِیوَمِنَ الطَّقْصِیرِ ىِي مَعْرِىَةِ 

 باطل است تفویض، شرك و .2

 خلاف توحید است، دو معنا دارد: تفويضى كه باطل و

باشااند فاعاال بالاسااتقلال  اوّل اينكااه: بناادگان در كارهاااى خااود مسااتقل و

نظم عامّ الهى در عالم  در كار نباشد، افعال عباد از حیطه اراده و الهىقضاوقدر  و

 خلقت خارج باشد.

تدبیر  دوم اينكه: امر خل ، رزق، اماته، احیا، شفاى بیماران، برقرارى نظامات و

يا به غیر ايشان واگذار شده باشد كه فاعل بالاستقلال در ^ كائنات، به حجج الهى

عاالم را باه غیار  گیرى كارده وافعال كناره خدا از تدبیر امور و ور باشند واين ام

 2خود سپرده باشد.

 ادلهّ شرعى است. واضح است كه تفويض به اين دو معنا، خلاف براهین عقلى و

 نظر عقلى: امّا از

تدبیر امور كائناات، هرچناد باه اقادارِ  رو كه استقلال غیرخدا در افعال وازاين

اساتقلال ازلى نباشد، منافى با ذاتِ ممكن است كه باى حادث بوده و و خدا باشد

ات، الوجود است؛ خواه مجعاول بالاذّارتباط به واجب   وتعلّ عینِ وابستگى و و
                                                           

 .40. نور، 1

وضع تكالیف نیز آمده است كه در آينده، جداگاناه از آن بحاث  جعل و تفويض در امور تشريعى و. 2
 الله.شاءخواهد شد. ان
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فرض وجودى غیر از خدا كه به نحو استقلال  ماهیات باشند يا حقاي  وجوديه، و

خاروج آن از  مستلزم خُلاف ومبدأ وجود باشد،  خل  و استبداد، منشأ جعل و و

ايان،  از تعلا  باه اساتقلال اسات و از ارتباط به اساتبداد و امكان به وجوب، و

 براينكه محال است، عین شرك است.علاوه

حتااى در افعااال  فاعاال بالاسااتقلال شااناختن غیرخاادا ا و مسااتقلخلاصااه،  

ه وجود مستقل مطل ، منحصار با ا شرك است؛ زيرا فاعل بالاستقلال و شخصى

فرض استقلال براى غیرخادا، اگرچاه در حیثیتاى از حیثیّاات باشاد،  خداست و

شرك است، هرچند آن استقلال به جعل الهى باشد، خواه به جعل  فرض محال و

  خواه به جعل بسیط. بديهى است كه امور مستحیله متعلّ تركیبى باشد و تألیفى و

 گونه جعل واقع نخواهد شد.هیچ

 نظر شرع: امّا از و

 پس كافی است در ردّ آن، آيه شريفه:

 مَغْلقُلَةٌ غُلَّْ  أيَْهدِيهِمْ وَلعُِنهُقا بِمها قهالقُا بَهِّْ الْیَهُقدُ يدَُ اللهِ  وَقالَ ِ (

 1؛)يدَاهُ مَبْسُقطَطانِ 

هايشان بساته بااد  يهود گفتند: دست خدا )با زنجیر( بسته است، دست»

بلكه هار دو دسات )قادرت خاطر اين سخن از رحمت الهی دور شوند. به

 .«او( گشاده است

 نیز آيه كريمه: و

 2؛)ُُُِّّ مَنْ عَلَیْهَا ىاَن  (

 .«شوندمی فانی هستند )زمین( آن روی در كه كسانی همه»

                                                           

 .64. مائده، 1

 .26. الرحمن، 2
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ضرّ، وجوب توكّل به خادا  خل ، كشف آيات زيادى كه راجع به امر رزق و و

 غیر اينها وجود دارد. و

 معروف:و نیز روايات بسیارى مثل حديث 

 1؛« تفَْقِيضَ وَلكِنْ أمَْرٌ بَیْنَ أمَْرَيْنِ  جَبْرَ ولاَ لاَ »

 .«دو اين میان است امرى بلكه تفويض؛ نه و است جبر نه»

 :×رضاحديثى از امام و

بّنُا عَلَیْهها  ىَقَهدْ  مَنْ زَعَمَ أنََّ اللهَ عَزَّ » ُِ وَجََِّّ يَفْعَهُِّ أىَْعالَنها  مهُمَّ يعَُه

زِْ  إلِهه   قههاَ  بِههالْجَبْرِ. َْ أمَْههرَ الْخَلْههِ  وَالههرِّ وَمَههنْ زَعَههمَ أنََّ اللهَ ىَههقَّ

ئِهههُِّ جَبْرِ ُهههاىِرٌ  وَالْقاـدْ قهههاَ  بِهههالطَّفْقِيضِ. وَالْقائِهههُِّ باِلْههه  ىَقَهههحُجَجِههه ِ 

 2؛«باِلطَّفْقِيضِ مُشْرِ ٌ 

دهد، سپس كارهای ما را انجام می وجلّهركس گمان كند خداوند عزّ»

كند قائل به جبر شده است؛ كارهای )ناشايست(، عذاب میانجام  ما را بر

هاای خداوناد و هركس گمان كند كاه امار آفارينش و روزی باه حجت

كه قائل باه جبار واگذار شده است، به سمت تفويض رفته است؛ درحالی

 .«كافر است و قائل به تفويض مشرك است

 اللهبإذن مستقل وقدرت غیر .3

الله، بار اماتاه باإذن غیرمساتقل و طور ارتباط وبه اعتقاد به قادر بودن عبد،

خلا  خلايا   عنوان اداره امور ورزق، نه به خل  و شفاى بیماران و احیا و و
                                                           

 .109، ص 4اللئالی، ججمهور احسائی، عوالیابی؛ ابن160، ص1. كلینی، الكافی، ج1

؛ مجلسای، بحاارالانوار، 198، ص2الاحتجاج، ج؛ طبرسی، 114، ص2، ج×. صدوق، عیون اخبارالرضا2
 .328، ص25ج
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برقرار داشتن ساازمان كائناات؛ بلكاه طبا   ترتیب دادن نظام كلّى ارزاق و و

شاود، ثانوى، كه در داخل اين ساازمان مناساب مى مصالح عارضى و حِكم و

 1ست.شرك نی

اا باه  كه اختصاص آن به خدا ثابت نیسات حال، اطلاق بعضى از اسما ابااين

طور حقیقت همچنین استناد افعالى كه به كسى كه چنین قدرتى به او اعطا شده و

شود، به كساى كاه در شارايط ماذكور، فعلاى از او صاادر به خدا استناد داده مى

حاداقل باياد گفات: در  اسات، واذن شرع  محتاج به دلیل و گردد، توقیفى ومى

وجاه هیچمقال باشد كه به مواردى جايز است كه قراين يا قرينه ظاهرى از حال و

 فرمايد:استقلال در بین نیايد، لذا قرآن مجید در يك مورد مى شائبه شرك و

 2؛)تِهاینَ مَقْ فسَُ حِ عْ الَْ  يَطقََىَّ  الله(

 .«كندخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می»

 فرمايد:در جاى ديگر مى و

 3؛)رُسُلنُاتقََىَّطْ ُ (

 .«گیرندفرستادگان ما جان او را می»

 نیز: و

ينَ تطَقََىیّهُمُ الْ ( ُِ  4؛)ئكَِةُ مََ  ـالَّ

                                                           

 . اعطاى اين قدرت به عبد، به دو نحو متصوّر است:1

 نیرويى بخشیده شود كه بتواند به اذن خدا كارهايى انجام دهد. قوّه و يكى اينكه: به شخص، تسلّط و

نحاوى گردناد كاه عباد در آنهاا اذن خدا باه  به قدرت و بر او گردند وفرمان ديگر اينكه: اشیا مطیع و
 .×شدن آهن براى حضرت داوودتصرّف نمايد؛ مانند نرم 

 .42. زمر، 2

 .61. انعام، 3

 .32 ،28. نحل، 4
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 .«گیرندها كه فرشتگان )مرگ( روحشان را میهمان»

، «المحیاى»، «الممیت»، «الرازق»الحسنى، مثل بعضى از اسماء اطلاقبنابراين، 

اطلاق، خاواه آن غیار، ملائكاه باشاد ياا  طوربه غیرخدا به «الخال » و «الفال »

برحساب  عدم جاواز آن برحساب ماوارد، و جواز و غیرملائكه جايز نیست، و

بینیم باه بر اساس همین جهت كه بیان شد، مى شود. لذا والله ملاحظه مىاسماء

م شارك تاوهّ شائبه و ند وگويمى «محیى»كند، كسى كه زمین موات را احیا مى

در هنگام اطالاق  «المحیى»در آن نیست؛ زيرا قرينه است كه معنايى كه از اسم 

لحاظ اينكه شود از آن اراده نشده، بلكه مَجاز است؛ زيرا به آن بر خدا اراده مى

شادن زماین را بارای رويیادن نباات در آن، فاراهم  ات زنادهمعدّ او اسباب و

كه به زمین هم، به لحاظ آنكه در آن اشیاى گويند. چنانى مىسازد، به او مُحیمى

رويانادنِ  سااختن زماین و امّا زنده 1گويند،مى «محیات»شود، زنده رويیده مى

 ست.ا نبات، فعل خدا

هیچ شائبه  بارى، غرض اين است كه در امثال اين موارد، قراين در كار است و

عمل احیا  احیاكننده زمین مُحیى بگويند واگر به  م شركى در بین نیست، وتوهّ و

 را به او نسبت دهند، با احیای ارضی كه در آيات:

َْ بعَْدَ مَقْتِهاالَْ  ييحُْىِ   اعْلَمُقا أنََّ الله(  2؛)رْ

 .«كندبدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می»

                                                           

آن عباارت  چون معنايى مشترك است بین تمام موجودات زنده و «حیات». ممكن است گفته شود، 1
معطاى ايان مبادئیت  جهت چون محیى وخواصّ خود، ازاين است از: مبدئیّت شىء براى ظهور آثار و

دهد، چون عمل محیى، اين مبدئیت را به ظاهر فعلیت مى خدا است لذا محیى تمام موجودات اوست و
هرحال اين اطلاق مجاز باشد يا حقیقات، در آنچاه ماا شود. بهبه زمین محیات اطلاق مى به او محیى و

 دهد.ییر نمىمثال را تغ كند ودرصدد تحقی  آن هستیم تفاوت نمى

 .17. حديد، 2
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 نیز: و

ُْ الْمَیْطةَُ أحَْیَیْنَ وَآيَةٌ لَهُمُ الَْ (  1؛)ااهَ رْ

 .«زمین مرده برای آنها آيتی است، ما آن را زنده كرديم»

 را، اطالاق دو ايان مفهاوم تفااوت و شود.نمى اشتباه شده، داده نسبت خدا به

 كند.مى درك وضوحبه باشد، داشته معرفتى و ذوق اندك هركس

الحسانى، بار صااحب نكته ديگرى كه گاه مانع از جواز اطلاق بعضى از اسماء

غیرمستقل است، اين اسات كاه برخاى از ايان اساماء،  اذنى و ارتباطى وقدرت 

، «المحیاى»، «الفیّااض»عندالاطلاق، دلالت بر استمرار تلبّس ذات به آن دارد، مثل 

كاه ظهاور قادرت اذناى، چاون برحساب مصاالح ، درحالى«الرّزاق» و «الممیت»

ر ظهاور قادرت هاى خاصّه است، موارد آن بسیار ناادر، بلكاه در براباحكمت و

ايان  لايازال نیسات و پیوساته و اسات و «اندر من الناادر»ذاتى ح ّ  استقلالى و

علاوه، از اطالاق شود. باهمطل  نمى طورمقدار، مجوّز صحتّ اطلاق اين اسما به

شاود كاه از اطالاق آن بار غیرخادا فهمیاده اين اسماء بر خدا چیزى فهمیده مى

 كساى بر طبیب، دوا، دعاكننده و «الشافى»شود. مثلا  اگر فرض كرديم اطلاق نمى

جاايز باشاد، از ايان  ×تواند بیماران را شفا دهد، مانناد عیساىكه به اذن خدا مى

شاود، اراده معنايى كه هنگاام اطالاق آن بار خداوناد متعاال اراده ماى اطلاق آن

دارو  پزشاك و شافى بالاستقلال اسات و بالذّات و گردد. خدا شافى مطل  ونمى

وهماه اسابابى اذن در شفا همه استجابت و دعا و اثر دارو و تشخیص پزشك و و

پزشك بیمارى  ند، وكآنجا هم كه دوا اثر مى فراهم ساخته است و «او»هستند كه 

دهد، كور مادرزاد را شفا مى ×عیسى شود، ودعا مستجاب مى كند ورا معالجه مى

                                                           

 .33. يس، 1
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هرياك، از  ×فعل عیساى دعا و تأثیر دارو و شافى اوست، امّا تشخیص پزشك و

هادايت  باشند كه تشخیص پزشك به توفیا  واسباب عادى يا غیرعادى شِفا مى

ا به استجابت  كه سبب غیرطبیعى است ثر دعا اا تأثیر دارو به جعل خدا و خدا و

اا باه اذن خادا  كه سبب غیرعاادى اسات هم ا ×فعل عیسى آن از جانب خدا و

 باشد.مى

كه  «الشافى»بنابراين، اگر هم كسى اين اشیا را شافى خواند، مفهومش با مفهوم 

 داشاتهاز ممكن تا واجب تفااوت  شود، از زمین تا آسمان وبه خداوند اطلاق مى

ايان  غیبِ اين عالم است و غیب وشوند. آن شفا، اثر عالمبا يكديگر اشتباه نمى و

نشانه  شفا، اثر اسباب طبیعى يا عادى است كه اين اسباب نیز مثل خود شفا، آيه و

 غیب است؛ اثر عالم  و

ٌُُِّّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (  1؛)قُِّْ 

 .«ستا از ناحیه خدا اينها همهبگو: »

اگر بر غیرخدا اطالاق شاود، خصوصاا   «الشافى»مغايرت مفهوم  تفاوت وو درك 

شاود، خداشناس باشد، با مفهوم آن وقتى بر خدا اطلاق مى كننده، موحدّ واگر اطلاق

 نمايد.است كه گفتیم هر صاحب ذوق آن را درك مى «المحیى»مثل درك مفهوم 

 اداره سازمان كائنات به اذن خدا .4

نحاوى كاه مساتلزم شارك ى سازمان كائناات را، باه كلّ ممكن است مديريت

گونه عنوان كرد: عقلا  مانعى ندارد كه اداره سازمان كائنات را به اذن اين نباشد، به

نحاو اساتقلال كاه دار باشد، نه به ولىّ وقت عهده خدا، انسان كاملى مانند نبىّ و

                                                           

 .78نساء،  .1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  .............................................................................................................. 36

 

 ويند: گمحاذير عقیده يهود كه مى اشكالات عقلى لازم بیايد و

 1؛)مَغْلقُلَةٌ  يدَُ اللهِ (

 .«دست خدا )با زنجیر( بسته است»

  مرتبه: مظهر و ح ّ جنود جزء مذكور فرد كه نحو اين به بلكه بیايد، پیش 

 2؛)هُقَ ىِي شَأنْ   َُُِّّ يَقْم  (

 .«او هر روز در شأن و كاری است»

غیرمنقطاع  و اداره امور كائنات توسط او، ظهور مديريت مستقل ازلاى باشد و

طورجزئى باراى ملائكاه ثابات اسات كه اين منصب بهدائمى الهى باشد، و چنان

كنناد مأموريات مى ا در پُستى انجاام وظیفاه و الله تعالىباذن هركدام از آنان ا و

 آيات قرآن مجید، مثل:  و

  3؛)ىاَلْمُدَبِرّاتِ أمَْراً (

 .«كنندو آنها كه امور را تدبیر می»

 4 ؛)ىاَلْمُقسَِّماتِ أمَْراً (

 .«كنندبه فرشتگان كه كارها را تقسیم می و قسم»

نحاو كاه اماّ باه هماان  طوركلىّ ااحاديث بر آن دلالت دارند، مانعى ندارد كه به و

 ا براى فردى از افراد بشر، كه اكمل خلاي  باشد، ثابت باشد. براى ملائكه ثابت است

 ضارورت خالاف و كفار آن باه اعتقااد و نباوده شارك اگرچه ا احتمال اين

 ثابات اا شاود شامرده آن دلیال هم ضعیف اخبار از بعضى كه بساچه و نیست،

                                                           

 .64. مائده، 1

 .29الرحمن،  .2

 .5. نازعات، 3

 .4. ذاريات، 4
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 سازمان اينكه بر معتبر، و صحیح احاديث و كريم قرآن از محكمى دلیل و نیست،

 اللهمشيّة مطلا  عامل ولىّ، يا نبىّ و شده، واگذار ولىّ يا نبىّ به ىطوركلّبه كائنات

 اىعادّه را اطلاقاات از بعضاى است ممكن هرچند ندارد؛ وجود است اللهارادة و

 اطلاقاات ايان اسات، نظار در فعلا  و رسیده حقیر نظر به آنچه امّا بگیرند، دلیل

 دارند دلالت زيادى آيات ظواهر برآنكهعلاوه نیست. كافى مطلب اين اثبات براى

 دهد:مى انجام بلاواسطه متعال خداوند را افعال از بسیارى كه

ُُنْ  إِعَّما أمَْرُهُ إذِا أرَادَ شَیْئاً أنَْ (  1؛)ىَیكَُقنُ  يَققَُ  لَ ُ 

فرمان او چناین اسات كاه هرگااه چیازی را اراده كناد، تنهاا باه آن »

 .«شوددرنگ موجود میگويد: موجود باش، آن نیز بیمی

مجاردّ صادور فعال از او  واسطه بدانیم، يا حمل براگر هم قابل حمل بر فعل به و

به اينكه موارد بسایارى در قارآن ا باتوجهّ واسطهخواه باواسطه باشد يا بدون بنمايیم ا

ظااهر  استناد فعل به خدا داده شده است و حديث است كه با عدم قرينه، اطلاق و و

برخلاف ظاهر حمال  توان توجیه وهمه ظواهر را نمىواسطه است، ايندر فعل بدون

 قولِ به آن قول به غیرعلم است. درهرصورت اين ادعّا دلیل محكمى ندارد، وكرد. 

 اگر گفته شود: به ملاحظه بعضى از احاديث، مثل:

بقُبِیَّةِ[ وَققُلقُا ىِي ىضَْلِنا ما شِئطْمُْ ]» لقُعا عَنِ الرُّ  2؛«عَزِّ

خواهیاد خدايى پايین آوريد، سپس هرچه مى ما را از مرتبه ربوبیت و»

 .«ما بگويید در فضل

 منصب براى آن بزرگواران ثابت است. اين مقام و

                                                           

 .82. يس، 1

، 2؛ طبرسای، الاحتجااج، ج104العقاول، صشعبه حرانی، تحف؛ ابن261. صفار، بصائرالدرجات، ص2
 .270، ص25؛ مجلسی، بحارالانوار، ج233ص
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 جواب اين است كه:

 ضعیف است. اعتبار اين حديث محقّ  نیست و :اوّلاً

افعالى را كه شاك در تلابّس  اين حديث دلالت ندارد بر اينكه مناصب و ثانياً:

بگیريم، مثلا  معجزهالوقوع محقّ  صدور آن از آنان داريم، بر ايشان ثابت كنیم و و

اى را كه شك در صدور آن داريم، جهت وجود اين خبر، صاادر بادانیم ياا هار 

هر فعل مستحب را به آنها نسبت دهیم، بلكه فقاط  هر صدقه و اعطا و بخشش و

در اين موارد، نفى امكان اين منصب يا نفی صدور معجازه كاذايى از آنهاا جاايز 

 ن، غیر از وقوع است.نیست، امّا مسئله اين است كه امكا

عادم  امام، دلیل بر عدم كمال نفس قدسى آنها، و نفى اين منصب از نبىّ و ثالثاً:

شايستگى نفسانى آنها براى اين منصب نیست؛ زيرا ممكان اسات باه  صلاحیتّ و

رعايت مصالحى كه خدا داناتر است، يا موانعى اين منصاب باراى آنهاا نباشاد، تاا 

قبل از واساطه  الواسطه غافل نگردند واز ذى سطه نشده ومردم غرق در توجهّ به وا

او را  به او توجهّ كنند و واسطه، خدا را ديده وبدون  بعد از واسطه و با واسطه و و

 الوريد، بدانند.الدعوات و اقرب من حبلالمهمات و مجیبالحاجات و كافیقاضی

قرآن كه دلالات بار ايان  حملِ تمام ظواهر كه قبلا گفتیم، توجیه وچنان رابعاً:

واساطه اسات، عرفاى دارند كه صدور بسیارى از افعال از خداوناد متعاال بدون

انكاار  واساطه قابالالجمله آنها بر صدور افعالى از خادا بدوندلالت فی نیست و

 نیست، بنابراين با اتكا به مداركى مانند: 

 1؛«ىضَْلِنا ما شِئطْمُْ  يققُلقُا ىِ »

  .«در فضل ما بگويیدخواهید هرچه می»

                                                           

 .270، ص25بحارالانوار، ج. مجلسی، 1
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 توان دست از اين ظاهر برداشت.نمى

 پیرامون غلوّ .5

بر بشرى قرار دهد، ياا فرمان اعتقاد به امكان اينكه خداوند، ممكنات را مطیع و

وفتا  رت  هايى در داخل سازمان كائنات وبشر مانند فرشته، مناصب يا مأموريت

گر، يا ملائكاه موكلال بار كه صورترزق داشته باشد، مثل ملائ امر خل  و امور و

حتى حاملان عرش، شرك نیست؛ ولاى بعضاى ممكان اسات  سحاب و امطار و

بگويند: اين مناصاب از  گونه عقايد را مورد اشكال قرار دهند واين «غلوّ»ازطري  

اعتقاد به اينكه فاردى از  بشر اين خواص را ندارد و خواصّ ذاتى ملائكه است و

خروج او از عالم بشريتّ است،  مناصب را دارد، اعتقاد به ارتفاع وافراد بشر اين 

 خساته خوابیادن و مانند اينكه كسى بگويد، انبیا مثل ملائكه بالاذات خاوردن و

درد ندارناد. ايان عقیاده اگرچاه  رناج و تشنگى و گرسنگى و بیمارى و شدن و

ناابراين اگار شرك نیست؛ چون ملائكه اين عوارض را ندارند، ولى غلوّ اسات. ب

ولاىّ ظااهر شاود، خارق  عملى كه مقتضاى ذات بشرى نیسات، از نباىّ و كار و

 ست.ا حقیقتا  فعل خدا عادت بوده و

 امّا پاسخ از اين توهم اين است كه:

مناصبى  گويید مداخله ملائكه در امورى كه مأموريت دارند، واز كجا مى :اوّلاً

ا بنابر اينكه خاصه مشترك بین آنهاا كه برعهده دارند، از خواص ذات آنهاست، ت

انسان نباشد، قول به آن نسبت به بشر غلوّ باشد؟ بلكه ممكن اسات مأموريات  و

بعضى از افراد بشر نیز مانند آنها مناصاب غیباى داشاته باشاند.  منصب باشد و و

باا او ماذكور  ×اى كه در سوره كهف، شرح ملاقاات حضارت موساىمانند بنده
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د اينكاه مؤيّا و 1دهاد.غیرعادى انجام مى باطنى و هاى غیبى ومأموريت است، و

اين مناصب خاصیت ذات ملائكه نیست، اين است كه هركدام از ملائكه، قائم به 

كه اگر خاصیت ذات آنها بود، بايد درحالى 2مختص به مأموريتى هستند؛ منصبى و

ملائكه خاصایت قول به اينكه هر فردى از  همه داراى تمام اين مناصب باشند، و

اى دارد كه اقتضاى مقام خاصى را دارد، مستلزم قول به ايان اسات ذاتى جداگانه

چاه نباشاند، ايان  چه انواع مختلاف باشاند و كه ملائكه انواع مختلف هستند و

هم نه خاصیت جهت كه مداخله آنها در امور كائنات، خاصیت ذات آنها باشد، آن

 ت.انسان، مردود اس مشترك بین آنها و

بشار اسات؛  اگر از خواص ذات آنها باشد، خاصیت مشترك بین آنهاا و ثانياً:

مخفاى  گونه مناصب سرّى وكه گفته شد بعضى از افراد بشر نیز از اينزيرا چنان

غیرعادى دارند. اگر گفته شود: پس چرا تمام افراد بشر اين مداخله را ندارناد؟  و

ت، در بشر هسات ولاى ممكان ممكن است جواب داده شود كه اصل اين خاصی

است ظهور آن شرايطى داشته باشد، يا موانعى از ظهور آن مناع كنناد، ياا عللاى 

 باطل نمايند. اصل آن را فاسد و

قادرت  عادت وكه خواهیم گفت ا خرق جماعتی از حكما و فلاسفه ا چنان ثالثاً:

اين رأى، اين است كه حداقل  دانند، وولىّ مى بر تصرفّ در اكوان را لازم ذات نبىّ و

 نفوس كامله است، خواه ملَكَ باشد، خواه بشر. قدرت بر تصرفّ، از لوازم ذوات و

برى فرماان اطاعت و اگر بگويیم: قدرت غیرعادى بر تصرّف در اكوان و رابعاً:

مخلوقات، از بشر، ذاتى او نیست، از كجا بگويیم حصول اين قدرت ياا اطاعات، 

                                                           

 .78 - 65. كهف، 1

 .5؛ نازعات، 4. ر.ك: ذاريات، 2
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كه در عوارض ديگر نیاز چنان 1بشر، منافى با ذات اوست،برى كائنات از فرمان و

نسیان براى بشر امكاان دارد، امّاا ضارورى  سهو و توان گفت. مثلا طور مىهمین

كاه مراتاب باشاد، چنان «النسایان الساهو وواجب»چنان نیست كه بشر  نیست و

دارد،  حسب همه افاراد امكاانتوجّه، به همچنین تذكّر و نسیان و موارد سهو و و

باا چناین تحقیقاى،  افتاد. واتفااق نمى ولى اين مراتب براى همه واجب نبوده و

توان بین قولى كه قائل به سهو نفوس كامله است، كه مراد او امكان ذاتى سهو مى

بین قولى كه قائال  ا و استدلال اوست هرچند خلاف ظاهر كلام او و آنها باشد ا

د او نفاى امكاان وقاوعى آن اسات، وفا  به عدم جواز سهو است، به اينكه مارا

 اين نظر در ملائكه هم جارى است. سازگارى داد؛ و و

هااى خاصاى ايان اولیاا، تحات رعايات بنابراين، هیچ مانعى ندارد كه انبیاا و

ى در ايان غلاوّ نسیان مصاون باشاند و مثلا  از سهو و مناصب را داشته باشند، و

 بررسى موضوع است. تحقی  و ناشى از عدم احتمال غلوّ شود وفرض نمى

 فرمايد:مى در خطبه قاصعه| به پیغمبر اعظم راجع ×امیرالمؤمنین

ههانَ ىعَِیمههاً أعََْ ههمَ مَلَهه   » َُ مِههنْ  وَلَقَههدْ قَههرَنَ اللهُ بِههِ  مِههنْ لَههدُنْ أنَْ 

لمَِ لَیْلَهه ُ ِ  الْعههامَكارِمِ وَمَحاسِههنَ أرَْههَ  ـئكَِطِههِ  يسَْههلُُ  بِههِ  طَرِيههَ  الْههمََ  

 2؛«وَعَهارَهُ 

از شیر  |از فرشتگانش را از وقتى كه پیغمبر ترين فرشتهخداوند بزرگ»

روز باه  گرفته شده بود همنشین آن حضرت گردانید كه او را در شاب و

 .«هاى نیكو سیر دهدخوى ها وراه بزرگوارى

                                                           

صفاتى كه دارند، بیشتر از اينكه منافى با ذات آنها نیسات،  كه در ملائكه نیز بعضى از مناصب و. چنان1
 صفات آنها معلوم نیست. بودن تمام مناصب وذاتى باشد وثابت نمى

 (.157ص ،2)ج 192البلاغه، خطبه. نهج2
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ح ّ باشد رعايت الهى يا جنود غیبى  نظر خاص تربیت واينكه يك نفر تحت و

 ديگرى نباشد، امر نادرى نیست و: و

 1؛)أعَْلمَُ حَیْثُ يجَْعَُِّ رِسالَطَ ُ اللهُ (

 .«دهد قرار كجا را خويش رسالت كه است ترآگاه خداوند»

نمايد، بلا از او دفع كند، يا دعا مىرحم مىدهد، يا صله نفر صدقه مى يك مثلا 

دهناد. ياا به او كمك مى نمايند ونگهدارى مىجنود غیبى الهى از او  گردد، ومى

اى ملائكاه قطع رحم كرده است، عمرش كوتاه گردياده و نفر صدقه نداده ويك 

كنند. اينها غلاوّ نیسات بلكاه مساائلى نمايند، او را ترك مىكه از او محافظت مى

د اا وار وم اساتكه قائم به آن خداوند قیّا است كه در نظام تدبیر امور كائنات ا

 از اسرار قضاوقدر الهى است. و

ممكن است گفته شود، ريشه تمام كمالاتى كه باراى موجاود ممكان،  خامساً:

حساب مراتب ظهور آن به ها نهفته است، ومعقول باشد، در تمام انسان متصور و

همچناین وجاود ياا عادم مواناع، مختلاف  عدم آنها و شرايط و وجود اسباب و

قدرى است كه بعضاى اختلاف مراتب به دارد، وضعف  شدت و متكثّر است و و

كند، چون اُنس اغلاب باا مراتاب از مراتب عالى آن مافوق مرتبه انسان جلوه مى

حتاى ازطريا   الهاام الهاى و مادون است. مثلا  استعداد تعلّم غیوب، به وحاى و

ات عاالم باه غیاب تفرّسات، نیرويش در وجود بشر هست، هرچند بالذّ خواب و

شاوند؛ آينده مطلّع مى بینیم بسیارى حتى با خواب، از امور غیبى وا مىنیست؛ لذ

در اثار رياضاات  عنايات الهاى، و حال اگر افرادى باشاند كاه تحات رعايات و

هايى از غیب مطّلاع عنايت كمال معرفت با الهامات و نیت وخلوص  عبادات و و

                                                           

 .124. انعام، 1
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 اگرچاه خاارق باشاد،فوق مرتباه بشارى نمى نیست و غلوّ باشند، جايز است و

 عادت است؛ آنچه فوق مرتبه بشر است، علم غیب ذاتى است.

الله صالوات ائمه ا اكرم و ارواح رسول برحسب روايات معتبر، انوار و سادساً:

هااى الهاى، ا در عوالم قبل از اين عالم، همیشاه مشامول عنايات علیهم اجمعین

مقاماات  راتاب وم واجد شائون و خصوصیات ممتاز و داراى كیفیات خاص و و

ساواب  آفارينش  مقاماات را نیافتاه اسات و اند كه احدى آن مراتب وهعالى بود

ظهور انوارشان، حاكى از كمالات وجودى ايشاان  سیر آنها در عوالم مختلف و و

اا درك  كماا هاو حقّاه هاا اهرچند سرّ اختصاص آنها را به اين عنايت است و

مناصاب رفیاع  كماالات و درجاات و نكنیم، ولى اختصاص آنهاا باه مقاماات و

برى مخلوقات از آنها، فرمان اطاعت و قدرت تصرّف در كائنات و علوم غیبى و و

كه ما در عصر خود محل استبعاد نیست. درحالى واقع شده است و امرى مسلّم و

كشیدن دست  دعا و تقوا را كه با خواندن قرآن و عبادت و ايم، برخى از اهلديده

كه نخباه  |آل محمّد كردند، از ذوات مقدسّ محمّد ودرد را آرام مى بر محل درد،

مقاماتى كه خدا به آنها اعطاا  و مراتب و باشندعلتّ غايى مخلوقات مى كائنات و

 حال با آيه:درعین كرده است، استبعاد ندارد و

 1؛)  إلَِيَّ قُِّ إِعَّما أعَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يقُحَ (

هستم مثل شما )امتیازم اين اسات كاه( باه مَان بگو: من فقط بشری »

 .«شودوحی می

بودن است، نه برتر از بشر بودن  «بشر برتر»لازمه اين كمالات  منافات ندارد و

 غیربشر بودن، تا غلوّ محسوب شود. و
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 به اعتقاد كه است اين شويممى متذكّر قسمت اين در كه اىنكته آخرين و
 پیغمبر زيرا 1نیست؛ غلو دارند، را ملائكه خصائص از اىپاره ولىّ و نبىّ اينكه

 افضلند. ملائكه از نیز انبیا ساير بلكه و هستند افضل ملائكه از ^ائمه و |اكرم
م   ُ مس     م  » اسات: گفته تجريدالاعتقاد در طوسى نصیرخواجه كهچنان جُ رِمم  ض 

مم ل  ـال  مم ا     کِ ةِ م  ش  ممک  ممجُ رِمم   دءِ    هممبِ ا  ال    م  رِمم وُوُ ه  مم م  ض  ل  ـال  ممش  ّمُمسِ ِ ِ ّ لِل  دشُضـ کِ ةِ لِسُسُممسِ  ال 

ِ   ه  ة م  هِ لِ ّ  ع  ال   ّ ل ی ال  ل  همِّ ا  وِوِ   ّ از  ^ائماه بلاى، چاون بشار باودن انبیاا و 2.«همده  دِ  

ضروريات است، انكار بشر بودن ايشان چون انكار ضرورى دين اسات، كفار 

قائال باه آن  بحث شاده وكلام از آن  امّا غلوى كه در كتب فقه و باشد ومى

را خادا  ^ائمه طااهرين نجس شمرده شده اين است كه پیغمبر اكرم و كافر و

رازقیت شاريك  خالقیت و ربوبیت و معبود بداند، يا ايشان را در الوهیت و و

خدا بداند يا اينكه بگويد خدا در ايشان حلول كرده يا متّحاد شاده اسات ياا 

 ^عالم به غیوب هستند، يا آنكه براى ائماهافاضه او  اينكه بدون تعلیم خدا و

نبوّت قائل باشد، ياا اينكاه معتقاد باشاد كاه باا ولايات  نیز مقام پیغمبرى و

پرهیاز از معاصاى  اطاعات، و محبّت خاندان رسالت، حاجتى به عباادت و و

يا انكار ضرورى كه در هار دو  امثال اين عقايد كه يا شرك است و نیست، و

 صورت كفر است.

                                                           

غیار . هرچند با اعتراف به اينكه خصوصایتى كاه از خصاائص ملائكاه اسات، باراى غیرملائكاه باه 1
هرحال اين اعتقاد غلوّى نیست كه در فقه، حكم به كفار اعجاز، قابل اثبات نباشد، ولى به عادت وخرق
 به انكار ضرورى دين برگشت كند.كه اشاره كرديم، شود، مگر آنكه چنانآن مى

برتر از ملائكه است و همچنین پیامبران ديگار نیاز، برتار از ملائكاه هساتند؛ باه دلیال  |پیامبر اكرم. »2
ر.ك: علاماه «. اند اما اين قوا را مقهور و فرمانبردار عقل ساختندبرخورداری از قوايی كه ضد قوة عقلیه

 .488المراد، صحلی، كشف
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 جارى فیضم .6

مجاارى وصاول  ^ائماه هادى و | فرمايند: ذوات شريف رسول خدابعضى مى

 فیض خدا به ماسوا هستند.

رواياات  معقاول و اهال مقصود از اين بیاان، اگار جماع باین نظار حكماا و

معلول  صادر اوّل و»احاديث باشد، بدين ترتیب كه بخواهند، میان اين رأى كه:  و

با  «ترعلل ديگر تا عقل عام پس از آن عقول و اوّل است وعلتّ ثانیه، عقل  اوّل و

 احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه:

ُ  ما رَلََ  اللهُ  عقُرُ النَّبِيِّ »  1؛«|أوََّ

 .«بود |اكرماولین چیزى كه خداوند خل  كرد، نور رسول »

رباط  وف  بدهند، كه هم نظر حكما را در چگونگى حصاول كثیار از واحاد و

بگويناد:  هم اين احاديث را قبول كارده باشاند و به قديم حفظ نمايند، وحادث 

هار تعبیارى كاه  ا |خلقت اشیا، غیر از صادر اوّل يا عقل اوّل يا نور رسول اكرم

اى نیاز در بگويند: هار واساطه و ؛غیرمقدور است واسطه، محال وا بدون نمايند

به ايجاب يا غیار  باشد اىرساندن فیض به واسطه بعد از خود كه معلول او هم م

افاضاه فایض از ناحیاه فیّااض  مفیض اسات و ا مثل علتّ اوّلى، مؤثر و ايجاب

ديگر، ايان عبارتپذير نیست و باهتوسط اين وسايط امكان حقیقى، بدون تأثیر و

وسايط را به ايجاب يا غیرايجاب، جزء علل فاعلى معلاولات بگیرناد، ايان معناا 

دى است كه دلالت دارند بر اينكه علتّ فااعلى ايجااد روايات زيا خلاف آيات و

فاواعلى  هركجا نیاز وساايط و خال  مخلوقات، خداوند متعال است و كائنات و
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آن  اذن او در بین آماده باشاد، برحساب مصاالحى اسات، وا به  مانند ملائكه ا

اا ذاتاى آن  برخلاف قول حكماا در عقاول عشاره بودن هم ا واسطه فاعلیت و

افاضاه فیاوض، منحصارا   وسايط نیست كه در نتیجاه صادور افعاال و فواعل و

گذشاته از ايان قاول باه  پاذير باشاد ولزوما  از مجراى آنها صورت بالايجاب، و

وسايط در برابر فاعلیت ذاتى ح ّ، شارك اسات خاواه از  فاعلیت ذاتى صوادر و

 .|يا به نور پیغمبر شود وفاعل تعبیر به عقل

واسطه باا خادا مارتبط تواند بدونطور كه هر بنده مىهمانمضافا  بر اينكه 

 شود و بگويد:

ي بغَِیْهههرِ شَهههفِی  ىَیَقْضههه  لِهههي وَ » أرَْلهُههق بِهههِ  حَیْهههثُ شِهههئُْ  لِسِهههرِّ

 1؛«حاجَطِي

 . «و خلوت كنم با او هرجا بخواهم براى راز دلم»

واسطه باه بدونهر مكان،  تواند فیض خود را درهرحال واولى مىطري خدا به

تاوان ساازگارى احاديث، نمى روايات و او برساند. اضافه بر اينها، بین اين نظر و

باشاد، صاادر دوم  ^كامل داد؛ زيرا اگر صادر اوّل، نور جمیع حضرات معصومین

به سلسله مراتب  ^ساير معصومین باشد، و |اگر نور شخص پیغمبر نور كیست؟ و

 كند.كلام حكما تطبی  نمىمستقیم با  طورصادر باشند، به

نحوى تقرير شود كه اشكالى پایش  هرحال، اگر مبانى حكما در اين مورد بهبه

برهان قاطع هم بر آن اقاماه  محاذير ديگر لازم نشود و ايجاب و شرك و نیايد، و

صدور كثیار از  دانستن اين مباحث؛ يعنى چگونگى ربط حادث به قديم و شود و

كاه  شود انظیر مباحثى كه منتهى به بحث از ذات الهى مى واحد هم لازم باشد و
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صورت اين سازگارى بین اين نظار ا نباشد، بديهى است كه دراين عنه استمنهىٌّ

 معقول است. احاديث بجا و و

توان گفت اين است كه ورود در اين مباحث لزومى مسلّم مى طورولى آنچه به

حادّ واجاب نیسات  در ايان اوج و اماام ندارد، خصوصا  كه شاناختن پیغمبار و

معرفت مقامات آنان، با معرفت اين مباحث ارتباطى ندارد. بلى، شكى  عرفان و و

حضارت  ائمه طاهرين و خدا و اشرف، نور رسول اتمّ و نیست كه صادر اكمل و

كاه برحسب روايات زيادى صادر اوّل نیز انوار ايشان اسات، چنان است و ^زهرا

را از ناور  ×نور على را از نور خود، و |ديگر، خدا نور پیغمبر بنابر احاديث معتبر

تعبیارات، كاه اشااره باه حقااي   كه بديهى است ايان معاانى و 1آفريده، |پیغمبر

غیب وجود آن ذوات مقدسّ است، منافاتى با  مطالبى راجع به غیب اين عالم و و

خادا ايان عاالم مااده طور كه اشكالى ندارد؛ زيرا همان عقايد توحیدى نداشته و

ارواح را نیاز از اناوار  آفريناد، بااطن عاالم وبساائط مى ظاهر را از عناصار و و

از آن عالم معنا به اين عالم غیب مدد بدهد،  ، خل  فرمايد و^حضرات معصومین

نباتاات  جنبنادگان ديگار و مواد زمین، به انسان و هوا و كه از نور آفتاب وچنان

عاجز از فهم چگونگى  اين روابط عینى را درك نكنیم و بخشد، هرچند مامدد مى

كاه  پذيريم. امّا اينكه ايشان اآن باشیم، ولى اگر صادق مصدّق از آن خبر داد مى

ا علتّ فااعلى ايجااد سااير ممكناات، باه ايجااب ياا  علتّ غايى خلقت هستند

ا در ايجااد تأثیر آنهاا ر غیرايجاب باشند خواه آنان را مستقل در ايجاد بشمارند و

گونه عقايد مأموريت بدانند، اين منصب و ذاتى آنها بگويند يا غیرمستقل بگويند و
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يا خلاف مطلب چهارم از مطالب مذكور  خلاف توحید افعالى، و يا شرك است و

 در اين مقدمه است.

هادايت  رحمات و بلى، اين مقدار جايز است كه كسى بگويد، فایض وجاود و

آنها با امر خداى تعاالى  رسد وواسطه آنها به مفاض مىبه وساير فیوض، از آنها  و

كاه در اند، چنانواساطه در ايصاال رساانند وتقدير او، فیوضش را به ديگران مى و

قرآن تصريح دارد كه خداوناد باه آدم اساماء را تعلایم فرماود  ×مورد حضرت آدم

ديگر گفتاه شاود كاه عبارتباه سپس به آدم امر فرمود كه به ملائكه خبر دهد؛ و و

  گرفته است كه فایض او از ايان مجاارى باه ديگاران بر اين تعلّ اللهمشية و اللهارادة

هار حیاوان  بر اين جارى شده است كاه تكثیار ذريّاه آدم و اللهمشيةكه برسد، چنان

تناسال انجاام بگیارد؛  ا باه توالاد و مگر در بعضى از موارد نادر جنبنده ديگر ا و

ظاهرا  اين بیان هم بازگشت به همان بیانات  ند بدون آن هم خدا قادر است، وهرچ

گذشته دارد؛ اگر مقصود اين باشد كه آنان در ايجاد مخلوقات، منزلتى مثال منزلتاى 

وجاه علّات هیچمادر در پیدايش فرزند قرار داده دارناد، كاه به كه خدا براى پدر و

صارف جرياان مشایت  باشند، وب معدهّ مىشود؛ بلكه نظیر اسبافاعلى شمرده نمى

مخاالف  تقدير او در پیدايش مخلوقات به اين نحاو اسات، شارك نباوده و خدا و

كه در مطلب چهارم گفته شد دلیلى قااطع از قارآن شود، اماّ چنانتوحید افعالى نمى

ا به اين نحو قرار گرفتاه  مطل  طوركلى وبه ا اللهمشيةاحاديث، بر اين مطلب كه  و

شاود، ناداريم افعال ديگر، از خدا صادر نمى امور و خل  و واسطه، ايجاد وبدون و

 نمايد.احاديث، خلاف آن را ثابت مى بلكه ظواهر زيادى از آيات و

باشاند، ولاى باه اذن اگر مقصود اين است كه آنان اگرچه فاعل مستقل نمى امّا

رسااندن فایض  برساانند ومأذونند كه فیض را به ديگران  او، مأمور و امر خدا و

كاه در عامل اجراى مشایت او باشاند، چنان ست، هرچند مأمور خدا وا فعل آنها
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رساندن فیض عالم به ملائكه، آن افعال فعال ملائكاه  1مورد تعلیم آدم به ملائكه،

ى طوركلّمنصب نیز به مجرى مشیتّ ح ّ بودند. اين معنا و است، هرچند مأمور و

ذلك اگر كساى بعضاى از ملائكه ثابت نیست، مع بشر و مطل ، براى احدى از و

به آن معتقد شود،  خدشه بداند ودلالت، بى اخبار را در اين موارد، از حیث متن و

امكاان،  مطلب محالى نگفته است؛ هرچند محال نباودن و باشد وغلو نمى كفر و

ورد اولاى در ايان ما كه وقوع اخصّ از امكاان اسات واعم از وقوع است، چنان

 علم است. پرهیز از قول به غیر نكردن و نفى سكوت و

 عاداتخوارق  .7

اساباب  افعاالِ خاارج از قلمارو و وقاايع و حوادث و عادات وظهور خوارق 

مألوف، باه دسات گروهاى از افاراد بشار، مسالّم  متعارف و بات عادى ومسبّ و

قرآن هم باصراحت  وفوق تواتر نقل شده،  طور تواتر وبه انكار است وغیرقابل و

مندان به عقیده پیروان اديان آسمانى و فقط ملّیّون ونه  آن را اثبات نموده است، و

عینى آن را نقل  وقايع حسىّ و شواهد و غیب، اين موضوع را قبول دارند، و عالم

حكماا،  فلاسافه و دانشمندان علام كالام، و نمايند؛ بلكه آنچه بین متكلمّان ومى

مساتند آن اسات.  قع شده است، چگاونگى صادور ايان خاوارق، ومحلّ نظر وا

ولاىّ  عاادات فعالِ نباىّ و فلاسفه الهاى معتقدناد كاه خاوارق حكماى بزرگ و

قدرت او بار فعال  قدسى است، و ديگر شخص صاحب نفس كامل وعبارتبه و

گويناد، اطاعت اكوان از او، از خواصّ ذاتى نفس كامل اوست. اينان مى خارق، و
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خصائصى است كه ازجمله قادرت بار اظهاار  نبیّ و ولیّ، دارای خواص ونفس 

خلاصاه از ذاتیاات نفاس نباىّ  اطاعت تكوينى عناصر از اوست و اين خوارق و

كائنات است. بنابراين صدور خاارق عاادت از  ولىّ، قدرت تصرّف در اكوان و و

اعات اكاوان ايان اط چه نباشد و ولىّ جايز است؛ چه براى تحدّى باشد و نبىّ و

 كائنات از او، شاهد صدق اوست. و

 نباىّ از خاوارق صادور باه آنكه از بعد شناس،جامعه و فیلسوف خلدون،ابن
 گاذاردمى فرق نحو اين به جهت، اين در ولىّ و نبىّ بین كند،مى اعتراف ولىّ و

 سخن و موتى احیاى و اجسام در نفوذ و آسمان به صعود مانند نبىّ، خوارق كه:

 خبر و قلیل تكثیر مثل است، محدودتر و كمتر ولىّ، از امّا است، ملائكه با گفتن
 حادود از «مقدماه» كتااب در ^بیتاهل به نسبت بااينكه و 1آن. امثال و غیب از

 راناده ساخن خود اموى تربیت و امويان سیاست تأثیرتحت و شده خارج ادب
 ايان غرضاش و 2است كرده تصدي  غیوب به را ×صادق جعفر امام علم است،
 لاذا و دارد ارتباط او نفس كمال به عادت، خارق صاحب قدرت دايره كه است
 فارق گوناهاين اسات، اكمل نفس، كمال در ولىّ، از نبىّ مطل  نظرش در چون

 نفوس و اشخاص حسببه خارق صاحب قدرت بگويد، بايد الا و است گذارده
 حضارت و 3^ائماه اسات. مختلف آنها از عناصر و اشیا تكوينى اطاعت و آنها،
 ماريم باا كاهچنان گفتناد،می حديث آنها با ملائكه و بودند محدلث هم 4×زهرا

                                                           

 .«مقدمه ششم» 95 - 93، ص1خلدون، تاريخ، ج. ابن1

 .«مقدمه» 334، ص1خلدون، تاريخ، ج. ابن2
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 فرمايد:مى قرآن و گفتند سخن ÷عذرا

 1؛)ئكَِةُ يا مَرْيمَُ ِ  الْمَ وَإذِْ قالَ (

 .«مريم اى گفتند: فرشتگان كه را هنگامی آوريد( ياد )به و»

به مطلب پنجم از مطالبى كه در ايان مقدماه بیاان شاد، باتوجهنظر،  ظاهرا  اين

غلاو برخاوردى نادارد؛ زيارا اگار  خالى از اشكال عقلى باشد، يعنى به شارك و

نباىّ اسات  مقصود ايشان اين باشد كه اين قدرت از خواصّ كمال نفاس ولاىّ و

موهبات الهاى اسات، ايان قادرت هام باالعرض  كمال نفس مستقیما  افاضه و و

مانعى ندارد كه خدا چنین قدرتى را به عبدى از عبااد  ت الهى خواهد بود وموهب

 خود اعطا كند.

كماال  اولیاا، كسابى اسات و اگر مقصود اين باشد كه كمال نفس انبیا و و

ملازوم  ديگر، لازم وعبارتبه نفس مقدّمه قدرت بر تصرف در اكوان است، و

كناد م، اشاكالى پیادا نمىيكديگر هستند، باز هم در حدود همان مطلب پانج

شود كه شخصى توسّط اكمال علم، بر اظهاار صانايع كوچاك نظیر اين مى و

ولاىّ فاعال بالاساتقلال  در هر دو صاورت نباىّ و بزرگ قدرت پیدا كند و و

تصرّف آنها، مانند تصرفات عادى ايشاان، از مسایر  جريان كار و باشند ونمى

سوم، بطالان  آنچه در مطلب دوم وبه  قضاوقدر الهى خارج نیست و تقدير و

 آن ثابت شد، ارتباط ندارد.

ولىّ  اند، فعل نبىّ وكه حكما گفتهاند كه فعل خارق، چنانگفته گروهى هم

ولاىّ، خاصاه كماال  اطاعت اكوان از نبىّ و است، ولى قدرت بر اظهار آن، و

بیاا ذات آنها نیست، هرچند نفس آنها در مرتبه كمال است. بلكاه خادا باه ان
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فرماياد، ياا باه اولیا در هر مورد كه مصلحت بداند، اين قدرت را اعطاا مى و

بر فرماان اكوان را مطیع و دهد، ومطل  اين قدرت را مى طوربعضى از آنها به

سازد، تا هر تصرّفى را كه مصلحت باشد، طب  آنچه در مطلاب پانجم آنها مى

 مرقوم شد، بنمايند.

 متعاال خداوناد فعال خاوارق گويند:مى ايشانغیر و متكلمان از هم گروهى
 آنهاا، درخواسات بادون يا ولىّ و نبىّ تقاضاى به مصلحت، برحسب كه است
 اظهاار ديگار، مصاالح ياا ولاىّ مقاام تأيیاد و اظهار يا ،نبىّ صدق اثبات براى
 نباوّت صادق بار دلیال شاود، ظااهر تحدّى موقع در نبىّ از اگر پس شود.مى

 ست.ا خدا صريح و ىقول تصدي  منزلهبه و اوست

صاحبان اين نظر، آياتى را كه دلالت دارند بر اينكه خوارق فعل نبىّ است، 

دادن فعال خاارق، ياا  نشاان كنند كه: چاون آوردن وبه اين نحو تفسیر مى

شود، نسبت دعاى آنها انجام مى اراده و يا به خواست و ولىّ و توسط نبىّ و

سبب عرفى يا فاعال ظااهرى آن كه به ولىّ ا نبىّ وطور مجاز به دادن آن به

فرمان ديگرى انجاام  كه اگر كسى فعلى را به امر وا جايز است؛ چنان است

كه دهند ا چنانا به آمر نسبت مى كه مأمور فاعل آن است دهد، آن فعل را ا

ملتمس  در اين مطلب، فرقى بین آمر و گويند ا ومى «دنى الارهو الش ننة»در 

 تقاضاكننده نیست. و

 آرا رسى اینبر

توان گفت، اين است كاه: اساتناد نظرات مى تحقی ، پیرامون اين آرا وآنچه به 

ا باه  م استكه امرى مسلّ صدور خوارق از آنها ا اولیا در اكوان و تصرف انبیا و

شارعا  شاركِ خالاف  عقالا  و الجمله جاايز اسات وهريك از انحاى مذكور، فی
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ضای  ايان مقاام  باشد. بله، ممكن اسات در ساعه وغلوّ هم نمى توحید نیست و

اولیاا را نیاز داراى درجاات  انبیاا و گفتگو كارد و مراتب آن، بحث و حدود و و

 فرمايد:كه قرآن مجید مىمتفاضلات دانست، چنان

لْنا بعَْضَهُمْ عَل  بعَْض  ( سُُِّ ىضََّ َُلَّهمَ اللهُ  تلَِْ  الرُّ  وَرَىَهَ  مِهنْهُمْ مَهن 

وَآتیَْنهها عِیسَهه  ابْههنَ مَههرْيمََ الْبَیِنّههاتِ وَأيََّههدْعاهُ بِههرُوحِ  بعَْضَهههُمْ دَرَجههات  

 1؛)الْقدُُسِ 

آن رسولان را بر بعضی ديگر برتری داديام برخای از آنهاا،  ازبعضی »

گفت و بعضی را درجاتی برتار داد و باه عیسای بان خدا با او سخن می

 .«القدس تأيید نموديمبا روحهای روشن داديم و او را مريم، نشانه

 |مرتبت، باراى حضارت رساول خااتم ترين مراتب اين مقام وكه كاملچنان و

حسب آنچه به آنها از اولیا به كه مراتب انبیا وچنان ثابت است و ^ه طاهرينائمّ و

 از حروف اسم اعظم اعطا شده نیز متفاوت است. علوم تعلیم شده و

ات، مسلّم است كه فعل خداست؛ مانند قرآن كه عاد ذلك، بعضى از خوارقمع

 وحاى |آنچاه بار پیغمبار ست وا ده، صراحت دارند بر اينكه فعل خداآيات متعدّ

سور است كه قرآن مكتوب، وجود كتبى  نازل گرديده است، همین آيات و شده و

شده، وجود كتبى گفتار گوينده كه يك خطابه يا يك قصیده نوشتهآن است؛ چنان

 آيه: است وآن 

ُاَ الْقهُرْآنِ يأَتْقُا بِمِثِِّْ هَه جِنُّ عَل  أنَْ ـسُ وَالْ عْ قُِّْ لَئنِِ اجْطمََعَِ  الِْ (

 2؛)ظَهِیراً  يأَتْقُنَ بِمِثلِِْ  وَلَقْ ُانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْض   لاَ 
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فاق كنناد كاه همانناد ايان ( اتّها و پريان )انس و جنّبگو: اگر انسان»

همانند آن را نخواهند آورد هرچناد يكاديگر را )در ايان قرآن را بیاورند 

 .«كار( كمك كنند

 فرمايد:كه مى ×جنّ، حتى امیرالمؤمنین على دلالت دارد كه تمام افراد انس و

لَْ  ءُ الْكَهههَ  امَهههرَ ا لَاُ وَإِعَّههه» مِ  وَىِینههها تنَشََّهههبَْ  عُرُوقهُهه ُ وَعَلَیْنههها تهََهههدَّ

 1؛«غُصُقعُ ُ 

هايش شااخه هاى آن در ما فرو رفته وريشه یم وما امیران سخن هست»

 .«بر ما گسترده شده است

محال، وارد اين میدان شوند كاه فرض هم، اگر به  |بلكه شخص پیغمبر اكرم و

 بخواهند مثل قرآن را بیاورند، عاجز خواهند شد.

نظار ياك  بُعاد وا كاه از ياك  يعنى قرآن معجز ا بنابراين، اين فعل خارق و

دلیل بر اين است كاه قارآن  ست وا چهارده معجزه است، فعل خدا صد و داراى

و  «آفتاب آمد، دلیل آفتااب»برهان خود است كه:  خود دلیل و ست وا وحى خدا

هايش دلیل معانی و مطالب و مقاصاد ست كه الفاظ و كلمات و جملها كلام خدا

كلماات  چگاونگى تركیاب كیفیات و سااز آن اسات وانساان عظمت وبلند و با

ديگر هماان عبارتباه باشد؛مى بودن آن جهات ديگر آن، دلیل وحى ها وجمله و

دعاوت  وحاى و سات، هماان نباوّت وا فعال خادا خارق و چیزى كه معجزه و

جامعیت آن، كاه  بودن دعوت قرآن و كه كاملاست. چنان |رسالت پیغمبر اكرم و

يد ا نیاز حجتاى از خاود باراى تر از آن را عرضه نماكامل تر وكسى نتواند عالى

معجاازات ديگاار حضاارت  معجاازات ساااير پیغمبااران و خااود اساات؛ باارخلاف
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كه در آن دلیل، خود مدلول نیست، بلكه غیرمدلول است، مثل تباديل  |الانبیاخاتم

بودن تورات باود  وحى و ×كه معجزات نبوّت موسى 1آيات تسع عصا به اژدها و

كه اگرچه دلیل صادق نباوّت آن  3|رسول اكرممعجزات ديگر  و 2القمرمثل ش ّ و

مانند بَرد )سارد(  بودن قرآن بود، ولى دلیل، غیر از مدلول بود و وحى حضرت و

كه فعل خدا بود، ولى غیر چیزى بود كه معجازه  4×شدن آتش بر ابراهیم سلام و

 شود.براى آن اقامه مى

سات، از ائماه ا داگفته نشود كه: نظیر بعضى از خوارقى كه گفته شد فعل خ

ظاهر اين است كه فعل خود آن بزرگاواران باوده  نیز صادر شده است و ^هدى

نشساتن آن شاخص  و 5در صورت شیر پرده ×تصرّف امام است، مثل معجزه و

نظاير آن، بنابراين علّت آنكه بعضى از اين خاوارق باه  و 6×در آتش به امر امام

به فعل خدا، چیسات؟؛ زيارا پاساخ  بعضى ديگر فعل نبىّ يا ولىّ انجام شده، و

 شود:داده مى

باشند يعنى هام نمى الجمعمانعة صدور معجزات به هر دو نحو جايز است و

اى كه به او عطا شده تحدّى نمايد به معجزه جايز است نبىّ ادعاى نبوّت كند و

اى ى نمايد به معجزههم تحدّ واسطه احدى، فعل خدا باشد وبدون مستقیما  و و
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اى مساتقیما  در يك مورد معجازه خدا قدرت اظهار آن را به او داده باشد و كه

اعطااى  در مورد ديگر همان معجازه باه اقادار و واسطه فعل خدا باشد، وبی و

باشاد، هرچناد صاورت اوّل در تصادي   قدرت بر اظهار آن به نبىّ، فعل نباىّ

كاه پیغمبار از سات ا تر باشد؛ زيرا بلاواسطه فعال خادااثبات صدق، صريح و

جانب او و فرستاده اوست، ولى در صورت دوم، فعال شاخص مادّعى نباوّت 

است كه به اعطاى قدرت از جانب خدا به او، آن را اظهار داشاته اسات، ولاى 

هار دو را ياك حادّ  معلوم است كه اين تفاوت، غالبا  مورد نظر عرف نیست و

هاا تفااوت هاات وشناساند. البتاه در ايان جدلیل صادق مى معجز و خارق و

 كه: چنان عدم واسطه، مصالحى نیز مؤثر است و وجود واسطه و و

اولیاا را  خدا هم داناتر است كاه پیغمباران و 1)الَُ أعَْلمَُ حَیْثُ يجَْعَهُِّ رِسهالَطَ ُ (

معجزه سازد.  آنها را با امر، خارق و تصدي  كند و از چه طري  تأيید و چگونه و

ساالم  بدون واسطه احادى سارد و كه آتش به فعل خدا وبنابراين منافات ندارد 

اكوان را مطیع او قرار داده اسات،  اعطا كرده و ×به قدرتى كه خدا به امام شود و

 ×باا قادرتى كاه باه اماام به كسى اثر نكند يا آنكه عصا تبديل به اژدها شاود، و

، در موهبت فرموده است، صورت شیرى كه در پرده بود، قلب به شیر شاود. بلاه

به كسى از ايشان قدرتى به مثال  رقیب است واى كه بىبین معجزات انبیا، معجزه

 نخواهد شد، قرآن مجید است. آن اعطا نشده و

 آنچه مسخّر بشر است ولایت شخص بر نفس و .8

آنچاه كاه خادا  مخفى نماند كه مسئله ولايت شخص بر نفاس خاويش، و
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تفويض  است كه در مسئله جبر و مسخّر انسان قرار داده است، غیر از تفويض

دى كاه از به معانى متعادّ اين ولايت با امر بین امرين ا شود واز آن بحث مى

شاود، ا منافات ندارد؛ زيرا اگرچه فعل به اختیار عبد واقاع مى آن شده است

ا خدا از كار،  العیاذ بالله فاعل بلاواسطه آن عبد است، امّا چنان نیست كه ا و

رعايت مطلقه الهاى نباشاد،  دست خدا منقطع و مستقل باشد وعبد  معزول و

حالى درعین ت مطل  الهى است وبلكه صدور فعل اختیارى از عبد، طب  مشیّ

تاأثیر  حصاول شارايط و كه عبد ولايت دارد، قضاوقدر الهى در رفع موانع و

طب  قواعدى كه خدا مقارّر كارده اسات،  برقرار است و مقتضى همه برجا و

تادبیر  قیمومیّت و بیرون از سلطنت و خارج از آن قواعد و پذيرد ومىانجام 

اختیار عبد، محدود به اين سنن  دايره قدرت و الهى چیزى واقع نخواهد شد و

اختیارى نیست؛ بنابراين اِعمال  بیرون از آن، عبد را قدرت و قواعد است و و

در اِعمال اختیار در  اختیار هم، در دايره قضاوقدر الهى، مقدور عبد است. لذا

ناچار است، هرچند در اين دايره، مخیّر در  بلكه مضطر و اين دايره، محدود و

اختیار دارد كاه از  اختیار چگونگى عمل است، انسان قدرت و ترك و فعل و

 راه گوش بشنود، امّا از شنیدن از راه چشم عاجز است، علیهذا در طري  قرار

در شنیدن يا نشنیدن توساط  مضطر است و ودادن گوش براى استماع، ناچار 

تواناد تواناد بشانود، مىنگفتن توسط زبان مختار اسات، مى گفتن و گوش و

  1تواند نگويد.تواند بگويد، مىنشنود، مى

                                                           
اى براى موضوع مورد بحث بشامارند . شايد خوانندگان عزيز، اين بخش را در اين رساله، فقط مقدمه1
باه ارتبااط مطالاب مرقاوم باا موضاوع بحاث آن را مانند فرع زائد بر اصل، فرض نمايند، امّا باتوجّه و
باه اينكاه دانساتن ايان مطالاب باتوجّه آورد، وپرسش از اين مطالب را نیز جلو مىاينكه بررسى آن،  و
اهمیّت آنها كمتر از بحثى كه ما در نظار  حدود آنها نیز از جهات متعدّدى لازم و معرفت به اطراف و و

بخاش در اين  فرمايند كهتر است تصدي  مىاساسى تر وبلكه بعضى از اين مطالب لازم داريم نیست و
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روح  «ولايت تكوينى و ولايات تشاريعى»همان را كه در بررسى  ايم ومهم به مطالب فرعى نپرداخته

  بالله العلي العظيمقوة الّا  حول ولا ولاايم. جان بحث است در اين مطالب بررسى كرده و



 

 و تشریعی تکوینى ولایت
 





 

 

 

 

 معناى ولایت تکوینى

ديناى اسات  بديهى است بحث ما در ايان رسااله، بحثاى علماى، اعتقاادى و

و كه خصوص اين لفاظ )ولايات تكاوينى  كندنمى فرقى بحث لفظى نیست و و

زيارا اگار لفاظ  ؛احاديث شريفه باشد يا نباشد قرآن مجید وتشريعى( در ولايت 

 حديث نباشد، دلیل بر آن نیست كه معنايى كه از آن اراده اصطلاحى در قرآن و و

حاديث  تعابیر ديگار در قارآن و ، به الفاظ واندهبراى آن اصطلاح كرد شود ومى

باودن آن  ياا باطال نتوان ح ّ اثبات قرار نگرفته باشد و مورد نفى و بیان نشده و

 سنتّ استفاده نمود. را از كتاب و نامع

رفتاه  بعضى از علماى اعلام در جواب سؤالى كه از ايشان شده، طفره كهچنان

احادياث  در آياات و «تشاريعى ولايت ولايت تكوينى و»اند: اين دو لفظ گفته و

اختاراع  و معنايشان را از كسانى بپرسید كاه آنهاا را اصاطلاح وارد نشده است و

ا اين نیسات كاه ايان دو  اگر جوياى حقیقت باشد زيرا غرض سائل ا 1اند؛هكرد

 ؛دلالت آنها، برحسب لفظ يا اصاطلاح معلاوم گاردد تفسیر شوند و لفظ شرح و

مورد  كنند ومى بلكه مقصود اين است: معنايى كه از آن در عرف يا اصطلاح اراده

سنتّ، ح ّ اسات ياا باطال؟  كتاب و و دهند، برحسب عقلمى اثبات قرار نفى و
                                                           

كاه  مزدورانى سخن نگفتن باشد، غافل از اينكه مغرضان و . شايد گمان كرده، مصلحت در سكوت و1
نبودن اطراف موضاوع، بیشاتر  روشن از سكوت علما و كنند، آن را غنیمت شمرده وپاشى مىعمدا  سم

 دهند.مأموريت خود را انجام مى بدون مانع، كار و نمايند، واستفاده مىسوء
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هاا را دساتاويز قارار داده گونه جواباضلال باشد، همین فتنه و اهل سائل اگر و

بار اضالال  كناد ومى دانشمندان از ردّ شبهات معرفى آن را نشانه عجز علما و و

 گردد.مى ترگستاخ تر واغوا، جرى و

اا  مطلب اشتباهى روى ندهاد براى اينكه در توضیح به يارى خداوند متعال ا

مفهاوم ايان دو لفاظ  مفاهیمى كه ممكن است مادلول و نخست به تمام معانى و

نمايیم، ساپس حا ّ ياا باطال ولايت تشريعى( باشد، اشاره مى )ولايت تكوينى و

 كنیم.تحقی  مى بودن هر معنايى را بررسى و

 مدلول لفظى ولایت تکوینى مفهوم و

در مقابالِ ولايات  است تكوين صفت ولايت باشد ودر ولايت تكوينى، ممكن 

آن باه ديگر، عبارتباه غیرتكوينى الهى اطالاق شاود و غیرحادث و ازلى قديمى و

، از آن ولاياات حااادث ديگرعبارتبااه شااود و اطاالاقولاياات غیرتكااوينى الهااى 

 ايجادشده اراده شود. و

 اين احتمال، ولايت تكوينى چند نوع است: بنابر

بر آنچه مسخّر هر  ولايت تكوينى شخص بر نفس خود و لطنت وس نوع اولّ:

به برخى از معانى    ولايت تشريعى امتعلّ   احكام شرعى وانسان است كه متعلّ

 شخص بر نفاس خاود قادرت دارد و مثلا  ؛گیردمى ا قرار كه خواهیم گفت ،آن

حرام بوده  خودكشى ولى شرعا  القاى نفس در هلاكت و ؛تواند آن را نابود كندمى

صرف قدرت در آن جايز  اعمال ولايت تكوينى و ولايت شرعى بر آن ندارد و و

ولى صرف قادرت باا نهاى شارع  ؛ولايت هست نیست. بنابراين تكوينا  قدرت و

 حرام است.

شاود، ايان قسام مى هاايى كاه در آنبحث مراد از اصطلاح ولايت تكوينى و
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اا  مطالب بخش نخست گفته شاد در مطلب هشتم از كهچنان و ولايت نیست ا

 با امر بین امرين منافات ندارد. اين ولايت تفويض نیست و

ايجاد خدا، بار  احداث و طور تكوين الهى واين است كه شخص به نوع دوم:

، ...تادبیر و رزق و وفت  دقی  اماور آنهاا، از خلا  ورت  اداره و تمام ممكنات و

خاواه در ماوارد آن، تعلّا  احكاام  ؛باشدسلطنت داشته  استقلال ولايت و طوربه

خاواه صااحب  تحريم فرض شود يا ناه، و وجوب و ترخیص و نهى و شرعى و

 اين ولايت، اعمال ولايت بنمايد يا نه.

 آن باودن حاادث و باودن تكاوينى و نباودن ذاتاى الهى، ولايت با ولايت اين فرق

 اا شاودمى استفاده هم نخست بخش مطالب از دوم مطلب از كهچنان ا و باشدمى

 آن بطالان بار نقل و عقل و است تفويض و شرك و باطل ولايت، نوع اين به قول

 انحصاار باه قاول تفاويض، نادرسات و فاساد نتايج و توالى از يكى دارند. اتفاق

 است. ولايت اين صاحبان به خدا مخلوق و مرزوق

شاخص را بار نوع اوّل كاه خادا  اگر گفته شود: چه فرق است بین اين نوع و

اساتقلال داده اسات؟  اختیاار و جاوارح خاويش ولايات و اعضا و نفس خود و

سالطنت بار اداره امار خلا   و كائنااتچرا همین ولايت را در مورد مديريت  و

استقلال  گويید؟ زيرا در هر دو نوع، ولايت ونمى كردن زنده میراندن و رزق و و

طول ولايت مطل  مساتقل الهاى  در حادث و بلكه اعطايى و ؛ذاتى نیست ازلى و

تواند در هر دو صاورت، مى تمام امور است كه اگر اراده فرمايد، بر جمیع اشیا و

ينى ولايت را از مخلوق خود بنمايد. بنابراين چنین ولايات تكاو سلب استقلال و

 كند؟نمى شده، به شرك ارتباطى پیداحادث هبه

 پاسخ اين است كه:

لب دوم از مطالب بخش اوّل بیان شد، اين استقلال، برحسب آنچه در مط :اوّلاً
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مستلزم خروج ممكن از امكاان اسات كاه  اعطاى آن به ممكن، محال و شرك و

ولايت شخص بر نفس خود، نظیر ولايات ناوع ساوم  استحاله آن بديهى است و

 است كه پس از اين درباره آن بحث خواهد شد.

ولايات شاخص بار نفاس  كه در مطلب هشتم گفته شد، استقلال وچنان ثانياً:

اختیارى اسات كاه باا امار باین  ر او شده است، استقلال وهر آنچه مسخّ خود و

اختیاار  قضاوقدر الهى در تمام موارد اِعمال اين استقلال و امرين منافات ندارد و

شاود، ات فارض مىمحفوظ است؛ امّا در اين استقلالى كه در مديريت امور كائنا

 مجالى براى قضاوقدر الهى نیست.

بلكاه  ؛تباديل آن نیسات تغییار و در نوع اوّل، ولايتى بر نظام اساباب و ثالثاً:

 اِعماال هاى مقارّر انجاام وطب  سانتّ مسبّبات و ولايت در دايره نظام اسباب و

رزق  و اجسام مواد و خل  اشیا و مسبّبات و اى در امر اسباب ومداخله شود ومى

 در بین نیست.

ولايت  اينكه گفته شد استقلال وبا ولايت عبد بر نفس خود ا استقلال و رابعاً:

امورى است كه خدا از آن كارها منزهّ است، مثال اكال  ا در كارها و مطل  نیست

با  با گوش شنیدن و با زبان گفتن و كردن و رفك برخاستن و نشستن و شرب و و

اساباب  ط ويمداخله بدون وسا و كائنات امّا ولايت مطلقه بر نظام دست گرفتن؛

ديگارى را  سات وا اداره اماور اكاوان، كاار خادا وفت  واستقلال در رت  طوربه

 شمردن شرك است. متصدى

احاديث دلالت صريح دارند بر اينكاه ايان  ادلّه نقلی زيادى از آيات و خامساً:

فقط دست خدا در اداره  ر او ثابت نیست وبراى غی ست وا ولايت فقط شأن خدا

زمان، اَ حیان ودر تمام اَ مستقل است و گشاده و رزق باز و خل  و و كائناتامور 

 ست كه:ا حیااِ ماته واِ عطا واِ افاضه و دست او در كار اداره شئون خل  و
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 1؛)هُقَ ىِي شَأنْ   م  َُُِّّ يَقْ (

 .«است كارى و شأن در هرروز او»

 مَغْلقُلَةٌ غُلَّْ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنقُا بِما قالقُا بَِّْ الَِ  الْیَهُقدُ يدَُ اللهِ وَقَ ( و

 2؛)اهُ مَبْسُقطَطانِ يدََ 

 بساته شاانيهادست اسات بسته( ریزنج با) خدا دست :گفتند يهودو »

 دسات دو بلكاه  شاوند دور یالها رحمات از ساخن نياا خاطربه و باد

 .«است گشاده( او قدرت)

 3؛)مْرُ  لَ ُ الْخَلُْ  وَالَْ ألَاَ ( و

 .«ست (او فرمان به و) او نِآ از ،(جهان) ریتدب و نشيآفر كه باشید آگاه»

ُُمْ ىِي الَْ ( و رُ ي يصَُقِّ ُِ َُیْفَ يشََ رْحَ هُقَ الَّ  4؛)ءُ اامِ 

 خواهادیما كاهچنان( ماادران) رحامِ در را شاما كه است یكس او»

 .«كندیم ريتصو

مَیِِّ  وَمُخْهرِجُ ـ مِنَ الْهيَّ حَ ـى يخُْرِجُ الْ الُِ  الْحَبِّ وَالنَّقَ ىَ  إنَِّ اللهَ ( و

ىكَُهقنَ لِكُهمُ اللهُ  ذَ يِّ حَ ـمَیِِّ  مِنَ الْهـالْ  ْْ صْهباحِ وَجَعَهَِّ الُِ  الِْ ىَه *  ىَهأعَّ  تُ

 5؛)الْعلَِیمِ لَِ  تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ اللَّیَِّْ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباعاً ذَ 

 و سازدیم خارج مرده از را زنده است، هسته و دانه شكافندة خداوند»

 حا  از چگونه پس  شما یخدا است نيا. آوردیم رونیب زنده از را مرده

                                                           

 .29. الرحمن، 1

 .64. مائده، 2

 .54. اعراف، 3

 .6عمران، . آل4

 .96 - 95. انعام، 5
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 و آراماش هياما را شاب و اسات صابح شكافنده او؛  د؟يشویم منحرف

 خداوند یریگاندازه ن،يا .است داده قرار حساب لهیوس را ماه و دیخورش

 .« داناست یتوانا

گونه آيات كه در قرآن بسیار است، ديگر مجال براى توهّم صحتّ وجود اينبا

 اين ولايت براى غیر خدا نیست.

نحوى كاه در مطلاب  به غیرمستقل ا ولايت تكوينى عامّه حادث و نوع سوم:

از  ا كه گفتیم: اگرچه شرك نیسات و چهارم از مطالب بخش نخست مذكور شد

اطلاقات كثیرى از آياات  ولى مخالف ظواهر و ؛آيدنمى آن محذور تفويض لازم

قاطعى بر آن نداريم تا ظواهرى را كه دلالت بار افعاال  دلیل كافى و قرآن است و

الواسطه حمل نمايیم يا مقیّاد لااقل اطلاق دارند، به افعال مع واسطه دارند وبدون

رد، خود آيات قرآن قرينه بار عادم اطالاق در بعضى از موا كهچنانبه آن نمايیم، 

 شود.مى رف ظاهر آنصَ آيات ديگر و

 بااقى حجات وجود به زمین اينكه و ولىّ بودن قطب معناى پس شود: گفته اگر

 به نسبت امام مَثَل گويند:مى اينكه و ماند، نخواهد حجت از خالى و است برقرار و

 قلاب كاه گونههمان چرا چیست؟ صغیر، عالم به نسبت است قلب مثل كبیر، عالَم

 عاالم مثال ،اسات بسایار هاىعالم بر مشتمل چون ا است صغیر عالم در متصرف

 عاالم و اسات قرماز گلباول میلیاارد هزارساى تقريباا  شاامل كه قرمز هاىگلبول

 هاسالّول عالم و است سفید گلبول میلیارد پنجاه حدود شامل كه سفید هاىگلبول

 قباول را الهاى تقدير و برنامه اين كبیر عالم در ا است میلیارد میلیون ده حدود كه

 باودن واحد يك و همگامى و ارتباط مركز چنین داشتن به كبیر عالم اينكهبا نكنیم،

 را بمركّا و تاربزرگ واحدهاى نیز واحدها اين كه طورهمان علاوه،به است. اولى
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 ايان تمام مجموع از و را تربزرگ و ديگر واحدهاى نیز واحدها و دهندمى تشكیل

 مالاك واحدها، اين تمام در و است شده تشكیل عالم بزرگ، و كوچك واحدهاى

 ايان نیاز عاالم تمام در دارد، وجود ا انسان در روح و قلب مثل ا ارتباطى معیار و

 آن مركز و قلب امام و است خاصىّ واحد عالم، كه دارد وجود خدا تقدير به قانون

 او وجاود باه عاالم نظاام و خوردمى برهم عالم اجزاى ارتباط نباشد، اگر كه است

 باا ارتبااط صالاحیت از گردد، قطع بدن از روح تصرف وقتى كهچنان ست،ا یباق

 كه واحدهايى و رود،مى میان از آنها تئهی و صورت بلكه شوند؛مى ساقط يكديگر

 مانند.مى باقى نبوده، حیات و روح به تقوّمشان

 پاسخ اين بیان چنین است كه:

اماام در كائناات  اگر مراد اين باشد كه به تقدير عزيز علیم، ولىّ و امّا قطبيت:

اوضااع كائناات  هسته مركزى است كه تكوينا  حركات متحارك و منزله مدار وبه

اا باه وجاود او  هاكهكشاان ها وها تاا منظوماهاز اتم سیارات ا بقاى ثوابت و و

اراده خدا بر اين تعلّ  گرفته است كه: امام، محور عاالم  خواست و ارتباط دارد و

اعضا  كه بقاى انسان وبقاى همه مرتبط به او باشد، چنان قلب آن باشد و امكان و

كه سازنده يك ماشاین چنان كار آن ارتباط داده است و جوارح او را به قلب و و

قابل تصدي   ااين معن ،دهدط مىكار آن را به اجزاى مهم آن ارتبا دستگاه، بقا و و

 :مانند آيهتوان اقامه كرد، شواهدى بر آن مى است؛ بلكه ادلّه و

 1؛ )لَِ  تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِیمِ ذَ (

 .«ستا دانا و مقتدر خداى تقدير به عالم، ثابتِ نظمِ»

ِ »امّا بقاى نظام عالم،  ِ  ردمِ لا  دِإِ ا   ِ اللهِ دِسُسُسِ  ال  له ولايات ئبا مس «ردمِ دِإِ ا   ِ ال 

                                                           

 .96. انعام، 1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  .............................................................................................................. 68

 

اماام، خواسات  و زيرا در ارتباط بقاى نظام به وجود مباارك ولاىّ ؛ارتباط ندارد

ق ولايات ، اطلااختیار شخص ولىّ با عدم اراده و اى ندارد واراده خدا مداخله و

مساامحه ايان  طوراگار هام كساى باه كناد ونمى پیدا ابر او به اين ملاحظه معن

 شود.نمى خصوصیت را ولايت بگويد، اشكالى پیدا

كنیم با اين بیان كه انساان عاالم صاغیر اسات اگر گفته شود: ما هم قبول مى

مربوط  بقاى آنها، مثلا  حفظ اعضا و كى يك واحد است ومتحرّ جنبنده و هر و

مجموع عالم نیز ايان چناین اسات  ؛اعضاى رئیسه ديگر است مغز و به قلب و

اثباات ولايات باه معنااى ماذكور  ؛دارد ولىّ ارتباط به وجود امام و بقاى آن و

شود؛ امّا مقام ولايت نسبت به اين عاالم، مقاام روح مديريت غیرمستقل نمى و

هااى اعضاا جاوارح، كاه همكارى غیب وجود انسان است نسبت به اعضا و و

اسات تصرّف روح  شود، تحت ولايت وافعالى كه از آنها صادر مى جوارح و و

همكارى آنها با يكديگر روح است، كه اگار روح  جهت وحدت اين اعضا و و

گردناد؛ ولاى خاصایت مىبى اثار وبى نباشد، اين اعضا باهم همكارى ندارند و

فوايد هركادام  امر خدا، همه تحت فرمان روح هستند، منافع و چون به تقدير و

تحات ولايات روح را كاه  اشود؛ هرچند دست يا چشم درك اين معنظاهر مى

است نكنند. چه مانعى دارد كه منزلت ولىّ قطب چنین منزلتى باشد كه باه اذن 

ارتباط آنها با يكديگر  اشیا و فوايد تمام اكوان و ب منافع وتقدير او، ترتّ خدا و

تصرف او متوقف باشد، هرچند ايان تصارفات از داياره سانن الهاى  به اراده و

خاارج از آن تصارفى  شخص ولىّ ن الهى باشد وبرنامه آ نظام و خارج نبوده و

يك نحو امار باین امارين باه جعال  نداشته باشد؛ بلكه قادر به تصرّف نباشد و

 اِعطاى خدا برقرار باشد. و
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غلوّ  تفويض و اشِكال شرك و و بیان لطیفى است شود: اين معنا وپاسخ داده مى

 منافات نیست؛ آياتى چون:در آن نیست؛ اماّ با ظواهر آيات بسیارى خالى از 

َْ أنَْ  يمُْسِهههُ  السَّهههماواتِ وَالَْ إنَِّ اللهَ ( ا إنِْ الَطهَههزَ   وَلَهههئنِْ تهَههزُولاَ  رْ

 1؛)مِنْ بعَْدِهِ  ا مِنْ أحََد  أمَْسَكَهُمَ 

 خاود نظاام از تاا داردماى نگااه را زماین و هاآسامان خداوند همانا»

 را آنهاا توانادینما او جاز یكس گردند، منحرف هرگاه و نشوند منحرف

 .«دارد نگاه

ُِي وَهُقَ ( و ياَحَ  يرُْسُِِّ  الَّ  2؛)رَحْمَطِ ِ  يدََيْ  بَیْنَ  اً بشُْر الرِّ

( باااران) شیشاااپیپ دهندهبشااارت را بادهااا كااه اساات ساایك او»

 .«فرستدیم رحمتش

 3؛)ىالُِ  الْحَبِّ وَالنَّقَ  ىَ إنَِّ اللهَ ( و

 .«است هسته و دانه شكافنده خداوند»

 واساطهبی و باواساطه از ٍّاعام بر افعال اين حمل باشد، اىقرينه اگر هرچند

 آيات اين كه خصوصا  نیست، آن حمل براى وجهى دلیل، عدم با امّا است؛ جايز

 مشایتّ و اراده بناابراين نیسات. جاايز كثیر ظواهر اين از يد رفع و است متعدّد

 حادثاات تماام و اكاوان باین ارتبااط حافظ و عالم وحدت حافظ كه است الهى

 است. ممكنات و

، اللهةخليف  اماام و اگر مقصود از قطبیت اين باشاد كاه: بادون وجاود ولاىّ و و

از  شاود وغرض از آفرينش آنهاا حاصال نمى رسند وممكنات ديگر به كمال نمى
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كه علتّ غايى ايجااد مخلوقاات  ا اللهةخليف ولىّ و پرتو انوار وجود امام و بركت و

افراد ديگار  تربیت او، اشخاص و لمَعَان خورشید هدايت و از روشنايى و ا و است

هماان غارض از  شاوند واكتساابات مساتفیض مى حسب مراتب اساتعدادات وبه

خداپرساتى اسات، در آنهاا نیاز  خداشناساى و ولىّ كاه معرفات و آفرينش امام و

ايان معناا نیاز صاحیح  ؛كنادا جلوه مى قدر مراتب استفاده آنها از هدايت امامبه ا

 اشاره به آن است: البلاغهنهجدر  ×كلام بلیغ امیرالمؤمنین مورد تصدي  است و و

 1؛«اسُ بعَْدُ صَنائُِ  لَناا صَنائُِ  رَبِنّاَ وَالنَّ ىإَِعَّ »

 .«هستند ما يافتهتربیت مردم و هستیم پروردگارمان يافتهتربیت ما»

اوّل ياا  ایه معنااشااره با «اسُ بعَْدُ صَهنائعِِناوَالنَّ »اگر لفظ حديث اين باشد:  و

 معنايى است كه مقارب آن است.

 عالم صغیر: عالم كبیر، به قلب و امام و امّا تشبیه ولىّ و

چاون ماراد از  2ملاحظه جهات تكوينى نباشد؛ رسد كه اين تشبیه بهنظر مى به

را اداره  بديهى است كه عقل، جهاات تكاوينى وجاود انساان قلب، عقل است و

جهااتى اسات كاه متعلا   تكوينى وملاحظه امور غیر كند؛ بلكه اين تشبیه بهنمى

امار باه  حفظ نظاام و حساب و ترتیب و در آن، انتظام و شود وتكالیف واقع مى

رفاع خصاومات  تعااون و وفت  ورت  تربیت و تعلیم و نهى از منكر و معروف و

ه آمار كه خداوند در وجود انسان يك قاوّ طورىگردد. هماناختلافات لازم مى و

                                                           

 (.32، ص3)ج 28البلاغه، نامه . نهج1

هرچند اين تشبیه براى بیان ولايت بار  ،شودكه از مباحثه هشام با عمرو بن عبید نیز استفاده مى. چنان2
گفتایم ايان كاه اولى اسات، ولاى چنان ا اوف  و چنانچه بیان آن گذشت ممكنات ا اداره امور اكوان و

در داياره نظاام  مساتقل وغیرنحاو  باه تفاويض باوده و خادا باطال وغیراستقلال براى  طورولايت به
شود كه غارض علاوه از مثل مباحثه هشام نیز استفاده مىقضاوقدر الهى، خلاف ظواهر قرآن است، به و

 از اين تشبیه، بیان ولايت شرعى است.
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كاه  بازدارنده قارار داده اسات ا برانگیزنده و حافظ نظم و زمامدار و حاكم و و

مشاغلى كاه دارد،  ملاحظه شئون و آن را به حقیقت وجود انسان است و باطن و

هااى ديگار نام گاهى به قلب و گاهى به عقل و گاهى به روح و گاهى به نفس و

كارمند  ه وجوارح بدون آنكه در تحت فرماندهى اين قوّ اعضا و ا و ايندنمياد مى

بالیااقتى كاه از  اجتماع انسانى نیز با مادير صاالح و .آن باشند مفید نخواهند شد

مدينه  معیّن شده باشد، حكم پیكر واحد را خواهد يافت و جانب خدا منصوب و

اد اجتماع، مانند اعضاى بدن شود كه تمام افرفاضله انسانیت، آن زمان تأسیس مى

وظیفاه  معلّم شاديدالقوى الهاى كاار و واحد، هركدام تحت راهنمايى آسمانى و

مقام، مدينه فاضاله تأسایس نخواهاد بدون چنان رهبر عالى خود را انجام دهند و

حااكم در  ه آمر وقوّ لذا خدايى كه نظام وجود يك فرد را تأمین فرموده و شد، و

هرگز نظام مجتمع بزرگى را كه ايان افاراد عضاو آن هساتند،  آن قرار داده است،

حتماا  رهبارى صاالح  اخاتلال نخواهاد گذاشات و ومرج وگرفتار هرج مهمل و

حكومت الهى باشد، براى آنهاا  حكومتش، نمايش هدايت و جامع كه هدايت و و

 فرمايد.معین مى منصوب و

اماام، اهمّیات شاايان در شناختن مقام  اين مطالب هرچند در جاى خود و

كه در بحث ولايت تشريعى خواهیم گفت ولايت شارعى اسات؛ چنان دارد و

، قطاب ولاىّ له ولايت تكوينى كه مورد بحث ما باشد، اماام وئامّا غیر از مس

كبیر است؛ امّا ولايت تكوينى مقاام ديگارى اسات هرچناد لازم  قلب عالم و

 1ملزوم يكديگر باشند. و

واساطه ، بهكائنااتحادث است بار تصارف در  تكوينى وولايت  نوع چهارم:

                                                           

و نیاز جلاد ساوم ايان نگارش نويسنده  ،×زمان وابستگى جهان به امامكتاب . پیرامون اين بحث به 1
 مراجعه شود.مجموعه 
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 كاهچنانشود، مى وحى دارا الهام و اكتساب يا افاضه و طورعلومى كه شخص، به

 فرمايد:مى در مورد آن كسى كه علمى از كتاب داشت، در قرآن مجید

ي عِنْ قَ ( ُِ يَرْتهَدَّ إلَِیْهَ   ابِ أعََها آتِیهَ  بِهِ  قَبْهَِّ أنَْ دَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِطهَاَ  الَّ

 1؛)طَرْىُ َ 

اما( كسی كه دانشی از كتاب )آسمانی( داشت، گفت: پایش از آنكاه )»

 .«را نزد تو خواهم آوردتخت زنی، آن  چشم برهم

حال اين علم چه علمى بوده است، علم به يك حرف از حاروف اسام اعظام 

 چیز ديگر، فعالا  ا يا علم به 2تفاسیر است و رواياتدر بعضى از  كهچنان بوده ا

كتااب  كه علام كتااب ممكان اسات علام باهچنانشويم، نمى در آن بحث وارد

را باا  كائناات كلمات آن باشاد، كاه صااحب آن رواباط مخلوقاات و آفرينش و

ايان  تواند كارهاايى را انجاام دهاد ومى روى اين شناسايى شناسد ومى يكديگر

ى كاه رشاته كسابى آن در تحصیل هم كسبى و علم است كه هم موهوبى است و

بر اثر اطّلاعااتى اسات كاه از خاواصّ اشایا  توسعه پیدا كرده و عصر ما ترقىّ و

 شود.مى روز بیشترانگیزى روزبهطور بسیار شگفتبه

قبول واقع شود، ولايتى اسات كاه از  آنچه ممكن است از چنین ولايتى مورد ردّ و

عقیاده باه چناین  حاصل شود؛ ولاى اجماالا الله ن عندتأيید مِ لدنىّ و علم موهوبى و

تفويض ارتباطى ندارد؛ چون ولايات بار  تصرفاتى در ح ّ اولیا، به شرك و ولايت و

وقتى قرآن  روابط است با تعلمّ از عالم غیب، و تغییر نظام نیست؛ بلكه علم به نظام و

 شود.ىدر مورد بعضى افراد بشر بر آن صراحت داشته باشد، فرض غلوّ هم در آن نم
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عنوان نظام ممكن است، نه به كائناتولايت تكوينى در تصرّف در  نوع پنجم:

 خارق ثاانوى و عاارض و مقتضایات خااص و بلكه برحسب مصالح و ؛تدبیر و

 تحقی  آن در مطلب سوم از مطالب بخش نخست گذشت. كهچنانعادت، 

 نحو اين شود؛ يكى بهمى قدرت به دو نحو تصور مخفى نماند اين ولايت و و

ديگار باه  عطا شود كه بتواند اين تصرفات را بنماياد، واكه: به نفس ولىّ تأثیرى 

مسخّر او قرار دهد، مانناد  بر وفرمان : خداوند متعال اكوان را مطیع وكه نحو اين

 فرمايد: كه در قرآن مى ×حضرت داوود

 1؛)وَألََناّ لَ ُ الْحَدِيدَ (

 .«نرم كرديم او و آهن را برای»

 ديگر: كائنات چنان شوند كه او بتواند در آنها تصرّف نمايد.عبارتبه و

بر اين احتمال كه تكوين صفت ولايت باشد، اين  اشاره شد، بنا كهچنان تذكّر:

نوع ولايت تكاوينى كاه ماذكور شاد، هماه در مقابال ولايات ازلاى ذاتاى  پنج

ديگر، ولايت عبارتيعى جعلى يا بهكه ولايت تشرچنانغیرتكوينى الهى است،  و

طور تأسیس اعتبار شارع، به جعل و پدر كه به تشريع و شرعى، مثل ولايت جدّ و

 گانه است.هاى پنجشود، نیز غیر از اين ولايتمى يا امضا حاصل

 احتمال دیگر

حال متعلّا   ، مانند صفت به«ولايت تكوينى»در عبارت  «تكوين»ممكن است 

از آن، ولايت بر تصرّفات عینى خارجى در اماور تكاوينى اراده  موصوف باشد و

ولايت شرعى  پدر و در مقابل ولايت شرعى مثل ولايت جدّ و ،شود، كه بنابراين

 اعتباارات واقاع جعال قاانون و همچنین ولايات بار تشاريع و مال و بر نفس و
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مطلا  قادرت  اولى شاامل ولايات وطري ولى به ؛شودنمى شامل آنها شود ومى

 اينهاا غیار رزق و خلا  و و كائنااتعام ازلى الهاى بار اماور  سلطنت كلىّ و و

بار  غیرازلى عباد، كاه بناا گانه ولايت تكوينى وشامل انواع پنج كهچنانشود، مى

 شود.مى احتمال اوّل گفته شد، نیز

 چه صفت ولايت باشد يا مانند صفت به ؛«تكوين»از اين بیانات معلوم شد كه: 

كند، جز آنكه در صورت دوم شامل ولايت ذاتى نمى متعلّ  موصوف تفاوتىحال 

كاه ازلاى  ولاى در صاورت اوّل شاامل ولايات الهاى ا ؛شاودمى ازلى الهى نیز

 شود.نمى ا غیرحادث است و

از مجموع اين توضیحات معلوم شد كه ولايت تكاوينى شاخص بار همچنین 

صفت ولايت باشاد، ياا  ،تكوينخواه  آنچه مسخّر هر انسان است ا نفس خود و

فاق است، بلكه مورد اتّ ؛بحث نبوده ا محل نزاع و   موصوفحال متعلّ صفت به

امار خلا   تصرّف در امور تكاوينى و ولايت ازلى الهى بر تكوين اشیا و كهچنان

 در آن بحثى نیست. اينها نیز مورد اتّفاق بوده و غیر تدبیر امور و رزق و و

صافت  «تكوين»ضمن بیان احتمال اينكه اى كه درگانهانواع پنجنوع دوم از امّا 

ولايت باشد، به آن اشاره شد، اگرچه ممكن است توهم خلافى در آن شده باشاد 

آن  توجّه نباوده واين قابل ،غُلات به آن قائل شده باشند بلكه بعضى از جهّال و و

حا  در آن هماان  تحقی  محالّ اخاتلاف دانسات و اهل توان بین علما ونمى را

مطلب دوم از مطالب مقدّمه بررسى شاد، كاه چناان  ضمن بیان آن واست كه در

 ولايتى براى احدى از خل  جايز نیست.

  آيه: در نوع چهارم نیز با صراحتى كه قرآن در مورد

 1؛)ابِ دَهُ عِلْمُ الْكِطَ وَ مَنْ عِنْ ( 

                                                           

 .43. رعد، 1
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 . «اوست هی برقرآن( نزداكتاب )و آگ علمو كسی كه »

 است: فرموده نیز ×آدم مورد در كهچنان نیست، انكار مجال دارد،

ُُلَّهَااسْموَعَلَّمَ آدَمَ الَْ (  1؛)ءَ 

 را( موجاودات یگاذارنام و ينشآفار اسارار علام) اسماء علم سپس»

 .«آموخت آدم به یهمگ

 با او ديدار يافت، فرمود: ×اى كه موسىدر مورد بنده و

ً لدَُعَّ اهُ مِنْ وَعَلَّمْنَ (  2؛)ا عِلْما
 .«ميبود آموخته او به دانش شيخو نزد از و»

 فرمود: ×درباره يوسفو 

َُُلِ َ (  3؛)حادِيثِ يجَْطبَِیَ  رَبَُّ  وَيعُلَِمَُّ  مِن تأَوِْيِِّ الَْ  وَ

 را ثيااحاد ریاتعب و ناديگزیبرما را تاو پروردگارت ساننيبد و»

 .«دهدیم متیتعل

 ×خطاب باه يوساف ×كه اين آيه تتمّه كلام يعقوبالبته اين در صورتى است 

 است. |خطاب به حضرت رسول اكرم االْ باشد و

 فرمود: |در شأن رسول اكرم و

 4؛)تعَْلمَُ  تكَُنْ  ا لمَْ وَعَلَّمََ  مَ (

 .«یبدان توانستیمی نه و یدانستیم نه كه آموخته تو به يیزهایچ و»

 فرمود: ×در شأن امیرالمؤمنین و

                                                           

 .31. بقره، 1

 .65. كهف، 2

 .6. يوسف، 3

 .113. نساء، 4
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 1؛)ابِ دَهُ عِلْمُ الْكِطَ عِنْ وَمَنْ (

 .«اوست نزد( قرآن بر یآگاه و) كتاب علم كه یكس و»

 ×على «كسى كه علم كتاب نزد اوست»، مراد از 3تفاسیر و 2بر احاديث بنا

 باشد.مى

حتاى  صاالح خاود ا حاصل اينكه: تعلیمات خاصّ خدا به بندگان شايسته و

، باا علماى كائنااتا مسلّم است، بنابراين ولايت بار تصارّف در  طري  خواباز

خصوص رسول خاتم اولیا، به براى انبیا و 4)دَهُ عِلْمُ الْكِطابِ مَنْ عِنْ وَ (همچون عِلم 

اگار  مسالّم اسات و اعلم خل  خدا هستند، ثابات و كه افضل و ^ائمّه طاهرين و

جايز آن قبول نكند، ايان  كسى هم ولايت تكوينى را به بعضى از معانى صحیح و

كه قدرت تصارّف  مقام آنها را ا بالاخره اين شأن و تواند انكار كند ونمى را امعن

امّا اينكه منشاأ  ؛ا بايد قبول كند طب  مصالح ثانوى است به اذن خدا و كائناتدر 

 است. یباشد، مطلب ديگرمى آن چه نحو عنايتى

  :آياتى مثل نفى غلوّ و امّا نوع سوم، اگرچه منافى با توحید و 

 5؛)لَِ  تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِیمِ ذَ (

 .«ستا گیری خدای توانای دانااين اندازه»

 از بعضى مورد در علاوهبه و نیست آن بر قاطعى دلیل گفتیم، كهچنان امّا نیست؛

قاائم باه بعضاى  ی اتعاال اللهبااذن ا آنها كه دارند دلالت روايات و آيات ملائكه،

                                                           

 .43. رعد، 1
 .47؛ طبری امامی، نوادرالمعجزات، ص 311، ص2الاخبار، ج. مغربی، شرح2

 .405 - 400، ص1؛ حاكم حسكانی، شواهدالتنزيل، ج367، ص1. قمی، تفسیر، ج3

 .43. رعد، 4

 .96. انعام، 5
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ست، يا عزرائیل مأمور قبض ارواح ا امین وحى خدا جبرئیل مأمور و امورند، مثلا 

باشند. اين مناصبى كاه مى 2ملائكه ديگر مقسّمات و 1اى مدبّراتاست، يا ملائكه

ديگارى آن را نادارد،  ملائكه دارند، ظاهر اين است كه اختصاص به او داشاته و

اشند كه طب  ولايت نوع پنجم، از صااحبان آن ولايات هرچند ملائكه نیز مأمور ب

ت الهى در امورى كه به آنها واگذار شده است، انفاذ مشیّ امّا اجرا و ؛اطاعت كنند

 اختصاص به خودشان دارد.

 و است ممكن سوم نوع ولايت تصوّر ملائكه، مناصب اين به اگرچه بنابراين،
 آنهاا ماأموران و اولیاا انصار و اعوان جزء الهى، تقدير در ملائكه گفت: توانمى

 اثباات حاال،بااين دارد. اعاوانى و جناود نیاز عزرائیل حضرت كهچنان هستند،
 غیار و ايشان براى كائنات سازمان تمام در دخالت و وساطت و ولايت گونهاين

 باه قاول نشاود، اقاماه آن بار قااطعى دلیل اگر و است اشكال نهايت در ايشان
 است. غیرعلم

محقّ   ثابت و ^ائمه طاهرين امّا نوع پنجم، ولايتى است كه براى رسول اكرم و

احاديث متواتر آنها را حفاظ  وقايع مسلمّى كه تاريخ و تصرفات ايشان و است و

 ^بیاتبزرگان اهلاز بلكه از گروه بسیارى  ؛ترديد نیست انكار و كرده است، قابل

خوارق  تصرّفات و ،زهّاد نیز علما و و ^خواص اصحاب ائمه پروردگان ودست و

وجود اين وقايع كنندگان عرضه بدارند، بااى كه شبهههر شبهه صادر شده است و

اينكه اين ولايت قابال اباداء شود، بانمى حسىّ پذيرفته عینى و امور خارجى و و

 ناه مناافى باا توحیاد غلاوّ اسات، و تفاويض و زيرا نه شرك و ؛اى نیستشبهه

 باشد.مى

                                                           

 .5. نازعات، 1
 .4. ذاريات، 2
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 تفسیرى از ولایت تکوینى

طااب  در خاتمه اين فصل، لازم به تذكّر است كه يكاى از بزرگاان معاصار ا

 ولايت تكوينى، فرموده است: ولايت كلىّ و ایا در جواب سؤال از معن ثراه

الجملاه مجاراى فایض باودن فی :يك قسم از ولايت تكوينى عبارت است از

قسم ديگر آن، عباارت اسات  و ؛انداشتهاوصیا د نسبت به كائنات كه عموم انبیا و

از: ولايت كلىّ تكوينى كه مجراى فیض بودن نسبت به جمیع عالم امكاان اسات 

گفته  :دلیل آن عبارت است از ثابت شده و ^ائمه اطهار و |كه در ح ّ پیغمبر اكرم

 .خود صاحبان ولايت

كنیم: ىما به آنچه در مطلب ششم از مطالب بخش اوّل بیان شد، عرضباتوجّه

كننده را ساؤال نظر ما اين فرمايش براى شرح ولايت تكاوينى كاافى نباوده و به

 زيرا: ؛سازدمى بیشتر متحیّر

كردن، تفسیرى است كاه عارف ى را به مجراى فیض تفسیرولايت تكوين :اوّلاً

 پذيرند.نمى لغت آن را و

كاه مجراى فیض بودن، ولايت نبوده؛ بلكاه حارف ديگارى اسات، چنان ثانياً:

اند؛ ولى از اين شأن آنها كسى تعبیر هپیغمبران همه مجراى فیض هدايت الهى بود

لازم مجاراى فایض  كند. بله، ممكن است ولايت تكوينى را اثار وبه ولايت نمى

 شود.بودن گرفت؛ امّا عین آن شمرده نمى

فایض باودن، از قمااش ساخنان  صدوروسايط  مجراى فیض واگر اين  ثالثاً:

 قاعده: فلاسفه باشد كه منبع آن سلسله ربط حادث به قديم و

 1؛«احِ ُ ال س   إِلا رِن لُ ( لُ ن  ّ  ) ن ص  ُ ُ  ا ل ساحِ ُ لا»

                                                           

 .45ثم بحرانی، قواعدالمرام، صمی. ابن1
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 .«شودینم صادر یيك جز یيك از»

جماع طري   اين اند ازخواستهمسلمان تصوير عقول عشره است كه فلاسفه  و

صورت باياد گفات: اينامین بعضى از احاديث بنمايند، درمض بین آراى فلاسفه و

صافات  اعتقاد به اصل چگونگى صدور حادث از قديم، در مقام معرفات خادا و

افعال او واجب نیست، تا چه رسد به اينكه در مقام شناخت شئون ولايت لازم  و

احادياث متاواتر  هر آياات قارآن وكرارا  تذكّر داديم، ظاوا كهچنانعلاوه باشد. به

ايجاد، فعال بلاواساطه  اينكه خل  و واسطه وايجاد بدون دلالت دارند بر خل  و

 صادر از اوست. خداوند متعال بوده و

 آياتى چون: و

ُُنْ  ادَ شَیْئاً أنَْ ا أرََ ا أمَْرُهُ إذَِ إِعَّمَ (  1؛)ىَیكَُقنُ  يَققَُ  لَ ُ 

 آن باه تنهاا كناد، اراده را یزیاچ هرگااه كاه اسات نیچنا او فرمان»

 .«شودیم موجود درنگیب زین آن. باش موجود: ديگویم

 «بااش» و «كُان»دارد كه اگر خدا چیزى را اراده كند، با امر  ادلالت بر اين معن

بعد به آن نحاوى  آورد، نه اينكه اوّل عقل را بیافريند ومى به وجود ايجاد كرده و

گويند، مراتب سافل به تأثیر علل يكى پس از مى كه فلاسفه در نزول فیض وجود

ى طبیعت يك شاىء ماادّ ديگرى در معلولات ايجاد شود تا برسد به عالم ماده و

 علل است. براين، لازمه اين سخن، قول به تعدّد فواعل وموجود گردد. علاوه مثلا 

ر مجااز خواهیم انكار كنیم اگر برهان قاطع عقلى اقامه شود، قريناه بانمى البته

بلكه غرض اين است كه اين  ؛شودنمى يا تقیید اطلاق آنها ،بودن برخى از ظواهر

نظر يك حكیم  منبع آن را از را ازهرجهت بشناسیم و «مجراى فیض بودن»سخن 

                                                           

 .82. يس، 1
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در اينجا به مفاسد اين آرا برحسب نظر مخالفاان آن از  فیلسوف نشان بدهیم و و

 محدّثان كارى نداريم. متكلمّان و

اينكه اخبار متواتر دلالت داشته باشند كه آن بزرگواران مجراى فایض و  رابعاً:

اگر بازگشت ايان ساخن باه ايان باشاد كاه  باشند، ثابت نیست ومى وسايط آن

نمايد، يا هرياك از مى بالايجاب خداوند متعال از اين مجارى افاضه فیض وجود

ا بالايجاب يا بالاختیار، علال  ^خواه آنها را عقول بگويند يا ائمه اطهار مجارى ا

 باطل است. فواعل هستند، صحیح نیست و و

فیض  بله، اخبار كثیرى دلالت دارند بر اينكه ايشان علتّ غايى خلقت هستند و

رسد مى به طفیل وجودشان به تمام ممكنات رسیده و بركات براى آنها و وجود و

 كاهچنانمات ماذهب اسات، از مسالّ از حدّ تواتر گذشاته و ااخبار به اين معن و

اخبارى نیز دلالت دارند كه خداى تعالى از نور آنها عالم را آفريد. اگر مقصاود از 

خال  خدا باشد، اشكالى در  فاعل و گونه معانى باشد كه علتّ ومجارى فیض اين

 ت.سا معناامّا باز هم ولايت تكوينى، غیر از اين  ،رسدنمى نظر آن به

 مجارى فیضتوضیحى پیرامون 

شایخ  مكاسب در تعلیقات خود بر  +حسین اصفهانىمه محقّ  شیخ محمّدعلا

 نويسد:ا مى علیه اللهرضوان انصارى ا

م  دل سِلا  » ِّهّ دهُ  من ةُ ح  ُُ اِر  مس  مد؛ ك  مدمِ  ر  ٍ  ی  وِ ش   ّ م لِمىِّ  ءٍ دِه مِ  ش  رِمم  م 

النبِِممم   ال    ن لِهممملِن م  ممموِ م  ال    |ر  مممال سِلا   شِِمممةُ ل هُمممُ  م  ن ةُ ـن مممةُ ال  الهِمممل    ن سِنةُِ م  ع  ش 

ّ ل   وِنعِهةِِ    ال بدطِنِهةُِ  سِننِهةِِ مالديِ  رُُسِ  الدكِ  شِهعِ الا  ل      هُ اِ    د ش  ک  ى س  دِ ى ر 

ممم مممال فهُسُض  خ  مممهِِّ  دتِن   هُممم   م  ممموِنعنِ م  ِمممى اعُمُممستِ خ  الديِ  مممسِنمِ م  د طُِ الدكِ 

بِهال    ضُ إلِ ه لِ ِ نمُ اللهِ شُ ـال  » |ءِ دا  ُِ     ن إِلِا «ف سِّ موُ ال سِلا  ِ وِ ال سِلا     ه  ن مةِ ن مة    
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ُ الظِ  ُ  ال  عسُل مةِ  مُ ل  ندصِمِ  ال ش  مل مى الدِِمى ِ مى  دِ وِنةِِ الدِِى ِ    رِمم  ال ش 

ملان دِملِ ت ع مَ  اتهِِِ  الن سِ نمِةِ ا ظِهموُ مِ اِمُ ذ م  لا   ُِ ؤُ د رِمم  شُمدلى؛   إاِهِ  اتِملِ ذ   م

ن ى لا  دل  ت ع   ال ك مل   رِم  ال ش  عسُل ةِ دِن ف هِلِ لِن ف هِملِ. م  ل  داِه مةِن مُ  ِمى ال ِ دصِِ  ال ش 

لا   ن هُشد؛ إذِ  ل ه ه تِ ال ِ  رُل  م  ة  د ه  ر  و  ا  ُ اتِِ  داِه ةُ رِم  ر  دمِمل مالا  ُ  ى ح  ى ن كُمس

ت ب ةِ ال ّ سِ دكِ مِس    رِم  د   و  ت ب مةِ الضِمعِهف ةِ؛ ااهِِ   لِل ش  و  م ااهِِ   لِل ش  كُُ  دِسِس  نةِِ ن ح 

ُ د ممجِ  ال ِ مل ممالا  همِمةو م  ِّ ه ِّ دِب  ى ح   ّ ممداِه ممةُ ا ُِ لا  دنِن ممد رُد ب  دِ نمِمةون   هُش  س  د مم     ُِ  رُن  د

ِّهّ ممةٍ  ممت  ح  دمِم ماحِمم   ٍ  ت ح  الضِممع ِ ن ح  ممكِهُ  دِدليِّمم ِ ِ م  مموِط   ِهمملِ الديِ  ى ن ل 

ع جِ    دُ ِ رِم  إِ     ل   ّ لى س  ةِ ال لِِهجِ  ِ در  دِبدِ  ل هُ     ا الا   ّ^».1 

فرمايد: حقیقت ولايت ايان اسات كاه قدر، بعد از اينكه مىاين شخص عالى

فرمايد: رسول اكرم زمام چیزى به دست كسى باشد )زمامدارى امر يا امور(، مى

تشاريعى  جمیع امور تكاوينى وسلطه باطنى بر  ولايت معنوى و ^ه اطهارائمّ و

كه ايشان مجارى فیوضات تكوينند، مجارى فیوضاات تشاريع نیاز دارند، چنان

وارد  |در توصیف حضرت سیّدالانبیا باشند، وتشريع مى وسايط تكوين و بوده و

 است:

ُْ إلَِیِْ  دِينُ اللهِ ـالْ »  ؛«مُفَقَّ

 .«است شده واگذار و تفويض او به خدا دين كه كسى»

زيارا  ؛اين ولايت غیر از ولايت ظاهرى است كه از مناصب مجعوله است ولى

تشريعى، لازم ذات نورى ايشان است، مانناد ولايات الهاى كاه  ولايت تكوينى و

اى هام ملازمه تعالى است، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه، وشئون ذات بارى

د تاا گفتاه شاود: وقتاى باشنمى دوّمى از مراتب اوّلى بین اين دو ولايت نبوده و
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بلكه دوماى اعتباارى  ؛باشندمى مرتبه قوى را دارا باشند، مرتبه ضعیف را نیز دارا

تحت يك حقیقت واحد قرار ندارند تا  است، پس اين دو ولايت متباين هستند و

 ضعف در آنها گفته شود. تشكیك به شدت و

گ، از بیاناات كنم: اگرچه موارد سخن در بیان اين محقّ  بازرمى حقیر عرض

شود، امّاا باراى مى معلوم، آنچه پیرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتیم گذشته و

تعالى  اللها بعون هرچند موجب تكرار گردد تر شدن مطلب، اين موارد را اروشن

 دهیم:مى توضیح

اند: حقیقت ولايات، زمامادارى اسات  ساخن تماامى اسات، اينكه فرموده .1

اعتبارى نیاز صاحیح  حقیقى و تشريعى و ولايت تكوينى و كه تقسیم آن بهچنان

سلطنت بر جمیع  نارسا است؛ چون حدود ولايت و است؛ امّا اين سخن مجمل و

مطل  زمامدارى  مستقل و طوراگر به دهد، ونحوه آن را شرح نمى امور تكوين، و

بداناد،  خدا بگويد، خصوصا  اگر هم لازم ذات آن غیرامور تكوين را كسى به غیر

در مطلب دوم از مطالب بخش اوّل اين  آورد كه بطلان آن امى رسر از تفويض د

 مذكور در مطلب چهارم نیز ثابت نیست.و به نح ا ثابت شد، و كتاب

سلطنت بر امور تكوينى باشد،  زمامدارى و نحو قدرت بر تصرف و بله، اگر به

بنمايناد، آن مطلاب عاادت، تصارفاتى  خارق عارضى و كه طب  مصالح ثانوى و

هفتم از مطالب بخاش اوّل شارح داده  پنجم و ديگرى است كه در مطلب سوم و

ولايت بااطنى بار جمیاع اماور، باياد حادود  شد. بالاخره اين سلطنت معنوى و

 اش معلوم شود.چگونگى و

 حدود باشند،مى تشريع اگر بفرمايند: از اينكه گفتیم مجارى فیوضات، تكوين و .2

شاود: اگار مقصاود از مجاارى مى گردد، عارضمى ولايت معلوم اين چگونگى و
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اا هماان مطاالبى  كرارا  در اين رساله گفته شاد كهچنان فیوضات تكوينیه بودن ا

رباط  فلاسفه به زعم خود، در تصحیح صدور كثیار از واحاد و است كه حكما و

م ال ساحِم ُ لا  »با توجّه به قاعاده  حادث به قديم و م ُُ  رِن  قاعاده  و «احِم ُ ال س   إِلِا ل ن ص 

گويند، لذا باه عقاول مى مانند آن و «معلول سنخیت بین علتّ و امكان اشرف و»

علال  ثالاث و ثاانى و صاادر اوّل و به قول خودشان قاواهر اعلاون( و عشره )و

فواعل قائل هستند كه بگويند فیض وجود در قاوس نزولاى خاود باا وساايط  و

باه  نماياد ومى ز مراتب اعلى به مراتب اسفل نزولسیر سلسله مراتب نزولى ا و

رسد، اگر اين را نسبت به وسايط بالايجاب بگويناد، زمامادارى مى تمام ممكنات

اگر بالاختیار باشد، نسبت به سااحت قادس رباوبى، مساتلزم  ولايت نیست و و

 :با آيات بسیار مثل تحديد قدرت مطلقه است و

ُُِِّّ شَ إنَِّ اللهَ (  1؛)قدَِيرٌ  ء  يْ  عَل  

  .«ستا خداوند بر هر چیزی توانا»

طور كه مسلّم است همان آورد، ودر نهايت سر از تفويض درمى منافات دارد و

واساطه ايجاد معادوم جاايز اسات، ايجااد بدون شىء و خل  شىء از لا ابداع و

مجاراى فایض باودن از  علاوه، اگر نازول فایض وبه وسايط نیز جايز است و و

آيد كاه وساايط مى از جانب خدا بالايجاب باشد، لازم وسايط، بالاختیار وجانب 

 اكمل باشند.

كه  رسانى وسايط افیض صدور فیض از خدا و ممكن است گفته شود: اينجا در

عادم امكاان خاوردن از  كه مثلا ا بالايجاب نیست، چنان مجراى فیض الهى هستند

ز راه دهاان نیسات، همچناین اساتحاله راه چشم، موجب اختیارى نبودن خاوردن ا

                                                           

 .109، 20. بقره، 1
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رسانى مجارى فیض واسطه، موجب ايجاب صدور فیض از خدا ونزول فیض بدون

تكوينى الهى بر هرچاه امكاان آن غیر ولايت حقیقى ذاتى ازلى و وسايط نیست و و

مجارى فیض نیز اين ولايت را باه تقادير خادا دارناد،  معقول باشد، احاطه دارد و

تاوان باه ولايات نمايند كاه از ايان ولايات، مىرسانى مىختیار فیضا اراده و به و

كه اين ولايات را لازم ذات    مذكور ارسانى تعبیر كرد؛ زيرا به فرمايش محقّفیض

كه لازم ذات ا چنان رسانى استا لازم ذات نورى آنها فیض نورى آنها گرفته است

در هار  كنناد ورسانى مىخدا فیضامر  يا اينكه به تقدير و ا و الهى فیاّضیت است

 كند.دو صورت به ايجاب ارتباط پیدا نمى

 واسطه كه شودمى مرتفع نحو اين به نیز آن كه ماندمى باقى تفويض اشكال فقط

 صااحب همیشاه واساطه در چون دارد؛ منافات داشتن استقلال و تفويض با بودن

 آنى و باشد كار در ح ّ فیّاضیت دائما  كه بودن فیض واسطه و شودمى ديده واسطه

 هماه گیرناده،فیض و رساانفیض شاود، مقطوع اگر كه ا نشود مقطوع اىلحظه و

 آيه: مفاد عین ا گردندمى نابود

 1؛)هُقَ ىِي شَأنْ   َُُِّّ يَقْم  (

 .«ن و كاری استأاو هر روزی در ش»

اند، فلاسفه گفتهسان كه ولى ناگفته نماند: با اين بیان كه گفته شد، وسايط بدان

ست كه علتّ است ا اين همان فیض خدا روند ونمى شمار علل به جزء فواعل و

 رسد.مى مجارى به معلولات فاعل، هرچند از اين وسايط و و

خلاصه كلام اينكه: اگر مجارى فیض بودن آن بزرگواران به نحوى تقرير شود 

رايحاه  ادلّه نقلی نباشاد، وخلاف ظواهر قاطع  گونه اشكالى پیش نیايد وكه هیچ

                                                           

 .29. الرحمن، 1
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از اذهاان متشارّعه  اثبات نقص از آن استشمام نگردد و تفويض و غلوّ و شرك و

ث شاريفه دارناد، بعیاد احادي بررسى كامل در آيات كريمه و كسانى كه غور و و

 قبول است. نباشد، قابل

عقل  ،اينكه صادر اوّل فواعل طولى و علل و اگر بنا باشد كه قول به عقول و و

باا  ^تطبی  آن با انوار قدسیه معصومین تأويل و اوّل است، پذيرفته شود، تفسیر و

تر باشاد، لازم اسات؛ زيارا كامال تر وبیانى مانند بیان اخیر، يا بیانااتى كاه تماام

اكمال از ايان  اشارف و احاديث شريفه، خدا خلقى اعظام و برحسب روايات و

 ذوات مقدّسه نیافريده است.

ترين تقرير در مورد مجارى فیض اين باشد كاه گفتاه شاود: اشكالشايد بى و

ف باه سنتّ الهى بر اين قرار گرفته است كه فیض خود را از اين مجارى كه مكلّ

اينكاه  وا اثبات اين معن حال،اينگیرندگان برساند. بارسانى هستند، به فیضفیض

اماور تكاوينى از ايان جمیاع  كند وبخشى نمىخدا بدون وسايط، به كسى فیض

بسا خلاف آن شود، محتاج به ادلّه قوى صريح نقلى است كه چهمجارى انجام مى

 اى استظهار شود.از ادلّه

 اين موضوع را در اينجا به اين نحو تمام بنابراين با پیشنهاد بررسى بیشتر، فعلا 

ر او د شاود، اگار واساطه در فایض باه او برساد ومى كنیم كاه هرچاه تأمّالمى

كاه اگار او  دهنده هم در كار باشد ارسانى اختیار داشته باشد، هرچند فیضفیض

سات، قی اا شبهه تفويض در جاى خود باا رسانى نخواهد بودفیض ندهد، فیض

وجوهى كه براى تصحیح مجارى فیض گفته شاود، در رفاع آن كاافى نیسات.  و

سات كاه اقی اصورتى شابهه تفاويض با رحال، ممكن است كسى بگويد، داينبا

رسان، چه فیض را برساند يا نرسااند، ازطريا  ديگار امكاان افاضاه فایض فیض
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در فرض فیض نرسااندن ايان واساطه  ،امكان افاضه ازطري  ديگر نباشد، امّا اگر

 ست.ا دست قدرت خدا امر به محقّ  باشد، تفويض نیست و

اساباب  اگر مقصود از مجارى فیض اين باشد كه ايشان در باطن وساايل و .3

باشند كه همه از آنان كساب رسیدن فیض الهى به ممكنات مى وسايط تربیت و و

كاه در ظااهر بسایارى مخلوقاات از آفتااب نمايند، چنانصلاحیت مى استعداد و

اساباب  گیرناد ومى نماوّ از آن مادد رشاد و در ادامه بقاا و نمايند واستفاده مى

رند، وجود صاحب ولايت تأثّورتأثی انفعال و مسبّبات همه به اذن خدا در فعل و و

نسبت او به اين عالم امكان، نسبت قطاب اسات  نیز در باطن مؤثر است و یّول و

دور او در گردش است، مطلب صاحیحى  به سنگ آسیا، كه آسیاى عالم امكان به

 1«اماان»اخبارى مثل اخباار  غلوّ در آن نیست و تفويض و شائبه شرك و است و

نمايد؛ ولى از آن به ولايت تعبیر كردن، كه به قول محقّا  ماذكور آن را تأيید مى

 باشد.زمامدارى است، صحیح نمى

اماام در بقااى عاالم  و ولاىّ وجود پیغمبر و صحیح است و احال اين معنهربه

جاذباه آن، در بقااى نظاام  شمساى ونظام آن، همان اثرى را دارد كه منظوماه  و

قلاب در حیاات  بقااى موجاودات ارضاى و جاذبه زمین، در حیات و منظومه، و

 «ولاىّ»وجود  نحوه ارتباط اين نظام را به بقاى انسان دارد، هرچند ما حقیقت و و

 درك نكنیم.

، نظیار رأى حكماا در «ساتا ولايت، لازم ذوات نورى آنها»اين سخن كه:  .4

مثل اين است كه  ست كه در بخش اوّل بیان كرديم وا صادره از انبیا مورد خوارق

كناد ياا اينكاه مى آفريند يا آب را شیرين خل مى گفته شود: خدا میوه را شیرين
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ايان در مانناد جماادات  آفريند ومى آب شیرين را گفته شود: خدا میوه شیرين و

نحوى  هر واقع امر به شود ونوع تعبیر  مختار نیستند، هر مخلوقاتى كه مريد و و

شارّى  خیار و براى خاود، مالاك چیازى و كند؛ زيرا از خود ومى باشد، تفاوت

اش از خدا هستى نیستند؛ امّا در مورد موجودى چون انسان، اگرچه اصل وجود و

براى خود، مالك نفع  ات از خود وست، اثبات اين است كه: بالذّا آفرينش خدا و

 اين با آياتى مانند:بالاخره  ضرر است و و

 1؛)ء  يْ يَقْدِرُ عَلَ  شَ  عَبْداً مَمْلقُُاً لاَ   ً ثَ مَ  ضَرَبَ اللهُ (

 .«نیست زچی هیچ بر قادر كه را مملوكى بنده :زده یمثال خداوند»

ٌَُِّّ عَل  مَقْلاَ ( و  2؛)هُ وَهُقَ 

 .«باشدیم صاحبش سربار و»

 يَمْلِكُههقنَ مَقْتههاً وَلاَ  عَفْعههاً وَلاَ  عفسُِهههِمْ ضَههرّاً وَلاَ يَمْلِكُههقنَ لَِ  وَلاَ ( و

 3؛) عشُُقراً حَیاةً وَلاَ 

 و اتیاح و مارگ مالاك ناه و ساتند،ین شيخو سود و انيز مالك و»

 .«شنديخو زیرستاخ

 اهند رفع تنافى نمايند كه با بشرهرچند با بیاناتى بخو خالى از منافات نیست و

افراد خاصى از بشار بگیرناد كاه فارد بودن آنها سازگار باشد، به اينكه لازم ذات 

ات باشند، بالذّمى بالاخره اين ذوات، هرچند ممكن ؛مافوق باشند، نه مافوق انسان

 در ايان جهات، نظیار خادا محساوب شاوند ومى اختیار شمرده داراى قدرت و

 تمام ممكن منافات دارد. احتیاج تام و با فقر و شوند ومى
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دهد، يا ولايت كائنات مىسان قدرت تصرّف در بنابراين اگر بگويیم: خدا به ان

ياا ممكناات را  آفريناد وكائنات مىكند، يا او را قادر بر تصرف در مى به او عطا

ابعد از شاائبه شارك  اقرب به معارف توحیدى و دهد، اولى ومى بر او قرارفرمان

 آفريند.كائنات مىاست، تا اينكه گفته شود: خدا انسان را متصرّف در 

غرض شما از ولايت بر جمیع امور تشريعیه چیست؟ اگر مقصاود ولايات  .5

زمامدارى است كه آن  امارت و زعامت و سرپرستى و كلیّه شرعى بر تمام امور و

احكاام  اگر مقصود ولايت ذاتى حقیقى بر جمیع امور و اعتبارى است و جعلى و

غیر از خدا نیست، نظامات باشد كه آن برای احدى  جعل قوانین و تشريعیات و و

ا خواهیم گفت، بعضى ماوارد  اللهشاءان كه در معناى ولايت تشريعى افقط چنان

اين  ایدر معن + طب  دومین احتمالى كه علامه مجلسى برحسب برخى روايات و

تفويض شده اسات؛ امّاا ولايات ائماه  |روايات بیان فرموده است، به پیغمبر اكرم

حتى در همان  اولى ثابت نیست وطري ع قوانین، بهتشري بر جعل احكام و ^اطهار

ثابت است، براى ايشان ثابت  |حسب روايات، براى پیغمبر اكرممواردى هم كه بر

 1باشد.نمى

از مراتب ولايات  اعتبارى است و امّا اين فرمايش كه ولايت دوّمى جعلى و .6

 ؛مطلباى اسات تماامباشد، نمى ا ذاتى است كه به فرموده ايشان حقیقى و اوّلى ا

چه آنكه تكاوينى  از لوازم ذات نورى ايشان باشد و چه آنكه اين ولايت، ذاتى و

   جعل تألیفى باشد.متعلّ و

توان ولايت ذاتى را دلیل بر ولايت جعلى قارار داد نمى»فرمايند: مى ولى اينكه

چاون ايان دو  ؛از باب وجدان مرتبه قوى، حكم به وجدان مرتبه ضعیف نمود و

                                                           

 .143ص، 3ج العقول،ةمرآ ،یمجلس. 1



 

 

 

 
 89 .................................. معناى ولایت تکوینىولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 

اصل استدلال براى اثبات ولايات اعتباارى را باه ولايات  ،«لايت متباين هستندو

 ؛زيرا صحیح است كه از باب وجدان مرقوم حكم جايز نیست ؛كندنمى حقیقى رد

يعناى  ؛اعتبارى اسات توان گفت: ولايت حقیقى كاشف از ولايت جعلى ومى امّا

شاود كاه مى ت، از آن كشفداش كائناتچنین ولايتى را بر جمیع اى ايناگر بنده

كسى كه اين ولايت را ندارد، راز ه ولايت اعتبارى نیز براى او جعل شده است و

 اح ّ به آن است. اولى و

ُْ إلَِیِْ  دِيهنُ اللهِ ـالْ »مقصود از تفويض، در  .7 يا همان ولايت تشاريعى  1،«مُفَقَّ

كاه در چنان برخى جهاات تشاريع ا است كه برحسب اخبار در بعضى موارد و

ايان  واگاذار شاده اسات كاه در |ا به پیغمبر شودبحث ولايت تشريعى بیان مى

ست كاه: حفاظ ديان ا ايا به اين معن صورت شأنى از شئون خاص نبوّت است و

مدافعه از حاريم آن باه پیغمبار  مصالح و جهات و قیام به امور و نگاهدارى و و

اماام،  نیز ثابت بوده و ^ه براى ائمهواگذار شده است. بنابراين شأنى است ك |اكرم

 .باشدقائم به آنچه موجب بقاى دين است، مى سرپرست و قیّم و

 نظر صحیح در معناى ولایت تکوینى

 امّا شد؛ معلوم یتكوين ولايت معناى در صحیح نظر گذشته، بیانات از اگرچه

 اختیار و استقلال و ولايت شود:مى عرض بیشتر توضیح و بصیرت مزيد جهت

 مسااكا و كردن زنده و میراندن و رزق و خل  امر و كائنات تدبیر و فت ورت 

 ساازمان و امكاان عاالم وجودى شئون اداره و زمین و آسمان و كرات حفظ و

 نظیرى و شريك و بوده سبحان خداوند يگانه زوالیب ذات مخصوص ممكنات،

 از ياكهر در خادا، با كسى شركت به اعتقاد و شركت ادّعاى و نیست او براى

                                                           

 .667، صمزارالكبیر؛ مشهدی، ال278، صهبیالغ؛ همو، 406المتهجد، ص. طوسی، مصباح1
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 حكمرانى و تسلطن كائنات بر كه ستا خدا فقط و است شرك و كفر امور اين

 ملكاوت و نباوده سالطان و مطلا  حااكم كسى او از غیر و دارد فرمانروايى و

 قادرت سایطره تحات هماه اوصایا و انبیاا و ملائكاه اوست؛ دست به هرچیز

 ؛دارند قرار او ولايت و

 حَیهاةً يَمْلِكُقنَ مَقْتهاً وَلاَ   عَفْعاً وَلاَ عفسُِهِمْ ضَرّاً وَلاَ لَِ يَمْلِكُقنَ  وَلاَ (

 1؛) عشُُقراً وَلاَ 

 و اتیاح و مارگ مالاك ناه و ساتند،ین شيساودخو و انيز مالك و»

 .«شنديخو زیرستاخ

 ؛تسلیم اوامر او هستند منقاد و مطیع و مخلوق و مملوك و و

َُرْههاً وَظَِ  لَْ اواتِ وَاىِي السَّمَ  يسَْجُدُ مَنْ  وَلِِِ ( ِْ طَقْعاً وَ لهُُهمْ رْ

 2؛)ا ِ صَ باِلْغدُُوِّ وَالْ 

 اكاراه اي اطاعت یرو از ا هستند نیزم و هاآسمان در كه یكسان تمام»

 .«كنندیم سجده خدا یبرا عصر و صبح ره شان،يهاهيسا نیهمچن و ا

گونه اماور جمیع اين احیا و اماته و تربیت و رزق و حتى قول به اينكه خل  و

كه خدا اين كارهاا  ادر آن ولايت دارند، به اين معن تفويض شده و ^به معصومین

در  &ماه مجلساىكاه علاچنان دهاد، باطال اسات ورا مقارن اراده آنها انجام مى

مانعى ندارد، اخبار  تصريح فرموده است، اگرچه عقلا  4العقولةمرآ و 3بحارالانوار

هم جايز نیست؛ زيارا اگار ايان  توان گفت: عقلا بسیار مانع از آن است؛ بلكه مى

                                                           

 .3. فرقان، 1

 .15. رعد، 2

 .348، ص25. مجلسی، بحارالانوار، ج3

 .145، ص3العقول، جةمرآ. مجلسی، 4
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دهد، پس در تمام موارد باه مقارن به اراده آنها انجام مىافعال را خداى تعالى غیر

دهاد، ايان خالاف شاأن مى اگر فقط مقارن آنها انجام آنها تفويض نشده است و

صفات كمال الهاى اسات،  اسماءالحسنى و متبوعیت مطل  و الوهیت و ربوبیت و

 آيه: قول به انعزال خدا از تصرف در امور، خلاف و

 1؛)هُقَ ىِي شَأنْ   َُُِّّ يَقْم  (

 .«در شأن و كاری است او هر روز»

 باشد.مى 

هفتم از مطالب بخاش  كه در مطلب سوم، پنجم وچنان اماّ با حفظ اين جهات ا

 عقالا  وضاوح رساید ابیان نوع پنجم از انواع ولايات تكاوينى بهدرضمن  اولّ، و

انساان(،  شرعا  امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بنادگانش )از فرشاته و و

اتمام حجت بر ديگران، ياا مصاالح  شأن يا تأيید آنها و علوّ جهت اظهار رفعت وهب

مثال تادبیر  هاى خاصى اقدرت در تصرفّ در كائنات يا مأموريت ديگر ولايت و

در  ا عطا كند تا در مواردى كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهناد و امور

آيد، جهات ثانوى كه در داخل نظام كائنات پیش مى موارد ديگر، برحسب مصالح و

بر آنها سازد تاا فرمان طب  آن مصلحت تصرفاتى بنمايند، يا اينكه كائنات را مطیع و

 مصلحت، هر تصرفّى را كه مصلحت ديدند، بنمايند. ا وبرحسب اقتض

ت او مشایّ جرياان اراده و اعطاى اختیار از جانب خدا، باا نفاوذ و اين اقدار و

 كاهچنانباشد، نمى اداره عالم امكان گیرى از تمشیت امور وكناره منافى نیست و

قاول آن را مع &ماه مجلساىحتاى باه معناايى كاه علا منافى با بطلان تفويض ا

                                                           

 .29. الرحمن، 1
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، تدبیر اماور خلا  كائناتآفرينش، اصلاح، انتظام، اداره  زيرا 1؛باشدنمى ا شمرده

امور ديگر از اين قبیل امور است  حیات و موت و عمار، تقدير آجال واَ رزق و و

، در مواردى كه مصالح كائناتاى در تصرّف در ولايت به بنده اعطاى قدرت و و

قوتّ  اتمام حجت و مثل اظهار معجزه و ا مقتضیات خاصّه باشد لطف و ثانوى و

اطمیناان قلاوب ماؤمنین امارى ديگار اسات  و وصىّ و تبلیغ نبىّ نفوذ كلام و و

 كائنااتبر سااختن فرماان اعطااى اختیاار و بلكه اين اذن و ؛باشدنمى تفويض و

قیام به امار مُلاك  تنظیم امور و ى همان تدبیر كلىّ الهى وهاهاقدار عبد، از رشت و

احادياث  باشاد، ومى قاعاده لطاف لازم حسب حكمات ورملكوت است كه ب و

عامّه دلالت دارند كه حضارت رساول  روايات كثیره متواترى از طرق خاصّه و و

 كائنااتتصرفات آنهاا در  قدرت را دارا و اذن و اين ولايت و ^ائمه اطهار و|اكرم

انكاار  اريخ اسات وخوارق، در موارد بسیار از حقاي  مسلّم ت صورت اعجاز وبه

كتاب معتبار حاديث  نزد ارباب اطلّاع از تااريخ و شده است وآن ا كه امر واقع

اعتراض به اعطاى ايان ولايات از  كهچنانا خردمندانه نیست،  ترديدناپذير است

 معرفتاىبى حااكى از جهال و خالاف تسالیم و جانب خدا، گساتاخى بازرگ و

 مايد:فرمى اين زمینه باشد، كه خداوند درمى

أهَُهمْ  * مِهنَ الْقَهرْيطَیَْنِ عَِ هیم   رَجُهِّ    عَلَه الْقهُرْآنُ  اَُ هَه عهُزِّ َ  لقَْلاَ  القُاوَقَ (

ا رَبِهَّ  عحَْهنُ قسََههمْنا بیَْهنهَُمْ مَعِیشَهطهَُمْ ىِهي الْحَیهاةِ الههدُّعْیَ  يقَْسِهمُقنَ رَحْمَه َ 

َّخِهههَُ  اتدَرَجَههه وَرَىعَْنههها بعَْضَههههُمْ ىَهههقَْ  بعَْهههض   ً  بعَْضُههههُم لِیطَ ً  بعَْضههها  سُهههخْرِياّ

 2؛)مِمّا يجَْمَعقُنَ  رَیْرٌ  رَبِّ َ  وَرَحْمَ ُ 

 مكاه) شاهر دو نيا از (یثروتمند و) بزرگ مرد بر قرآن نيا چرا گفتند و»

                                                           

 فی أمر الدين(. ^ئمّةلی الأإلی الله و إ)باب التفويض  143، ص3العقول، جةی، مرآمجلس .1
 .32 - 31. زخرف، 2



 

 

 

 
 93 .................................. معناى ولایت تکوینىولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 

 كنناد؟یما میتقس را پروردگارت رحمت آنها ايآ است؟ نشده نازل (فئطا و

 م،ياداد یبرتار یبعضا بر را یبعض و ميكرد میتقس ایدن در را آنها شتیمع ما

 تماام از پروردگارت رحمت و (ندينما تعاون باهم و) كرده مسخرّ را گريكدي

 .«است بهتر كنند،یم یآورجمع آنچه

براينكاه در ماورد شود. علاوهمى با همین توضیحى كه داده شد، رفع هر شبهه

اا  كارارا  گفتاه شاد كهچنان روايات ا ملائكه نیز اين تصرفات برحسب آيات و

در امورى كه به آنها مأموريت داده شده  ا نحو كه ولايت آنها همان ثابت است و

موجاب اشاكالى نیسات، در  ا منافى باا توحیاد و مقاماتى كه دارند مناصب و و

گوناه اين آياد ونمى نحوى كه تحقی  شد، اشكالى پایش امام به ولايت پیغمبر و

قیاام باه  و كائناتجانب خدا داخل در اداره امور  از هاولايت اعطاى اختیارات و

در  حاد اسات وشئون عوالم ممكنات است كه قائم باه آن فقاط خاداى واحاد اَ

چون مكاررّ  ،راجع به مجارى فیض هم ست وا تفويض نافى آنها مقابل، شرك و

تحقی  در آن، همان است كه در بررسى كلام محق   توضیح داديم، نظر صحیح و

 1بیان كرديم. +اصفهانى

 بیان دیگر

جمالیاه  در اوصااف جلالیاه و  ا اسمه عزّ ا تشكى نیست كه حضرت احديّ

نظیاار ناادارد  عااديل و شااريك و همتااا اساات، وبى يگانااه و متفاارّد و متوحّااد و

افاضه او، واجد صفت كمالى  بدون اعطا و چیز در عرض او و هیچ كس وهیچ و

مدبّر شائون  ملكوت و عوالم ملك و زمین و تنهايى قیّوم آسمان و او به نیست و

 ؛ستا صاحب اختیار آنها مالك و رازق و خال  و معطى و و

                                                           

  .ميایحاتی دادهتوض، زیناين مجموعه دوم  و جلد ×زمان وابستگی جهان به امام در كتاب. 1
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 شَبی َ لَ ُ  وَزيرَ لَ ُ وَلاَ  عصَیرَ لَ ُ وَلاَ  مُعینَ لَ ُ وَلاَ  شَريَ  لَ ُ وَلاَ لاَ 

 .ءٌ يْ شَ  لِ ِ َُمِثْ  سَ یْ قِ  لَ لرَ  مِنْ 

شبیهى از مخلوقاتش نیست  وزير و وياور ويار براى خداوند شريك و

 .باشدنمى چیزى مثل او هیچ و

ِْ لَْ ا ىِهههي دآبَّهههة   مِهههنْ  اوَمَههه( هَ  ا وَيعَلَْهههمُ رِزْقهَُههه علََههه  لِِ  إلِاَّ  رْ  امُسْهههطقَرََّ

 1؛)اوَمُسْطقَْدَعَهَ 

 او و ستا خدا بر او یِروز نكهيا مگر نیست زمین در یاجنبنده هیچ»

 .«داندمى را انتقالش و نقل محل و قرارگاه

كساى را وكیال  ربوبیت خود را به احدى واگذار نفرموده و شئون الوهیت و و

 كفیل امور خلاي  قرار نداده است: و

َُُِّّ الْ  اللهُ  يَ قُِّْ حَسْبِ ( ّلقُنَ ـعَلَیِْ  يَطقََ ُِ  2؛)مُطقََ

 .«كنندیم لتوكّ او بر تنها لانمتوكَ همه و ستی اكاف مرا خدا بگو»

 3؛)الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ هُقَ (

 .«است میحك و توانا او و»

 4؛)هُقَ الْحَ ُّ الْقَیُّقمُ (

 .«است شيخو ذات به قائم و زنده او»

حِیمُ ( حْمانُ الرَّ  5؛)هُقَ الرَّ

                                                           

 .6. هود، 1

 .38. زمر، 2

 و... . 42، 26؛ عنكبوت، 60؛ نحل، 4؛ ابراهیم، 18، 6عمران، . آل3

 .2عمران، ؛ آل255. بقره، 4

 .22؛ حشر، 163. بقره، 5
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 .«مهربان و بخشنده اوست»

رُ هُقَ اللهُ (  1؛) الْخالُِ  الْبارِئُ الْمُصَقِّ

 .«(رینظیب) یصورتگر و سابقهیب یانندهيآفر خال ، ستی اخداوند او»

 2؛)وَ هُقَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ (

 .«ستا دانا و میحك او»

 3؛)عَلِیمٌ  هُقَ بكُِِِّّ شَيْء  وَ (

 .«است آگاه زیچ هر به او و»

ُُِِّّ شَيْء  وَ (  4؛)قدَِيرٌ  هُقَ عَل  

 .«ستا توانا یزیچ هر بر او و»

احاديث مسالّم اسات،  قرآن مجید و ل توحیدى همه برحسب عقل وئاين مسا

 ترديدى در آنها نیست. شك و و

شود، ايان اسات كاه در طاول ايان مى له ديگرى كه در اينجا از آن بحثئمس

تقادير خداوناد متعاال،  بخشاش و به اعطاا و به اقتضاى اين صفات و صفات و

نحو واقعى يا اعتبارى به اين صفات جايز اسات، هرچناد در  اتّصاف ممكنات به

متنااهى و در  محادود و حاادث و مانناد موصاوف، ممكان و ممكنات، وصاف

 ساير عوارض امكان است. تغیّر و معرض زوال و

شاكى  كهچنانشكى نیست كه ممكنات به بعضى از اين صفات اتّصاف دارند، 

نیست كه اين اتصاف آنها، خود دلیل بر وجود ذاتى، اسات كاه ايان اوصااف را 
                                                           

 .24. حشر، 1

 .30؛ ذاريات، 84. زخرف، 2

 .29. بقره، 3

 .4؛ هود، 120. مائده، 4
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سات. البتاه بعضاى از ا از خاود دارا ات ولاذّبا نامحدود و تمام و كامل و طوربه

اتصاف غیر او باه آن محاال  اوصاف، اختصاص به ذات الوهیت دارد و صفات و

ت حقیقیه كه غیر از خادا كساى ايان دو صافت را واحديّ ت واست، مانند احديّ

امّا بعضى صفات را ممكنات نیز واجدند كه اتصاف آنهاا باه ايان صافات  ؛ندارد

 انكار است.غیرقابل ضرورى و

باه آن  ،تقدسّ است كه ايزد تعالى و «علم»از صفات حقیقیه الهیه، صفت  مثلا 

صاف ممكن به ايان صافت، باه امّا اتّ ؛نظیر ندارد شريك و يگانه است و متفرّد و

افاضه علم به  طور موهبى يا كسبى وتعلیم خدا، بلاواسطه يا باواسطه، به تقدير و

ظرفیات او جاايز اسات  گنجاايش و ر حدود اساتعداد واو يا اقدار او به تعلّم د

 علم الهى است. تجلىّ قدرت و ظهور و و

اسات كاه  «الحااكم» و «السالطان»يكى از اسماى الهاى، اسام شاريف  يا مثلا 

كسى در عارض  متوحّد است و حكومت، متفرّد و تعالى در صفت سلطنت وح ّ

كسى را در عرض او  ندارد وچیز  حكومتى بر هیچ از پیش خود، سلطنت و او و

 ؛منافى با توحید است دانستن، شرك و حاكم بدون جعل يا اعطاى او سلطان و و

اعتباريه به ايجاد يا جعال خادا باراى  حكومت تكوينیه يا جعلیه و امّا سلطنت و

عب حكومات وبلكه شاعبه ؛فرد يا افرادى منافى توحید نیست سالطنت  اى از شاُ

مسلّط بر خود اسات،  ست، لذا تكوينا  انسان حاكم بر خود وواقعیه حقیقیه الهیه ا

تكوين او حاكم  بر آنچه خداوند مسخّر او قرار داده است، نیز به ايجاد و كهچنان

 سلطنت دارد. است و

خادا را در آن شاريك  از صفات ازلیه حقیقیه الهى اسات و «قدرت»همچنین 

 پایش از وند قادر متعال وچیز، در عرض خدا هیچ كس وهیچ نظیرى نیست و و
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باه تادبیر  در اثر ظهور آن و ولى در طول اين قدرت و ؛توانا نیست خود، قادر و

ساختن اكوان نسبت باه غیار، منازعاه باا  مطیع يافتن غیر و تقدير الهى، قدرت و

 زوال اوست.بلكه اثبات كمال براى ذات بى ؛باشدنمى خدا در صفات كمالیه او

 «مولى» و «ولىّ»صفات علیاى الهى،  دانیم، يكى از اسماى حُسنى وكه مىچنان

قاائم باه اماور  متصرّف مطل  و زمامدار مطل  و اختیار وصاحب ایمعن به ؛است

گونه معانى مشابه؛ در اين صفت نیز، خداوند قادر سبحان اين شئون ممكنات و و

 او مقاام كساى قاائم ونظیر ندارد  شريك و همتا و ست وا يكتا يگانه و متفرّد و

 ؛هام از صافات فعال اين صفت را هم از صفات ذات بايد دانست و شود ونمى

رزق  امار خلا  و اختیار اسات وصااحب زيرا به اعتبار اينكه خدا قدرت دارد و

شئون آنها با اوست، از صافات ذات  تقدير امور و تدبیر و و كائناتانتظام امور  و

از جهات  كناد ومى قادرت به صفت علم وبازگشت  از شئون صفت قدرت و و

اماتاه  رزق و خل  و و كائناتتصرّف در شئون  قیام ذات الوهیت به تدبیر امور و

 اعطا از صفات فعل است. احیا و و

 هایچ و كسهایچ و اسات ماولى و ولاىّ فعلا  و ذاتا  خدا جهت، دو هر به پس

 ياا احاداثا  و تكوينا  ولايت اعطاى امّا نیست؛ شريك صفت اين در خدا با ممكنى

 ،فعالا  و ذاتاا  الهاى مطلقاه ولايات ظهاور هماان كاه نحاوى به تشريعا ، و جعلا 

 هماان ساعه ظهاور و اسات جاايز نباشد، هم تفويض و باشد آن فعلى استمرار و

 الهای تمشایّ و اراده اجاراى عاملان اللهاولیاء الواقعفى و بود، خواهد الهى ولايت

 دارناد كاه ولايتاى و اختیاار باه اگرچاه كاه باشندمى آن اجراى و انفاذ وسايط و

 اا شد اشاره آن به پنجم و چهارم نوع در كهچنان ا نمايندمى تصرفّاتى ا اللهباذن ا
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 هستند. آن به متحرك و ارادةالله عامل و واسطه خوارق، اظهار و تصرّفات اين در

هاا گوناه ولايتدلالتاى بار اين اى از زيارتى،بنابراين اگر آيه يا روايت يا فقره

 بنمايد، مانند: ^نسبت به حضرات معصومین

 1؛«وَحِسابهُُمْ عَلَیْكُمْ... وَعَزائِمُ ُ ىِیكُمْ  إلَِیْكُمْ إِيابُ الْخَلِْ  »

 تصمیمات و... ست؛ا شما با آنها حساب و شما سوىبه خل  برگشتن»

 .«ستا شما درباره پروردگار

وقايع مسلّم  رغم واقعیات وعلى غلوّ يا شرك يا تفويض، واسم  نبايد آن را به 

كه باه آن  اساس موازين علمى ا دلالت آن بر بلكه بايد در سند و ؛تاريخ ردّ كرد

 تحقی  نمود، كه: ا بررسى و اى شدها اشارهدر اين بحث

ههههمْ مِههههنْ عائِههههب قَههههقْلاً  َُ ً  وَ  صَههههحِیحا
 

هههههههقِیمِ    2وَآىطَهُهههههه ُ مِهههههههنَ الْفَهْهههههههمِ السَّ
 

 

دل، چو بشنوو  خن ا ا ن 

 مگننننو طنننن    اخنننن 
 

 

ا ، دلبنن ا شننوان  نن خ ا 

   ننننننا ا و اخنننننن 
 

 معقول سخن نهایى و

در اماور تكاوينى از  ^تصرفات معصومین كسانى كه در قبول ولايت تكوينى و

ولايت  ایعلتّ جهل به معندرحقیقت به وا غلوّ  تفويض و بیم وقوع در شرك و

م مسالّ وجود وقايع عیناى وبا تأمّل دارند، نهايت چیزى را كه در اينجا ا ا ايشان

توانند احتمال دهند مى ا يك حكايت از ولايت آن بزرگواران داردرخارجى كه ه

                                                           

محادث ؛ 534 - 524ر، صیا؛ مشهدی، المزارالكب617 - 609، ص2ه، جیالفقحضره ي . صدوق، من لا1
 .(كبیره  زيارت جامع)الجنان حیقمی، مفات

 .25، ص1. كركی، رسائل، ج2
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 توانند، اين است كه بگويند:نمى از آن بیش و

 اختیار باه ولايت بر كائنات است، تصرف و اختیار و نظر ما تصرّف و آنچه به

باشاد؛ ست دارناد، نمىا آنچه مسخّر آنها افعال خود و نحوى كه مردم بر خود و

سانتّ، كه اشااعره از اهلچنان ااست ا بلكه در اين تصرّفات فاعل بلاواسطه خد

در مقاام مبالغاه در توحیاد افعاالى،  اند ودر مورد افعال عباد همین حرف را زده

خواست نبىّ يا وصاىّ،  توجّه يا اراده و كه در هنگام دعا و ا اندهاثبات نقص كرد

ساوى پیغمبار سایر نمايد، يا درخت را بهالقمر مىش ّ دهد؛ مثلا فعل را انجام مى

دهد، يا مرده را زنده آورد، يا بیمار را شفا مىدهد، يا سوسمار را به نط  در مىمى

دهد، يا جمع مىالارض سازد، يا خود ولىّ يا كسى را كه او خواسته است طىّمى

دهاد امثال اين كارها را انجام مى نمايد، وسیر مى كثیرى را با طعام قلیلى اشباع و

 نسبت اين افعال به نبىّ يا وصىّ مجاز است. و

 اا اينكه خداوند متعال خود در مورد حضارت عیساىگويیم: بامى به اين افراد

 فرمايد:مى ا الهلمّلهل آلل م ّلى ابهند م

مَ َ وَالَْ تبُْرِئُ الَْ  إذِْ (  1؛)يعِ   بإِِذْ مَقْتَ ـوَإذِْ تخُْرِجُ الْ  بإِِذْعِيبْرَصَ ُْ

 یسیپ یماریب به مبتلا و مادرزاد كور... كه را یهنگام( اوریب خاطر به)»

 .«یكردیم زنده من فرمان به را مردگان و یدادمی شفا من فرمان به را

 فرمايد:مى در مورد ملائكه و

ينَ تطَقََىَّ ( ُِ  2؛)ئكَِةُ مََ  ـیهُمُ الْ الَّ

 .«گیرندمى را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هاهمان»

                                                           

 .110. مائده، 1

 .28. نحل، 2
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 1؛)تقََىَّطْ ُ رُسُلنُا( يا

 .«رندیگیم را او جان ما فرستادگان»

ً غَُ  هَبَ لَِ  لَِ ( يا یاّ ُِ  2؛)ماً زَ

 .«ببخشم تو به یازهیپاك پسر تا»

افعال عباد را در آيات بسیار باه  كهچنان دهد امى اين افعال را به آنها نسبت و

در تمام اين موارد منافى با توحید افعاالى  ااين معن ا و خودشان نسبت داده است

بلكه مقتضااى عماوم قادرت خادا، بادون اينكاه  ؛نیست، تا قرينه بر مجاز باشد

اقدار است. بنابراين وجاه  موجب اثبات صفت نقصى گردد، صحتّ اين ولايت و

خود  گمان حال، اگر كسى بهايناتوجیه نیست. ب مى براى صحتّ اين تفسیر وتما

 ؛ا اين جهت را تصدي  نكند، باا او ساخنى ناداريم حذرا  من القول بالتفويض ا

باا  و ^مقاماات ائمّاه اطهاار شئون و ها در تحقی  ولايت وگونه ناباورىزيرا اين

ولايات نیسات،  تشایّع و مضرّ به ايماان وا  تعالى اللهشاءان اعتراف به اصل آن ا

 هرچند با كمال آن منافى باشد.

 كه از آن تعبیار باه ولايات صدور اين تصرفّات ا ديگر: اصل اظهار وعبارتبه

 نظر باشد. توجیه آن اختلاف فاق است، هرچند در تفسیر وا مورد اتَ شودمى

 البلاغهنهجدر  الهياتدر پايان اين بحث، قسمتى از مطالب رساله توحیديه كتااب 

ا با اندكى تصرفّ در عباارات، باراى تتمایم فاياده در  كه از تألیفات نويسنده است ا

 3دهیم.مبسوط اين مطالب را به آن كتاب حواله مى مشروح و شود واينجا درج مى

                                                           

 .61. انعام، 1

 .19. مريم، 2

 البلاغه.ات در نهجی، الهنگارنده. ر.ك: 3
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 تذكّر یك مطلب مهم

مثل كارهاى خدا،  اينجا لازم است، اين است كه افعال و مطلبى كه تذكّرش در

ساير افعالى كه اسماى حُسنى بر آنها دلالت دارناد،  احیا و و اماته رزق و خل  و

 صورت به واساطه نیاز مساتندايندر گیرد ومى واسطه يا وسايطى انجامگاهى به

شاعور نباشاد، ياا ذى خواه آنكه واسطه عاقل و ؛منافى با توحید نیست شود ومى

 صاحب شعور باشد. عاقل و

 شعور، اين آيه است:مورد غیر ذىمثال براى 

یْحَةُ ( ينَ ظَلَمُقا الصَّ ُِ  1؛)وَأرَََُ الَّ

 .«گرفت فرو (یآسمان) صیحه بودند، كرده ستم كه را یكسان»

 نیز آيه: و

 2؛)ا صَنعَقُاا ىِي يَمِینَِ  تلَْقَفْ مَ وَألَِْ  مَ (

 .«بلعدیم اندساخته را آنچه تمام فكن،یب یدار دست در را آنچه و»

 شعور نیز آيات بسیارى است، مثل اين آيات درباره ملائكه:مثال مورد ذى و

ينَ تطَقََىَّ ( ُِ  3؛)ئكَِةُ طَیِبِّینَ یهُمُ الْمََ  الَّ

 كاهیدرحال رنادیگیم را روحشاان( مرگ) فرشتگان كه هانهما»

 .«اندزهیپاك و پاك

ينَ تطَقََىیّهُمُ الْمََ  ( و ُِ  4؛)فسُِهِمْ أعَْ  يالِمِ ئكَِةُ ظَ الَّ

 خود به كهیدرحال رندیگیم را روحشان( مرگ) فرشتگان كه هاهمان»

                                                           

 .67. هود، 1

 .69. طه، 2

 .32. نحل، 3

 .28. نحل، 4
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 .«  بودند كرده ظلم

َُفَرُوا الْمََ  ى إذِْ يَطقََ وَلَقْ ترََ ( و ينَ  ُِ  1؛)ئكَِةُ ىَّ  الَّ

 .«رندیگیم را جانشان( مرگ) فرشتگان كه یهنگام را كافران ینیبب اگر و»

 2؛)راً مْ اتِ أَ الْمُدَبِرَّ ىَ ( و

 .«كنندیم ریتدب را امور كه فرشتگانى به قسم»

 3؛)راً مْ اتِ أَ الْمُقسَِّمَ ىَ ( و

 .«كنندیم میتقس را كارها كه یفرشتگان به سوگند و»

ِْ ممَُّ يعَْرُجُ إلَِیْ ِ ءِ إلَِ  الَْ امْرَ مِنَ السَّميدَُبِرُّ الَْ ( و  4؛)رْ

 او ساوىساپس به كند،مى تدبیر زمین یسوبه آسمان از راامور »

 .«رودیم بالا

ً هَبَ لَِ  غَُ  لَِ ( و یاّ ُِ  5؛)ماً زَ

 .«ببخشم تو به یازهیپاك پسر تا»

 6؛)طِین   ارَةً مِنْ لِنرُْسَِِّ عَلَیْهِمْ حِجَ ( و

 .«میبفرست آنها سر بر «گل ا سنگ» از یباران تا»

از او، در سوره كهف مذكور اسات،  ×اى كه شرح ديدار موسىمانند آن بنده و

گااهى افعاال را باه خاود  هايى غیبى نظیر مأموريت ملائكه دارد، وكه مأموريت

 گويد:مى دهد ومى نسبت

                                                           

 .50. انفال، 1

 .5. نازعات، 2

 .4. ذاريات، 3

 .5. سجده، 4

 .19. مريم، 5

 .33. ذاريات، 6
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 1؛)ىأَرََدْتُّ أنَْ أعَِیبَها(

 .«كنممعیوب  را آن خواستم من و»

 2؛)اىأَرََدْعَ ( و

 .«خواستیم رو،نيازا»

 دهد:مى گاهى به خدا نسبت و

 3؛)ادَ رَبُّ َ ىأَرََ (

 .«خواستیم تو پروردگار و»

 گويد:مى در پايان هم و

 4؛)يوَما ىعَلَْطُ ُ عَنْ أمَْرِ (

 .«ندادم انجام خودسرانه را( كارها) آن من و»

 فرمايد:مى در سوره مائده ‘مريم بن در مورد عیسى و

َُهَیْئهَهةِ العَّیْههرِ بِههإِذْعِ ( یههها ىَطكَُههقنُ فخُُ ىِ ىَطهَهنْ  يوَإذِْ تخَْلهُهُ  مِههنَ العِّههینِ 

مَهه َ وَالَْ وَتبُْههرِئُ الَْ  عِيطَیْههراً بِههإِذْ  وَإذِْ تخُْههرِجُ الْمَههقْت   عيبْههرَصَ بِههإِذْ ُْ

 5؛)بإِِذْعِي

                                                           

 .79. كهف، 1

 .81. كهف، 2

 .82. كهف، 3

 .82. كهف، 4

سااختن  گیرى وعمران، باه معنااى انادازهسوره آل 49 آيه . بعضى خل  را در اين آيه و110. مائده، 5
اناد: ست. بعضى هم گفتها آفريدن فقط از آن خدا ايجاد و خل  به معناى احداث واند: گفته اند وگرفته

از آن   شود وگاهى اطلاق مى شود، وآفرينش از عدم اراده مى از آن ابداع و شود وخل  گاهى اطلاق مى
دوم  ایمعناشود؛ امّا باه خدا اطلاق نمىغیراوّل بر  ایشود. به معناراده مى آفرينش چیزى از چیز ديگر

َُهَیْ (خدا جايز است. امّا ممكن است گفته شود: از غیراطلاق آن بر  هینِ  یْهرِ ئهَوَإذِْ تخَْلهُُ  مِهنَ العِّ ةِ العَّ

آفريد، ناه اينكاه مى ت پرندهئبه هی به اذن خدا از گل، مانند پرنده و ×شود كه عیسىاستفاده مى )عِيِ بإِِذْ 
سازى نمايد. بناابراين در ايان ماورد، هماان تمرين صنعت مجسّمهنفر كه با گل بازى كند يا  مانند يك
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 یسااختیم پرنده صورت هب یزیچ گل از من، فرمان به كه یهنگام و»

 و زادماادر كاور و شادیما یاپرناده من، فرمان به و ،یدیدمیم آن در و

 فرمان به را مردگان و یدادیم شفا من، فرمان به را یسیپ یماریب به مبتلا

 .«یكردیم زنده من

 فرمايد:مى عمران، نیزسوره آل 49در آيه  و

َُهَیْ  يأعَِّ (  ؛)رِ ةِ العَّیْ ئَ أرَْلُُ  لكَُمْ مِنَ العِّینِ 

 .«سازمیم پرنده شكل به یزیچ گِل از من»

باه مشایت الهاى  چون استقلال ندارند و تأثیر آنها ا گاهى هم اين وسايط و و

فعلى كه فعل عبد است، باه  شود وا مىغا ال است، هرچند واسطه بالاختیار باشند

 فرمايد:كه مىشود، چنانخدا نسبت داده مى

 1؛)  رَمَ كِنَّ اللهَ ا رَمَیَْ  إذِْ رَمَیَْ  وَلَ وَمَ (

 یانداخت( آنها صورت به سنگ و خاك كه امبریپ یا) ینبود تو نيا و»

 .«انداخت خدا بلكه

اشكالى كه بعضى در فهام برخاى از آياات  به اين نكته، اعضال وتوجّهبا و

 دارند، مثل:

 2؛)الِمِینَ  ال َّ وَيضُُِِّّ اللهُ (

                                                                                                                                        
كه از هر  ت پرنده بودئا اگر مراد ساختن هیالّ دوم )آفرينش يك شىء از شىء ديگر( مراد است و ایمعن

هماه كارهاا  چیز و لازم نبود؛ زيرا همه «بإذنى»شود، ديگر جمله مى سازى صادرمجسّمه صورتگر و
رعايات خااص  كه در اينجا مراد اسات؛ اذن و «إذنى»ست؛ امّا اين ا ه اذن خدادر يك حساب كلّى ب

اگرچاه اطالاق آن باه بعضاى معاانى  ،شىء نیز خل  شىء از لا راجع به ابداع و قدرت ح ّ است و و
الظاهر جواز آن شرعا  بر آن جارى شده است، اشكال عقلى ندارد؛ امّا على اللهمشيةآثار آن، كه  ولايت و

 ثابت نیست؛ بلكه نسبت به اجسام شرعا  ممنوع است.
 .17. انفال، 1

 .27. ابراهیم، 2
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 .«سازدیم گمراه را ستمگرانخداوند  و»

 1؛)ءُ ايشََ  يَهْدِى مَن ي مَنْ أحَْبَبَْ  وَلكِنَّ اللهَ تهَْدِ  إِعََّ  لاَ ( و

 خداوناد یولا یكنا تيهادا یدار دوسات كه را یكس یتوانینم تو»

 .«كندیم تيهدا بخواهد را هركس

 گردد.مى مرتفع

بنابراين اطلاق اين اسماء بر غیرخدا، در هر مورد كه منع شرعى نداشته باشاد 

برحسب لغت هم صحیح است،  يا اذن شرعى وجود داشته باشد، مانعى ندارد و و

گفتن اينكه: نبىّ  باشد، ونمى ن آن نیز شركعاملا استناد اين افعال به وسايط و و

شفا  كهچنانك او را زنده گردانیده، به اين ملاحظات اشكال ندارد، لَيا وصىّ يا مَ

دهند، شفايى را هم كه بادون مى شود، به دوا نسبتمى واسطه دوا حاصلرا كه به

واساطه آن  عامال و شود ومى نبىّ يا ولىّ حاصلوسايط طبیعى، در اثر توسّل به 

 نسابت 2^موسى بان جعفار مثل عیسى بن مريم و ؛نبىّ يا ولىّ است، به آن عامل

سازند، هرچناد شاافى مى دعا نیز مستند سوره حمد و حتى به قرآن و دهند ومى

 تجاويز اطالاق گوناه مساامحه وكسى كه اين كلماه بار او بادون هیچ حقیقى و

 ست.ا داشود، خمى

توجّه خودشان يا باا  اختیار و ا افرادى از بشر، با علم ويله كه ملائكه ئاين مس

احیا  به آنها قدرت اماته و گیرند ومى عدم علم، در مسیر اجراى مشیت الهى قرار

؛ زيرا تفويض منافات با بطلان آن ندارد باشد ونمى شود، تفويضمى خل  اعطا و

 شود:مى گفته ابه دو معن

                                                           

 .56. قصص، 1

 .6اثبات كرامات الاولیاء، ص فی ةلرسا سجاعی،. «قبر موسى الكاظم الترياق المجرب»گويد: یم ی. شافع2



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 106

 

 1« تفَْهقِيضَ  جَبْهرَ وَلاَ لاَ » تفويض نفى شده و يكى تفويضى كه در مبحث جبر و

ت خادا در افعاال آن عبارت است از: نفى مشایّ قلم بطلان بر آن كشیده است، و

شارك  اين عقیده خلاف توحید در افعاال و استقلال تامّ عباد در افعال، و عباد و

در رواياات نفاى آن  ^ائمه اطهاار ديگر تفويضى است كه نسبت به حجج و و ؛است

ساير امور از جانب خدا  رزق و كلى امر خل  وطورآن اين است كه: به شده است، و

قضااوقدر  دخالات و تصارفّ و خادا را در آن، مشایتّ و واگاذار شاده و ^هبه ائمّا

دوام فایض  منافى باا توحیاد در افعاال و تدبیرى نیست، كه اين عقیده نیز شرك و و

 روايات بسیار است. آيات كثیره صريحه قرآن و افاضه، و و

شفاى بیماران، شرك  رزق و امر خل  و الهى و تبودن در انفاذ مشیّ امّا واسطه

 ؛باه اذن او باشاد كاار خادا و ،گشتن واسطه نیز وسیله بودن و نیست كه واسطه

 خواه واسطه شعور داشته باشد يا نداشته باشد.

كه در حدود هماین  ا اختیار وسايط صاحب شعور ولت از ئمس نیز توجّه و و

قضاوقدر او نباشاد، امارى را  ت ونحوى كه خارج از مشیّ به الهى و مشیتّانفاذ 

با عدم منع شرعى يا به شرط اذن شرع جاايز اسات  شرك نیست و ا انجام دهند

دعاا  و دادن درخواسات شافاعت، نظیار صادقه لت وئمسا تأثیر اين توجّاه و و

مصالحت  مستقیم از خداوند متعال است كه امر را بر وفا  حكمات ولت ئمس و

 دهد.مى جريان

ل باه ايان شاود. توساّ مؤثر واقاع مى است و «به مأمورٌ»صدقه  حال، دعا واينبا

موجب دفع بلا يا شفا يا  الهى مؤثر و تاستشفاع به آنها نیز برحسب مشیّ وسايط و

اذن  ت وا درخواستى كرد، آنان باه مشایّگردد، كه وقتى كسى از آنهزيادتى رزق مى

                                                           

 .160، ص1نی، الكافی، جی. كل1
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بسا كه ماأمور باشاند انجاام دهناد،  دهند وخداى تعالى آن درخواست را انجام مى

استفاده او از خزاين ارزاق الهى اسات كاه باه  واسطه تغذيه طفل و «مادر»كه چنان

ماادر از  الهى، شیر در پستان او آفريده شده است؛ ولى اگر طفل گريه كند و تمشیّ

اين امور، اسارارى اسات كاه  دهد.پستان او را بمكد، مادر به او شیر مى بخواهد و

 شود.از درك تفاصیل آن عاجز مى رسد وعقول افراد عادى به پايان آن نمى

اين نكته هم ناگفته نماند: غرض از ايان تحقیا ، ايان نیسات كاه تماام افعاال 

به امر خادا،  ايط به اختیار خود ووس شود وكارهاى الهى توسط وسايط انجام مى و

ره عدهند؛ بلكه غرض اين است كه خداوند متعاال باا وساايط شااآنها را انجام مى

 موارد آن است. دهد كه خود، عالم به مصالح ومختاره هم افعالى را انجام مى و

 حاصل اين است كه: توسلّ به ملائكه، مانند اينكه گفته شود:

 1؛«ئكَِةُ رَبِيّا مََ  ي بِيارْىَققُا »

 .«كنید مدارا من با  من پروردگار ملائكه اى»

از داياره  در ايان نظاامى كاه اجماالى از آن بیاان شاد و ^هبه ائمّ نیز توسّل و

شأنى از اين شئون كه برحسب  هر باشد ونمى وقدر ح ّ خارج نیست، شركقضا

ماتقن  ودر مسایر عقاياد محكام  دلیل معتبر براى ايشان ثابات شاود، معقاول و

آنچه شرك است، اين است كه كسى ياا چیازى  منط  توحیدى مقبول است و و

اداره  ياا مساتقل در افعاال و خال  و فاعل افعال خدا و بالذّات در عرض خدا و

گونه معانى شرك است، هرچند گفته شود: خدا اين خود يا خل  شمرده شود، اين

گیرى كارده اسات، خاود كنااره او را مستقل قارار داده و قدرت را به عبد داده و

 تفصیل توضیح داده شد. در طىّ مطالب گذشته به كهچنان

                                                           

 ؛155، ص5ج ،هالبلاغفی شرح نهج عةالبرا، منهاجهاشمی خوئی ؛287، ص42، بحارالانوار، جیمجلس .1
 .380ه، صينقدی، الانوارالعلو
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 تمشایّ و هقاوّ و حول به و اللهةاراد عامل او، قضاوقدر به و اللهباذن كسى اگر امّا

 اسات ممكان كاه فعلاى اگار و دهاد انجاام شود،مى مستند او به كه را فعلى او،

 امار و خادا اذن باه فرشته، يا بشر از غیرى واسطهبه شود، صادر خدا از بلاواسطه

 يا غیوب از خبر يا اموات احیاى يا اللهاذن به بیماران شفاى مانند يابد، صدور خدا

رَيان عاین و نادارد توحیاد با منافات ارواح، قبض  نفاوذ و جرياان و اللهمش يّة ساَ

 توانادنمى كساى و كندمى اجرا را خود امر بخواهد نحوى هر به كه است اللهارادة

 كه: شود، او اراده از مانع

ه يمُْنَه ُ  وَلاَ   يَفْعَُِّ  اعَمَّ  يسُْأَ ُ  لاَ   يرُِيهدُ  الِمَه ا ٌ ىعََّه هُهقَ  بَهِّْ  يرُِيهدُ؛ اعَمَّ

 ؛قدَِيرٌ  ٍ  شَيْء ُُِِّّ   وَعَلَ  ءُ ايشَ امَ   وَعَلَ 

 اراده آنچاه از و شودنمى واقع سؤال مورد دهد انجام آنچه هر خداوند

 بار و دهدمى انجام بخواهد و كند اراده او هرچه بلكه گردد؛نمى منع كند

 .ستا توانا هرچیزى

واساطه افعال ديگر بدون اماته و غیر از اين، اگر بگويیم: خدا فقط قادر به احیا و و

بادون  تواناد كاارى را بلاواساطه وكه خدا مى طورشود. هماناست، اثبات عجز مى

 طورىهمان تواند انجام دهد واسباب هم مى وسايط و واسطه واسباب انجام دهد، با 

آفريند، ديگاران را باا را بدون پدر مى «عیسى» مادر و را بدون واسطه پدر و «آدم»كه 

كند كه واساطه، فاعال جداّت آفريده است، تفاوت نمى اجداد و مادر و واسطه پدر و

 آياتى مانند: آنچه گفته شد، با عاقل شاعر مختار باشد يا نباشد.

ينَ تدَْعُقنَ مِن دُونِ اللهِ إنَِّ الَّ ( اباً وَلَقِ اجْطمََعهُقا لَه ُ يخَْلقُقُا ذبَُ   لنَْ ُِ

 1؛)يسَْطنَقُِوُهُ مِنْ ُ  يسَْلبُْهُمُ الُُّبابُ شَیْئاً لاَ  وَإنِْ 

                                                           

 .73. حج، 1
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 نند،يافریب یمگس توانندینم هرگز د،یخوانیم خدا از ریغ كه را یكسان»

 آنها از را یزیچ مگس اگر و دهند؛ هم دست به دست كار نيا بر هرچند

 .«رندیگپسباز را آن توانندینم د،يبربا

 قرينه آياتى ديگر مانند: زيرا به ؛باشدنمى منافى

َُهَیئةَِ العَّیرِ  يأعَِّ (  1؛)أرَْلُُ  لكَُمْ مِنَ العِّینِ 

 .«سازمیم پرنده شكل به یزیچ گل از من»

اينكه مورد نفى در آيه اساتقلال  معبودهاى غیرح ّ است ومفاد آن اثبات عجز 

تسبیب الهى اسات كاه  وقدر وقضا اذن و مشیتّ و خارج از اراده و در خلقت و

 .مسلّم است بديهى و

                                                           

 .49عمران، . آل1



 

 

 

 

 ولایت تشریعى یمعنا

نظاماات  جعال قاوانین و شكى نیست كه ولايت حقیقى بر تشاريع احكاام و

احاوال  عبادى، معاملاتى، مالى، اقتصادى، سیاسى، قضاايى، كیفارى، اجتمااعى و

زوال وفقاط اختصااص باه ذات باىفقط ديگار، امور و وتربیت تعلیم شخصى و

را در ايان ماورد نیاز شاريك  خداوناد متعاال دارد وا  عزّ اسمها  حضرت ح ّ

 همتايى نیست. عديل و و

عنوان عماوم ناه باه مقاام ماادىّ ياا معناوى و عنوان فاردى وكس، ناه باههیچ

مقررات را ندارد،  انشاى نظامات و گذارى ونمايندگى از جانب عموم، ح ّ قانون و

یت از شارافت انساان ترين قبول استعبادها كه كرامت وكثیف بدترين استعبادها و و

 ضاايع شخصایتى وبى دلیل انحطاط افراد و ترين ننگ جامعه وبزرگ با دارد وآن ا

هااى خاود را، فرمان احكام و هاى انسانى، اين است كه فردى بخواهد،شدن ارزش

استعبادشاده هام او را  افاراد اساتثمار و حیات ديگران قرار دهاد و نظام زندگى و

ناوامیس خاود حااكم  او را بار خاود وحكام  فكار و صاحب اين ح ّ بشمارند و

 پیرو منويات او بگويند. خود را مجُرى اوامر و بشمارند و

بخش توحیدى اسلام كه درك آن دلیل رشد فكرى اسات، يكى از حقاي  آزادى

حا  استضاعاف احادى را  همین است كه فردى مالك مقدرّات فرد ديگر نیست و

 سااختن جاارى شاود ویاین مىنظامات فقط از جاناب خادا تع حدود و ندارد، و

 قوانین اوست: تجاوز به حريم حكومت و نظامات ديگر، خروج از عبوديت خدا و
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 1؛)اهُ إِيَّ  تعَْبدُُوا إِلاَّ  أمََرَ ألَاّ  لِِِ  إنِِ الْحُكْمُ إِلاَّ (

 .«دینپرست را او از ریغ كه دهدا فرمان ست،ا خدا آن از تنها حكم»

 آيه: و

ينَ يَزْعُمُقنَ أعََّهُمْ آمَنقُا بِمَ ترََ إلَِ   ألَمَْ ( ُِ زَِ  ا أعُْهزَِ  إلَِیْهَ  وَمَها أعُْهالَّ

َُمُقا إلَِ  العَّ يَطحََ  قَبْلَِ  يرُِيدُونَ أنَْ  مِنْ  يكَْفرُُوا  اغُقتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ ا

الَقْا لَهُهمْ تعََها قِیهَِّ وَإذَِ  * بعَِیهداً  لاً يضُِلَّهُمْ ضََ   بِِ  وَيرُِيدُ الشَّیْعانُ أنَْ 

سُههقِ  رَأيَْههَ  الْمُنههاىِقِینَ يصَُههدُّونَ عَنْههزََ  اللهُ ا أعَْهه  مَههإلَِهه َ   وَإلَِهه  الرَّ

 2؛)صُدُوداً 

 یهااكتاب از) آنچاه باه كننادیما گماان كاه را یكسان یديند ايآ»

 یول اند،آورده مانيا شده، نازل تو از شیپ آنچه به و تو بر كه (یآسمان

 به نكهيباا بروند؛ باطل حكام و طاغوت نزد یداور یبرا خواهندیم باز

 خواهادیما طانیشا اماا شوند كافر طاغوت به كه شده داده دستور آنها

 باه كاه یهنگاام و ؛فكندیب یدوردست یهاراههیب به و كند گمراه را آنان

 ديیاایب امبریاپ یساوباه و كارده نازل خدا آنچه یسوبه :شود گفته آنها

 .«كنندیم اعراض تو، (دعوت قبول) از كه ینیبیم را نیمنافق

خالاف  مشاركانه و عبادت غیر و قبول نظامات غیرشرعى، يك نوع پرستش و

كاردن  با خالص منبع آن توحید است و نظاماتى است كه منشأ و عقیده توحید و

 شرك است: عملا  فكرا  و اطاعت براى خدا نیز مخالف است، و

 3؛) مُخْلِصِینَ لَ ُ الدِّينَ لِیعَْبدُُوا اللهَ  وَما أمُِرُوا إِلاَّ (

                                                           

 .40. يوسف، 1

 . 61 ا 60. نساء، 2

 .5نه، . بی3ّ
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 كهیدرحال بپرستند را خدا نكهيا جز بود نشده داده یدستور آنها به و»

 .«كنند خالص او یبرا را خود نيد

 1؛) الدِّينُ الْخالِصُ ألَا لِِ (

 .«ستا خدا نآ از خالص دين كه باشید آگاه»

اا  صحتّ جعل آن براى غیرخدا ثابات شاداگر  گذارى ابنابراين ولايت بر قانون

تشاريع  ولايت تشريعى بر جعال احكاام و اعطاى خدا باشد، و حتما  بايد به جعل و

  موصوف صفت ولايات حال متعلّ چه تشريعیه از باب صفت به نظامات ا قوانین و

گذارى باشاد گونه ولايت بر قانونمراد آن يا اينكه صفت خود ولايت باشد، و باشد و

تشريع اعطا شده باشد كه در مقابل ولايت حقیقیه الهیه بر تشاريع قارار  با جعل و كه

اا  از جانب غیرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشاند ا بايد از جانب خدا باشد و دارد

كاه در مشركانه اسات، چنان اختصاصات الهى و مداخله در شئون و صحیح نیست و

از منطقاه  ماین معیاار را باياد رعايات كارد وولىّ امور خل  نیاز ه تعیین زمامدار و

 سلطنت الهى به اندازه سر مويى نبايد خارج شد. حكومت و

تشريع بار  نحو جعل و بنابراين در اينكه يك معناى ولايت تشريعى، ولايت به

در اينكه اين ولايت از  كهچناناى نیست، جعل قانون است، شبهه امور تشريعى و

هام اعطاا  |احكام، به پیامبر اكرم در جعل تمام قوانین و كلىّ وطورجانب خدا به

 2فاق دارند.نقل بر آن اتّ عقل و نشده است، سخنى نیست و

                                                           

 .3. زمر، 1

در اينكه  احاديث، پیغمبر خدا هم ندارد )و دلالت آيات و را كه به اجماع مسلمین و ی. متأسفانه ولايت2
در اغلاب  یاصاطلاح ملّابه یامور داشته باشد نیز اختلاف است( مجاالس شاورا یجايز است در بعض

 یهااانجمن اساتعمارگران و پرساتان ناادان وغرب از بیگانگاان و ینشین، به پیارومسلمان یكشورها
مهجور  احكام مسلّم اسلام را متروك و گرفته وعلنا  راه شرك را پیش خود ثابت شمرده و یمختلف برا
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آنچه مورد بحث است، اين است كه: آيا در بعضى از ماوارد، ايان ولايات باه 

عقلاى دارد ياا ناه؟ ايان  مانع شرعى و تفويض شده و ^ائمّه هدى پیغمبر اكرم و

 تحقی . به تأمّل و مطلبى است محتاج

 دمدك الدفمسنإ إلمى  خمس »، بابى است به اين عنوان: كافىالدر كتاب شريف 

 بحارالانواردر  1كه متضمن بر ده روايت اسات. «من الارو     ^إلى ال شّة م |الله

مدهمدُ  ـ ّلمهه الله ّلهمل م صملسات ـ افم  الللمسّ  م  النبمّ  مال شّمة»نیز در بااب 

فصالى اسات باه  «ننبل   ُ ننه  إلهه  رنهد مرد ننبلم  رعداى الدفسنإ مرد لا

 2.« صج    دهدُ الدفسنإ مرعداهل»عنوان 

نیز اين اخبار وارد شده  4وافىال و 3بصائرالدرجاتدر كتب ديگر حديث، مثل 

فرماياد: تفاويض امار مى 6بحارالانوار و 5العقولةمرآدر  &مه مجلساىاست. علا

 دو احتمال دارد:دين 

عموما  امر دين را تفويض كرده باشد  ^ائمه احتمال اوّل اينكه: خدا به پیغمبر و

هرچه را بخواهند حارام كنناد  الهام، هرچه را بخواهند حلال و كه بدون وحى و

هایچ( عااقلى  فرمايد: اين باطل است )ومى آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس و

 گويد.نمى آن را

                                                                                                                                        

دنِ د لا  اند. ساخته ّ م  دلِ      ا    ع   دلِهِ   م  ش   ّ اخِ  ا د دِأ  مف ل ی تؤُ  مدهُُ  اله  لِش  ع ج ك  اس  ُ    م  و  ك  ر  ُ    م  ِ ك  شُوُم  

دُ   ال علُ ه دن إاِِ    ا ت  ال ع زِنزُ ال ّ  نوُ  لِش  ك   .م 

 .268 - 265، ص1نی، الكافی، جی. كل1

 .350 - 328، ص25ار، ج . مجلسی، بحارالانو2

 به بعد. 261صفار، بصائرالدرجات، ص .3

 .621 - 614، ص3ض كاشانی، الوافی، جیف .4

 .348، ص25. مجلسی، بحارالانوار، ج5

 .145، ص3العقول، جةمجلسی، مرآ .6
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دوم اينكه: خداوند متعال تعیین بعضاى از اماور را باه پیغمبار تفاويض احتمال 

باوجود اين، اختیار پیغمبار  اختیار به الهام باشد و فرموده، كه اصل تعیین به وحى و

اين نحاو تفاويض مادلول نصاوص مستفیضاه اسات  وسیله وحى تأكید شود وبه

 هم مانعى ندارد. لا عق اكثر محدثّین، اختیار اين قول است و و +ظاهر كلینى و

تحاريم  تحقی  اين است كه: تفويض مطل  به نبىّ يا وصىّ در امر تحلیال و و

احتماال آن ملغاى  باطال اسات و «الله رمد  امز »تغییر  تشريع احكام و جعل و و

است از دلايل  مملوّ |تاريخ حیات پیغمبر گرامى اسلام زندگى پیغمبران و است. و

احاديث متواتره نیز بطالان  آيات شريفه قرآن و كند ومى شواهدى كه آن را ردّ و

 بالجمله بطلان آن از ضروريات دين است. نمايد ومى اين احتمال را ثابت

را در هار وقات  «الله دل إلى النبمى رد  محى»بله، تفويض بیان حكم به امام كه 

ر آن توان بامى بعضى اخبار باب را مصلحت ديد بیان كند، سخن ديگرى است و

 حمل كرد.

، ممكن است باه اندهامّا تفويض به معناى دوم كه علامه مجلسى احتمال داد و

ه خادا  اين نحو تقرير شود: شكى نیست كه نفس كامل نبىّ، تحت رعايات خاصاّ

شاود، همگاى الهاى اسات مى قدساى او القائاتى كه باه قلاب مقادسّ و ست وا

مثال رواياات كثیاره بااب ارواح احاديث متواترى بر اين مادّعى دلالات دارد،  و

احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه ايشاان  روايات و و ^ائمه اطهار انوار پیغمبر و و

 باشند.مى القدسد به روحمؤيّ

تفويض  ؛فرموده است &بنابراين در بعضى موارد به همان نحو دوم كه مجلسى

نهاى باه  امر و و « لبملرد نلّى    »اختیار آن حضرت به اخذ  و |احكام به پیغمبر

 جايز است كه آيه: آن مانعى ندارد، و
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سُقُ  ىخَُُوُهُ وَمَ ا آتَ وَمَ ( ُُمُ الرَّ ُُمْ عَنْ ُ ىاَعْطهَُقاا عَهَ ا  1؛)ا

 ینها آنچه از و( كنید اجرا و) بگیريد آورده، شما براى رسول را آنچه»

 .«ديینما یخوددار كرده

طهارت  واضح است كه عصمت وو  دلالت داشته باشد |نیز به اين شأن پیغمبر

شاود، از هاوا نباوده مى قلب پیغمبر همین اقتضا را دارد كه هرچه در قلب او القا

جانب خدا باشد؛ بنابراين اشكالى ندارد در مواردى كاه در رواياات هام باه  از و

 |كارمبرخى از آنها اشاره شده است، اين نحو تفويض شرعى را در مورد پیغمبر ا

 قائل باشیم.

نیز ممكن است اين تفويض را به اين معنا بگیريم كه: اصال در اشایا حظار  و

فقط ايان اصال در  باشد، در غیر مواردى كه شريعت به آن تقوّم دارد ومى منع و

با پیغمبر اسات.  ،ابقاى آن شود ومى بین است. رفع منعى كه از اين اصل استفاده

حدّنفسه جايز است، ولى شاايد مال هم اگرچه فیچیزى كه هست، اينكه اين احت

 كسى هم اين احتمال را نداده است. خبرى كه آن را تأيید كند، نداشته باشیم و

مقتضایه،  در ماوارد معادوده و الجملاه وحاصل اين اسات كاه: تفاويض، فی

تربیات عبااد، ياا مصالحت نباوات  برحسب رواياات كاه مصالحت آزماايش و

ماورد دلیال قطعاى  در هار مقدار و به هر نمايد، بلامانع است وپیامبران اقتضا  و

 2شود.مى اقامه شد، پذيرفته

قدس ذاتى پیغمبر را  طهارت قلبى و ، اگرچه مقام عصمت و×امّا نسبت به امام

در شارح حاديث  +مه مجلساىبه فرمايش علا اين تفويض مشكل و ست اا دارا

                                                           

 .7. حشر، 1

 .268 – 265، ص1نی، الكافی، جی. كل2
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زيرا با ضرورت خاتمیات  1محتاج به تكلّف است؛ العقولةمرآهشتم اين باب در 

نیافتن احكام تا روز قیامت،  تغییر گذارى وپايان قانون اكمال دين و دين اسلام و

 كه:

د  ُ حََ  » مُحَمَّ
يَهقْمِ   إلَِه أبََهداً  امٌ حَرَ  امُ ُ وَحَرَ  امَةِ الْقِیَ  يقَْمِ   إلَِ  أبَدَاً   ٌ حََ   

 2؛«الْقِیامَةِ 

 قیامات روز تاا حرامش و حلال قیامت روز تا |محمدّ حضرت حلال»

 .«باشدیم حرام

 نحوى گونه تفويض به امام، در هر حدّى فرض شود، بهبايد توجیه قول به اين

تاوان گفات: اگار مى كه با اين معانى منافى نباشد، ممكان باشاد. از ايان جهات

باشد،  ^ائمه اطهار اخبارى مشعر يا ظاهر در اين نوع مقالات ولايت تشريعى براى

ياا ماراد  محمول بر تفويض اظهار بعضى از احكام مخزونه نازد ايشاان اسات و

                                                           

 .100، ص3العقول، جمرآة. مجلسی، 1

نماناد:  ی. مخفا643، ص1ه، جالائمّالمهمه فی اصولی، الفصولمل؛ حر عا58، ص1الكافی، جنی، ی. كل2
لا     »سنى، روايات  دارد، ازطري  شیعه و |كه دلالت بر اين تفويض به پیغمبر یازجمله روايات  قِ ُ   شُمل س 

ل ى  ُ م  إاِّ          ّ دفُ  ل س   خ  تُ ال عدشة  م  ص  مِ  رِدِ  ل  خِو  خِو  ِ إل مى ُلُ مِ  اللهِ مجِ  م  إل مى اِص  ال عِي د   الْ 

ُ   شقِ » و (،262، ص2الاحكام، جبيطوسی، تهذ ؛120، ص1جمسند، حنبل،  بن )احمد «اللهِ جِ  ل سلا   

ل س ٍ  ع  كُجِّ ص  اكِ ر  س  تهُُ   دِدلهِّ و  ر  ل ى  رِد  ل  ؛ 140، ص5ج ؛80، ص1حنبال، مساند، ج بان )احمد «ّ 
مع  كُمجِّ » أو (55، ص1؛ طوسی، الاستبصاار، ج22، ص3نی، الكافی، جیلك اك  ر  مس  ل مه هِ   الهِّ  ّ متُ  ض  ل ف و 

؛ صادوق، مان لا 196، ص2الكبری، جننسالنساائی، ا ؛259، 245، ص2حنبل، ج بن )احمد «مُضُسءٍ 
نای، سانن؛ يماجاه قزوح؛ ترماذی، سانن؛ ابنی)ر.ك: بخاری، صح باشد.( مى55، ص1ه، جیحضره الفقي

همچناین اسات رواياات  ن( ویحیشابوری، المساتدرك علای الصاحیسنن؛ حاكم ن ؛ابوداوود سجستانی
اقرع بن حابس راجع به حج كه آياا در هار ساال  بن مالك و سراقةبه  |متضمن جواب حضرت رسول

ب ت  »واجب است؟ در جواب فرمود:  س  د ل س  حجار ابن ؛255، ص1حنبل، مساند، ج بن )احمد «ل س   لُ دهُ 
روايات  ( و169، ص1ج اللئاالی،جمهاور احساائی، عوالیابی؛ ابن4، ص7، جالحبیرصیعسقلانی، التلخ

كاه ياك ناوع  «اذخر»از تحريم نبات حرم )كندن گیاهان حرم مكّه حرام است؛ امّا  «اذخر»استثناى 
 گیاه است، استثنا شده است(.
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ملهام  ثاقب و حدود احكام به ذهن تبیین جهات و واگذارى تشخیص مصادي  و

 است كه بسا با استنباط افاراد عاادى درك ×صاف امام روشن و د وضمیر مؤيّ و

ل مشكلى كه جلو آماد، درك ئمسا تفسیر و در موارد بسیار، در فقه و شود ونمى

 ل مشكلات شد.مؤيّد آنها حلا ضمیر روشن و عالى و

 ماهعلا دوم احتمال به تشريعى ولايت كه گرديد روشن مطالب اين مجموع از

 اسات قباول قابال |پیغمبار باه نسابت ديان امر در تفويض ایمعن در +مجلسى

 دلالات آن بر نیز قرآن آيات بلكه و صراحت به يا اطلاق به مستفیضه احاديث و

 نیست، حجت آن در واحد خبر كه است مواردى از مورد چون حال،بااين دارند.

 نشود حاصل قطع احاديث دلالت و سند يا و آيه دلالت جهت از كسى براى اگر

 گماان زيارا است؛ آزاد خود اجتهاد در بداند، ظاهر ديگر معانى در را احاديث و

 باشد. مذهب يا دين ضروريّات از مسئله اين رودنمى

از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد، توجیه قول به آن  ×امّا نسبت به امام و

رسیده اسات، باا  ^اخبارى را كه در مورد تفويض امر دين به ائمه مشكل است و

توان با اعتماد بر قرينه عقلیه محمول بار يكاى از مطالاب مى فرض صحتّ سند،

 ذيل دانست:

 مناسب. ولايت تشريعى بر بیان احكام در مواقع مقتضى و .1

 نحوى حدود احكام، به خصوصیات و صُغريات و ولايت بر بیان مصادي  و .2

كه در بسیارى از طورىصاف آن بزرگواران منعكس گردد، به كه در ذهن روشن و

از دركاش عااجز بودناد، درك  موارد، پاس از بیاان ديگاران هام آنچاه را قابلا 

 كردند.مى تصدي  و

بار آن باه مقتضااى مقاام  |شئونى كه پیغمبر اداره و ولايت بر امور حكم و .3
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 حكومت عامه ولايت داشتند.

 محامل ديگر. تفويض آن به ايشان و ولايت بر امور مالى و .4

 معناى دیگر ولایت تشریعى

حكام  معناى ديگر ولايت تشريعیه، ولايتى است كه كسى برحساب تشاريع و

بر چیزى يا شخص يا اشخاصى داشاته باشاد، كاه از آن تعبیار باه ولايات  خدا،

توصایف نماايیم، در مقابال  «تشريعیه» شود. وقتى اين ولايت را بهمى شرعیه نیز

احداث خارجى موجود شده، نه باه تكاوين  ولايت تكوينیه است كه به تكوين و

هااى توصیف كنیم، در مقابل ولايت «شرعیه» وقتى آن را به اعتبارى. و انشايى و

 جائره است. شرعیه ورغی

صادها  آياات قارآن و اشكال به اقسامى كه دارد، ثابت است واين ولايت، بى

بخش مهمى از فقه اسلام، راجع به اين ولايت  حديث معتبر بر آن دلالت دارند و

 حدود آن است. اقسام و و

تسالّط دارد  ت است كاه ماثلا ولايت شخص بر نفس خود، از اقسام اين ولاي

ولايات پادر  ولايات شاخص بار اماوال خاود و خود را اجیار ديگارى كناد و

والى شرعى بر حكم  امیر و ولايت قاضى و پدرى بر فرزندان صغار خود وجدّ و

حكام  سنىّ اتفاق دارناد و وفت  امور كه عموم مسلمانان از شیعه ورت  قضا و و

 دانند.مى طاعهالوالى را شرعا  واجب سلطان و

اوصااف اوسات  عاماه اسات، در شارايط حااكم و اختلافى كه بین خاصاه و

شیعه معتقدند، ياا باه  كهچنانپیغمبر باشد،  اينكه بايد به تعیین و نصب خدا و و

اند، سنتّ گفتهكه اهلشود، چنانيا به اكثريت آرا برگزيده مى انتخاب امتّ و اجماع و

اسااس تزويار  بر عثمان اجماعى در كار نبود و عمر و وهرچند حتى در مورد ابوبكر 
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نفرى انجاام انتخاب شاورای شاش قرارهاى سیاسى، ولايتعهدى و تبانى و حیله و و

اجماع هایچ  انتخاب و ا دانیمكه مىچنان عباس هم ابنى ه وامیّدر خلفاى بنى شد و

كردناد، حااكم نمى اجبار بیعات اگر هم مردم از روى ترس و مفهومى نداشت و

ولايات  صورت اصل وجوب اطاعت زمامادار، ور ه دانست. بهمى خود را حاكم

 ا همه قبول دارند. چه تشريعیه بنامیم يا شرعیه او را ا

عب ولايات و شیعه، اين ولايت تشريعیه يا شارعیه را ا حكومات  كاه از شاُ

برقارار  و پیش از آن تا حال باقى و |از عصر پیغمبر اكرم سلطنت الهى است، و و

حكومت  اكنون نیز خود را تحت اين نظام وغیرمنقطع دانسته، هم است، مستمر و

هركجا باشاد، باياد مطیاع ايان نظاام  زمان و در هر داند، وولايت تشريعى مى و

ترين وسایله تقارّب باه خادا اطاعت از اين نظام )نظام امامت( را فاضل باشد، و

حكومات ديگاران را،  دخاول در ولايات و خروج از اين ولايت و شناسد، ومى

هر نظامى  داند ودخول در ولايت غیرخدا مى حكومت خدا و خروج از ولايت و

امتناع از اطاعت آن  كند وآن را طرد مى داند وباطل مى غیر از اين نظام را فاسد و

 گويد:مى شمارد ورا واجب مى

 عُطهْبَ لَهیْسَ مِهنَ اللهِ وَلاَ  ئِر  اجَه ام  يَهةِ إِمَهانَ اللهَ بِقِلاَ  دِينَ لِمَهنْ دَ لاَ »

 1؛«مِنَ اللهِ  ادِ   عَ  ام  يَةِ إِمَ بِقِلاَ  انَ اللهَ   مَنْ دَ عَلَ 

 نیسات خادا جاناب از كاه یستمگر امام از یپیرو با را خدا كسهر»

 اماام از یپیارو با كه كسى بر نیست سرزنش و ندارد دين كند، یراددين

 .«كند یداردين خدا جانب از عادل

ه است كه شیعه در عصار حاضار منزّ اساس اين نظام عالى الهى مقدسّ ورب و

                                                           

 .132ص، هبالغی؛ نعمانی، 375، ص1نی، الكافی، جی. كل1
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مطیاع  الاطاعه دانساته وعلماى عامل را واجب فقهاى عادل و اوامر حكّام شرع و

تسالیم  نشاانه ولايات و اطاعت آنان را رمز تشایّع و فرمانبر آنهاست، و فرمان و

تخطّاى از ايان  داناد وت ديگر مىبیزارى از نظاما ايمان خود به نظام امامت و و

 شمارد.مخالفت احكام فقها را استخفاف به حكم خدا مى نظام و

اماور ماردم  نفوس و بر اموال و ^هائمّ و |كلام اين است كه: ولايت پیغمبر  خلاص

ماورد  دنیاا از جاناب خادا مسالمّ و رياست آنها بر جمیع شئون عماومى ديان و و

 شود:آيات كريمه قرآن مثل آيات ذيل استفاده مىاز  اى نیست وگونه شبهههیچ

ههوَمَهه( َُ مِن  انَ ا  ْْ مِنَههة  وَلاَ  لِمُهه ْْ   وَرَسُههقلُ ُ أمَْههراً أنَْ ا قضََهه  اللهُ إذَِ  مُ

 1؛)رِهِمْ مْ يكَُقنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِن أَ 

 یامار امبرشیپ و خدا كه یهنگام ندارند ح  یمانيابا زن و مرد هیچ»

 .«باشد داشته (خدا فرمان برابر در) یاریاخت بدانند، لازم را

 آيه: و

سُهقَ  وَأوُلِه  ايَ ( ينَ آمَنقُا أطَِیعهُقا اللهَ وَأطَِیعهُقا الرَّ ُِ مْهرِ لَْ ا أيَُّهَا الَّ

 2؛)كُمْ مِنْ 

 امبریاپ دیاكن اطاعت و را؛ خدا دیكن اطاعت ايد،هآورد ايمان كه یكسان یا»

 .«را( امبریپ یایاوص) الامر اولوا و خدا

 آيه: و

ههَ  ا وَلِههیُّكُمُ اللهُ إِعَّمَهه( ينَ يقُِیمُههقنَ الصَّ ُِ ينَ آمَنهُهقا الَّهه ُِ ةَ  وَرَسُههقلُ ُ وَالَّهه

                                                           

 .36. احزاب، 1

 .59. نساء، 2
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 َُ تقُنَ الزَّ ْْ عقُنَ اةَ وَهُمْ رَ وَيُ ُِ  1؛)ا

 ماانيا كاه آنهاا و او امبریاپ و ساتا خادا تنهاا شاما یّولا و سرپرست»

 .«دهندیم زكات ،ركوع حال در و دارندیم برپا را نماز كه هاهمان اند،آورده

 اى مثل: لازم به تذكّر است آيات شريفه

  2؛)  وَرَسُقلُ ُ ا وَلِیُّكُمُ اللهُ إِعَّمَ (

 و

سُقَ  وَأوُلِ  الَْ أطَِیعقُا اللهَ (   3؛) كُمْ مْرِ مِنْ  وَأطَِیعقُا الرَّ

هرچند بعضاى از  ، به احدى حتى فقها تفسیر شود ا^نبايد جز به ائمهّ معصومین

ا زيارا هام رواياات معتبار در  اندنموده را به فقها تفسیر «الامراولى» مفسرّين عامهّ

 ^معصاومین هتفسیر اين آيات رسایده اسات كاه برحساب آن رواياات، ماراد ائما

كسانى كه خود را  زمامداران و سلاطین و تفسیر آن به ديگران از فقها و باشند ومى

هم از آنجاا كاه ايان  ند، تفسیر به رأى است وعنوان خلیفه يا القاب ديگر خواندبه

انطبااق ندارناد؛  ^عشاریائمّاه اثن دارند، بر غیر «الامراولى» آيات دلالت بر عصمت

ا كساى داراى مقاام عصامت  ÷حضرت زهارا غیر از ايشان و زيرا در بین امتّ ا

 :آيه براى غیر ايشان ادعّاى عصمت نشده است، مثلا  نیست و

سُقَ  وَأوُلِ  الَْ  أطَِیعقُا اللهَ (  4؛)كُمْ مْرِ مِنْ وَأطَِیعقُا الرَّ

شاده اسات، از دو  ^آنكه برحسب روايات، تفسیر باه ائمّاه طااهرين برعلاوه

 دارد: «الامراولى» جهت دلالت بر عصمت

                                                           

 .55. مائده، 1

 .55. مائده، 2

 .59. نساء، 3

 .59. نساء، 4
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ی باراى آن ذكار  اوّل: از جهت آنكه امر به اطاعت مطل  است و متعلّا  خاصاّ

اطاعات مطلا  از غیرمعصاوم جاايز نیسات نشده است. بنابراين چاون امار باه 

خلاف واقع است، پس بايد مورد آن  معرض وقوع در خطا و خلاف حكمت و و

 آيد.نمى خلافى پیش امام معصوم باشد كه در اطاعت از آنها خطا و پیغمبر و

الامر مقارون باه اطاعات رساول شاده اسات جهت كه اطاعت اولىدوم: ازاين

 باشد.مى جبطورمطل  وااطاعت رسول به و

 «اطیعاوا» ، كلماه«الاماراولى» و «خدا رسول» يكى از نكاتى كه در امر به اطاعت

 «اطیعاوا» كلماه عاطفه آورده شده و «واو» الامر،در امر به اطاعت اولى مكررّ شده و

 :در ارشادى است و «الله اطیعوا» تكرار نشده است، اين است كه: امر به اطاعت در

سُقَ  وَأوُلِ  الَْ وَأطَِیعقُا (  1؛)كُمْ مْرِ مِنْ الرَّ

 تعبّدى است. مولوى و

حكم ا باه عموم يا بالخصوص طوربه بنابراين، اگر كسى بگويد: اطاعت فقها ا

مذكور در آيه شامل آنهاا  «الامراولى»غرضش اين باشد كه  اين آيه واجب شده و

نموده اسات؛ ولاى تفسیر به رأى  درستى سخن نگفته و شود، به صواب ومى هم

در عصر غیبت نیز  امامحكم آيه شريفه، اطاعت اگر غرضش اين باشد كه چون به

از جانب  فقهاى عادل نوّاب عامّ آن حضرت و چون عصر حضور واجب است و

اگار كساى  باشاند ومى مرجع مردم وفت  امور معین شده وبراى رت  او مأذون و

كم باه اطاعات از آنهاا فرماوده اسات، مخالفت حكم آنها را بنمايد؛ چون امام ح

باشد كه در اين آيه اطاعات از مى مخالفت حكم آنها در حكم مخالفت حكم امام

 واقع گفته است. مطاب  با صواب و آن واجب شده است، سخن صحیح و

                                                           

 .59. نساء، 1
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در ايان آياات، هماان ائمّاه  «ولىّ امر»ازجمله احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه  و

طارف شایعه روايات شاده كاه از بر روايات بسایارى علاوه باشند،مى ^معصومین 

است، حديثى است كه حافظ امیرحسین بدرالادين كاه از علمااى بازرگ زيدياه 

از معناى اين  ×د بالله مسندا  روايت كرده است كه از حضرت صادقاست، از مؤيّ

 حديث سؤال شد:

اَ : يها رَسُهقَ  اللهقِ قَه  القُا: بلََه  بكُِمْ مِهنْ أعَْفسُِهكُمْق قَهألَسَُْ  أوَْلَ »

ُُنُْ  مَقْلاَ   ؛«هُ...هُ ىعَلَِيٌّ مَقْلاَ ىَمَنْ 

. خادا رسول یا چرا :گفتند ستم؟ین یاول شما خود به شما خود از ايآ»

 .« اوست... یمولا یاو هستم، عل ی: پس هركس من مولافرمود

از معنااى آن ساؤال  |در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا ×حضرت صادق

 فرمود: شد،

 وَلِههيُّ  وَأعََهها مَعَهه ُ  لِههي أمَْههرَ  لاَ  عَفْسِههي مِههنْ  يبِهه  أوَْلَهه يَ مَههقْلاَ  الَُ »

مِنِینَ ـالْهه ْْ  ُُنْهه ُ  وَمَههنْ  مَعِههي  لَهُههمْ  أمَْههرَ  لاَ  أعَْفسُِهههِمْ  مِههنْ  بِهِههمْ   أوَْلَهه مُ

 مِهنْ  بِ ِ   أوَْلَ  هُ مَقْلاَ  ىعَلَِيٌّ  مَعِي  لَ ُ  أمَْرَ  لاَ  عَفْسِ ِ  مِنْ  بِ ِ   أوَْلَ  هُ مَقْلاَ 

 1؛«مَعَ ُ  لَ ُ  أمَْرَ  لاَ  عَفْسِ ِ 

 برتاار و اولاى اساات، مان اماار مالاك و اختیارصاااحب و ماولا خادا»

 خادا باا مان باراى از امارى من، خود از است من به اختیارترصاحب و

 ماؤمنین اختیارصااحب و ولاىّ مان و نیسات،( خادا ولايت كنار در و)

 باراى از خودشاانم، باه خودشاان از اختیارترصااحب و سزاوارتر هستم،

                                                           

؛ 222، ص37؛ مجلساای، بحااارالانوار، ج377، ص2، ج×نیرالمااؤمنی. ر.ك: كااوفی، مناقااب الامااام ام1
 .48ن، العقدالثمین، صيبدرالدابن
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 نیسات اختیاارى و امارى( من ولايت و اختیار عرض در و) من با ايشان

 امارى كاه هستم او خود از او به اختیارترصاحب و مولا من را هركس و

 پاس نیسات،( من امر و اختیار عرض در و) من با او براى از اختیارى و

 از او باه اختیارترصاحب و سزاوارتر كه اوست اختیارصاحب و مولا على

 عرض در و) على با او براى از( ولايتى و اختیارى و) امرى اوست، خود

 .«نیست( او ولايت و اختیار

بیاانى كاه از مفهاوم  ملاحظه اطلاقاى كاه دارناد و گونه روايات نیز بهاين

باشاند قابال انطبااق نمى ^نمايند، جاز باه ائمّاه معصاومینولىّ مى ولايت و

گويیم: ولايات روايات مى صحیح از آيات و به اين استفاده منطقى وباتوجّه و

كه در  الناس در حدّىحكومت بین وفت  امور ورت  دنیا و بر اداره امور دين و

 مهمال مختال و طب  قاعده لطاف نیاز لازم اسات و حكمت واجب است، و

يكى از ابعاد اين ولايت تشريعیه مطلقه  تگذاردن آن موجب نقض غرض اس

گیرد ولايتى كه فقیه دارد، از اين بُعد ولايت امام مايه مى امام است و پیغمبر و

مرجعیت  ولايت و ،از اين بُعد ولايت تشريعى، امام، فقها را در عصر غیبت و

 داده است.

، باراى رواياات اسات مساتفاد از آياات و كهچنانامّا ولايت تشريعیه مطلقه، 

 باشد.نمى صحیح توضیح داده شد، جايز و كهچنانبلكه  ؛غیرمعصوم ثابت نیست

سنتّ كه اهل مفهوم عامّ آن به ؛بر آنچه گفته شد، ولايت تشريعى به اين معنا بنا

نیز قبول دارند، يكى از ضروريات دين است كه انكار آن با شرايطى كه در كتاب 

اس  و ؛شاودمى فقه بیان شده، موجب كفر ش كاه بسایار حساّ باه مفهاوم خاصاّ

مبارزه است، جوهر مذهب شیعه به آن تقوّم دارد  مكتب جهاد و بخش وآزادى و

انكاار آن، انكاار  روح ديان اسات و توحید حقیقاى عملاى و اسلام خالص و و
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 1خروج از حريم مقدسّ تشیّع است. مذهب و

ان را به ايان مفهاوم خواهیم كه مسلمانان، مخصوصا  شیعیمى از خداوند متعال

نظام امامات را در تماام  دهنده ولايت تشريعى بیشتر آشنا سازد ونجات ارزنده و

فكارى شایعه  سیاساى و اجتمااعى و فاردى و معناوى و شئون حیات ماادّى و

ما را باه انجاام تعهّاداتى كاه باراى حفاظ ايان نظاام  طوركامل استقرار دهد وبه

 فرمايد. عهده داريم، موفّ  بودن بر شیعه كردن آن و برقرار و

َ  رَحْمَهةً إِعَّهَ  بعَْدَ إذِْ هَدَيْطنَا وَهَبْ لَنا مِهنْ لَهدُعْ  قلُقُبنَا تزُِغْ  ا لاَ رَبَّنَ (

 2؛)ابُ َ  الْقَهَّ أعَْ 

( حا  راه از) ،یكارد تيهادا را ما آنكه از بعد را، مانيهادل  پروردگارا»

بخشانده تاو راياز بابخش، ماا بر یرحمت خود، یسو از و مگردان؛ منحرف

 .«یا

 

                                                           

تشاريعى  راجع به ولايت تكوينى و گر از بزرگان عصر ما. ضمنا  معلوم شد فرمايشى كه از يك نفر دي1
 «ولايات تشاريعى ثابات نیسات ثابات اسات و ولايت تكوينى ح ّ و»اند: نقل شده است كه فرموده

شِهعِ الزِ توضیح است.  محتاج به اصلاح و ن د اللهُ ت ع دل ى رِم  س  ش   .تِ لِا ّ ص 

 .8عمران، . آل2



 

 

 

 

 مطالب كتاب خلاصه برخى از

ه خدا، بحث ما در اين كتاب باه پاياان رساید، مناساب قوّ حول و اكنون كه به

گیری كامال را بعضی مطالب كتاب را يادآور شويم، و خلاصهای از خلاصهاست 

 گذاريم:بر عهده خوانندگان آگاه و انديشمند می

 تر نیست.تاريك ضلالتى از آن بدتر و شرك واجب است و پرهیز از غلوّ و .1

بشارهاى مافوقناد، باياد فضاايل  هاى نموناه و، انسان^ائمّه اطهار پیغمبر و .2

 بلند آنان را تصدي  كرد.درجات  مقامات و و

 محال است. باطل و تفويض و كارها، شرك و قول به استقلال بندگان در افعال و .3

كلّاا   كائناتتدبیر امور  احیا و اماته و رزق و استقلال غیرخدا در امر خل  و .4

ديگر: ولايت تكوينیه مستقلّه مطلقه عامّه يا غیرعامّه، تفويض عبارتيا بعضا ، يا به

 محال است. باطل و غلوّ و شرك و و

برحسب نظام متقن الهى بار  الله وباذن طور غیرمستقیم وولايت عبد به قدرت و .5

عنوان اداره ناه باه تصرف در اكاوان ا رزق و خل  و شفاى بیماران و احیا و اماته و

ثاانوى  خل  خلاي  وسازمان دادن كائنات؛ بلكه طب  حكم مصالح عارضاى و امور و

اعطاى اين قدرت به بعضى  تفويض نیست، و غلوّ و ا شرك و داخل اين سازماندر 

اطلاق برخاى از اسماءالحسانى بار  مصلحت لازم است و از بندگان، طب  حكمت و

شاود، بااوجود ولايات صاادر مى لحاظ افعالى كه از عبد طب  اين قادرت و عبد، به

ملاحظاه اتصّااف ذات  اينكه به و ااى كه نحوه اطلاق آن اسم را قرينه حالیه يا مقالیه



 

 

 

 
 127....................... خلاصه برخى از مطالب كتابولایت تکوینی و ولایت تشریعی / 

دار باودن كاه عهادها معلوم سازد، جايز است، چنان استقلال به مبدأ آن نیست طوربه

 با بشريت او منافى نیست. باشد ونمى ا غلوّ مانند ملائكه بشر مناصبى را ا

ولايت مذكور در بند پنجم، به اعطاى قدرت بار تصارّف  تصرّف و كهچنان .6

علوم لدنىّ  يا به تعلیم خدا و واسطه علوم اكتسابى وخدا جايز است، بهاز جانب 

 طوركلّى يا جزئى ممكن است.مسبّبات نیز به به اسباب و

نحو كاه خداوناد متعاال اشایا را  اين قدرت تصرّف در اكوان، به ولايت و .7

جاايز  ×نباى داوود راىب آهن شدن مطیع او قرار دهد، مانند نرم بر وتكوينا  فرمان

 تفويض نیست. شرك و است و

طب  قضاوقدر  غیرمستقل ور طوبودن اداره تمام سازمان كائنات، به دارعهده .8

وسایله  عامال اجاراى اراده حا ّ و عنوان مأموريات از جاناب خادا وبه الهى و

مناافى باا  غلاوّ و اا شارك و مدبّرات مانند ملائكه مقسّمات و ا بودن واسطه و

قاول باه  احاديث منافات دارد، بسیارى از آيات قرآن و چون با توحید نیست؛ امّا

ولىّ، محتاج به دلیل قاطعى اسات كاه قريناه بار صارف آياات  آن در ح ّ نبىّ و

طور موجبه جزئیاه، ايان مقاام باراى روايات مزبور از ظواهرشان باشد. بله، به و

 شكىّ در آن نیست. بشر ثابت است و ملائكه و

 باشد.نمى آنچه مسخّر بشر است، تفويض س خود وولايت شخص بر نف .9

 شود، فعل خدااولیا اظهار مى وسیله انبیا ومعجزاتى كه به بعضى خوارق و .10

 برخى معجزات، فعل شخص نبىّ يا ولىّ است. ست وا

به هر نحو  ا به هر قسم و كه تكوينیه صفت ولايت باشد ولايت تكوينیه ا .11

تكاوينى خواهاد  غیرازلاى و ذاتیه، حادث و مستقلّه وتصوّر شود، حتى  فرض و

حال متعلا   اگر تكوينیه صفت به غیرحادثه نیست و از سنخ ولايت ازلیه و بود و

 شود.مى موصوف گرفته شود، شامل ولايت ازلیه الهیه بر امور تكوينیه نیز
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 ^ائمّاه اطهاار پیغمبار و علتّ فاعلى آفرينش، اراده خداوند متعال است و .12

 باشند.مى علتّ غايى

منزلت اثر او در عالم كبیر، تكوينا  باه منزلت و اعتقاد به اينكه وجود امام و .13

شمس در منظومه شمساى اسات  هسته مركزى اتم و اثر قلب در عالم صغیر و و

رسیدن فایض الهاى باه  امام تكوينا  در تربیت و وجود پیغمبر و ديگر:عبارتبه و

كماال آنهاا ماؤثر اسات، غلاوّ  رشد و فعلیت استعدادها و وبقا  ساير ممكنات و

 احاديث معتبر بر آن دلالت دارد. تفويض نیست و شرك و و

نماياد مى غیب وجود بشار را اداره كه عقل انسان عالم صغیر و طورهمان .14

وفتاا  رت  طااور امااام بااراى اداره امااور عباااد وباار آن حكوماات دارد، همین و

ساوى ولايت دارد، كاه جامعاه را به شئون آنها، حكومت و تنظیم وفصل وحلّ و

رهبارى  ولايات، جعلاى و هرچند اين رهبرى و ؛رستگارى رهبرى نمايد فلاح و

 جوارح از آن تكوينى است. فرمانبرى اعضا و عقل و

اجسام  ارواح مادّيات و احاديث، خل  مجردات و برحسب ظواهر آيات و .15

علّات  فاعال و باشند ومى تمام اينها خل  او ت وسا از عدم، بلاواسطه فعل خدا

خلا   معناى مؤثر در وجود و اطلاق علتّ به زوال اوست وحقیقى، فقط ذات بى

مثال  امّا خل  چیازى از مااده ا ؛كسى جز او جايز نیست شىء در ح ّ چیزى و

طبا  مصاالح ثاانوى  اذن و اا باه صورت پرنده از گل، يا شیر از صاورت پارده

 واقع شده است. جايز است وعارضى  و

كاه علّات غاايى  اباشند، به ايان معنامى امام مجارى فیض خدا پیغمبر و .16

باه طفیال  به طفیل وجود آنها آفريده شاده و عالم براى آنها و آفرينش هستند، و

 رسد.كائنات مىبركت وجود آنها، فیض وجود به تمام  و

ت ض هستند؛ به اين معنا كه: مشیّامام مجارى فی اينكه گفته شود: پیغمبر و .17
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واقعیاه از ايان  الهیه بر اين قرار گرفته كه فیض خود را طبا  تقاديرات الهیاه و

اجباار( باه  بلكاه مفطاور )ناه باه حادّ الجااء و مكلّاف و كه مأمور و مجارى ا

باا  تفاويض نیسات و ا اعطا كند، غلاوّ و گیرندگانرسانى هستند، به فیضفیض

رباط حاادث باه قاديم ارتبااط نادارد  واحد از كثیار و مطالب حكما در صدور

بِّ ىِه  مَقَه»عباراتى مانند:  و د ايان كالام مؤيّا 1«ادِيرِ أمُُهقرِهِ تهَْهبُِ  إلَِهیْكُمْ إِرادَةُ الرَّ

 است.

ا از شائبه تفاويض  رسانبا فرض اختیار فیض اگر گفته شود: اين سخن هم ا 

اسات كاه باه فارض عادم شاود: در صاورتى تفاويض مى خالى نیسات. گفتاه

اختیاار آنهاا  رسانى، مستقیما  يا از مجارى ديگر، امكان افاضه فیض نباشد وفیض

 تمام علتّ در رسیدن فیض به سايرين باشد.

در تماام  كلّیه نظاماات و جعل قوانین و ولايت حقیقى بر تشريع احكام و .18

آنچه منبع آن  شرعى، وهاى غیرقبول نظام شئون، مختص به ذات احديتّ است و

 مقررات دينى نباشد، جايز نیست. نواهى و اوامر و قواعد شرع و احكام و

بادون وحاى  طوركلىّ واماام، كاه باه تفويض مطل  امر دين به پیغمبر و .19

 هرچه را بخواهند حرام نمايند، باطل است. الهام، هرچه را بخواهند حلال و و

ا أوَْحَه  اللهُ بِهِ  مَه»ت بداناد، تفويض بیان حكم به امام كه هروقت مصلح .20

 اشكالى ندارد. را بیان كند، جايز است و «یِّ إلَِ  النَّبِ 

مثال تعیاین  مقتضایه ا در موارد معادوده و الجمله وتفويض تشريع، فى .21

تربیات عبااد ياا مصالحت  بعضى امور كه برحسب روايات، مصلحت آزمايش و

 جايز است. ا به شخص پیغمبر ديگر نُبوات اقتضا نمايد

                                                           

 .55، ص6الاحكام، جبيطوسی، تهذ؛ 577، ص4نی، الكافی، جی. كل1
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تاا حاال بااقى  |اسلام، از عصار پیغمبار حكومت شرعى و نظام امامت و .22

مكاان منقطاع  در هیچ نقطه و زمان و در هیچ عصر و برقرار است، و مستمر و و

 نخواهد شد. نشده و

آن را حااكم  بر هر مسلمان واجب است كه از اين نظام پیاروى نماوده و .23

هركس از اطاعت اين نظام بیرون باشد،  نظام نمايد، وفقط اطاعت از اين  بداند و

 اطاعت خدا خارج است. از ولايت و

امید است خوانندگان گرامى، خودشان ساير مطالب كتاب را كه هريك درخور 

نواقص آن را تكمیال  گیرى فرمايند واهمّیت است، بادقتّ خلاصه كمال توجّه و

برايم طلب مغفارت نمايناد.  بكشند وهاى اين كمترين، قلم عفو بر لغزش كنند و

 خداوند متعال همه ما را به راه راست هدايت فرمايد.

 ءَِ  ا أجََهَِّ لَه ُ دُونَ لِقها عسَْهألََُ  إِيماعهاً لاَ هُمَّ إِعَّ الَلَّ 

 ا عَلَیِْ  ا تقََىَّیْطنََ ا إذَِ ا عَلَیِْ  وَتقََىَّنَ ا أحَْیَیْطنََ ا مَ أحَْیِنَ 

 اا وَعَبِیِنَّهه  سَههیدِِّعَ ثطْنَهها  وَصَههِِّّ عَلَههبعََ  اإذَِ  اوَابْعَثنَْهه

هههههههههد   الْقاسِهههههههههمِ أبَِي ههههههههه وَآلِههههههههه ِ  مُحَمَّ  .اهِرِينَ العَّ

 المَِینَ  رَبِّ الْعَههههها أنَِ الْحَمْهههههدُ لِِِ وَآرِهههههرُ دَعْقاعَههههه
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 حیمبسم الله الرحمن الر

هههَ  رَبِّ الْعَههه حَمْدُ لِِِ ـالَْههه ءِ ااحِبِ لِهههقَ صَههه  مُ عَلَهههةُ وَالسَّهههَ  الَمِینَ  وَالصَّ

هههد   اسِهههمِ الْقَ  مَحْمُقدِ  أبَِهههيـامِ الْهههمَقَ ـحَمْدِ وَالْهههـالْههه  العَّیِبِّهههینَ  وَآلِههه ِ  مُحَمَّ

مُضْعَرِّ ـالْهه اثِ وَغِیَهه حَصِینِ ـالْهه الْكَهْههفِ  عَلَهه  صَههِِّّ  هُههمَّ الَلَّ . اهِرِينَ العَّهه

طِههه َ ـالْههه َُلِمَطِهههَ  وَعَ مُسْطكَِینِ  حُجَّ بَهههرِ  امُقسِهههَ  الَ  وَ مَهْدِيِّ ـامِ الْهههمَهههالِْ ُْ

ِّْ مَخْرَجَه ُ  وَاجْعلَْنَهمُنْطََ رِ. الَلَّ ـالْ  ِّْ ىَرَجَ ُ وَسَهِّ ارِهِ ا مِهنْ أعَْصَههُمَّ عَجِّ

 ئِِ .ائِزِينَ بلِِقَ ااعِِ  وَالْفَ وَأعَْقَ 

 : |اللهِ الَ رَسُولُقَ

ً  ءَ اشَ  إنِْ  ىلَْیَمُ ْ  اعِِ  زَمَ  امَ إِمَ  يعَْرِفْ  اتَ وَلمَْ مَنْ مَ »  ءَ اشَ  وَإنِْ  يَهُقدِياّ

ً عصَْرَ   1.«اعِیاّ

 

                                                           

زمان خاود كسی كه بمیرد و امام » . 47له أمس، 71الدين، صفی اصولالخمسون المسائلفخر رازی، . 1
 «.را نشناسد، پس بايد بمیرد؛ اگر خواهد يهودی و اگر خواهد مسیحی





 

 

 

 

 پیشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم

 عقلاى محكم دلايل برحسب امتّ رهبر و عصرولىّ زمان ومعرفت امام بدون شكّ

 اعصاار و ادوار تماام در كاه اسات اسلامى مسائل مهمترين از يكى معتبر، روايات و

 كننده دارد.تعیین نقش اسلام حكومتى نظام در آن سیاسى بعُد و بوده توجهّ مورد

 ترقّاى و متعاال خداوناد به تقربّ موجب و گمراهى معرفت امام، امان از ضلالت و

 1.نیست مقبول عبادتى و طاعت هیچ امرولىّ و امام معرفت بدون و است، نفس كمال و
                                                           

روايت شده است كه  ×العابدينزين امام حضرت از ازجمله است، متواتر بسیار و ا. روايات در اين معن1
هرَ عهُقحٌ ىِهي ققَْمِهِ  ألَْهفَ » فرمود: هرَ مَها عُمِّ نِ وَالْمَقاَمِ  وَلقَْ أنََّ رَجُ ً عُمِّ ُْ أىَْضَُِّ الْبقِاَُِ مَا بیَْنَ الرُّ

المکان( ممَُّ لقَِهيَ اللهَ بِغیَْهرِ مَقْضِ ِ )ـ رَمْسِینَ عَاماً يصَُقمُ النَّهَارَ وَيقَقُمُ اللَّیَِّْ ىِي ذلََِ  الْ سَنَة  إِلاَّ 

ً ذلََِ  شَهیْ  ينَْفَعْ ُ  وِلايطَنِاَ  لَمْ  ( ساال پنجاهقدر آنچه نوح در قوم خود عمر كرد )نهصدوبه یاگر شخص ؛ئا
 را خادا و بايساتد عباادت و نماز به مقام و ركن بین در را هاشب و بگیرد روزه را روزها عمر نمايد و

 ؛91، ص1برقی، المحاسان، ج .«داد نخواهد نفع او به را چیزی اعمال اين ما، ولايت بدون كند ملاقات
، 3جالاخبار، ؛ مغربای، شارح132طوسای، الاماالی، ص ؛245، ص 2ج من لا يحضاره الفقیاه، صدوق،

 .122، ص1جالشیعه ،؛ حر عاملی، وسائل480 - 497ص

 الميزانلسبان عسقلانی در حجرابن و (68 – 67)ص المناق  خوارزمی در كه است حديثی ازجمله و
، در ششمین دلیلی كه بر وجوب پیروی (89 – 88)ص هالكراممنهاجدر  حلّی مهعلا ( و219ص ،5)ج

 ایياا علای  اگار بناده»روايت كرده است كاه فرماود:  |است، از حضرت رسول آوردهاز مذهب امامیه 
اق انف خدا راه در و باشد طلا اُحد كوه مثل او برای و بود قومش در نوح آنچه مثل بنمايد را خدا بندگی

 شاود، كشاته مظلوم مروه و صفا بین سپس و آورد جابه پیاده حج هزار تا شود طولانی عمرش نمايد، و
 .«شد نخواهد آن داخل و كرد نخواهد استشمام را بهشت بوی باشد، نداشته را تو ولايت اگر

هاا باه نحاوی كاه آن مضاامین تفسایر و شارح و آنها نقل مقام در اينجا در كه است بسیار رواياتگونه از اين
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 خاالى اماام ياا پیغمبار يعناى ؛حجّات وجاود از زمین زمانى، در هیچ عصر و

 بشناساد را اماماان آنكاه مگار شد نخواهد بهشت وارد كسهیچ و ماند، نخواهد

 .بشناسند را او نیز امامان و

 امید به عاجزيم، امام كامل معرفت از اينكه به اعتراف با به اين اهمّیت ووجّهتبا

 بیانش افازايش موجاب اماام معرفات ابعااد و نواحى یبعض در نوشتار اين آنكه

 مطارح علماا و بزرگاان كاهچنان را اماام معرفات مطلاب گردد، بصیرت مزيد و

 .نمايیممى بررسى هخاصّ امامت و هعامّ امامت عنوان دو تحت اند،فرموده

 

                                                                                                                                        

. نیساتیم شاود، مرتفاع دارناد، آشانايی احادياث اين با كمتر كه كسانی و ^بیتاهل دشمنان استبعاد نواصب و
 ايان مطالعاه فایض باه بخواهد كسی اگر و شودمی معلوم اسلام در ولايت امر اهمیّت روايات، اين از اجمالا 
 مطالعه نمايد. (27جلد ) بحارالانوارروايت از آنها را در كتاب امامت  يكهفتادو تواندمی شود، نايل روايات

ابیااتی را از اساتادالكل  ^بیاتاهل شایعیان شادن قلاوب دوساتان و اينجا مناسب است بارای روشان
 :شويم يادآور است روايات اين مضمون كه &طوسینصیر خواجه

َ    َ ووووووووووبِال لوَوووووووووو  َ     ل  وووووووووو     عَب ووووووووووبِال  لِوَووووووووو  با 
 وَصَوووووووووو مَ صَوووووووووو  صَوووووووووو مَ صَووووووووووو ام    وووووووووو  صلوَووووووووو   
بوَوووووووووووووووووو  ووووووووووووووووووو       وَا    وَحَوووووووووووووووووووو  جَوووووووووووووووووووم  حَ  
 وَعَوووووووووووووووو فَ    الل وووووووووووووووو     لا وووووووووووووووو ل ص َ ل َ وووووووووووووووو 
وووووو   ص لو  وََ عوووووو ل  م  ال بوَع  ْ   وَووووووو  وووووو  صَوووووو  جَوووووو َ     ا َ   

 

  ّ ْ َ ووووووووووووووووووووووووو   وَوَ   ّ  ص  ووووووووووووووووووووووووو    وَوووووووووووووووووووووووو    وَوَد  ج 
 قوَوووووووووو مَ قوَوووووووووووو ام    ووووووووووو  جََ ووووووووووو وَقوَوووووووووو مَ صَووووووووووو  

ل بوَي ووووووووو   طوَوووووووو َ َ ووووووووو  َ  ََ با  َ حَووووووووو  وَطوَوووووووو   ص لو 
وووووووعَ ال  لوَوووووو  َ   ز  صَع   ووووووووص ل ص  وووووووعَ الووووووو  عَووووووو َ  ص 
ص ل َ  عَل وووووووووووووووويّ  وووووووووووووووو   وووووووووووووووو   ال     إ لا بِ  ووووووووووووووووزّ  َ ص 

 

ای همه كارهای نیك و هر پیامبر مرسل و ولیّ خدا را دوست بدارد و بدون احسااس مالال و اگر بنده
حالی مشغول عبادت بسیار شود و چنادين حاج روزه بسیار داشته باشد و بدون كسالت و بیافسردگی 

جا آورد و دور خانه خدا طواف كند بدون اينكه احساس ضعف و خساتگی كناد و واجب برای خدا به
دارد روز دور بوده و از لغازش خاود را نگاهكه از گناه بهدر میان مردم هزاران سال زندگی كند درحالی

 .×جز با محبت و دوستی امیرمؤمنان علیرستاخیز سودی نخواهد برد به
ر.ك: محدّث  مراجعه شود.( 283، ص6ج )خوانساری، الجناتروضات بهتمام اين ابیات  رای مطالعهب

 .141، ص 2جقمی، الكنی و الالقاب، 



 

 فصل اول: 

 امامت عامهّ
 





 

 

 

 

 امامت عامهّ

 باه چارا كه شودمى پرسش ه،عامّ نبوّت بحث در نبوّت، باب در كه گونههمان

 گاويیم،مى پیغمبر و رسول و نبى آن به كه خل  و خدا بین واسطه و سفیر وجود

پیغمبار را  باياد راهى چه از و باشد؟ اوصافى چه واجد بايد پیغمبر و نیازمنديم؟

 چارا جامعاه كاه شاودمىشناخت؟ در باب امامت عامّه نیز اين سؤالات مطارح 

 چاه باياد اماام و چیسات؟ امامت مفهوم و است؟ امام و تحجّ وجود به نیازمند

 اخت؟شن را امام بايد چرا و باشد داشته اوصافى

 مطارح امامات و نباوّت بااب در كه عامّ هاىپرسش گونهبديهى است در اين

 هاىپرسش اين به تا زيرا ؛نیست نظر مورد امام شود، معرفت شخص پیغمبر ومى

 دريافت از پس لذا نیست، طرح قابل امام شخص از پرسش نشود، داده پاسخ عامّ

 آن اسااس بر است، عامّه امامت و عامّه نبوّت مبحث در كه هايىپرسش به پاسخ

 امام از شخص پیغمبر و پرسش و آيدمى جلو خاصّه امامت و خاصّه نبوّت بحث

 .شودمى عنوان

 قارار ساؤال و پرساش ماورد عامّه امامت بحث در كه مواردى عمده مطلب و

 :است چنین گیرد،مى

 .عموم مصالح نگهبان و اجرايى و رهبرى مركز به جامعه نیاز .1

 .امامت مفهوم و شناخت. 2

 .امام اوصاف و شرايط .3
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 . امام تعیین و نصب برنامه .4

 .امام اطاعت وجوب .5

 .امام معرفت وجوب .6

 .امام شناخت هاىراه .7

 باا كه گیردمىل بسیارى مورد سؤال قرار ئبديهى است كه در باب امامت، مسا

( حاديث جواماع تحجّا هااىكتاب) احادياث و مجیاد قارآن آيات به مراجعه

 علّات و شاودمى داده پاسخ سؤالات آن همه به بزرگ علماى نظرات و كلمات و

 عماده كه است اين كنیم،مى مطرح اينجا در خصوصبه را پرسش چند اين اينكه

 است هاپرسش اين به پاسخ سر بر امامت، باب در مذاهب اختلاف و نظراختلاف

 معلاوم ديگر سؤالات جواب دريافت راه شد، داده پاسخ هاپرسش اين به وقتى و

 .گرديد خواهد

 دارناد كاه وضاوحى جهات از گاناهى هفتهابرخى از اين پرساشپاسخ به 

 مادير باه جامعاه نیاز لهئمس مثل ا رياست اهل سیاست با تعارض عدم علتّبه و

 بررساى به ا امام اطاعت وجوب و معرفت وجوب و امام گزينش لزوم و رهبر، و

 سیاساى بُعاد به مربوط اينكه واسط به ديگر برخى ولى ؛ندارد نیاز زياد كاوش و

 آرا اختیاار و نظار و بحاث ماورد ررساى در آن گساترش يافتاه وب است، امامت

 برناماه بحاث و امامات مفهوم شناخت بحث مثل. است شده متعارض مذاهب و

 .امام معرفت و شناخت هاىراه و امام شرايط و اوصاف بحث  و امام، گزينش

 افكاار توجّاه مورد شدهمطرح مطالب كه است ملاحظات اين به هابحث اين

 ؛بزرگاانى و گرفتاه، قارار كلام و معقول علوم هاىشخصیت ترينزرگب آراى و

 فلسافى لمساائ دشوارترين توانايش انديشه كه طوسى نصیرالدين خواجه مانند

 نماوده برطارف را آنهاا هاىپیچیادگى و معضالات و كرده ٍّحل را رياضى و
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 لمساائ كه دانست نظرى حكمت و فلسفه تبلور و ممجسّ عقل را او مثل بايد و

 تحقیا  آن پیراماون و نماوده شناساايى و بررسى دمتعدّ هاىكتاب رد را امامت

 فلسافه در شاهرتش كاه سیناابوعلى الرئیسشیخ مثل و است، كرده نظر اظهار و

 گازينش در را شایعه ماذهب ،شفا كتاب در باشدمى گیرجهان طب و معقول و

 1.است نموده تأيید و تصويب امام

 دمتعادّ آثاار امامت در و 2فكر بشرى است بزرگ نوابغ از كه حلىّ مهعلا نیز و

 لازوم لهئمس در الفين كتاب در هست، استفاده بوده و مورد همواره پرمحتوايش و

 باياد ح ّبه كه است كرده اقامه دلیل هزاريك متعال، خداوند جانب از امام نصب

 .باشدمى ^بیتاهل مكتب معجزات از حلىّ مهعلا: گفت

 شاد، اشااره آن به كه اىگانههفت هاىاينك بحث امامت عامّه را تحت عنوان

 .طلبیممى يارى و توفی  متعال خداوند از و نمايیممىطور مختصر بررسى به

                                                           

 .452 – 451، ص2سینا، الشفاء )الالهیات(، ج. ابن1

 دارد لطیف كلامی حلّی، علّامه علمی مقام عظمت بیان شعرانی در توصیف و. مرحوم دانشمند معاصر 2
 در بلكاه ؛در شیعه عالمی به بزرگای او نیاماده ×معصومین ائمّه از پس: گفت بايد راستیبه: گويدمی و

 بوده نظیركم و المثلر رازی بااينكه در احاطه به علوم ضربفخ. شناسیم نمی او مانند نیز سنّتاهل میان
 :اندگفته كهچنان و

گ  طسی از علم با 

 تمكنننندا بنننن ی
 

 

ف نن  زازی زازداز 

 ا نننننا بننننن ی
 

وسعت علم او بسیار از فخر رازی بیشتر است، با اين مزيّت كه  ،حلّی را با او قیاس كنیم علّامهامّا وقتی 
 مردّد معنا در و كرده حفظ را اصطلاحات و الفاظ رازی فخر امّا به دقّت حقاي  هر علم را يافته و علّامه
 در و كارده قیااس طوسای شایخ و مرتضای سایّد باا بايد فقه در را علّامه. است كرده تشكیك و مانده

 عقلای تحقیا  در و شامرد، بیرونی ابوريحان همتای رياضی در و طوسی نصیرالدين خواجه با حكمت
 از اسلام علمای ترينبزرگ شبههبی پس. فنّ آن مرد ترينبزرگ قرين فنّ، هر در ارسطو و قرين تنبّه، و

 از يكای و نباود، فقاه از كمتار فن هیچ در او استادی امّا داشت، تبرّز فقه در گرچه است، شیعه و سنّی
 .است اسلام امّت شرف و عرب افتخارات



 

 

 

 

1  

 مدیر نیاز جامعه به مركز و

 چناد عائلاه ىحتّا له شناخت داشته است كه جامعاه وئبشر همیشه به اين مس

 هااىهمكارى و ها،دساترنج تباادل و متقابال حقوق داشتن با بخواهند اگر نفرى

 ترتیاب و نظام از و كرده زندگى بخشآسايش ابط متعادل ورو و سازنده و سالم

 :دارند نیاز چیز دو به باشند، برخوردار لازم رفاه و تامنیّ و

 .كافى هاىبرنامه و جامع قانون .1

 .اعتماد مورد اجرايى و گیرىتصمیم مركز و زمامدارى و مديريت .2

 تامنیّا ورفااه  ،اداری نظاام و قااطع بديهى است كه بدون ماديريت صاالح و

 تلاخ طعام هام بشار،. شاودمىن حاصال انساان آخارت و دنیا اساسى مقاصد و

 اسات، دياده را ترتیاب و نظم مساعد و مواف  اثر هم و است چشیده را نظمىبى

 حقاوق پاسدار و مصالح نگهبان و عدالت مجرى و نظم حافظ كه را مديريتى لذا

 نمايد.مى استقبال آن از و داندمى لازم باشد، عموم

 انساان قاواى و اعضاا مانند جامعه افراد كه شودمىمدينه فاضله وقتى تشكیل 

 مركزى نیروى يك با وحدتشان و دارند قرار عقل مديريت و اداره تحت كه واحد

 مطمائن ماديريت تحات ساازدمى ماأمور مناسب كار به را اىقوّه و عضو هر كه

 دهاد قارار متناسب سیر منطقى و بر را امور جريان كه شود اداره عادل و عاقل و
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 يا نمايد تحمیل سايرين بر را خودش اينكه بدون كند، ايجاد همكارى اعضا بین و

 هرچاه است واضح. كند وارد صلاحیتشان از خارج و غیرمناسب مسیر در را آنها

 برخاوردار بیشاتر و لازم آگااهى از مديريت هرچه و شود عملى بیشتر نقشه اين

 سیاسات نظاام مشاابهت و گاردد،مىح انسانى بیشتر تاأمین صحی اغراض باشد،

 .شودمى بیشتر تكوين نظام به تشريع و اداره و

 شکل مدیریت

 ماورد تقريباا  ظاهرا  در اصل لزوم مديريت، اختلاف قابل توجهّى وجاود نادارد و

 شاكل هسات، و باوده نازاع و نظار محلّ و اختلاف مورد آنچه. است همگان اتفّاق

 از بشر كه مقاصدى و اغراض برنامه، و شكل چه به و چگونه اينكه و است، مديريت

 اهمیّات و حساّسایت نقطاه ايان در كاه اسات بديهى. گرددمى تأمین دارد، مديريت

 طلبىجااه و سیاسى اغراض و شودمى ظاهر هابرنامه اختلاف آرا و و مديريت مسئله

 نظارات مختلاف، هااىبینىجهان و مبانى برحسب و نمايندايفا مى را مهمىّ نقش نیز

 كاه هايىصاورت و هاشكل تفصیل و بسط و شرح مجال كه شود،مى اظهار مختلف

 فشرده طوربه و نیست، رساله اين در كرده پیدا وجود خارج در يا شده عرضه تاكنون

 ان سخن گفت:تومى جوّ دو و محیط دو در اينجا در: گويیممى اختصار و

 در و ندارناد اعتقااد غیب عالم به مبدأ و در محیط كسانى كه يا اصلا  نخست:

 علماى و فكارى ترقّاى خیلاى اگر و هستند سرگردان و متحیّر الحاد هاىتاريكى

 :نیست است، آمده قرآن در كه حدّى از بیش باشند، داشته

عْیَ قاهِراً مِهههنَ الْحَیَهههيعَْلَمُهههقنَ ظَههه( رِهههرَةِ هُهههمْ ا وَهُهههمْ عَهههنِ الْ ةِ الهههدُّ
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 1؛)اىلِقُنَ غَ 

 آخرت عالم از به امور ظاهرى زندگى دنیا آگاهند و مردم()اكثر »

 .«خبرندبى كلّىبه

 دنیاا مساائل معتقدناد، آسامانى رساالات حتّاى و غیاب عاالم و مبدأ به اگر يا و

 باه و مستقلّ امور اين در را بشر و دانندنمى مرتبط آن به را امور گونهوص اينخص و

 جادا دنیاا از را دين و سیاست، از را روحانیت اصطلاح،به و شمارندمى واگذار خود

 .باشندنمى معتقد امور اين در دينى الزام و ترتیب گونههیچ به خلاصه و. دانندمى

 اسالامى بینىجهاان باا هااروش و راه همه در محیط اسلامى كه همه چیز و م:دوّ

 سیاسات و دانادمى منازهّ نقاص و كوتاهى و كمبود هر از را اسلام و شودمى بررسى

 بشار زنادگى مساائل هماه فراگیار را اسلام و سازدنمى جدا اسلام از را حكومت و

بیات اهل تعاالیم و سانتّ و كتاب از را حكومت نظام بايد جوىّ چنین در شناسد،مى

 .گرفت است، ضلالت از امان آنها به تمسكّ وند دل قرآنكه عِ |پیغمبر

 كنیمماىبنابراين ما برحسب هريك از اين دو جوّ، بررساى را جداگاناه آغااز 

 را ديان كه ايمانى هاىمحیط آن و الحادى هاىمحیط در را مديريت شكل اول و

 باا و كارده بررساى دانناد،مى جادا روحانیات نات وديا از را سیاست و دنیا، از

 .نشینیممى مباحثه به افكار اين صاحبان

 كاه ماا فكارى و عقیادتى مباانى و ايادئولوژى :گاويیممى الحادی محیط در

 انساان :گاويیممى .دارد بنیاادى و جاوهرى فارق شما با است زيربنا اصطلاحبه

 باشادمىن باشاند، چههر ديگر اشیاى و جانداران مالك و خودش مالك خودش

 ولايات امور همه و چیز همه بر و است همه اختیارصاحب و همه مالك خدا و

                                                           

 .7. روم، 1
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 باه عاالم و دهندهروزى و آفريننده و خال  كه اوست با حقیقى مديريت و دارد

 رحمان و محسن و منعم و لطیف و خبیر و حكیم و است مفاسد و مصالح همه

 .است الحسنىاسماء و كمالیه صفات تمام داراى و رحیم و

 در تصارّف و مداخلاه هر و خودش بر ىحتّ شخص، هر ولايت جهتازاين

 او تشريعات و اوامر انفاذ و او جانب از و خدا اذن به اينكه بدون ديگران امور

 نداشااته اعتبااار باشااد، او برىفرمااان و اطاعاات بااراى و او جانااب از عماال و

 .نیست توجیه قابل وجههیچبه و

ولی دين را از سیاست  معتقدند، نیز آسمانى رسالات كه به عالم غیب وآنان هب

 اوسات، تكمیال و بشار اصلاح براى كه آسمانى رسالات: گويیممی دانندجدا می

 در اگار و نماود، فارض نقصاى آسامانى رسالات در توانمىن و باشد كامل بايد

 عقیدتى مبانى خلاف باشد، نشده منظور بشر دنیاى امور صلاح آسمانى، رسالات

 اداره و اجتمااع و عمل و فكر نظام و سیاست ت. اسلام دين عبادت واس اسلامى

 :داريم مخالفت تفكّر طرز دو اين از هريك با پس است، ونشئ همه

 ملحاد باا ماؤمن باا مشارك و با تفكّر نخست، مخالفت ما، مخالفات موحّاد

 .است متضاد بینىجهان دو اختلاف و

 كاه اسات واحاد بینىجهاان و ايدئولوژى شناخت در اختلاف م،دوّ تفكّر با و

 اخاتلاف كنایم، كامال را خود بینىجهان و ايدئولوژى و شد كامل شناخت وقتى

 .شودمى مرتفع

 شاود، درك اگار توحیاد باه ايماان ابعااد و خداشناساى و اسلامى بینىجهان

 سات،ا خادا حاكمیات و توحیاد از منفكّ كه هانظام گونهاين بطلان خودخودبه

 .شودمى ظاهر

 اين است توجّه شايان عقیدتى، و بنیادى اختلاف اين از نظرصرف با و نبنابراي
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 باشاند، كاه عناوان و شاكل هار باه نیسات، آنهاا در ديناى تعهّاد كه هايىرژيم

 يا مردم بر مردم حكومت اصطلاحبه و دموكراسى يا مطلقه سلطنت و ديكتاتورى

 رژيام ىحتّ و باشدمىاد ناعتم قابل، ديگر صورت هر و حزبى و پرولتاريا استبداد

 دياده دموكراساى هااىنظام در كاهچنان ا انتخاباتش اينكه بر علاوه دموكراسى

 انجام گرانهاستضعاف و پلید اغراض و شهوات از دور و آزاد محیط در ا شودمى

 پیاروزى در انگیزشاهوت تبلیغاات و هارقّاصه و هاروسپى و فواحش و شودمىن

 انتخابات نیز هاكارخانه صاحبان و دارانسرمايه كهد، چناندارن مؤثر نقش نامزدها

 معیّنى دارانسرمايه بین مبارزه انتخاباتى مبارزات واقع، در و گیرندمى اختیار در را

 .دارند سلطه اقتصادى امور و هابانك و هاكارخانه و بازرگانى بر كه است

ايان  آن آلوده اسات،اصطلاح دموكراسى به علاوه بر اين معايب كه هر نظام به

 نظاام اين كه كسانى آن بر و است استبدادى حدّى در هم تشهويّ در متن و نظام

 را آمريكا قوانین كالیفرنیا در است ملزم هركسى مثلا . است تحمیل پذيرند،مىن را

 چه پايه بر الزام اين امّا ؛شودمىن اعتبار او براى پذيرىتخلّف ح ّ و نمايد رعايت

 نظاام كاه اكثريتاى يعنى ؛عامّ معناى به اكثريت بايد چرا ساسى است؟ وا و منشأ

 ملازم را داندمىن صحیح را نظام اين كه اقلّیتى است، پذيرفته را اكثريت و اقلّیت

 سازد؟ تسلیم به

 شاود،مى مرباوط اكثريت شهوات جز يك سلسله سخنانى كه به حفظ منافع و

 .ندارند پاسخ

 حا ّ را آن اكثريات كاه اسات هماان م ثابتى ندارد ومفهو ح ّ ها،در اين نظام

 حا ّ مفهاوم كه باشد معتقد اقلّیت هرچند كند،مى تحمیل اقلّیت بر را آن و بداند

 مجارم قاانون، از تخلّفاتش در هانظام اين در اقلّیت. است تغییر قابل غیر و ثابت

، نیست باشد محكوم انسان فطرت و اخلاق عرف در كه حقیقى متخلّف و واقعى
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 ديناى نظاماات در كاهچنان ا را متخلف فرد توانمىن هم، اكثريت نظر به ىحتّ و

 امار ياك نكاوهش، و كیفار باه حكام بلكه ؛كرد نكوهش ا است نكوهش قابل

 به كه داندمى متعهّد را خود خودش، مصالح ملاحظهبه اكثريت كه است قراردادى

 اكثريات بلكاه ت خاودش ومصلح خلاف را آن كه هم اقلّیت به و كند عمل آن

 اسات، زور باا ح ّ اينكه اساس بر نیز نظام اين خلاصه و كندمى تحمیل داند،مى

 .كندمى پیدا ارتباط باشد، اكثريت زور هرچند

 1ايماانى و مثبات هاىايادئولوژى اساس بر كه هايىنظام اين كلّ ديگر اشكال

 شاود، خاود پایش د نفساى ونباشد، اين است كه پشتوانه معنوى كه موجب تعهّ

 شودمى عوض وضع نظامى كودتاى يك با كشورها، همین در بینیممى لذا. ندارند

                                                           

 سالبی؛ و منفای مباانی و ايماانی، انی مثبات ومبا: باشاد مای نوع دو بر ايدئولوژی . مبانی عقیدتی و1
 .مادّی ايدئولوژی و معنوی ايدئولوژی: ديگرعبارتبه و

 هرچاه و نیسات چیازی آن مااورای و اسات ماادّی عالم عین چیزهمه سلبی، مادّی هایايدئولوژیدر 

جاز نفای  ايادئولوژی، گونهاين. شود می ظاهر آن در كه است تبادلاتی و تغییرات و مادّه مظاهر هست

 انكاارقابل شاود،می ظاهر آن در كه تغییراتی و مختلف مظاهر و مادّه جهان زيرا ندارد؛ مفهومی سلب و

 فارد ياك ايادئولوژی بلكه نیست؛ ايدئولوژی غیب، عالم به قائلین مقابل در مادّی عالم وجود و نیست

 كاه اسات هماین و نیست، ديگری چیز آن ماورای و است مادّه همین هست هرچه كه است اين مادّی

 جهاانی وجاود. بادارد عرضاه را آن ايادئولوژی عنوانباه تواندنمی و كند اثبات را آن تواندنمی مادّی

 باه قائال كه باشدنمی اختلافی آن اثبات و نفی در و نیست حرفی آن در را كسی و است ثابت گرامادّی

 .بداند خود ايدئولوژی را آن آن، وجود

 كاه اسات غیاب عاالم نفای و ماادّه عاالم به هستی و وجود عالم انحصار است اختلاف مورد آنچه
 .است معتقد نیز غیب عالم به و كندمی ردّ را آن خداپرست و موحّد و دارد اصرار آن بر گرامادّی

اثبات نیست تا بتوان آن را زيربنا قارار داد : ايدئولوژی مادّی كه انكار عالم غیب باشد، قابلبنابراين اوّلا 
 هام، اثباات برفارض نیسات، چیازی چون سلب ثانیا : نفی و .كرد پیشنهاد قانون نظام و آن اساس بر و

 عقیاده اين: گويیممی است، مادّی عالم به وجود انحصار به عقیده زيربنا: بگويند اگر و شود،نمی زيربنا
ثابت كرد تا  تواننمی احترامی تفسیر اين به مادّی عالم خود برای و آوردنمی تعهّدی گونههیچ انسان در

 چه رسد برای عقیده به آن.
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 جدياد نظاام كاه حال و بود تغییر قابل غیر نظام اين كه گويدمىن هم كسهیچ و

 عكسباه باشاد، مُتبَاع و مطااع باياد آن نظام همچنان اعتباار دارد و شده مستقر

 گذشته آن بر قرن چهارده اينكهبا كنیدمى ملاحظه امامت، نظام مثل دينى هاىنظام

 شاش و ×علىاماام حكومت سال پنج و |خدا رسول شخص عصر در جز و است

 معتقادان وقتهیچ استقرار نیافت، همچنان باقى است و ×حسنامام حكومت ماه

 شادهمنقرض و سااقط را امامات نظاام و نشده، ديگر نظامات تسلیم نظام اين به

 عاین در هام هااحكومت هماین در و ماندند استوار عقیده اين بر بلكه ؛ندانستند

روى پیا امامات نظاام از بودناد جاور حكّام ديكتاتورى و زور سلطه تحت اينكه

 اماور در عادل مجتهدين و عامل علماى به هم كبرى غیبت دوره در و كردند،مى

 .نمودندمى مراجعه خود

 نظامات دیگر

اصطلاح دموكراسى است كاه تقريباا  بیشاتر آنچه گفته شد، پیرامون نظامات به

امّا نظامات ديگر مثل نظامات كمونیساتى  ؛نظامات كنونى جهان مدّعى آن هستند

 .ستا اينها از بیش مفاسدشان و معايب حزبىتك و

 حرّيات و كرامات و بشار حقاوق باه اعتنايىبى در اين نظامات، ديكتاتورى و

 درصاد ده باه آنهاا شامار گاه كه اىهعدّ و دارد جريان اىسابقهبى گونهبه انسان

 ترقّاى، و حازب اسام باه و هساتند العنانمطل  و قابالرّمالك رسد،نمى ديگران

 اكثريات، آنجاا در اگار و دارند،مى معمول ديگران حقوق به را تجاوزات بدترين

 گرسلطه و زورمند اقلّیت اينجا در كنند،مى خود تصمیمات قبول به ملزم را اقلّیت

 اختیارصااحب و مالاك و قایّم را خاود و شاده تحمیال اكثريت بر خوارخون و

 .است داده قرار اكثريت
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 گذرانادمى را حاالات بادترين هاا،نظاماين جويانسلطه بین در دنیا خلاصه و

 پاسدارى تسلیحات تقويت صرف كارگران، و كشاورزان و زحمتكشان دسترنج و

 هاىنیازمنادى مصارف به اگر كه هايىهزينه و شودمى فاسد هاىحكومت اين از

 هااىبیمارى د گرسانگى ودر و رناج با انسان میلیون صدها امروز رسید،مى بشر

 باه دسات ابتادايى معااش تاأمین فرساىطاقت فشارهاى و كمبودها و گوناگون

 .نبودند گريبان

 هاامكتب و هاانظام ايان مفاساد و معاياب از گفاتن سخن كه رسدمىبه نظر 

 هاانساان اختیاار در مطبوعاات و گروهاى هاىرسانه اگر و باشد، واضح توضیح

 زماماداران فرياب و كردمىن پیدا گرايش هاى به اين نظاماحد بود، سالم افكار و

 اريتاره لهساتان، افغانساتان، فلسطین، مثل جهان، از اىنقطه در روز هر كه را آنها

 1.خوردمىن زنند،مى دست جنايات ترينوحشى به ديگر نقاط و

                                                           

 سارانجام و بنويسد هاكتاب بايد كند، صادر ادعّانامه هانظام اين علیه بخواهد مندی. اگر انسان شرافت1
   رانشهوت و درنده حیوانات عالم به آفرين صد: بگويد

 به آمريكا كنگره نمايندگان از ایعدّه كه داد اطّلاع سی بی ( راديو بیق1402همین امروز )دهم رمضان 
. اندشاده ماتّهم اند،بوده ارتباط در ديگر هایشغل و رساننامه عنوانبه كه هايیبا جوان آمیزش و اعتیاد
 فرهنگای نظاام و جهاان هایسیاسات تعیاین در كاه جهاان سیاسای مجمع ترينبزرگ نمايندگان اين
د نماينامی رهباری را آن جناياات و آمريكا استعمار هایجريان و مؤثرند آمريكا اقتصادی و اجتماعی و
 در رتبه و مقام ترفیع وعده به و داده فريب را هاجوان اين كنند،می افتخار صنعت و تكنیك قدرت به و

 شانیده بسایار مترقّای و متمادّن شارق و غارب از خبرهاا گوناهاين از. نماينادمی وارد فساد منجلاب
ی فرد ديگری زنادگی قانون زن با كه است هاسال فرانسه هایكمونیست رهبر ماشه آلبرت. شنويممی و

 .دارد هم فرزند دو زن آن از و كندمی

 آورنادمی در سار آنهاا از تااچر و میتاران و برژنف و ريگان امثال كه است هايینظام كنونی، هاینظام
 قیمت كه هايیانسان استثمار و طلبیتوسعه برای را ديگر نقاط و افغانستان و لبنان و فلسطین جنايات و

 مرتكاب اسات، بیشاتر روسایه هایكمونیسات نسانیت از تمام استعمارگران آمريكا وا در فردشان يك
 .شوندمی مرتكب همزيستی و صلح اسم به و گفته ترقّی و تجدّد را جنايات اين همه و شوندمی
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فقط در اينجا آنچه بايد توضیح داده شود، درباره آن دسته نظامات سوسیالیستى 

 باه تعرّض عدم خودشان قول به با حفظ دين و خواهندمى كه است دموكراسى و

 باه رفتن و دين تبلیغ آزادى و اخلاقى و عبادى نظامات از احترام و مذهبى عقايد

 فاردى اخالاق باه پارداختن و معاباد در را دين و باشند داشته موجوديت معابد،

 استعمارگران كه است قرن يك به نزديك و. سازند محبوس و منحصر عبادات، و

 آراى و نظرها اين از كه را آنان و بقبولانند نیز مسلمانان به را آن كنندمى كوشش

 .خوانندمى ىمترقّ و دمتجدّ و دمتعهّ و روشنفكر كنند،مى دارىطرف ضدّاسلامى

 ديان باا ملّاى، حاكمیات و دموكراسى اگر مقصود اين است كه سوسیالیسم و

 قلمارو زيارا ؛ديگر به پیش برونديك پاىپابه توانندمى دو هر و ندارند اىمعارضه

 حكومت باشد، كه هرگونه نظام قلمرو ؛ندارند ارتباط هم با آنها مداخله و سیادت

 اماور گوناهاين و قاانون و قضااوت كارخاناه، و اداره خیابان، و بازار سیاست، و

 بشردوساتانه كارهااى و پرورىنوع و اخلاق و معبد و كلیسا دين، قلمرو و است،

 .است پرستش و نیايش و

 نمايیادمى ديان از شاما كه است نادرستى تفسیر برحسب اين: دهیمپاسخ مى

 مسایحیان آنچاه با اگر تفسیر اين. است دين قلمرو به تجاوز و تخطىّ عین اين و

 آسامانى رساالات با باشد، مطاب  دانند،مى مسیح تعلیمات را آن و معتقدند آن به

 احكام بیشتر سالت اسلام كه جهانى است ور با خصوصا  و مسیح رسالت ازجمله

 خاارج ديان قلمارو از را آن شاما كاه اسات اماورى باه مرباوط آن تعلیمات و

 .كندمى ردّ را آن قاطعیت با مسلمانى هر و است مخالف شماريدمى

 تحرياف هايش،برنامه و احكام ترينكوچك در كه دهدمىاسلام هرگز اجازه ن

 حارام ياا واجاب را، آن مكاروه م مساتحب وحكا ىحتّا و شاود داده تغییرى و

 .بگويند مستحب يا مكروه را مباحش و
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ههد    ُ حَههَ  » |مُحَمَّ
  يَههقْمِ امٌ إلَِههحَههرَ   ُ امُههامَههةِ  وَحَرَ يَههقْمِ الْقِیَ   إلَِهه  ٌ حَههَ   

 1«.امَةِ الْقِیَ 

 كلیه و قضايى امات مالى ونظ و احكام و قوانین در كه است اين مقصود اگر و

 را اكثريات نظاام حكومات، انتخااب در فقاط و باشاد جارى اسلام قانون امور،

 بروناد، ماردم بر مردم حكومت و ملىّ حاكمیت و دموكراسى روش به  و بیاورند

 حاالدرعین و است ساكت اداره نظام و رژيم امر در اسلام كه بپذيرند را نظر اين

، در طارز تعیاین ولاىّ امار 2قرآن واجاب اساتصريح به الأمراولى از اطاعت كه

 .ندارد دستورى و پیشنهاد جامعه مديريت روش و

 اينكاه باه نظار سانتّ،اهل روشانفكران اصاطلاحبه بعضاى هم اخیرا  كهچنان

 دهناد قرار معیّن برنامه يك پايه بر اسلام، صدر در را خلافت جريان اندنتوانسته

 موجاب كه را هاجريان آن اندنديده مصلحت يا خواستهمىن نیز، ديگر سوى از و

 نموده اظهار را نظر همین كنند، اعلام شرعىغیر گرديد، منصوص امام نشینىخانه

 ايان باياد خاود مردم، و ندارد وجود شرعى برنامه و دستور زمامدارى امر در كه

طبعاا  يكاى  كه نمايند علاج ديدند، صلاح كه شكلى هر به عصر هر در را مشكل

 .باشدمى اكثريت نظام هم هااز اين شكل

 چون نیز روشنفكر اصطلاحبه هاىزادهشیعه بعضى كه است اين انگیزشگفت و

 آن تعیاین و ×امیرالماؤمنین امامات و خلافات بر كه را، بسیارى نصوص اندديده

 مردم بر مردم حكومت و شورايى نظام دلالت دارد و |پیغمبر جانشینى به حضرت

                                                           

 .148، ص86مجلسای، بحاارالانوار، ج؛ 58ص،1؛ كلینی، الكاافی، ج168. صفار، بصائرالدرجات، ص1
 «.تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است |حلال محمد»

 .59نساء،  2.
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 نظر و ريخته ديگرى طرح كنند، انكار توانندنمى سازد،مى موضوعبى اسلام در را

 اكثريات و شاورايى نظاام شایفتگان و هازدهغرب هم كه اندنموده اظهار ديگرى

 نظاام باه معتقدان بتوانند اگر شیعه، محیط در هم و كنند، راضى را دموكراتیك و

 ت را اغفال نمايند.امام

 متعدّد هاىگزينش اينكه به دارند اذعان كه شودمىاز سخنان اين افراد استفاده 

 كماال در كاه حضارت آن رمكارّ هااىاعلام و رسمى هاىتعیین و |اسلام پیغمبر

صاوب من ولايات و امامات را به امارت ماؤمنین و ×على امیرالمؤمنین صراحت،

 ياك امامت رژيم اصلا  و نیست تعیین و نصب داشته است، جهت معرفّى است و

 باه آشانا هاىبچّاه اينكاه باراى و است شورايى نظام مقدّمه و است موقتّ رژيم

 انقلاباى هااىرژيم باه را امامات بپذيرناد، را گفتارش شرق و غرب اصطلاحات

امعه هنوز آمادگى آن را ج چون كرده، تشبیه «باندونك» كنفرانس در شدهسفارش

واگذار شود، رهبر آن انقلاب، يك نفر را كاه از نیافته است كه كارش به خودش 

 انقالاب مسایر در را ماردم بتواند و باشد آن اهداف همه بیشتر آگاه به انقلاب و

 1.نمايدمى معرفّى مردم به كند، رهبرى

 اين به پاسخ امّا ؛است تشیّع اين مضمون دو نظر روشنفكرانه در محیط سنىّ و

 :نظر دو

ى كه در امور دنیا گذاردن چنین امر مهمّ اين است كه مهمل پاسخ به نظر اولّ:

 لطاف خالاف اا شاودمى پیادا كام آن اهمّیات باه امرى ا مردم آخرت بلكه و

 اسات دين نقص به اقرار علاوه، و است پروردگار ربوبى ه خدا وكمالی اوصاف و

                                                           

 ا به ظاهر دموكراسی بوده است.ي و سوسیالیستی و پنجاه دهه از قبل های. منظور انقلاب1
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مَلُْ  لكَُمْ دِينكَُمْ اَ ( :آيه صريحبه كه ُْ  گرديده است.كامل  1)لْیَقْمَ أَ

 نیز امام اطاعت و شده واجب تأكید همهبااين امام معرفت كه شودمى چگونه و

ينَ آمَنهُق ( :آياه برحسب ُِ سُهقَ  وَأوُلِه  الَْ يَها أيَُّهَها الَّه مْهرِ أطَِیعهُقا اللهَ وَأطَِیعهُقا الرَّ

 ؛فاى نشاده باشادامّا امامى كه بايد شناخته شاود، معرّ ؛واجب شده باشد 2)كُمْ مِهنْ 

 كاهچنان ا نظر اين. باشد نشده معلوم است، واجب آن از اطاعت كه امرى ولى و

منطقاى اسات رغی كااملا  اا نماايیممى اشااره هام بعاد و كارده اشاره آن به قبلا 

 .نیست قبولقابل و

 حكومات نظام دموكراسى و : اصولا اوّلاًاين است كه  :مدوّ نظر به پاسخ امّا و

 گونااگون ابعااد كاه اسالام خصوصا  توحیدى و یابراهیم شرايع با مردم بر مردم

 هاىشاائبه از دور و خاالص اشتوحیادى دعاوت و داده بسط و شرح را توحید

 قباول باا هارژيم گونهاين قبول يت قرار دارد، منافات دارد وبشر اختیار در شرك

 بار خادا حكومات بین. است توحید و شرك بین تلفی  مثل اسلام، نظامات ساير

 ماردم بار خدا حكومت بین كه است فاصله همان مردم بر مردم حكومت و مردم

 :است مردم بر شاه حكومت و

ينَ آمَنقُاْ يخُْرِجُهُم مِ وَلِيُّ الَّ   لُ اَ ( ينَ  رِ النُّهقنَ ال ُّلمَُاتِ إلَِه  ُِ ُِ وَالَّه

ال ُّلمَُههاتِ  النُّههقرِ إلَِهه نَ مُ العَّههاغُقتُ يخُْرِجُههقعَهُم مِههؤُهُ اَُفَههرُواْ أوَْلِیَهه

 3؛) لـَئَِ  أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ ىِیهَا رَالِدُونَ أوُ

 جهاان هااىاهل ايمان است، آنان را از تاريكى ولیّ و سرپرستخدا »

                                                           

 «.امروز دين شما را كامل كردم» .3. مائده، 1

اطاعت كنید خداوند را و اطاعات كنیاد پیاامبر خادا و ايد، و ای كسانی كه ايمان آورده» .59نساء،   .2
 «.اولواالامر )اوصیای پیامبر( را

 .257 . بقره،3



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 160

 

اولیاای آنهاا  ورزيدناد، كفار راه كاهآنان و بارد، نور عالم به و آرد بیرون

 هااىتاريكى باه و آورده بیارون ناور عالم از را آنها كه ها هستندطاغوت

 .«افكنند گمراهى

 او جانب از بايد هم هاولايت و است الهى احكام نظام اسلام، حكومت خدا و

 .باشد او تشريع و اذن به و 

 :فرمايدمى ×امیرالمؤمنین كهت نیست، چنان: نظام امامت نظام موقّثانياً

ُْ الَْ  تخَْلقُ   لاَ الَلَّهُمَّ بلََ » ة   لِ  ئمِ  اقَ  مِنْ  رْ  1؛«بحُِجَّ

 .«بود نخواهد امام و تحجّ وجود از خالى زمین زمانى هیچ عصر و»

ِْ رَلِیفَهةً اعِهٌِّ ىِهي الَْ إِعِّه  جَ قاََ  (: آياتى مثل: ثالثاً اَ  ا جَعلَْنَهاوُدُ إِعَّها دَ يَه( و 2)رْ

ِْ رَلِیفَةً ىِهي الَْ  ً اسِ إِمَ اعِلهَُ  لِلنَّهإِعِهّ  جَ ( و 3)رْ صاراحت دارناد بار اينكاه  4)امها

 .است الهى انتصاب و جعل بلكه ؛فى ساده نیستامامت معرّ

رسایده اسات،  ^ائمّاه امامات ماورد در كاه روايات همه نصوص واين رابعاً:

 آنچه» كه صورت اين به هرگز صراحت دلالت بر انتصاب آنها به امامت دارد وبه

 از باياد گازينش و تعیاین امّا ؛است معرفّى شود،مى انجام پیغمبر و خدا سوى از

 به را ديگرى مردم، اگر: شودمى سؤال زيرا ؛نیست توجیه قابل «باشد مردم جانب

 شاخص آياا دند، آيا وجوب اطاعات خواهاد داشات ياا ناه؟ وبرگزي زمامدارى

 اطاعات وجاوب ديگارى، گازينش با خصوصبه مردم گزينش بدون شدهمعرفّى

                                                           

 شااعبه حراناای،؛ ابن294ص الاادين،(؛ صاادوق، كمال37، ص4)ج 147البلاغااه، حكماات . نهج1
 .170العقول، صتحف

 «.من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد» .30. بقره، 2

 «.ای داوود ما تو را خلیفه )و نماينده خود( در زمین قرار داديم» .26. ص، 3

 «.من تو را  امام و پیشوای مردم قرار دادم» .124. بقره، 4
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 نه؟ يا كند اطاعت مردم برگزيده از بايد شده،معرفّى شخص خود آيا و نه؟ يا دارد

اصااطلاح اينهااا سااؤالاتى اساات كااه پاسااخ صااحیح آن، ردّ اياان نظريااه به

 روشنفكرانه است.

 بررسى شکل مدیریت در محیط اسلامى

 ياا فاردى كه مديريت شكل شناخت در ا شد گفته كهدر محیط اسلامى چنان

 سانتّ و كتااب باه باياد اا است الهى انتصاب يا مردم انتخاب به و است جمعى

، مراجعه نمود. در اين محیط ندكه عدل قرآن ^بیتاهل هاىراهنمايى و تعلیمات و

 بشار واقعى سعادت با كه ارشادى همه معتقدند كه در اسلام، در بیان هر تعلیم و

 انجاام باشاد، بشار نیاز مورد كه تشريعى هر و نشده كوتاهى باشد، داشته ارتباط

 .است شده

ياث احاد و قارآن آياات و اسالام تااريخ باه مراجعه با با اين بینش اسلامى و

 چهاارده طاول در كه هايىيك از نظامغیر از نظام امامت، مشروعیت هیچ شريفه،

 :نیست اثبات قابل زير دلايل به اند،يافته حكومت مسلمین بر قرن

 واحادى نظاام فاىمعرّ از دارناد، قارار امامات نظام مقابل طرف در كهآنان .1

قبول نیسات، مانناد قابال هرگاز كاه توجیهااتى با و عاجزند اسلام نظام عنوانبه

 كاه را گونااگون نظاماات بینند،مىشده كسانى كه خود را در مقابل قضاياى واقع

 از اطاعت اقلحدّ يا شمرده شرعى اند،بوده نمونه و نظیركم فساد در آنها از برخى

 .كنندمى اعلام شرعى تكلیف يك را آنها

 است: جهت دو به واحد نظام معرفّى از آنها ناتوانى اين عجز و

 امامات، نظام از غیر ديگر نظامات براى سنتّ يكى اينكه با مراجعه به كتاب و

 ايان كننادگانبرقرار خود ىحتّ و كرد پیدا اىكنندهقانع و صحیح مستند توانمىن
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 اناد،كرده برقارار كاه را نظامى اينكه عنوانبه و نكردند عايىادّ چنین نیز نظامات

 آن شده اسات نمعیّ شرع سوى از آن نوع و شكل و است اسلامى و شرعى نظام

 .نساختند مطرح را نظامات

، در اثر انحراف سیاست اسلام |خدا رسول از پس كه است جهتازاين ديگر و

 واحادى روناد و روش و گرفات مختلاف هاىاز مسیر امامت، حكومات شاكل

 هاىه در اثر صاورتبلك ؛نمود توجیه اىگونهبه را آن بودن شرعى بتوان تا نیافت

 شدمى تحمیل مسلمین بر صورت هر در و گرفت خود به حكومت كه گوناگونى

 نظاام اسالام كه ا موضوع اين كاملا  كرد،مىن ردّ را آن كسى امامت پیروان جز و

 قفال شمشایر، ترس از شدند ناچار يا شد، قبولقابل مردم براى ا ندارد حكومتى

 هاااموضااوع چیاازى نگوينااد تااا گرفتارى اياان از و بزننااد دهاان باار خاموشااى

 .نبینند ديدند، شیعه كه را هايىشكنجه و هازندان و فشارها و هامحرومیت و

 از مركب سیاسى، حزبى بندهاى و بست سلسله يك دنبال به دانیممى كهچنان .2

ت باراى حضار آن حیاات آخر هاىسال در خصوصا  و |پیغمبر عصر از كه اىعدهّ

 كاه گرفات شاكل داشتند، همكارى حكومت گرفتن اختیار در تسلطّ بر مسلمین و

 ساقیفه جرياان حضارت آن رحلات از پاس برآمدناد و |پیغمبر قتل مقام در حتىّ

 را مطلباى كردناد،مى اداره را اجتماع آن كه اشخاصى را پیش آوردند و 1ساعدهبنى

 آن رسامى هااىاعلان و ارشادات و |پیغمبر سنتّ به استدلال كردند،نمى عنوان كه

 حكومت طرح شود وم مسائل آن اگر كه دانستندمى را اين همه چون. بود حضرت

 باراى ناه و مانادمى بااقى موضوعى اجتماع آن براى نه گردد، مستقر اساس آن بر

 ساقیفه در باود، كرده معلوم منصوب و |پیغمبر كه را كسآن زيرا؛ خودشان رياست

                                                           

 .شود مراجعه &مظفر محمدّرضا شیخ مرحوم كبیر علاّمه السقيفه. راجع به جريان عجیب سقیفه، به كتاب 1
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 طلباانجااه ايان لاذا نبودند، منصوب داشتند شركت كه هم اينها و نداشت شركت

را  |پیغمبار رسامى و علنى ابلاغات و هاتوصیه ن حكومت، آن تأكیدات وشیفتگا و

 شاود، حااكم باياد كاه را نظاامى ناوع قبلا  اينكه بدون سقیفه، در ناديده گرفتند و

 رقیاب كاه را عبااده بان ساعد سیاساى، هااىسازش و هاتبانى با نمايند، مشخص

 بسایارى سؤالات و كردند بیعت ابوبكر با و 1ندزد كنار بود، اجتماع آن در مهمشّان

 :ماند جواببى جريان اين در زير هاىپرسش ازجمله

 خصاوصبه ديگاران، اينكاه بادون و ورزيدناد اساتبداد عادّه اين چرا :اوّلاً
 نظرشاان از و كنند دعوت اجتماع آن به را ×علىامام مثل شخصیتى و هاشمبنى
 اجتمااع آن در ×على اگر كه بود اين از غیر آيا  نمودند؟ دستىپیش شوند، آگاه

 افزايش نرسند، خود مقاصد به سیاسى هاىگروهك آنكه امكان يافت،مى حضور
  يافت؟مى

 مساجد در مسلمین ساير به را نتیجه صورى، هاىمشورت از بعد چرا ثانياً:

  بدهند؟ نظر و رأى همگان تا ندادند اطلّاع علنى جلسه و

اسااس اجمااع اهال  خلافت بر چه اساسى بود؟ آياا بار هتعیین ابوبكر ب ثالثاً:

 ازجملاه عقاد اساس اجماع عموم اهال حالّ و سقیفه يا اكثريت آنها بود؟  يا بر

ع همه يا اكثريت مسلمین اجما اساس بر يا  عقد؟ و حلّ اهل اكثريت يا هاشمبنى

 كه بود مسلمین اجماع يا عقد اساس اجماع اهل سقیفه يا اهل حلّ و بود؟ اگر بر

 ابوبكر تمدّ اين در بنابراين. نشد حاصل تىمدّ تا اقلحدّ هااجماع اين از يكهیچ

 اكاراه و زور باه او باراى چارا و  كارد؟مى جامعه امور در مداخله اساسى چه بر

                                                           

 باه را قاتلش و كشاتند را او هم بعد و .28 - 21، ص1ج و السیاسه، مةالاما قتیبه دينوری،ر.ك: ابن .1
 .دادند نسبت اجنّه
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 كاه كردنادمى تهدياد ىحتّا و  كردناد؟مىص مطالباه بیعات اشاخا از تهديد، و

 1ه آتش خواهند سوخت؟ ب ÷زهرا حضرت خانه در را هاشمبنى

 فارض باه و  كارد؟ پیدا شرعى اعتبار كجا از اكثريت اين بوده، اكثريت اگر و

 معلاوم جرياان بااينكاه ا باشاند كارده بیعات ابوبكر با اكثريت سقیفه، در اينكه

 شاد كاار اساس بودند، اقلّیت مسلمین برابر در كه اكثريت آن بیعت چرا ا یستن

  گرديد؟ ممنوع گفتن ديگران از سخن و كنند بیعت او با شدند مجبور ديگران و

از  ÷العالمین، صديقه طاهره فاطمه زهارانساء ةسیدسنتّ، حضرت به اتّفاق اهل

 نقال ىحتّا و 2كومات او مخالفات داشات.ح باا حكومت ابوبكر ناراضى باود و

 باه وابستگان و هاشمزنده بود، احدى از بنى ÷زهرا حضرت كه زمانى تا: كنندمى

 حكومت مشروعیت عدم بر دلیلى خود موضوع اين 3.نكردند بیعت ابوبكر با آنها

 حكومات باراى شارعى توجیاه هرگوناه راه ديگر و است آن با مخالف جواز و

 حضارت موضاع بتراشند، آن براى محملى اينكه فرض به و ؛شودمىبسته  ابوبكر

 اسات اين بر دلیل آن از هاشمبنى تبعیت از آن موضع و ×على تصويب و ÷فاطمه

 باه هام هاركس و اسات جايز بكرواب حكومت مثل حكومتى ندانستن شرعى كه

 آن را شرعى نداند، به خطا نرفته است. ÷زهرا حضرت از تبعیت

 عذر در المسلمین،اخوان رهبر بناء، حسن شیخ معروف عالم كه طورهمان
                                                           

؛ امینی، الغدير، 356، ص28الانوار، ج؛ مجلسی، بحار30، ص1و السیاسه، ج مةقتیبه دينوری، الاما. ابن1
  .372، ص5ج
؛ 371، ص12الهدی و الرشااد، ج؛ صاالحی شاامی، سابل187 – 186، ص1الشرائع، جصدوق، علل. 2

الاساااالامی، مسااااند ؛ شیخ204 – 203، ص43؛ ج159 – 157، ص29مجلساااای، بحااااارالانوار، ج
 (.40)باب  469 – 463، ص÷الزهراءفاطمة

؛ طباری، 32 – 30، ص1و السیاساه، ج م ةقتیبه دينوری، الاماا؛ ابن473، ص5صنعانی، المصنف، ج .3
 .448، ص2يخ، جتار
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 :كه است گفته ابوبكر خلافت ردّ بر شیعه

ة  ك   ِّه     دطِش   ّ  1؛دا ت   ِ وِ 

 اين عقیده، عقیده فاطمه است.

 اعتاراض عدم و تسلیم جز رسول، و خدا به معتقد مسلمان هیچ آن، برابر در و

 .داشت نخواهد اىچاره تصويب و

 براى و هاشمبنى علیه كه سیاسى هاىتبانى و بندها بالاخره از میان اين بست و

مقرّر كرده باود، انجاام شاد، اباوبكر بار  |ى كه پیغمبرابرنامه اجراى از جلوگیرى

 كاهچنان و نماود بار در را حكومت و خلافت پیراهن كرسى حكومت نشست و

 كاه بعادها شاد، تحمیال ماردم بار او حكومت اساسى چه بر نشد معلوم گفتیم،

اخت، سا مشاغول خود به را افكار او، حكومت عیتوشرم به اعتراضات تدريجبه

 ساازند، محكم را بنا و اساس سنگ آن بودند ناچار كه هايىسیاست خوارانجیره

 افتادند پا و دست به آن مشروعیت بر دلیل كردن پیدا براى خود اربابان دستور به

د شِعُ  لا  »: حديث و اجماع به و  بر امتّ: گفتند متشبثّ شدند و 2«خ   أٍ  ّ ل ى  رُِدِ  ت ل 

 كه:صورتى  شد. درماع امتّ محقّتخلافت ابوبكر به اج و كنندمىن اجماع خطا

                                                           

 در فاداكاری و اسلامی غیرت و تقوا كه در قدس و +الله سیّدمحمّدتقی خوانساری. مرحوم استاد آيت1

 بناء حسن شیخ با الحرام اللهبیت حج سفر در: فرمودمی نقل بود، نظیركم اسلام حريم از دفاع و دين راه

 داشاتم بحاث و ديادار متعادّدی مجاالس( اسات جاناب ايان از تردياد) معظّمه مكّه يا طیبّه مدينه در

ديد از حقیر است( شیخ حسن بناء سخنرانی كارد تر هم باز) مسجدالحرام يا مدينه مسجد در بالأخره و

هِ ه  كَانتَ   : گفت رسید ابوبكر و خلافت موضوع در آنها عقیده به تا نمود دفاع شیعه از آن در و ََ  هَت  عَقهيت
 را آنها بتواند كسی كه نیست ایعقیده خلافت، بر غصب شیعه عقیده اين كه بوده اين مقصودش. فاَطهمَةَ 

 .است ÷مه زهرافاط عقیده زيرا كند؛ مؤاخذه آن بر

الحدياد، شارح ابی؛ ابن97، 92، ص4ج ؛ فخر رازی، المحصاول،157، 138غزالی، المستصفی، ص 2.
 «. كنندامت من بر خطا اجتماع نمی. »123ص ،8البلاغه، جنهج
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 صحتّ صدور اين حديث ثابت نیست. :اوّلاً

سطه وجود معصوم در بین وابه فرض صدور، عدم اجتماع امتّ بر خطا به ثانياً:

 اجماع است، معصوم امام همان باشد محتمل كه فرد يك مخالفت با وست، ا آنها

 .ندارد اعتبار

 در كاه اسات ايان مقصاود آيا است، تحجّ امتّ اجماع: گويندمىاينكه  ثالثاً:

 عارض در اجمااع اينكه يا رفت، نخواهند خطا بر نمودند اجماع اگر موضوعات

  است؟ مشروع الهى تشريع و وحى

 قائال اجمااع باراى را اعتباارى چنین اجماع، حجّیت به قائلین كنممىگمان ن

 قاانون وضاع تواننادمىیله اجمااع وسابه امّات كه كند اين به برگشت كه باشند

 ناصّ از كاشاف امّات اجماع: شود گفته كه است اين امر نهايت اينجا در. نمايند

 .است تشريع و

ده سایّ ÷عامّه، فاطمه زهاراحسب روايات اين چگونه اجماعى بود كه بر رابعاً:

 ديگر جمعى و هاشمبنى و بود، مخالف آن با بانوان اهل بهشت در آن وارد نبود و

تاا  ×علاى شخص از دنیا رحلت نكرده بود، در آن نبودند و ÷اقل تا فاطمهنیز حدّ

 به و محكوم را آن شقشقیه، خطبه در و كردمىپايان دوران حیاتش از آن شكايت 

 1.گرفتمى انتقاد باد

 راباوبك خلافت و يافت تحق  امتّ اجماع به حكومت، كه كنیممى فرض چنان

 پایش تااريخ باا و گاذاريممى سار پشات هاپرسش همهاين و هاتاريكى اين با را

 .رسیممى ابوبكر موت مرض به تا رويممى

                                                           

؛ طبرسی، الاحتجاج، 362 - 361الاخبار، ص(؛ صدوق، معانی38 - 30، ص1)ج 3البلاغه، خطبهنهج. 1
  .288 - 282، ص1ج
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 هاوش از گااهى كاهدرحالى اش،بیماارى در اباوبكر: گويدمىدر اينجا تاريخ 

 سارگردان خاود از بعاد حكومت امر در را امتّ كه افتاد انديشه اين در رفت،مى

 يعناى ؛نیاياد پایش اختلافاى او از بعد كه كند معیّن را نفر يك خودش و نگذارد

انجام نداد، اباوبكر باراى رعايات  | پیغمبر بازان،سیاست اين گفته به كه را كارى

 را خاود وصایت تاا خواسات نويسانده و قلم و كاغذ مصلحت امتّ انجام داد و

 قلم وقتى ا |پیغمبر بیمارى در كه حزبش و عمر اينجا در و كند تسجیل و بنويسد

 اا نگردند گمراه هرگز آن از پس كه بنويسد را چیزى امتّ براى تا طلبید كاغذ و

 رساول باه نسابت نشدنىفراموش جسارت و ادبىبى آن به را زبان و شدند مانع

 كه خدا در حقّش فرمود: 1باز كرد، |خدا

 2.)  وَحٌْ  يقُحَ إنِْ هُقَ إِلاَّ  *ى هَقَ ـعُِ  عَنِ الْ ا يَنْ وَمَ (

 گااهى كاه را اباوبكر نگفتناد؟  و «ابُ اللهِا كِتَاحَسْبُنَ» و نگرفتند ايرادى هیچ و

 گويادمى هاذيان بیماارى چنین طبعا  و آمدمى هوش به گاهى و شدمى هوشبی

لُو؟!»: نگفتند مانع نشدند و وصیت از نیست، معتبر سخنش و ُِ الوِسُج  ل ه ه   .«إِ

. وقتى كرد نوشتن به شروع بارى عثمان براى نوشتن وصیت ابوبكر آماده شد و

هوش رفت، عثماان از پایش  از ابوبكر رسید، شودبه نام شخصى كه منصوب مى

 باه هرگاز مان گماان باه كه) آمد هوش به كهخود نام عمر را نوشت. پس از آن

 هام اباوبكر. نوشاتم را عمار: گفات عثمان پرسید، عثمان از( مرد و نیامد هوش

 3.كرد تصويب

                                                           

 سنتّ.و ديگر مصادر شیعه و اهل 76، ص5؛ مسلم نیشابوری، صحیح، ج128 – 127، ص5. بخاری، صحیح، ج1

گويد چیزی جز وحای كاه بار او گويد. آنچه مینفس سخن نمیهرگز از روی هوای» .4 - 3. نجم، 2
 «.نازل شده نیست

اثیر جزری، ابن ؛619 - 617، ص2؛ طبری، تاريخ، ج37، ص1و السیاسه، ج مةقتیبه دينوری، الاماابن. 3
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 ولايتعهادى و حكومات دسیسه، و نقشه اين با ا :بگويیم يا ا صورت اين به و

 صاورت اين و شد تحمیل اللهخل  به اجماع، به مراجعه و گفتگو هیچ بدون عمر

 .نمود عوض را نظام و كرد دگرگون را رژيم كوتاه تمدّ اين طىّ كه بود مىدوّ

 :باشدمى پاسخ بدون زير سؤالات ازجمله هايىدر اين مورد هم پرسش

عادول كارد  آن از اباوبكر چارا ؛اسات امتّ اجماع به شرعى حكومت اگر .1

  كرد؟ محروم انتخاب ح ّ از را امتّ و نمود تجديد را ولايتعهدى روش و

  دارد؟ اعتبارى چه شرعا  جانشین تعیین اين .2

 منصاوب خاودش جانشینى كسى را به خلافت و |پیغمبر ،اينها گفته به اگر .3

 رعايات در را خود چرا ى نكرد؟  وتأسّ |اكرم پیغمبر به ابوبكر چرا نكرد، معیّن و

 |پیغمبار از مادبّرتر بلكاه و دلسوزتر اختلاف وقوع از جلوگیرى و امتّ مصلحت

 جلوه داد؟ 

 باود، درك و هوش زوال و بیمارى شدتّ حال در كه ابوبكر وصیت در عمر چرا .4

  نساخت؟ متهّم گويىهذيان به را ابوبكر نگفت؟  و «ابُ اللهِا كتَِحسَبْنَُ» و نكرد ايراد

 را او اسام خاود پایش از ببارد، را عمر نام ابوبكر اينكه از پیش عثمان چرا .5

 را نوشاته مارد، و نیاماد هاوش باه اباوبكر اگر كه بود اين براى جز آيا نوشت؟

يان ا آياا و نماياد؟ تحمیال ماردم باه را عمر و دهد ارائه ابوبكر وصیتّ عنوانبه

 بنادپاي رياسات، ل سیاساى وئبر اين نیست كاه ايان افاراد در مساابهترين دلیل 

 نبودند؟ شرعى معیارهاى و امانت و حقیقت

 اجمااعى ياا شورايى ادعّاى به نظام بارى اينجا پرده به اين صورت عوض شد و

 هایچ بار آن مشاروعیت و داد شكل تغییر ولیعهدى نظام به كدام،هیچ يا اكثريت يا

                                                                                                                                        

 .427 - 425، ص2الكامل فی التاريخ، ج
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 پیشاامد برابار در داشات، حااكم حزب كه اىسلطه با را مردم اى اثبات نشد وپايه

حاريم  به حتىّ كه بود ابوبكر آمدن كار روى از كه سوابقى با و دادند قرار شدهواقع

همه عظمات مقاام را باآن |پیغمبر فرزند يگانه تجاوز كردند، و ×على مثل شخصیتى

 مراتبباه مردم بر حاكم گروه قدرت كه موقع اين دربه آن وضع دلخراش آزردند؛ 

 شاهادت واساط به راساتین اسالام پیروان و ح ّ حزب سیاسى موضع و بود بیشتر

 ساؤال و پرساش اعتراض وت ئسخت ضعیف شده بود، كسى جر ÷زهرا حضرت

 كاه وضوحى به جريان سوء و دانستندمى نتیجهبى را اعتراض و سؤال يا و نداشت،

 .شد گذاشته نمايش به دومّ پرده اين و شد گذاشته وا داشت،

 وضاع بار كاه گراناستضاعاف 1خاورد، ضربت «ابولؤلؤ»تا موقعى كه عمر از 

 نظاام و گذاردناد نمايش به را ديگرى پرده بودند، مستولى امور جريان و سیاسى

 .شد عرضه ديگر رژيم و

در اين موقعیت هم معلوم بود كه اگر عمر بدون مداخله در وضع آيناده بمیارد، 

ياك  ×علاى زمامادارى و رفت خواهند كنار حكومت گروه او از صحنه سیاست و

 وجههیچبه نبودند حاضر كه گرانىسلطه اگر قطع، طوربه كه بود مسلمّ امر حتمى و

ده بودناد، تااريخ اسالام ناز جدياد باازى ايان به دست بردارند، رياست از دست

 جناگ ناه و صافین جناگ ناه و جمال جناگ نهچنین كه اكنون هست، نبود؛ اين

 ايان و شادمى واقع امیهّبنى سلطه نه و عثمان، علیه شورش و انقلاب نه و نهروان،

 آمادن كاار روى و حكومات اصال انحاراف از پاس عمر، وصیت سازفتنه جريان

 اكى شد كه در جهان اسلام روى داد.خطرن و خونین حوادث سرآغاز ابوبكر،

 پس كه بود هامسلمان بدبختى از: اينكه به كندمىى سیّد قطب اظهار تأسف حتّ

                                                           

 .264، ص3. طبری، تاريخ، ج1
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: گويادمىن امّا 1؛آمد كار روى عثمان كنار ماند و ×على هم باز عمر شدن كشته از

  كرد؟ فراهم هامسلمان براى كسى چه را بدبختى اين

 رياسات و حكومات از باياد عمر وقتى احساس كرد كه روزش به سر آمده و

 قباول براى را افكار چون) خود همفكران با مشورت با يا شخصا  نمايد، مفارقت

 نمود پیشنهاد را مىسوّ طرح( ديدمىباشد، آماده ن ×على از غیر كه هركسى تعیین

 معایّن چنااننآ را كاار برناماه و كرد واگذار نفرى شش شوراى به را حكومت و

 2در آن انتخاب نشود. ×على كه نمود

 :باشدمى جواببى زير هاىپرسش ازجمله فراوان هاىدر اينجا نیز، پرسش

 اينكاه از را مسالمانان و داد ترتیاب را شاورا اين شرعى، اختیار چه با عمر .1

 رد؟ ك ممنوع دهند، نظر او مرگ از پس خصوصبه خود، امور در خودشان

 تامّا بدون تعیین جانشین رحلت كارد و |پیغمبر اگر: شودمى سؤال هم باز .2

  نكردند؟ تأسىّ حضرت آن به ابوبكر و عمر چرا گذاشت، خود حال به را

  داشت؟ شرعى وجه چه نفرى شش شوراى اين اكثريت اعتبار .3

 شاخص باه نفار ساه ى دادند ورأ نفر يك به نفر سه شورا اين در اگر چرا. 4

 در عثماان نزدياك خويشااوند عوف بن عبدالرحمن كه نفرى سه آن رأى ديگر،

  داشت؟ شرعى وجه چه اين و  گرديد؟ معتبر باشد، آنها

 شاورا ايان در عبااس بن عبدالله فرزندش و |پیغمبر عموى عباس مثل چرا .5

  نشدند؟ منظور

 شورا اين در مقام آن عظمت وبا  ‘جوانان اهل بهشت، حسنین سیّد دو چرا .6

                                                           

  .154فی الاسلام، ص الاجتماعيةالعدالةسید قطب، 1.  
الحدياد، ابی؛ ابن65، ص3التااريخ، جاثیر جزری، الكامل فی؛ ابن294 – 292، ص3. طبری، تاريخ، ج2

 .188 – 185، ص1البلاغه، جشرح نهج
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  نشدند؟ داده شركت

 آنكاه بار عالاوه طلب،جاه مدارانسیاست اين كه دهدمى نشان امور جريان .7

 قائال اختیاارى و حقّاى نیاز تامّ و مردم براى گذاردند، كنار را امامت الهى نظام

شخصى حكومتى آنها مخالف داشات، در كماال  سیاست با كه آنچه در و نبودند

 لهئمسا در هركدام لذا و بودند جنگل نظام تابع و كردندمى عمل استعلا استبداد و

  داشت؟ ديگرى از غیر اىرويه جامعه، مديريت و رهبرى مثل ىمهمّ

ياا  ×علاى باا بیعت مقام در عوف بن عبدالرحمن چرا سؤالات، اين از پس .8

 خاود بیعات شرط نیز را «شیخین سیره» از متابعت آورد و عثمان، بدعت ديگرى

 آن داد،ماىن در تان اسالام تحرياف باه كه مرد ح ّ بود و ×على نتیجه در  كرد؟

بُنَ»: نگفات كساى اينجا در و. پذيرفت عثمان و كرد ردّ را شرط  «ابُ اللهِا كِتَاحَساْ

 ن چیست؟ شیخی سیره كتاب خدا ما را بس است و

 چاون كاه نباود مزوّراناه فريبىعبدالرحمن غیار از ياك عاوامآيا اين نیرنگ 

هرگاز  ×على كه دانستمى و بیاورد را عثمان را كنار بگذارد و ×على خواستمى

 ايان. شاودمىاست، راضاى ن «ا أَنْزَلَ اللهُمَ»به شرط متابعت از شیخین كه خلاف 

 عثماان جاناب از را آن قبول و ×على جانب از را آن ردّ ضمیمه كرد و را پیشنهاد

 .نمود بیعت عثمان با و كرده بهانه

 سانتّ باه ناه و خادا كتااب باه ناه عثماان ديدناد، مسالمین همه كهچنان و

 كاه دانساتمى هام خاودش .شایخین سایره باه ناه و كارد، عمال |خدا رسول

 هم عبدالرحمن خود وگرنه كرده اضافه فريبىعوام براى را شرط اين حمنعبدالر

 مسالمانان جماعات باه مساتى حال با ىحتّ كه كارشخیانت عمّال و عثمان مثل

 حقاوق و مسالمین المالبیت با و نمودندمى مسخره را اسلام و كردندمى امامت

 شاوم نظام آن ختنبراندا راستین، مسلمانان كه كردند برخورد چگونه آن ضعفاى
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 چهارمى پرده اينكه فرصت و ديدند خود شرعى تكلیف و واجب را فساد و ظلم

 عمر و ابوبكر مرگ هنگام در كه طورهمان و ندادند آنها به بگذارند، نمايش به را

 آن باا بیعات در چنانآن و رفتند ×على سوىبه بعبالطّ مردم شد،مى بینىپیش هم

 :فرمود كه جستند،مى سبقت يكديگر به و آورده فشار حضرت

 1؛«ايَ عِعْفَ انِ وَشُ َّ   لَقدَْ وُطِئَ الْحَسَنَ حَطَّ »

 رفتناد پاا و دسات زيار حسین كه از ازدحام ايشان، حسن ویطوربه»

 .«شد پاره من یردا و جامه طرف دو و

 وپنجبیسات الهاى، و عاالم و عادل و آگاه رهبرى از دورى سال پنجوبیست آرى

 اسالام، حقاي  و معارف از اطلّاعبى و نادان و جاهل گروهى استعلاى و استیلا سال

 در و باود آورده ساتوه باه را مردم عثمان، عمّال ستم و ظلم و هامیّبنى تسلّط هاسال

 از كه گیرد قرار الهى مردى كفايت با كف در حكومت كه بودند روزى چنین انتظار

 ارشادات به ترشناسنده و |اسلام پیامبر با همكارتر و همگام و اسلام در ترباسابقه او

 العاادهفوق احساسات ابراز و هیجان و شور لذا نبود؛ اسلام تعلیمات و توجیهات و

 باشد، اسلام دعوت سبمتنا كه را تاريخى طلیعه و شدند امیدوار آينده به همه و شد

 .ديدندمى چشم به

 ×علاى مقابال در نفرى شش شوراى در انتخاب اثر در كه هافانه همانامّا متأسّ

 هاىپول كه هايىهمان و طلبانجاه همان طمع سیاست افتادند و به گذارده شدند،

 را هايىكاه كیناه هاايىهمان و بود داده باد بر را ايمانشان المال،بیت سفید و زرد

 نگاه دل در ا داشتند مواقف و غزوات ساير و احزاب و احد از بدر و |پیغمبر با ا

 همكاارى بودناد، طمسالّ كاه هايىرژيم با سال وپنجبیست تمدّ اين در و داشته
                                                           

طالب، شهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن289ص ،1(؛ مفید الارشاد، ج36، ص1)ج 3البلاغه، خطبه . نهج1
 .49، ص2ج
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 هااىتفادهاسا و جاایامتیاازات ب ،×على آمدن كار روى با كه هايىپیمان و داشتند

 ىكلّا باه وضاع كه دانستندمى و ديدندمى خطر در داشتند، كه را مقاماتى و كلان

 به و افتادند هراس به سخت يابد،مى ادامه نو از اسلام انقلاب و شودمى دگرگون

 باا و برخاساتند اسالامى حكومت و |پیغمبر حقیقى خلیفه و ح ّ امام با مخالفت

 در توانساتندمىن فسااد و خیانت و رفتار سوء اسط وبه كه كسانى كلّیه و هامیّبنى

 را نهاروان و صفین و جمل جنگ و شدند متّحد باشند، داشته جايى اسلامى نظام

 هافتنه و هاآشوب با درگیرى و داخلى هاىرا گرفتار نابسامانى ×على و كردند برپا

 .نمودند

 تاابعالم آفتااب و آراچهره دل ×ت كوتاه زمامدارى علىهرچند در همان مدّ

 منااافقین هاااىنفاااق و هااابتعصااّ  و هاااجهالاات هاااىپاارده زياار در كااه اساالام

 هاادسیساه آن اثار در كاه دريغاا امّاا ؛شد آشكار بود، شده پنهان هاپرستىجاه و

 در ا كاه عللاى و اوضااع سیر و امور حقاي  به بسیارى جهالت، و تحريكات و

ى تعقیب اقدامات امكان عادّ ×علىامام شهادت از پس ا نیست بیانش مجال اينجا

 آراىجهاان خورشاید معاوياه، تسالّط با زودىبه و نبود حضرت آن هاىبرنامه و

 تاريك اىدوره ،گرفت قرار معاويه شیطنت و مكر و حیله ابرهاى پشت در اسلام

 فساادها آغااز شاد كاه شارح مظاالم زماماداران و طولانى و ممتدّ امّا ،ظلمانى و

 .كرد مطالعه بايد تواريخ در را آنها هاىخیانت و

 باا را خاود كنیاز و 1زدنادمى تیر به را قرآن كه آمدند كار روى اصطلاحبه خلفايى

 2.فرستادندمى مسجد به جماعت بر امامت براى جنابت حال

                                                           

الاساماع، مقريازی، امتاع ؛90، ص1؛ ساید مرتضای، اماالی، ج216، ص3الذهب، جمسعودی، مروج .1
 .281، ص12ج

 .320، ص2الخمیس، ج؛ دياربكری، تاريخ160، ص9الاشراف، جبلاذری، انساب .2
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را اسالامى بداناد؟  كادام  هاااست كه بتواند اين نوع حكوماتكدام باانصاف 

 را هامیّابنى هااىطااغوت سااير و عبادالملك و ولید حكومت كه است مندغیرت

 خلفااى و منصاور و هاارون حكومات كاه است شرافتمند كدام  بخواند؟ شرعى

  بداند؟ الاطاعهواجب را قرن چهارده اين ستمكار سلاطین و عثمانى

 امروز و دانندمىاسلامى  ،ل تاريخطو در را هافیم كه آنان اين حكومتما متأسّ

 افتخاار آنهاا فحشااى و فسااد و عیّاشاى مراكاز و ستمگرانه آثار و هاكاخ به هم

 هاانظاام گوناهاين برانداختن در را اسلام رسالت و اندنشناخته را اسلام كنند،مى

 .اندنكرده درك

عنوان را باه نظاامى اندچهارده قرن هنوز هم نتوانساتهفیم اينان پس از ما متأسّ

 جاىباه و اندكرده حركت هاجريان و اوضاع پاىپابه نظام اسلامى معرفّى كنند، و

 شاوندمى و شدهمى مسلّط كه هايىنظام گرتوجیه باشند، اسلام نظام معرّف اينكه

 ايان تصاويب و توجیاه زماان بعد شودمى برقرار سلطه و نظام اوّل يعنى ؛هستند

 تجزياه اسالام جهاان كاه رسیده جايىبه وضع اكنون د وگردمى باز خوارانجیره

 ضاد و ملحاد شارق سلطه زير يا كه غیراسلامى مختلف هاىرژيم با ،يافته كامل

 دارند. قرار استثمارگر كارجنايت غرب سلطه يا و انسانیت شرف

 تحمیال اسالام جهاان بار را يكديگر معارض و ضعیف حكومت پنجاه حدود

 كجاا اسالامى واحاده حكومت پس امتّ واحده و بپرسد نیست كسى و اند،كرده

 وضاع ايان و است؟ الاطاعهواجب و شرعى هاحكومت اين از يككدام و ست؟ا

 در مرتجع، و ىمترقّ اصطلاحبه و غرب و شرق به وابسته سران اين كه اىمسخره

 اسالام باا دشامنى از غیار تىهاويّ چه و اصالت چه اند،آورده پديد اسلام جهان

  دارند؟ مسلمین شرافت زدن به احكام اسلام و بهضر و

به مطالبى كه گفته شد، هرچناد در نهايات اختصاار باود لایكن معلاوم توجّهبا
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 مسالمین جواماع در كه هايىصورت به جامعه اداره و مديريت شكل كه شودمى

 ديگر هاىسلسله و عثمان آل و عباسبنى و هامیّبنى مثل هايىحكومت و آمد جلو

 از ضادّيت رابطاه اسالام و آنها بین و نیست شرعى و اسلامى ،نمودمىتوجیه  را

 بار كاه نیاز دنیاا كنونى نظامات شد، معلوم كهچنان است، بیشتر هماهنگى رابطه

 مسلمانان بعضى و است دين از سیاست جدايى و علمى نگرش اصطلاحبه اساس

آنها مخالف اسالام هساتند  واقع در گويند،مى مترقىّ را آنها بیگانه مقلّد و جاهل

 .بپذيرد را آنها نبايد مسلمان و

 شاودمى كامال وقتى جامعه يك اسلامى شخصیت كه شد معلوم نیز نكته اين و

 اماور و اداره و سیاسات در جامعاه اگار و باشاد اسلام راهنمايش چیز همه در كه

 هامعاشارت و عباادات و اخلاقیاات در هرچناد نباشاد، اسلامى كشورى و جمعى

 گونهاين و اموات مراسم و طلاق و نكاح و اجتماعى هاىهمكارى و تعاونى امور و

 اسلامى نظام واسط به جامعه كل كه مادامى نمايند، پیروى اسلام دستورات از امور،

 ندارد، اسلامى شخصیت جامعه آن باشد، نداشته اسلامى حركت شرعى حكومت و

التازام باه احكاام اسالام، شخصایت   سطوابه جداگانه هريك جامعه افراد هرچند

 اسلامى خود را حفظ نمايند.

 باياد كاه الهاى نظام يگانه رسیم كهبر تمام مطالب گذشته، به اين حقیقت مى بنا

 تجرباه و آزماايش و شاريفه احادياث و قارآن برحساب باشاند، نظاام آن در همه

 مددهاى هى وال خاصهّ عنايت و رعايت تحت كه است امامت نظام عقل، هدايت و

 :فرمايدمى قرآن در كهچنان است، غیبى متوالى و متواتر

ههةً يَهْههدُونَ بأِمَْرِعَههوَجَعلَْنَهه( اتِ خَیْرَ ـا إلَِههیْهِمْ ىعِْههَِّ الْهها وَأوَْحَیْنَههاهُمْ أئَِمَّ
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لَ وَإِقَ  َُ اةِ وَإِيطَ قامَ الصَّ َُ قءَ الزَّ  1؛)ابدِِينَ ا عَ اعقُا لَنَ ةِ وَ

ن را پیشواى مردم ساختیم تا خل  را باه امار ماا هادايت كنناد، آنا و»

 كرديم وحى آنها به را زكات اداى و نماز اقامه خصوصهب ،نیكاو كار هر و

 .«پرداختند ما عبادت به هم آنها و

 كناونى هااىنظام چاه و باوده گذشاته در كاه هاايىنظام چاه؛ ديگار هاىنظام

 حقیقاى هاىكدام برآورنده خواستههیچ غربى و دارىسرمايه يا شرقى و كمونیستى

 استضاعاف باا و نماينادنمى تضامین متعال خداى سوىبه را او سیر نیستند، انسان

 ددمنشاانه اساتكبار همان آنها نمونه كه ندارند، معارضه استكبارستیزگى و استعلا و

 را نظاماات ايان مفاساد بخواهاد انسان اگر كه است آمريكا روش و غرب و شرق

 ارد مثنوى هفتاد من كاغذ شود.برشم

 دوران حرمسااراها، دوران بشاار، حقااوق بااه اعتنااايىدوران بردگااى، دوران بى

 ايان كردن خراب يا و كردن تسخیر و هاكشورگشايى دوران ها،زن خريدوفروش

 هاا،رحمىبى و هااهرزگى و هاعیّاشاى دوران نماودن، عاامقتل و شهر آن و شهر

 .است متبلور مترقىّ، خودشان قول به و نو صورتبه هامرژي اين در وهمههمه

 بشار از را تامنیّ و آسايش كه كنونى دنیاپرستان توحّش تواندمىواقعا  انسان ن

 اناد،گذارده تسالیحات خرج در را ضعفا دسترنج میلیون هزارها و اند،كرده سلب

 .دهد شرح

نموناه  ؛جهان اسات در ح ّ حكومت امامت تبلور عدل الهى وعكس، نظام به

، البلاغهنهجدر  ×علىامام  كهچنان ؛است |پیغمبر متواضع اكمل آن زندگى ساده و

 اخطار مقامات صاحبان و امور ولینمسئ همه به و دهد،مى شرح را آن از اىگوشه

                                                           

 .73. انبیاء، 1
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 .كندمى

ردم ما بار ماردم حكومات ا هم عنوان و صورت در ى اگر انظامات ديگر حتّ

 بینىجهاان. نیساتند بخشاطمیناان اصاولا  يابد،مىن حصول كهباشد، علاوه بر آن

 را تزلازل عكسبه بلكه ؛دهدمىن قلب آرامش و نیست بخشآسايش هرگز مادّى

 احتمال و دارد آنچه زوال وحشت و خوف در را انسان و نمايدمى بیشتر و بیشتر

 زد.سامى غرق نمايدمى تهديد را او كه خطراتى

 خود پايه اين بر و است، الهى حكومت و اسلامى بینىنظام امامت بر پايه جهان

 .داندمى آن قبول به ملزم هم را ديگران و كندمى توجیه معقول طوربه را

 او نظاام و فرماان تاابع بايد و هستیم خدا بنده همه: گويدمىاين نظام به همه 

 بلكه ؛كومت در اين نظام هدف نیستح اصولا  و كنیم اطاعت را او حكم و باشیم

 را آن اينكاه عنوانباه كسهایچ كاه سنگین بسیار ولیتمسئ تحمّل و است وسیله

 ثناا و حمد گرفتن تحويل و خود نفع به تبلیغ يا مقام اشغال يا معاش امرار وسیله

 آن باه هاركس كه است بزرگ تكلیفى. برود آن دنبال نبايد سازد، تملّ  و مدح و

 كاه ستا بهاگران بس امانتى بايد به تكلیف شرعى خود عمل كند و شد، مكلّف

 را خاود قدرت تمام آن، نگهدارى و حفظ در بايد شود، سپرده هركسى دست به

 نماينادمى نگاه استقلالى نظر به حكومت و امارت و مقام به كه آنها ؛نمايد صرف

 :ندارند را مقام آن شايستگى حتما  جويند،مى برترى آن با و

ينَ لاَ رِرَةُ عجَْعلَهَُ ارُ الْ تلَِْ  الدَّ ( ُِ ِْ  ىِي عُلقُّاً  يرُِيدُونَ  ا لِلَّ  وَلاَ  الْرَْ

 1؛)لِلْمُطَّقِینَ  وَالْعاَقِبَةُ  ىسََاداً 

 كه در زمین اراده علاوّما اين خانه آخرت )بهشت ابدى( را براى آنان»

                                                           

 .83. قصص، 1
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 خااصّ عاقبات حسان و گردانیممخصوص مى ندندار سركشى و فساد و

 .«است پرهیزكاران

 ماديريت شكل و مركز له شناخت نیاز جامعه به مدير وئاينك سخن را در مس

 باه امامات بحاث  ادام در و دهیممى پايان اينجا در اسلام نظام در آن شناخت و

 .پردازيممى ا شناخت مفهوم امامت ا  مدوّ امر بررسى و تحلیل



 

 

 

 

2  

 شناخت مفهوم امامت

 ايان باه آن اسلامى نظام و مديريت به جامعه نیاز بررسى و گذشته بحث در

 یمكاان و زماان هایچ باه و دارد تمشاروعیّ كاه نظاامى يگاناه :رسیديم نتیجه

 ابادى و جهاانى ديان كاه اسلام كلّ مثل كه است امامت نظام ندارد، اختصاص

 است. اسلام ودانىجا و جهانى نظام است،

در اين بحث، مقصود شناخت مفهوم امامت است كاه چاون پیراماون مفهاوم 

 اساس بر ديگر، هاىرساله درضمن و جداگانه اىرساله در آن اصطلاحى لغوى و

 باه فقاط اينجا در ،ايمداده توضیح شود،مى استفاده احاديث و قرآن آيات از آنچه

 .كنیممى اكتفا اند،فرموده اعتقادات لم كلام وع علماى كه آن، اصطلاحى مفهوم

 امامت از 1كلام علم قانمحقّ و نظرانصاحب يكى از تعريفاتى كه دانشمندان و

 به است مردم دنیاى و دين امور بر عامّه رياست امامت،»: كه است اين اند،فرموده

 2.«|پیغمبر نیابت از

                                                           

القاطعاه، ؛ اساترآبادی، البراهین222، ص5المقاصاد، ج؛ تفتازانی، شرح39الاعتقاديه، ص. مفید، النكت1
 .205، ص3ج

ِ  يد:فرمامی( 39)ص)بحث امامت(  حادی عشرالباب الحلّی در  مهعلا. 2 ّ درِةو  ِ  ا ل  ةو  ةُ ِ   دخ  در  ر 

ٍ  رِم  ال     ّ ال  ا ه د لِي  نمِ م  ّ مِ النبِِ ِّ ارُُسِ  ال ِّ دصِ اهِ دد ةً   ّ  بحث هالالهياللوامع در مقداد فاضل و ؛ش 
ّ مِ النبِِّ ِ  :است فرموده( 319ص)امامت  ٍ  إاِ ه داِ ٍ خِل  ةً   ّ ال  ا ه د لِي  نمِ م  ةو  ِ  ال ِّ ّ در   .ِ   دخ ةو 

ه مذهب عامّه نیز قابل توجیاه باشاد كاه ب بنا است ممكن ا دوم تعريف خصوصا  البته اين دو تعريف ا
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 از و شاودمىاين تعريف، اگرچه به دلالت مطابقى شامل تماام ابعااد امامات ن

 جامعاه، دنیااى و ديان اماور بار رياست از غیر آن، متعالى ابعاد ساير شناساندن

 آنچاه به جهت، اين به امّا ؛است قاصر تضمّنى و مطابقى دلالت بر بنا خصوصبه

 داده قارار قباول و ردّ ماورد و سیاساى و انگیزبحث اىلهئمس را امامت لهئمس كه

 باشاند ساتیز در آن باا غاصب زمامداران و سیاستمداران كه است شده موجب و

 هماین مفهوم نمايند، استفادهسوء آن از و كرده قبول را آن يا نمايند، نفى را آن و

 .است تعريف

نند، اين تعريف را گرچاه گويااى دامى |لذا شیعیان كه امامت را به نصّ پیغمبر

 شارح صاحیح احاديث در كه) آنها امامت و ولايت و ^عشره اثنىون ائمّئتمام ش

 مهمّ نقاط از يكى در را آنها عقیده و نظر زيرا ؛پذيرندمى امّا ؛باشدنمى (شده داده

از باادر مت و است مردم دنیاى و دين امور بر زعامت و رياست كه امامت، عمده و

 .سازدمى روشن است، ولايت اخبار آيات و

 نصاب و ناصّ باه ولايات و امامات كاه است اين در مطلب تمام اينجا در
                                                                                                                                        

خلیفه شده است از جانب كسی كه خلیفاه او شاده اسات بگويند: در خلافت شرط نیست شخصی كه 
 خلیفاه بنشیند، ديگری جایبه شخصی كه قدرهمین و است جانشینی خلافت بلكه ؛برگزيده شده باشد

لازم نیسات كاه خاود پیغمبار كسای را  بایّن از خلافات در: بگويند بنابراين. بود خواهد او جانشین و
 قهار به شخصی يا كردند منصوب او جانشینی به را كسی اگر هم ديگران بلكه ؛جانشین خود قرار دهد

 .بود خواهد او خلیفه و جانشین نشست او جایبه غلبه و

سنّت( چنین بگويند، جوابش اين است كه: اين ياك معناای خالاف ظااهری اسات كاه اگر عامّه )اهل
 بار هام ناياب و خلیفاه لغت اينكه فرض به و است لفظ صريح خلافت و نیابت در. نیست پسندعرف
 نشاده ناياب و خلیفاه او جانب از ولی باشد؛ شده او كار متصدّی غیر، نیابت به و غیر جایبه كه كسی
د صااحب بايا و الهی است منصبی مردم دنیای و دين امور بر عامّه رياست و امامت. شود اطلاق باشد،

 باا باشاد،می او ناصّ و نبایّ واساط به كاه تعرياف اين از و شود برگزيده آن از سوی خدا منصوب و
 باه هرچناد باشد،نمی اعمّ به تعريف ديگر، تعريف دو مثل و است مطاب  امامت امر حقیقت و واقعیّت

 نیست. مّاع به تعريف لغتا  و عرفا  و است مراد واقعیّت همین نیز تعريف دو آن در ما نظر
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 ماذهب روح كاه  اا مطلقه ولايت با و پذيردمى صورت خدا جانب از |پیغمبر

 شريك از را اخد تنزّه و توحید عقیده آن، به عقیده و دارد ارتباط ا است شیعه

 ناصّ بادون اينكاه يا گرداند،مى كامل ربوبیت و الوهیت ونئش تمام در داشتن

 رياست اين صاحب خود، توانندمى مردم خدا، جانب از ولايت انشاى و پیغمبر

 شرك اگر حرف اين لازمه كه كنند؛ تعیین را دنیا و دين امور بر ولايت و عامّه

 الهیه مطلقه ونئش از شأنى در مداخله اقلّلا نباشد امر اين بر خدا ولايت نفى و

 ناصّ هماان كاه «نباىّ واساط به» قیاد باا تعريف اين و باشدمى او اذن بدون

 بدون كهچنان است، امامت در شیعه مذهب كنندهبیان رساند،مى را نبىّ نصب و

 ديگاران ماذهب بیان «دنیا و دين امور بر عامّه رياست» به اكتفا و قید اين مثل

 اسات كاافى تعرياف ايان ^عشاراثنى ائمّاه امامات تعريف مقام در ذال ؛است

 شودمى منتهى آن به فريقین بین اختلاف عمده كه جهتى در را شیعه نظرنقطه و

 تعرياف از غارض و نمايدمى روشن دارد، دخالت توحید به عقیده كمال در و

 .است همین هم

حال، ناگفته نماند: در تعريف امامت، اگر بخواهیم آن را به معناى وسیعى بااين

 باه «نباىّ  واساطبه» قیاد باياد كنایم، تعرياف شود،مىكه شامل امامت انبیا هم 

 امكاان كاه طاورهمان امام زيرا ؛شود اصلاح باشد، امعن براى مناسب كه اىجمله

كه مقام پیغمبرى نداشتند ممكان اسات  ^طاهرين ائمّه مثل باشد پیغمبر غیر دارد

 اماام پیاامبران از ديگر جمعى و 1×ابراهیم حضرت قرآن در كهپیغمبر باشد، چنان

 مثال اىپايهبلند پیغمبر به امامت مقام اعطاى كه است اين ظاهر و اندشده خوانده

 اسات، باوده خِلّات مقاام باه او رسیدن پس از نبوّت و ×حمانالرّخلیل حضرت

 :فرمايدمى ×دودر مورد حضرت داو كهچنان و

                                                           

 .124. بقره، 1
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ِْ ىَهههاحْكُمْ بَهههیْنَ النَّهههاَ  رَلِیفَهههةً ىِهههي الَْ ا جَعلَْنَهههإِعَّهههداوُدُ ا يَههه( اسِ رْ

 1؛)باِلْحَ ِّ 

همانا ما تو را در زمین مقام خلافات داديام، پاس در باین ای داوود »

 .«مردم به ح ّ حكم كن

 خبار.ست نه اِا كه ظاهر آن انشا

 نداشاته را رياسات ايان ديگر، ممكن است شخصى پیغمبار باشاد واز سوى 

 ندارد لزومى «پیغمبر واسط به» قید بنابراين. اسرائیلبنى انبیاى از بعضى مثل باشد،

 معرّفاى و تنصایص باه ا گفت خواهم كهچنان ا انبیا غیر امامت مورد در هرچند

 اوسات، تاابع اماام كاه پیغمبارى و اسات نباىّ شرع تابع نیز امام و باشدمى نبىّ

 .باشدمى نیز امامت مقام صاحب

 نصاب و جعال اماام، ولايت و امامت كه نیست اين «نبىّ  واسطبه» ایامّا معن

 مثال اماام امامت احاديث، و آيات برحسب بلكه ؛ندارد خداوند جانب از مستقلّ

 جادّ و پدر ولايت كه طورهمان باشد،مىمحوّل  خدا جانب از مستقلّا  نبىّ امامت

 كاه تفااوت ايان باا ست،ا خدا جانب از و دارد مستقلّ انشاى و جعل نیز پدرى

 شاودمى وحاى پیغمبار به امام امامت امّا ؛شودمى وحى خودش به پیغمبر امامت

 :شودمى استفاده ذيلآيات  مثل آياتى از كهچنان است ابلاغ به مأمور پیغمبر و

سُقُ   ايَ (  2؛)زَِ  إلَِیَْ  مِنْ رَبَِّ ...أعُْ ا بلَِغّْ مَ أيَُّهَا الرَّ

 .«آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ كن... ای پیغمبر، »

مَلُْ  لكَُمْ دِينكَُمْ...( و ُْ  3؛)الْیَقْمَ أَ

                                                           

 .26. ص، 1

 .67. مائده، 2

 .3، مائده. 3
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 .«را برايتان كامل كرديم... شماامروز دين »

ينَ آمَنقُا...( م ُِ  1؛)إِعَّما وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُقلُ ُ وَالَّ

 ايماان كاه كساانى و رساولش امار شاما تنهاا خادا وولىّ همانا»

 .«...باشندمى اندآورده

بر آنچه گفته شد، امامت در اين معناى اعام، رياسات كلّیاه بار اماور ديان  بنا

 شاودمى وحاى پیغمبار باه كه شرعى اعتبار اى الهى وانش به است مردم دنیاى و

 بعد امام و جانشین و خلیفه انتخاب در امام و پیغمبر روايات، و آيات برحسب و

 :تفسیر در كهچنان ندارند، اختیار و نیستند مستقلّ خود از

 2؛)اقِ   وَ  اب  بعََُِ  ئٌِِّ اسَ سَأََ  (

 .«ای تقاضای عذابی كرد كه واقع شدكنندهتقاضا»

 ×امیرالماؤمنین نصب مراسم وقتى: كه سنىّ و شیعه هاىروايتى است در كتاب

 خادمت فهارى نعماان بان حارث شد، برگزار خم غدير در خلافت به ولايت و

 تاو رساالت عرض كرد: به ما امر كردى كه شهادت به وحادانیت خادا و |پیغمبر

 باه كارديم، اطاعات بخوانیم نماز كه كردى امر كرديم، اطاعت ديم وشنی بدهیم،

 پسارعمويت تاا نكردى اكتفا اينها به. كرديم اطاعت كردى امر فرايض و واجبات

 از ياا گاويىمى خاودت جاناب از را ايان آياا  دادى ترجیح ما بر و برگزيدى را

 خدا؟ جانب

 فرمود: |حضرت رسول خدا

ي لاَ » ُِ  ؛« هُقَق أعََّ ُ مِنْ أمَْرِ اللهِ  َ إِلاَّ  إلَِ وَاللهِ الَّ

 امار به دادم انجام آنچه گفتم و ،خدايى كه غیر از او نیست سوگند به»

                                                           

 .55، مائده. 1

 .1. معارج، 2
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 .«بود خدا

 :گفتمى حارث برگشت و

هه إنِْ  هُههمَّ اللَّ » ههدٌ  يقَهُهق ُ ا مَهه انَ َُ ً  مُحَمَّ  مِههنَ  ارَةً حِجَهه اعَلیَْنَهه ىَههأمَْعِرْ  حَقهّها

 ؛«ألَِیم   اب  بعََُِ  اائطْنَِ  أوَِ  ءِ االسَّمَ 

 بباار سنگ آسمان از ما بر است، ح ّ گويدمىمحمد خدايا اگر آنچه »

 .«بفرست ما بر را دردناكى عذاب يا

 1.شد هلاك زمان سنگى از آسمان بر سرش آمد و برحسب روايت، در همان

 اصاطلاح حساببه امامات مفهاوم شاد، بیان امامت تعريف در آنچه مجموع از

 نقطه شد؛ دانسته و شد شناخته ست،ا یاانب امامت شامل كه آن، اعمّ معناى حسببه و

 آرا معركاه و نظر مورد مصداق و ىكلّ و صغرى و كبرى جهت از كه حساسى و مهمّ

 ايان شاناخت باا لذا و است آن اصطلاحى مفهوم همان است، بوده انظار اختلاف و

 هامامیّ محقّه فرقه امتیاز نقطه و بحث مورد موضوع مهمترين امامت، مسئله در مفهوم

 :كه است اين آن خلاصه و شود،مى معلوم مسلمین ديگر طوايف از

 اصاطفا به مردم دنیاى و دين امور كلّیه بر رياست و امامت مديريت اسلامى و

 شاودمى ابالاغ و اعالام او ناصّ و پیغمبار  وسایلبه كاه ساتا خادا انتصاب و

مین مسال باین در كاه هايىشكل به اداره و نظام و مديريت در ديگر هاىروش و

 معاصار جهاان در كاه گونااگونى هاىشكل به جلو آمد و |پس از رحلت پیغمبر

 .باشدمىن شرعى دارد، وجود

                                                           

؛ 382 - 381، ص2؛ حاااكم حسااكانی، شااواهدالتنزيل، ج35، ص10ثعلباای، الكشااف و البیااان، ج. 1
؛ فاایض 403 - 402، ص19الجنااان، ج؛ ابوالفتااوح رازی، روض530، ص10البیااان، جطبرساای، مجمع

 .300 - 299، ص2كاشانی، تفسیرالصافی، ج
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 امام اوصاف شرایط و

 ديگارى باه كاار هار سپردن و مقام و پست هر دارىى نیست كه در عهدهشكّ

هر عمل به هركس  ارجاع در اقلحدّ و است، لازم آن مناسب صلاحیت و قابلیت

 سه شرط بايد رعايت شود:

 .باشد آگاه كس در آن كار عالم وآن نخست اينكه:

 دهادمى انجاام درساتى هبا را كاار كاه باشد اعتماد مورد وثوق و م اينكه:دوّ

 .نمايدمىن خیانت و

 از كااهچنان باشااد، داشااته را كااار آن انجااام نیااروى قااوّت و م اينكببه:سببوّ

 روايت شده است: ×امیرالمؤمنین

 1؛«اهُمْ عَلَیِْ  وَأعَْلَمُهُمْ بأِمَْرِ اللهِ مْرِ أقَْقَ ُاَ الَْ اسِ بِهَ نَّ أحََ َّ النَّ إِ »

اى مااردم ساازاوارتر بااه اماار خلافاات تواناااترين مااردم اساات باار آن »

 .«خداوند احكام ر وام به آن، در است آنان داناترين و

أعَْمَلهُُهمْ بِهأمَْرِ » لام بر میم تقديم به يا و «بِهأمَْرِ اللهِ أعَْلَمُهُمْ » هاء؛ بر میم تقديم به

 .باشد اقوى هم و اعمل هم و اعلم هم بايد هرحالبه ،«اللهِ 

 مقاامى و كار حسببه عمل انجام بر قدرت و امانت البته رعايت مراتب علم و

                                                           

 .249، ص34مجلسی، بحارالانوار، ج(؛ 86، ص2)ج 173خطبهالبلاغه، . نهج1
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 دمجرّبه غیرمهمّ امور در مثلا  باشد،مىن يكسان و بوده متفاوت شود،مى واگذار كه

 عادالت مهمتر امور در و شود،مى اكتفا متعارف آشنايى و اطلّاع و اعتماد و وثوق

 مواف  همین با هم بشر فطرت و نمايندمى شرط را عملى و علمى كامل كفايت و

 لاذا. است شده پذيرفته بیشوكم هانظام در و دارند قبول عملا  را آن همه و است

 نمايناد،مى تحقیا  نیاز آنها هاىگذشته و سواب  در افراد گماردن كار به مقام در

 هام و نماياد،مى ضاعیف را آنهاا به اعتماد هم كه باشند داشته سوئى سابقه مبادا

 .بردمى بین از جامعه در را آنها قبول و پذيرش زمینه

 اسات، جامعاه دنیااى اماور ديان و در امرى مثل امر امامت كه رهبرى در كلّ

 طورباه كاه امام. باشد حاصل جهت هر از بايد صلاحیت و ترمتكامل بايد شرايط

 همه از الهى دواعى كه باشد چنان و باشد معصوم بايد است، الاطاعهواجب مطل 

 .باشد او حركت عامل چیزهمه در سو

 باشاد هماه از افضال و اعلم بايد است، كلّ بر حجتّ همچنین امام كه رهبر كلّ و

 باشاد، ساالمه نفاوس در شاخص حقاارت و انسانى طبع منافرت موجب آنچه از و

 .باشد منزهّ خلُقى و خلَقى نواقص و معايب و سوء سواب  جمیع از خلاصه و

ما از راهن و شاگرد از استاد و متعلّم از معلّم كه است فطرى اين حكم بديهى و

 نبايد و باشد اكمل و اعلم( شوندهتربیت) مربىّ از مربىّ و مقتدى از مقتدا و جوره

 :فرمايدمى قرآن در كهچنان باشد، جاهل مطیع عالم و افضل مطاع غیرافضل

نْ لاَ  إلَِ  الْحَِ ّ أحََ ُّ أنَْ  ييَهْدِ  أىََمَنْ ( َّبََ  أمََّ  ىيهُْهدَ  أنَْ  إِلاَّ  ييَهِهدِّ  يطُ

َُیْفَ تحَْكُمُقنَ لَ  اىَمَ   1؛)كُمْ 

 ياا است پیروى به سزاوارتر كند،مى رهبرى ح ّ راه به را خل  كهآن آيا»

                                                           

 .35. يونس، 1
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 شاده چاه را مشاركان شاما  شاود؟ هادايت خود آنكه مگر كندنمى كهآن

 .«كنیدمى هابت براى باطل قضاوت چنین چگونه و

 :فرمايدمى همچنین و

 1؛)حَرُورُ ـ الْ  الِ ُِّّّ وَلاَ وَلاَ   *عْمَ  وَالْبصَِیرُ... ا يسَْطقَِي الَْ وَمَ (

 .«نیست و آفتاب يكسان سايه و ... نیست مساوى بینا هرگز كور و»

ينَ لاَ ( ُِ ينَ يعَْلَمُقنَ وَالَّ ُِ  2؛)يعَْلَمُقنَ  قُِّْ هَِّْ يسَْطقَِي الَّ

 .«يكسانند؟ دانندنمى كهآنان با دانندكه مىآنانآيا بگو )اى پیامبر( »

 :مثل آياتى از كرديم، اشاره آن به اين از پیش كه طورهمان و

 )3اَ  رَلِیفَةً ا جَعلَْنَ إِعَّ (

ً اسِ إِمَ اعِلَُ  لِلنَّ جَ  يإِعِّ ( و  )4اما

 )5الِمِینَ ال َّ  عَهْدِى ا ُ يَنَ  لاَ ( و

 :كه شودمىاستفاده  كاملا 

 احاوال تماام به عالم خداوند ست، وا از لحاظ اينكه امامت به جعل خدا :اوّلاً

 باه را شخصاى اسات، لطف و حكمت مطاب  كارهايش و است بندگان سواب  و

 مشاخص ملاحظاات و جهاات هماه از صالاحیتش كه نمايدمى منصوب امامت

 .باشد محرز و

د شد هرچند بالفعل نخواه داده ستمگر ست، به ظالم وا چون عهد خدا :ثانياً و

                                                           

 .21 - 19. فاطر، 1

 .9. زمر، 2

  .26. ص، 3
 .124بقره،  .4
  .124. بقره، 5
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 به را خود عهد كه است دور او لطف و حكیم خداى حكمت از زيرا ؛ظالم نباشد

 تااريكى در و كارده شایطان عباادت و بات پرستش روزگارى كه كند عطا كسى

 .باشد برده سر به ح ّ از دورى و جهل
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 امام تعیین برنامه نصب و

 تعیاین و نصاب نقلاى، از مطالب گذشته معلوم شد كه برحسب دلايل عقلى و

 اساسى مداخله آن در را |خدا رسول شخص ىحتّ ديگران كه است الهى ح ّ امام

 نظاام، ايان كه است همین در هانظام ساير با امامت نظام جوهرى فرق و نیست،

 ساتا خادا عهد و باشد،مى خدا جانب از نصب و تعیین به و الهى، است نظامى

 .باشد خدا سوى از بايد نقلا  و عقلا  و

ل مربوط باه كماال بشار اسات، ئامامت از اهمّ مسا  لئى اينكه مسامّا عقل: برا

 اسات، فرماوده عنايات و لطاف هماهاين خاود بندگان به نسبت كه خداوندى و

اينكاه اب گذارد،مىوا خود به و فرمايدمىن يارى ىمهمّ امر چنین در را آنها چگونه

 ب است.مفاسد بزرگى بر ترك آن مترتّ

 حكیم و منعم و لطیف و العالمین ّرب مثل الهى اسماءالحسناى و اوصاف كامله

 اينكاه بر دارند دلالت همه محسن و رؤوف و مفضل و رحیم و رحمان و علیم و

 حسانى اساماى ايان مفهاوم و اسات شاده انجام تعالىح ّ جانب از عنايت اين

 در آن حصار و نیسات تكاوينى جهاات در محصور   است ومطل علیا صفات و

 نیسات تكاوينى تماام ثباوت باه عقیاده با امامت غیر تشريعى يا تكوينى جهات

 تماام ثباوت باه عقیاده باا امامات غیر تشريعى يا تكوينى جهات در آن حصر و

 .دارد منافات خدا براى فعلیه و ذاتیه جمالیه و كمالیه صفات
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 واجاب الهیاه حكمات برحساب «كتاب انزال» و «لرس بعث» كه طورهمان و

 .است لازم نیز «او تعیین و امام نصب» است،

 هاىكتاب در كه ديگر دلايل جمله ادلّه اين است كه برحسب آنچه گذشت واز

 از اكمل و سرآمد كمال، صفات ساير در و معصوم بايد امام است، شده ذكر كلام

عصامت كاه از اماور نهاانى  خصاوصبه جهاات ايان بر و باشد بشر افراد تمام

 آگااه كساى دارناد ارتبااط غیاب عالم با كه كسانى و خدا از غیر است، پنهانى و

 .باشد خدا جانب از امام نصب بايد لذا ؛نیست

 از اماام نصاب كاه شاودمى استفاده شريفه احاديث و قرآن آيات از: نقل امّا و

 كمال و عمومیت ر هدايت الهى وب دلالت كه آياتى ازجمله و باشدمى الهى ونشئ

 ازمناه تماام در آن انقطااع عادم و استمرار و خدا از هدايت طلب به و دارند آن

 كه دارد اقتضا الهى «هادويت» صفت: كه شودمى استفاده نمايند،مى تأكید و ارشاد

 «الاولىّ» و «الهاادى» اسام جلاوه و كامال الگاوى آن ،اماام ساوىبه را بندگانش

 دايت فرمايد.ه «الحاكم» و

 ذاتیاه صافات تماام مثل ،«الهى تشريعیه و تكوينیه هادويت»بديهى است صفت 

 در و شاودنمى فرض نقصى گونههیچ آنها در و است كمال نهايت در الهى فعلیه و

 كماال بناابراين؛ نیسات فایض امسااك و بخال گونههیچ الاطلاقعلى فیاّض مبدأ

 هم سوى امام هدايت كند وبندگانش را به هم كه دارد اقتضا او هادويت و فیاّضیت

 .شد اشاره هم قبلا  كهچنان فرمايد، ديگر هاىهدايت مسئول را آنها امام وسیل به

 بار دلیال هازار الفيندر كتااب  +حلىّ مهعلا منقول، نابغه عالم علوم معقول و

است، بیان فرماوده اسات  الوهیت ونشئ از شأنى اينكه و خدا بر امام نصب لزوم

 امامت نظام و تشیّع مذهب استحكام از اينكه براى توانندمى مطالعه كه اهل نظر و

 مثال ديگار هااىكتاب باه و شده طبع رمكرّ كه كتاب آن به مستقیما  شوند، آگاه
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 كتاااب بااه و مرتضااى ساایّد اساالام علماااى مفخاار الشااأنعظیم ساایّد شببافى

 .نمايند مراجعه 1الشافىتلخيص

 است معروفى مباحثه شده، واقع موضوع اين در كه ظريفى مباحثات ازجمله و

واقع شد. در اين مباحثه هشام با  3بصرى عبید بن عمرو و 2حكم بن هشام بین كه

 را او اعضااى و انساان وجاود يعناى صغیر عالم لطیف، هايىپرسش بیانى رسا و

 دسات، و گاوش و چشم فايده از پرسش از پس و داد قرار بررسى و سؤال مورد

 .كرد سؤال بدن فرماندهى و تعقّل مركز از

 رئایس و مركاز را عقال متعاال خداوناد يعناى ؛عمرو بن عبیاد گفات: قلاب

بّر وجااود انسااان قاارار داده كااه تمااام حركااات مااد و ماادير و اختیارصاااحب و

 هماه بار و اوسات اداره تحات و او فرماان و امر به اعضا كارهاى و هاالیتفعّ و

 .دارد حكومت و سلطنت

 مادبّر كوچاك تاو رئایس وكه خادا باراى ايان بادن صورتىهشام گفت: در

اشاد، ب انتظاام تحات و نشاود مختلّ آنها امور كه است داده قرار اختیارصاحب و

 را آنهاا اماور و ناداده قارار مادبّرى و مدير چگونه براى اين عالم كبیر، رئیس و

 .است گذارده مهمل

                                                           

 الشافی.. ر.ك: طوسی، تخلیص 1

بوده است كه وفاتش برحسب نقل  ‘كاظمامام حضرت صادق وامام. از اصحاب معروف حضرت 2
 شده ذكر مفصلا  رجال هایكتاب در حالش شرح افتاده وفاق اتّقمری هجری  199بعضی در سال 

 .است

 در را حاالش شرح. است قمری درگذشته هجری 144 سال به كه است سنّت. از علمای مشهور اهل3
 الجبرح و (65 – 62، ص8حجار عساقلانی، ج)ابن التهبذي تهذي  مثال تاراجم و رجال هایكتاب
 – 460، ص3ج خلكاان،)ابن الاعيبانوفيات و (247 – 246، ص6حااتم رازی، جابی)ابن التعديل و

 .( ببینید463
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 سالیم عقال كاه مباحثاه شاكل و دقیا  عمرو بن عبید از اين بیانات لطیف و

 شااگردان و تشیّع محكم منط  منط ، اين كه دانست كند،مى حكم آن به هركس

 از است. طرف بحث خود را كه هشام بود شاناخت، و ×صادق جعفر امام مكتب

 1.آورد عمل به لازم احترام او

                                                           

 ملاحظاه (،195 – 193، ص1)صادوق، ج الشرائععللكتاب  در را منطقی . متن اين بحث شیرين و1
اصاحاب  بزرگ علمای از جمعی نقل كرد و ×صادق جعفر امام محضر در هشام را مباحثه اين. فرمايید

 نماناد مخفای و داشاتند، حضاور نیاز سالم بن هشام و الطاقمؤمن آن حضرت مثل حمران بن اعین و
پیرامون امامت مفید  شیخ مانند قدرعالی علمای و بزرگواران آن شاگردان و اصحاب و ^ائمّه احتجاجات

 ايان باه مرباوط هایكتاب ساير و بحارالانوارا در ر احتجاجات اين توانندمندان میهبسیار است. علاق
 – 207الادين، ص؛ صادوق، كمال171 – 169، ص1نمايند. ر.ك: كلینای، الكاافی، ج مطالعه موضوع

 .128 - 125، ص2؛ طبرسی، الاحتجاج، ج209
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 وجوب اطاعت امام

 شارعا  و عقلا  و نیست مسلمین بین اختلافى امر ولىّ در وجوب اطاعت امام و

 .است ثابت آن وجوب

 لازوم به و نمايدمى تقبیح را «مركزى لا» عقل كه طورهمان امّا از لحاظ عقل:

 تامنیّا مثال مستحسن امور از بسیارى و نمايدمى حكم مدير و رهبرى و زعامت

 از اطاعات داند،مى آنها تأمین ولمسئ و زعیم وجود بر فمتوقّ را نظم و عدالت و

 نقاض نباشاد، لازم از او اطاعات اگار الا و. داندمى واجب نیز را امرولىّ و مدير

 اسات، منظاور امور ولايت وجود مركز و از كه فوايدى و نتايج و شودمى غرض

 تاأمین مقدّماه رهبارى، وجاود و ماديريت كاه طورهماان و شد نخواهد حاصل

 از اطاعات نمايند،مى حكم آنها ضرورت به عقلا و عقل كه است امورى تحقّ  و

 وجاوب در ىشاكّ هیچ عقلا  لذا ؛است عالیه مقاصد اين تمام مهمقدّ نیز الامراولى

 زناد بااز سر صالح مدبّر و مدير اطاعت از كه را كسى عقلا و نیست اطاعت اين

 .دانندمى غیرعقلايى را او عمل و نمايندمى سرزنش و توبیخ نمايد، تخلّف و

 امّا از لحاظ شرع:

بادون اطاعات  اسلامى اهداف : مسلّم است كه بسیارى از مقاصد شرعى واوّلا 

 ياتمّ لا ماا» اصاطلاحبه و واجاب ماهمقدّ باب از امر محقّ  نخواهد شد واز ولىّ
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 المقدّمهذى چون امّا ؛باشد عقلى وجوب اين هرچند است، واجب «به إلا الواجب

 وجوب بدون يعنى ؛دارد دخالت آن مهمقدّ عقلى وجوب در شرع و است شرعى

 مه آن نخواهد نمود.مقدّ وجوب به حكم عقل مه،المقدّذى شرعى

 :باشدمى ذيل شريفه آيه محكم، و صريح و واضح دلیل: ثانیا  و

سُهقَ  وَأوُلِه  الَْ  ا أيَُّهَايَ ( ينَ آمَنقُا أطَِیعهُقا اللهَ وَأطَِیعهُقا الرَّ ُِ مْهرِ الَّ

 1؛)كُمْ مِنْ 

ايشاان  از امار صاحبان و رسول و خدا ايد،اى كسانى كه ايمان آورده»

 .«را اطاعت نمايید

 را الاماراولى اطاعات و نمايادالامار مىصراحت، امر به اطاعت اولىاين آيه به

 كلماه تكارار عدم نموده است كه از همین اقتران و |خدا رسول اطاعت به مقرون

الامار مثال اطاعات اطاعات اولى كاه شودمى معلوم الامراولى به نسبت «اطیعقا»

 اطاعات باه امار اينكاه جهات از لاذا طور مطل  واجب اسات. وبه |رسول خدا

 يعناى؛ معصاومین الامر،اولى اين از مراد كه شودمى استفاده است مطل  الامراولى

است كه هنگام نازول  شده وارد نیز روايات در كهچنان باشند،مى ^عشراثنى هائمّ

 عرض كرد:  |خدا اين آيه كريمه، جابر خدمت رسول

اللهَ  عَرَىْناَ قدَْ 
ينَ قَهرَنَ اللهُ طَه مْهرِ الَْ  اوُلهُقا ىَمَهنْ  وَرَسُقلَ ُ   ُِ اعَطهَُمْ الَّه

 اعَطَِ ؛بعَِ 

 خداوناد كاه الامرىاولى كیستند پس را، او فرستاده شناختیم خدا را و

 .اطاعتشان را به اطاعت تو قرين كرده است؟

 حضرت در پاسخ فرمود:

                                                           

 .59. نساء، 1
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هةُ  جَهابِرُ  يَها ئِيارُلَفَه هُمْ » لهُُهمْ  ؛بعَْهدِي الْمُسْهلِمِینَ  وَأئَِمَّ  بْهنُ  عَلِهيُّ  أوََّ

هدُ  ممَُّ  الْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِيُّ  ممَُّ   الْحُسَیْنُ  ممَُّ   الْحَسَنُ  ممَُّ   الِب  طَ  أبَِي  مُحَمَّ

ُُ ُ وَسَههطُ  اقِرِ باِلْبَهه الطَّههقْراةِ  ىِههي وفُ الْمَعْههرُ  عَلِههيّ   بْههنُ   اىَههإِذَ  ابِرُقجَهه ايَهه دْرِ

 ؛«مَ السََّ   عَنِيّ ىاَقْرَأهُْ  لَقَیْطَ ُ 

 ايشاان اولّ؛ هساتند مان از بعد مسلمین امامان ايشان جانشینان من و»

 على او از پس و حسین او از پس و حسن او از پس و طالبابى بن على

 اسات معاروف بااقر باه تورات در كه على بن محمدّ سپس و حسین بن

 مان از كاردى ملاقات را او وقتى پس كنى، درك را او تو كه باشد زود و

 .«برسان سلام او به

 ×مهدى حضرت تا ×صادق جعفر امام از را هائمّ ساير نام |خدا رسول آن، از پس

 باه ×العصارصاحب حضارت باه مربوط ديگر لمسائ و غیبت از سپس كرده، بیان

 1داد. خبر جابر

 مطلا  طاوربه اطاعتشان كه باشندمى ^عشره اثنىالامر، ائمّبنابراين مراد از اولى

ى فقهاا( ر ايشاان )حتّاغیا بار آيه اين در الامراولوا تفسیر و است واجب همه بر

 :كه باشد،مى تهديد مورد تفسیر به رأى بوده و

أيِْ  الْقرُْآنَ  ىسََّرَ  مَنْ » أْ  باِلرَّ  2.«ارِ النَّ  مِنَ  مَقْعدََهُ  ىلَْیَطبََقَّ

 |پیغمبار اطاعات به مقرون  طور مطل  ومعصوم بهبديهى است كه اطاعت غیر

 دفاع قابل غیرمعصوم در اشتباه و خطا و معصیت امكان زيرا ؛واجب نخواهد بود

                                                           

؛ مجلساای، 242، ص1طالااب، جشهرآشااوب، مناقااب آل ابی؛ ابن253الاادين، صصاادوق، كمال. 1
 .250، ص36الانوار، جبحار

 .104، ص4اللئالی، ججمهور احسائی عوالیابیابن. 2
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 واجب اگرچه است، ثابت ولايتشان كه مواردى در فقها اطاعت ىحتّ لذا و نیست

 :حكمبه است حرام باشد، خدا معصیت كهدرصورتى ولى ؛است

 1؛«الِ ِ خَ ـىِي مَعْصِیَةِ الْ  مَخْلقُ   ـاعَةَ لِ  طَ لاَ »

 در خادا نافرمانى كه جايى در نیست سزاوار مخلوق پیروى اطاعت و»

 .«باشد آن

 چون) شرطى و قید گونههیچ و بوده واجب امام اطاعت: اينكه سخن خلاصه و

 .ندارد( است معصوم امام

                                                           

؛ طبرسااای،  146، ص1الاخبار، ج(؛ مغربااای، شااارح41، ص4) ج 165حكمااات البلاغاااه، . نهج1
 .420الاخلاق، صمكارم
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 وجوب معرفت امام

 خادا ساوىبه او سایر و بشار كمال به نقشى كه امامت در حفظ نظام وتوجّهبا

 واجاب عقلا  و شرعا  امام امر اطاعت اينكه بهتوجّهبا و دارد، خدا احكام اجراى و

 گوناههایچ جااى شارع و عقال حكم برحسب نیز امام معرفت وجوب در است،

 بادون واجاب اسات، و كه است اطاعت مقدّمه هم زيرا؛ نیست اىشبهه و ترديد

 از آنچاه برحساب هام و شاد، خواهاد بیهاوده امام نصب و اطاعت آن، وجوب

 در كاهچنان و اسات، واجاب نیاز خصاوصبه شاود،مى اساتفاده روايات بعضى

 نیاز آتش در ورود و امامان شناخت مدار دائر بهشت در دخول آمده، البلاغهنهج

 :ستا آنها انكار مدار دائر

 إِلاَّ  ارَ النَّه يَهدْرُُِّ  وَلاَ  وَعَرَىهُقهُ  عَهرَىَهُمْ  مَهنْ  إِلاَّ  جَنَّةَ ـالْه يدَْرُُِّ  وَلاَ »

 1؛«وَأعَْكَرُوهُ  أعَْكَرَهُمْ  مَنْ 

 را (^اطهاار هائمّا) آنهاا اينكاه مگر كسى شودنمى بهشت داخل»

 كساى مگر شودنمى آتش داخل و بشناسند را او نیز آنها و بشناسد

 .«ندانند خويش آن از را او نیز آنها و باشد آنها منكر كه

: |خادا رساول از معروف خبر برحسب كه است شده تأكید امر اين در چنان و

                                                           

 (.41 – 40، ص2)ج 152البلاغه، خطبه . نهج1
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 1.«جاهلیات مردن به است مرده باشد، نشناخته را خود زمانامام هركس بمیرد و»

 بمیرد هركس»: فرمايدمىكه فخر رازى از آن حضرت روايت كرده،  حديثى در و

 خواهاد اگار و يهاودى خواهاد اگار ؛بمیرد بايد پس نشناسد را خود زمانامام و

 2.«نصرانى

 كامال و صحیح طوربه خدا معرفت: كه شودمىبلكه از بعضى روايات استفاده 

 .شد نخواهد حاصل امام معرفت بدون

 سؤال شد: ×: از حضرت سیّدالشهداكهچنان

ع وِ  ةُ اللهِ   ش    ؛د ر 

 .پس چیست معرفت خدا؟

 حضرت فرمود:

ُُِِّّ زَمَ » ي يجَِبُ عَلَیْهِمْ طَ إِمَ  ان  مَعْرِىَةُ أهَِِّْ  ُِ  3؛«اعَطُ ُ امَهُمُ الَّ

معرفت اهل هر زمان، معرفت امام ايشان است كه اطاعت او بر ايشان »

 .«واجب است

 كاه بدانناد زمانى هر اهل: فرمايدمى جمله اين تفسیر در شرح و شیخ صدوق

 پاس گذارد، نخواهد معصوم امام بدون زمان هر در را آنها كه است كسىآن خدا

نصب اماام معصاوم اقاماه   وسیلبه خل  بر كه نمايد پرستش را خدايى كه كسى

 4.است نموده را عزّوجلّ خداى غیر پرستش حجتّ ننمايد، پس عبادت و

                                                           

الاثار، ی ةكفاا؛ خارازی قمای، 409الادين، ص؛ صادوق، كمال377 - 376، ص1كلینی، الكاافی، ج .1
، 1طالاب، جشهرآشاوب، مناقاب آل ابی؛ ابن495حمزه طوسی، الثاقب فای المناقاب، ص؛ ابن296ص
 .79 – 78الاستار، ص؛ محدّث نوری، كشف18، ص2؛ ج212ص
 .47مسأله ،71الدين، صالخمسون فی اصولفخر رازی، المسائل .2
 .312ص ،5بحارالانوار، ج؛ مجلسی، 9ص ،1ج الشرائع،صدوق، علل. 3

 .9، ص1الشرائع، جصدوق، علل .4
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 باراى «اماام معرفت» به «خدا معرفت» تفسیر شايد: فرمايدمى مجلسى مهعلا و

 براى يا و امام، جهت از مگر شودمىن حاصل خدا معرفت: كه باشد نكته اين بیان

 1.×ع از معرفت خدا مشروط است به معرفت امامانتفا اينكه بیان

 بر است مبتنى امام معرفت كه باشد جهت اين از است ممكن حقیر اين نظر به

 ظهاورى نیاز او ولايت و امامت اد، وعب كلّ بر حاكمیت و ولايت به خدا معرفت

 ارتبااط ايان به امام معرفت و باشدمى آن بر مبتنى و الهیه كلّیه و مطلقه ولايت از

 رحیمیت و رحمانیت و كامله ربوبیت و حاكمیت به اقرار و الهى معرفت ابتناى و

. شاودنمى حاصال امام معرفت ارتباط، اين بدون و است، تعالى خداى هدايت و

 در خادا باراى شاريك نفاى و خادا جمالیاه اثبات صفات جلالیه و ،عرفتم اين

 .است حاكمیت و ولايت

شايد توضیح حديث شريف مذكور اين باشد كه: خادا را باه اوصااف كمالیاه 

 :است روايت در كهچنان شناخت، امام ازطري  بايد صحیح شناخت به و

 2؛«ا عُرِفَ اللهُ  عحَْنُ مَ ا  وَلَقْلاَ ا عُرِىْنَ اللهُ مَ  لَقْلاَ »

 شديمنمى شناخته ما نبود الهى هاىهدايت و هاعنايت و هااگر دلالت»

 .«شدنمى شناخته خدا نبوديم ما اگر و

 كمالیاه صافات و حسانى اسامای باه اوسات، معرفات ح ّ كهيعنى: چنان

 .شدشناخته نمى

 هاركس باراى كاه اسات فطارى معرفات فاوق معرفت اين است بديهى البته

 زماین و آسمان تمام :كه است آن فوق بیان مفهوم و است حاصل فطرت حسببه

                                                           

 .اسات فرماوده نقل نیز كراجكی از وافی طوربه را بیان اين .93 ،83ص ،23جبحارالانوار، مجلسی، . 1
 .152 - 151ر.ك: كراجكی، كنزالفوائد، ص

 .273، ص3بحارالانوار، ج ؛ مجلسی،290ص ،توحیدال. صدوق، 2
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 عصار هار در نیاز اماام هستند، او آيات و ح ّ وجود دلايل ست،ا آنها در آنچه و

 از كهچنان بلكه ؛است نشانه و آيت متعدّد جهات از تكوينا  آنكه بر علاوه زمان، و

 است: شده روايت ×امیرالمؤمنین

بَههرُ مِنِهّهي  وَلاَ وَجَههَِّّ آيَههةٌ  عَههزَّ  ا لِ مَهه» ُْ أعََْ ههمُ  مِههنْ عَبَههأ    لِ هِههيَ أَ

 1؛«مِنِيّ

 .«نیست من از تربزرگ خبرى براى خداوند عزّوجلّ نشانه و»

 ارادى، هادايت و اختیار محیط در و است الهى اسماى تشريعا  نیز اكبر آيات و

 كامال او هاىراهنمايى و علوم انوار از استفاضه و او شناسايى بدون خدا معرفت

 .گرفت فرا امام از بايد را فطرى معارف و الهیات تفسیر و شرح و شد نخواهد

ز اسباب كمال ا يكى چون كه باشد اين احاديث گونهاين معناى است ممكن و

 حركات معرفت، اطاعت الله است، هرچه شخص عارف در میدان اطاعت سایر و

 غیباى ماددهاى و گارددمى زيادتر عرفانش شود، بیشتر اطاعتش و عبادت و كند

 باه رغبات و شاوق شاود، زيادتر هرچه هم معرفت كهچنان رسد،مى او به بیشتر

ى كه همه دواعى غیرالهاى ا حدّت شود،مى زيادتر انسان در الهى اطاعت و عبادت

 .گرددمى اثردر انسان بى

 برناماه دريافات بدون آن چگونگى و خدا عبادت جهت، چون اطاعت وايناز

 معرفات از مرتباه ايان شاودمىن حاصل او از اطاعت و امام از آن دستورالعمل و

 بلكاه ؛شاد نخواهاد محقّا  امام معرفت بدون دارد مراتب هم كمال در كه كامل

 با تواندمى و دارد را آن زبان كندمى گمان دارد، كه نیازى حسب فقر وهركسى به

                                                           

، 5؛ ر.ك: فیض كاشانی، تفسیرالصافی، ج207، ص1كلینی، الكافی، ج؛ 74ابوحمزه ثمالی، تفسیر، ص .1
 .491، ص5الثقلین، ج؛ حويزی، نور379، ص7؛ ج273ص
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 مارتبط او باا هماه هسات، هام طاورهمین و بخواهد حاجت و بگويد سخن او

 نیسات حجاابى و مانع بخواند، را او بخواهد هروقت خدا، و بنده بین و شوندمى

 .شنودمى را همه ناله خدا و

 نباود، ما اختیار در عمل مقام در آنها سیره و دعاها و ^مامانا هاىاگر راهنمايى

 كاردمىن تجااوز ماادّى هااىحاجت درخواست از و نازل بسیار اىمرتبه در دعا

 نقاص از حااكى و ادب خالاف و نباود، مناسب ربوبى ونئش با هانیايش ىحتّ و

 رسایده ايشاان از كه دعاهايى و ^هائمّ هاىدلالت موضوع اين در لذا ؛بود معرفت

 دعاهاا آن از جملاه ياك بساا كاه اسات نموده بشر از دستگیرى قدرىبه است،

 انساان قدرىبه و سازدمى وسیع را انسان بینش اف  و بخشدمى نورانیت قدرىبه

ن چنا آن را او ظاهرى ديد تاب،جهان آفتاب كه كندمى مندبهره معنوى لذايذ از را

 شنیدن يا و خواندن از كه تىلذّ با توانمىن را مادّى لذايذ تمام و سازد،مىوسیع ن

 ايان حادود از خارج اگر كه گرفت برابر شود،مى حاصل دعاها آن از جمله يك

 دهادمى انساان روح باه بلند پروازهاى كه را دعاها اين از برخى شد،مىن رساله

 تاا شاديممى يادآور اينجا در نشاند،مىسانیت ان مقام هاىقلّه بلندترين در را او و

 .نیست جهتبى امام معرفت به راجع سفارش همهاين كه شود معلوم

 عمده كه است اين نمايیممى احاديث اين براى كه توجیهى و توضیح مینسوّ و

 باه او الازام میازان از و شودمى ظاهر انسان اعمال در آن اثر و خدا معرفت فايده

 مظهار و شاود،مى ظااهر خادا دستورات از او برىفرمان و تسلیم و الهى اطاعت

 او معرفت خود و دارد او معرفت بر توقف كه است اللهخليفة از اطاعت آن، كامل

 .ستا خدا اطاعت نیز

 در خاالص تسلیم و الهى، نواهى اوامر وسیر عرفانى انسان به اطاعت كامل از 

 ×ابراهیم حضرت مانند عبد خود را نبیند و كهچنان شود،مى منتهى او فرمان برابر



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 202

 

 اساماعیل مانناد و گاردد پاذيرفرمان وچراچاوناگر مأمور به ذبح فرزند شد، بى

 پرساش بادون كرد، ابلاغ وى به او ذبح در را الهى فرمان پدرش وقتى كه ×ذبیح

 :گفت تأمّل بدون و

مَرُ ا أبََِ  اىْعَِّْ مَ يَ ( ْْ  1؛) ا تُ

 .«ده انجام اىمأمور شده را اى پدر آنچه»

 از انسان و رسدمى مقصد به او اطاعت طري  معرفت امام واين سیر عرفانى از

 .شودمى مصون گوناگون هاىگمراهى

 ،عصارولاىّ و زماانامام معرفات باه و خاود اولیاى معرفت به را ما متعال خداوند

 راهنماايى و ملهام ساتا خادا معرفات بااب كه ×المهدى الحسن بن ةحجّ حضرت

 اماام معرفات باه پیغمبار معرفات از و پیغمبار معرفت به خودش معرفت از و فرمايد

 .برساند خدا معرفت به پیغمبر معرفت از و پیغمبر معرفت به امام معرفت از سپس، و

                                                           

 .102. صافات، 1
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 امام شناخت هاىراه

 باشاد داشته خارجى غیبى وجود خواه ا واقعیتى و حقیقت هر رسدمىبه نظر 

 تجرباه، و حاسّ: مانناد خاود مناسب شناخت هاىراه از ا باشد هعقلیّ امور از يا

 اين به نظر اين است بديهى. باشدمى شناخت قابل وحى و خواب عقل، و فطرت

 مقصود بلكه ؛اندناخته شدهش راه اين از حقاي  و اشیا همه: بگويیم كه نیست معنا

 امكاان هااراه اين از بیشتر يا يك از حقاي  و اشیا از هريك معرفت كه است اين

 وحاى وسایلهبه را آن شناسااندن اراده خادا كه چیزى هر وحى راه از مثلا  دارد،

 .شودمى شناخته باشد، فرموده

و امكاان دارد، ا شاناخت اسات، بشار اختیاار در كاه هايىدر معرفت امام هم از راه

 :است راه سه شود،مى شناخته امام آن از و گرفته قرار استفاده مورد كه هايىراه عمده و

 جعال از دادن خبر مفادش كه پیغمبر اعلام و تصريح و تعیین ؛نصّ است اولّ:

 اسات اين اوّل با آن فرق كه است، الهى امر به امام نصب و جعل يا الهى نصب و

 واساطه بادون و الهاى فعال صب بدون واسطه انجام شده ون و جعل اوّل در كه

  واساطبه الهاى فعال مدوّ در و است آن از دادن خبر مثل پیغمبر نصّ ولىّ ؛است

 از بسایارى مثل نیز خدا به آن استناد و شودمى انجام الهى امر به كه است پیغمبر

 مترتّاب و دهناد،مى انجاام خادا امر به چون ؛است صحیح خدا به ملائكه افعال

 .است خودش از بعد امام امامت بر امام هر نصّ مطلب، آن بر متفرّع و
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 است خردپسند و عرفى و منطقى بسیار امر يك امامت، بر نصّ دلالت اعتبار و

 اساات الله مخصااوص حاكمیاات گفتاایم، كااه گذشااته هاااىبحااث بااهتوجّهبا كااه

   اسات، كااملا خلا ونشئ از شأنى هر و چیز هر و همه حقیقى، اختیارصاحب و

 هرگوناه تعیاین و اوسات به مربوط آنچه در هركس تصرّف زيرا ؛شودمىواضح 

 نسابت مردم اقرارهاى اعتبار نظیر امر اين و است معتبر آن به راجع برنامه و قرار

 شاودمىن شاناخته خودشاان طري  از غیر به كه باشدمى خودشان مال يا نفس به

 .بكند تواندمىن نگفت وچراچون ح ّ، آن در كسى و

 هرچناد نیسات، ترديدى و خدشه گونهبنابراين در اعتبار بر اين راه جاى هیچ

 .بیايد پیش انظار اختلاف باشد، شده او بر نصّ كه كسى ؛«علیهمنصوصٌ» در

 كاه كساى دسات باه آن ظهاور كه است، معجزه امام معرفت هاىاز راه م:دوّ

بزرگان، دلیل  ی ازست. يا به بیان بعضاو عاىادّ صدق بر دلیل باشد، امامت مدّعى

له دو نظار اسات: يكاى ئزيرا در اين مس 1؛ستا خدا جانب از او نصب بر نصّ و

 نصاب اصالى، دلیال: اينكاه ديگارى دلیل بر امامت است و ا مستقلّاينكه: معجزه 

 مفقود نصّ اگر كه است نصب بر دلیل معجزه و است، ساب  امام يا پیغمبر نصّ و

 باوده معجازه صااحب بار ناصّ اينكه بر دارد دلالت معجزه باشد معجزه و باشد

 .است نرسیده ما دست به و است

: هّ م    دِ  د صِ  ب  ِ  دِ  لُ تُ لِ  وٍ   د   لةٍِ : لِ  ×اللهِ  ّ  ِّ ّ زِ  طِّ  ّ   ى اللهُ     

بِه   جِ   ا  س  ّ    دم  ُ خُل لُ م    :ز   ؟   ّ  شُع لِ ـدكُُ  ال    لُ م   د  

                                                           

 آيت طلب قوم، كه هنگامی . بعضی اصطلاحا  معجزه را بر خرق عادتی كه از پیغمبر در مقام تحدّی و1
 پیغمبر از كه عاداتی خوارق به و نمايندمی اطلاق بخواهند، پیغمبری مدعی صدق و راستی بر علامت و

 ارهااص» شاود،شدن به دعوت صاادر شاود، هرچناد دلیال بار نباوّت او شامرده می مبعوث از پیش
 عاادات خاوارق و نمايناد،را معجزه اطالاق می ^ائمّه از صادر عادات خوارق و گويندمی «ارهاصات و

 .گويندمی «كرامت» را ديگران از صادر
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 لِ  عَ مههةٌ  زَةُ وَالْمُعْجِهه بِههِ    أتَهَه مَههنْ  صِههدْ ِ   عَلَهه دَلِههی ً  لِیكَُههقنَ »

ه صِهدْ َ  بِ ِ  لِیعَْرِفَ  وَحُجَجَ ُ  وَرُسُلَ ُ  أعَْبِیاَئَ ُ  إِلاَّ  يعُْعِیهَا لاَ   مِهنْ  ادِ ِ الصَّ

ُْبِ   1؛«اذِبِ الْكَ  ُِ

تاى عارض كاردم: باه چاه علّ ×به حضرت صاادقگويد: بصیر میابو

 كارد؟ عطاا معجازه شاما به و فرستادگانش خداوند متعال به پیغمبران و

اسات  آورده را آن كه كسى گويىراست بر باشد دلیل اينكه براى»: فرمود

 را آن فرمايادنمى عطا خدا، براى از( است نشانى) است علامتى معجزه و

 راساتى آن وسایلهبه تاا خاودش هااىتحجّ و رساولان و انبیاا باه مگر

 .«شود شناخته گودروغ دروغ از گوراست

 زنادگى وضاع و رفتاار و روش و كاردار و اخالاق اماام، شناخت هاىاز راه م:سوّ

 از بتوانناد باشاند وكاه اهلیات تشاخیص را داشاته آنان براى است، علمى صادرات و

 گونااگون، برخوردهااى و هااساخنرانى و گفتاار و سالوك و معاشار و اقبال و اخلاق

 متقّیاان مولاى زندگى در عمی  و دقی  مطالعه اثر در مثلا  بشناسند، را مقام اين صاحب

 عادالت و الهیاات معاارف و در حضرت آن هاىخطبه و ×على حضرت اولیا، سرور و

 آن وسایع و بازرگ شخصایت ابعااد سااير و ح ّ راه در فداكارى و شجاعت و زهد و

 مسالمین هماه و اصاحاب هماه بر را او امامت دانش، و آگاهى و بینش اهل حضرت،

 حاصل است. كاملا  ااين معن ^امامان ساير زندگى در همچنین نمايند،مى تصدي 

اسات روايت شده  ×صادقامامین باشد معناى حديث شريفى كه از هم شايد و

 فرمود: ×كه امیرالمؤمنین على

سَههه» سُهههقَ  باِلرِّ مْرِ مْهههرِ بِهههالَْ الَةِ وَأوُلِهههي الَْ اعِْرِىهُههقا اللهَ بِهههالِ وَالرَّ

                                                           

 .42، ص1، ج^عشرالاثنی الائمةمعاجز  مدینة؛ بحرانی، 122ص ،1ع، جئالشراعللصدوق، . 1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 206

 

 1«.انِ حْسَ مَعْرُوفِ وَالْعدَِْ  وَالِْ ـباِلْ 

طور اجماال باه آنهاا در معناى اين حديث شريف چند احتمال است كه باه

 :شوداشاره مى

 يعناى او؛ شئون و جمال و جلال صفات خدا را بشناسید به خدايى و اولّ اينكه:

 بايد يعنى) بشناسید دارا است كه اىسلبیه و ثبوتیه صفات به و هست كهچنان را او

 پیغمبارى مقاام و رساالت شاأن باه نیاز را پیغمبار معرفتى تحصیل نمود( و چنین

 واساطه و مخلوق و خال  بین رابط و خدا است فرستاده و خدا رسول كه بشناسید

 عادل به و نمايندمى معروفامربه اينكه به را الامراولى و. اوست بندگان و خدا بین

 ساؤال شاما از الامراولى و پیغمبر و خدا از اگر كه بشناسید كنندمى عمل احسان و

 را هماه مالكیات و پادشااهى و اختیارىصاحب و خدايى خدا، كه دهید پاسخ شد

 از منازهّ و كمال صفات جمیع جامع و نیازبى همه از او و نیازمند، او به همه و دارد

( از سوى خدا رساالت دارد |عبدالله بن محمدّ حضرت) پیغمبر و است نواقص تمام

 بزرگاوارانى الامار،اولى و اماام دوازده و. خدا اسات وحى رساننده و پیام آورنده و

 .نمايندمى احسان و عدل و معروفامربه كه هستند

 مفارد لفاظ باه «رساول» اينكاه علّات تفطّان، و اين احتمال، بر اهل فنّ بر بنا

 .شودمىث معلوم حدي عبارت لطف و شده آورده جمع لفظ به «الامراولى» و

 او كه بشناسید خودش ذات به خدا را به خودش و م اين است كه:احتمال دوّ

 است شده نقل حازم بن منصور از كهچنان است، چیز هر از ترمعروف و ترروشن

 :گفت كه

                                                           

؛ 464، ص1؛ فیض كاشانی، تفسیرالصاافی، ج286؛ صدوق، التوحید، ص85ص ،1كافی، جكلینی، ال. 1
 .351، ص108؛ ج141، ص25؛ ج270، ص3مجلسی، بحارالانوار، ج
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ل  » جِ س  ُِ الله  س  ّ مز  إِ ج  م    ملِ؛ د مجِ  للُُ   س  ِّ ل   ّ ف  دِ ُ  نعُ مو  مُ رِمم     مو  م   ك 

ُ  دِدللِ ال عِب    1؛«د ُ نعُ و  سُ

 باا كه است آن از ترگرامى و عزيزتر همانا خداوند متعال بزرگوارتر و»

 .«شوندمى شناخته او وسیل به بندگانش بلكه؛ شود شناخته مخلوقاتش

باه درگااه خداوناد  ×حسینامام سیّدالشهدا حضرت عرفه، دعاى در كهچنان و

 :داردمىعرضه 

 رَ مُْ هِ ـالْ  هُقَ  يكَُقنَ   حَطَّ  لَ َ  لَیْسَ  امَ  ال ُّهُقرِ  مِنَ  لِغَیْرِ َ  يكَُقنُ  أَ »

  حَطَّه بعَهُدْتَ   وَمَطهَ عَلَیْه َ  يَهدُ ُّ  دَلِیهِّ    إلَِه تحَْطهَاجَ   حَطَّ  غِبْ َ   مَطَ  لَ َ 

 2؛«قإلَِیَْ ق تقُصُِِّ  الَّطِي هِيَ  ارُ مَ الْ  تكَُقنَ 

 ظااهر وسایله او تاا باشد تو خود از ظاهرتر تواندمى یآيا چیز ديگر»

 دلالات تاو بر كه باشى برهان نیازمند تا هستى پنهان كى گردد، تو نمودن

 .« برسند؟ تو به آثار وسیل به تا دورى كى و كند

ب   وز شنم  طن  

  وزشنند  تابننا 

ب م ما از منثر  

 پنن  بنن   رنناز

ظهوز جمل  اشنندا 

 بنن   ننوز اخنن 

اگ  ب  نا  لمىن  

 شنننن  گ جلننننو 

تصننننننوىز زا دز 

 
طونن  پدنن ا طسنن  

 ا ننن ز بدابنننا 

 گ چنن  ظننا   بنن 

 طاز ا ا اخ  ب عكس

چگو نن   ننوز از 

  هننا دز ظهننوز 

 اخننننننننننننن 

 إ ىن  بهن   با  

 شنننن  جگ  ننننو 

                                                           

 .112، ص2؛ جزائری، نورالبراهین، ج285ص ؛ صدوق، التوحید،86ص ،1كافی، جكلینی، ال. 1

؛ محاادّث قماای، 226، ص95؛ مجلساای، بحااارالانوار، ج349، ص1الاعمااال، جطاااووس، اقبال. ابن2
  (×حسین)دعای عرفه امام 477الجنان، صمفاتیح
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ا و ا چنو  گنن ز 

  دسنننننننننننن 
 

 ىنن  إجز لفنن  بنن 

 1چدسن  د گ  لمى  و
 

 الامراولى و بشناسید شريعتش و دعوت چگونگى يعنى ؛رسالتش به را پیامبر و

 رفتاار و سایره و عمال از يعناى ؛بشناساید احسان و عدل و معروف به امر به را

 .بشناسید كردارشان و

 او افعاال و كارها به يعنى ؛خدا را بشناسید به خدا م اين است كه:احتمال سوّ

 حاصال آن از آنچاه و فعال اگرچه چون ؛است انفس و آفاق در كه او آيات به و

 جهت اين از اوست، آيت آفريننده و فاعل فعل چون امّا ؛است فاعل غیر شود،مى

 ديگار چیاز باه و ايامتهشاناخ خادا باه بشناسیم، آثارش و افعال به را خدا وقتى

. نادارد وجاود امكاان او آياات و خدا آثار از غیر ديگرى چیز چون ؛ايمنشناخته

 در را روشاش و اعماال و پیامبراناه كارهاى يعنى ؛رسالتش به بشناسید را پیغمبر

 واداشاتن در كارهايشاان به نیز را اولواالامر و. كنید ملاحظه رسالت وظیفه انجام

 .بشناسید احسانشان و عدالت یك ون كارهاى به مردم

 راجع اوّل احتمال :كه است اين ديگر احتمال دو و اوّل احتمال بین فرق و
 باياد ونىشائ و اوصااف چاه به را اولواالامر و پیغمبر و خدا كه است اين به

 بار مبناى مسوّ و مدوّ احتمال امّا كرد؟ تحصیل معرفت بايد چگونه و شناخت
 از دارناد كاه اوصاافى و ونشئ همان به را امام و رپیغمب و خدا كه است اين
 .شناخت بايد راهى چه

 اين واجد الامر را بايد دارا وبنابراين اگر مفاد حديث شريف اين باشد كه اولى

 مقام ادّعاى با شخصى در كامل و مطل  طوربه صفات اين وجود شناخت، صفات

 .باشدمى او عاىادّ صدق بر دلیل امامت

                                                           

 .&الله آقای آخوند ملا محمّدجواد صافیمرحوم پدرم آيت گنج دانش. از 1
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 اسات معجازه ناصّ و بنابراين، بايد توجّه داشت كاه راه باراى عماوم هماان

 خاواصّ راه مساوّ راه اناد،فرموده ا پدرم اللهآيت مرحوم مثل ا بعضى كهچنان و

 چاون و اسات متفطّن و امور اطراف و جوانب به متوجّه و آگاه بسیار اشخاص و

حكايات  در نظرهاا و نیست، پذيرامكان اشخاص كردار و اخلاق بر كامل احاطه

 آن باه باياد آنچاه لاذا اسات، مختلاف اشاخاص معنوى مقام از رفتار اخلاق و

 .است معجزه و نصّ همان كرد، اعتماد بیشتر احتجاج مقام در خصوصبه

 اسات ممكان زيرا ؛ندارد دىتعبّ م، الزام بر تبعیت فورى وبراين، راه سوّعلاوه

 مجالسات كنایم و بررساى باياد كاه بیاورند عذر ايمان نكردن قبول در اشخاص

 اينكاه دمجرّباه كاه معجازه و ناصّ برخلاف بیاوريم، ايمان تا بنمايیم مباشرت و

 .شودمى واجب آن صحتّ به ايمان شد، محقّ 

 دىمتعادّ آياات كاهبرآن، معجزه دلیل بر صدق مدّعى نبوّت است، چنانعلاوه

 :آيه اين مثل دارد، دلالت

 1؛) اتِ ا باِلْبَیِنَّ ا رُسُلَنَ لَقدَْ أرَْسَلْنَ (

 .«فرستاديم برهان فرستادگانمان را با دلیل وهمانا ما »

نیاز آيااتى  |اكارم رسول حضرت نبوّت بر سلف پیغمبران بشارت و نصّ بر و

 دلالت دارند، مانند:

ي يجَِدُوعَ ُ مَكْطقُباً عِنْ اَ ( ُِ  2؛)جِیِِّ عْ اةِ وَالِْ دَهُمْ ىِي الطَّقْرَ لَّ

 آنهاا اسات نازد كاه انجیلى یغمبرى كه اسم او را در تورات وپ»

 .«يابندمى نوشته

 :مانند و

                                                           

 .25. حديد، 1

 .157. اعراف، 2
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 1؛)أحَْمَدُ  اسْمُ ُ  بعَْدِى مِنْ  يأَتِْ  بِرَسُق    وَمُبشَِّراً (

 .«است احمد اسمش و آيدمى من از بعد كه پیامبرى به را شما دهممژده مى»

 .است فرموده حكايت ×كه از قول حضرت عیسى 

 :مانند و

ينَ آتیَْنَ اَ ( ُِ َُمَ ابَ اهُمُ الْكِطَ لَّ  2؛)ءَهُمْ اا يعَْرِىقُنَ أبَْنَ يعَْرِىقُعَ ُ 

 شناساندمى را محمدّ ،(نصارى كه به آنها كتاب داديم )يهود و كسانی»

 .«شناسندمى را خود فرزندان كه گونهبدان

 نظار در اىآياه معتادل، و ساالم كاردار و رفتار و كريمه اخلاق مورد در امّا و

 ؛نباشاد معجازه و نصّ اگرچه راه اين در شود، استفاده آن از صراحتبه كه ندارم

 .نمود احتجاج آن به توانمى معجزه و نصّ مانند و باشدمى شناخت راه امّا

 كاه كساانى مثال شود،مى حاصل يقین خاصىّ افراد براى هم راه اين از چون

 كارده او تااريخ در عمی  و وسیع مطالعات يا داشته نبوّت مدعى با تامّ معاشرت

 نباوّت حقّانیات و صاحتّ به ستدلالا مقام در ÷خديجه حضرت كهچنان ؛باشند

 |پیغمبار گفتاار صادق در ىشاكّ و 3فرماود استدلال آن به |ءالانبیاخاتم حضرت

 شوهر كه بود روزى انتظار به كه را ×خديجه نیز ديگر دلايل و سواب  البته ؛نكرد

 .باود كاافى هرياك و نماودمى راهنماايى گاردد رسالت به مبعوث قدرشعالى

 احتماالات یبعض ردّ در بینروشن و دلآگاه بانوى آن از استدلال اين حال،بااين

 اخالاق و است، معجزه و نصّ همان همه، براى دلیل هرحالبه و است شده نقل

                                                           

 .6. صف، 1

 .146. بقره، 2

 .100، ص8حجر عسقلانی، الاصابه، ج؛ ابن437 – 435، ص5اثیر جزری، اسدالغابه، جر.ك: ابن .3
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 اماام و نباىّ شارايط از ديگران، از بودن برتر و اكمل و افضل و حمیده صفات و

 .است امامت عدم و نبوّت عدم بر دلیل آن، فقدان و است

 





 

 فصل دوم: 

 امامت خاصهّ
 





 

 

 

 

 امامت خاصهّ

 آن تعیین لزوم و امام اوصاف و شرايط له نیاز جامعه به امام وئپس از بررسى مس

 گويناده مىبحث امامات عامّا آن مجموع به كه ديگر كلىّ مباحث و خدا جانب از

 .شودمى مطرح خاصهّ امامت كرديم، اشاره آن مباحث به اجمال طوربه و

 لازم خادا بر لطف و حكمت برحسب امام نصب پس از اينكه ثابت شد تعیین و

 اماام شناسايى و معرفت و باشدنمى امام وجود از خالى زمانى و عصر هیچ و است

دادن بر همه واجب است، پس بر همه لازم اسات  ارقر الگو را او و افراد اطاعت و

 نصاب و كرده منصوب را او خدا كه را خود عصر امام و زمان ولىّ صاحب وقت و

 يا امام قبل ثابت شده است، بشناسند. |پیغمبر نصّ به او

يان ا در: كاه معتقدناد عشاريهاثنى حقّه طايفه و محقّه فرقه: گويیمدر اينجا مى

 از ترتیاب باهدوازده نفار؛  |امتّ بعد از پیغمبر اكرم حضرت محمّاد بان عبادالله

 اماام ^بان الحسان ةحجّ مهادى  تا امام دوازدهم حضرت ×امیرالمؤمنین حضرت

 .باشندمى |خدا رسول وصىّ و خلیفه و الزمانصاحب و وقت ولىّ و

 دركاه  آنچهعلاوه بر  كه است بسیار بزرگواران آن امامت بر براهین و دلايل و

 :كنیممى اشاره ادلّه تعدادى به شد، اشاره آن به عامّه امامت بحث

 خادا جاناب از ولايات و الهاى است منصبى امامت شد ثابت اينكه بهتوجهّبا .1

 اسات پذيرصورت |پیغمبر نصّ و خدا تعیین و نصب به و است اللهّىخليفة مقام و

 حكمات و رحیمیات و رحمانیت و رباّنیت و الهیه هدايت با كه نصب اين حتما  و
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 اسات؛ شاده انجاام خادا ساوى از دارد، ارتبااط او جمالیاه صفات ساير و علم و

( تنصایص ^عشارثنىا ائمّاه) نفار دوازده ايان از غیر بر مسلمین اتفّاقبه: گويیممى

 چاون؛ باشندمى منصوب خدا جانب از نفر دوازده اين لذا و است نرسیده تعیینى و

 ماناد خواهد باقى حجتّ بدون زمین و امام بدون امتّ نباشند، منصوب نیز آنها اگر

 رحمانیات و رباّنیات و هادايت نقاص و غرض نقض و فیض قطع براين،علاوه و

 آن باودن منصاوب پس است، باطل و فاسد همه امور اين چون بود و خواهد الهى

 .است ثابت و ح ّ امامتشان و بزرگواران

 باهتوجهّبا باشاد، معصاوم باياد امام است، شده ثابت عامهّ امامت در كهچنان .2

، براى احادى ÷زهرا حضرت و |خدا رسول سواى نفر دوازده اين از غیر براى اينكه

 هماه نفار، دوازده ايان از غیار مسلمین، اتفّاقبه ادعّاى مقام عصمت نشده است و

 تماام در امامات نبودناد، معصاوم بودناد، آن مدعّى يا يافتند زمامدارى كه افرادى

 .داشت خواهد امتداد در اين دوازده نفر انحصار و |خدا رسول از بعد اعصار

 از زماین گاههیچ ديگر، روايات و 2امان احاديث و 1برحسب احاديث ثقلین .3

 در قرآن باشد، خاالى نخواهاد ماناد ودل كه عِ پیغمبر بیتاهل از شخصى وجود

 ايان از غیار را، كساى مسالمین گذشاته، اسالام بر كه اندى و قرن چهارده طول

تراق از قرآن را در حا ّ كساى نگفتاه اف عدم و اند،نشمرده قرآن عدل نفر، دوازده

 در شاأن ايان ،بنابراين ؛اندنشناخته صفت اين به نفر دوازده اين از غیر را كسى و

 .دارد امتداد نفر دوازده اين

                                                           

؛ 100 - 99، ص1الاخبار، ج؛ مغربی، شرح114 - 112، ص2، ج×كوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنین 1.
 .233ص ،1؛ مفید، الارشاد، ج478،481، ص2ج
الامامااه، ؛ طبااری امااامی، دلائل48، ص2؛ طبرساای، الاحتجاااج، ج140 - 139الغیبااه، صنعمااانی،  2.

 .196؛ همو، نوادرالمعجزات، ص436ص
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ر مكارّ |اكرم رسول سنتّ،اهل و شیعه متواتر و صحیح و معتبر روايات برحسب .4

 خاود از بعد امام بر امامى هر برآن،علاوه و 1فرمود ^عشراثنى ^هتنصیص به امامت ائمّ

 اماام باه رساید نوبات تاا 2فرماوده، تصريح و تنصیص خود از بعد امامان بر بلكه و

كاه او نیاز امامات فرزناد عزيازش حضارت  ×عسكرى حسن امام حضرت يازدهم

 درواقاع كاه 3فرماود تنصایص را مانند پدران بزرگاوارش تساجیل و ×اللهبقيةمهدى 

 |خادا رساول از بعاد كاه اماامى ياازده و |خدا پیغمبر سوى از الامرصاحب حضرت

 حضارت آن امامت بر نصّ طبعا  لذا و اند،فى شدهامامتشان ثابت است، به امامت معرّ

 قبل ائمهّ امامت اعلام در كه نصوصى همه بیشتر است و ^ائمهّ ساير امامت بر نصّ از

 نصّ غیرمستقیم يا و مستقیم طوربه ثقلین و غدير نصوص حتىّ است، حضرت آن از

 اسالامى نصاوص بر علاوه كه است اين جالب و باشدمى ×مهدى حضرت امامت بر

د نیز بر امامت ايان بزرگاواران از جدي و عتی  عهد كتب در ^عشراثنى ائمهّ امامت بر

 صاراحتبه متعاددّ موارد در ×الله مهدى منتظرتا حضرت ولىّ ×حضرت امیرالمؤمنین

 4.است شده تنصیص اشاره و

 اسااس، ايان بار و اسات معجزه امام، شناخت هاىراه از يكى شد، گفته كهچنان .5

 روايات برحسب آنها صدور صادر شده و ^طاهرين ائمهّ از شمارىبى و بسیار معجزات

 .است بزرگواران آن امامت قطعى دلايل از همگى كه است، مسلمّ و قطعى متواتر

                                                           

  .135، ص1الآيات، ج؛ حسینی استرآبادی، تأويل253الدين، ص. صدوق، كمال1
 ر.ك: مفید، الارشاد. .2

  .246، ص3الغمه، جاربلی، كشف؛ 252، ص2الوری، ج؛ طبرسی، اعلام348، ص2. مفید، الارشاد، ج3

 الامهسبيف و (410 – 383، ص7)فخرالاسالام، ج الاعلامانيس مثال هايی. در اين موضوع به كتاب4
 طورباه و و نیز جلد چهاارم ايان مجموعاه؛ (30 – 29، تألیف نگارنده )صاصالت مهدويت و نراقی

 .شود رجوع جديد و عتی  عهد كتب خود به مستقیم
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 آفتااب مثال او بر موضوع اين نمايد، مراجعه تاريخ و حديث هاىهركس به كتاب

 غیاب از حضرت آن خبرهاى و ×امیرالمؤمنین معجزات از بسیارى شود،مى روشن

 ضابط و ثبات نیاز سانتّاهل هاىدر كتاب ^هائمّ ساير معجزات نده وآي وقايع و

 نیاز معجازه ازطريا  ×عصر امام امامت و باشندمىن ترديد گونههیچ قابل و است

 زماان در كاه معجزاتاى هام و بزرگوارش پدر عهد در معجزاتى هم است، ثابت

كه در عصر غیبت كبارى از آن حضارت صاادر  معجزاتى سپس و صغرى غیبت

 احصاا تاوانمى معتبار هاىكتاب در را آن مورد صدها شده است بسیار است، و

 .ايمشنیده يا ديده عمرمان دوره در خودمان آنچه بر علاوه كرد،

 ماورد   وبديهى است براى شناخت امرى مثل معجزه راهى جز خبر افراد موثّ

 شاخص و ^هائمّ معجزات مورد در كه نیست ديدن و مشاهده يا و تواتر و اعتماد

 اسات، موجود بخششناخت و باورآور طوربه و اين دوره كاملا  ×مهدى حضرت

 عیناى مشااهدات  وسایلبه هام و قرن چهارده طول در ديگران نقل وسیل به هم

از آن  ^هاير ائمّاسا و مهادى حضرت به توسلّات اثر در كه معجزاتى به خودمان

 داريام، يقین و علم آنها به ما كه است شده صادر زادگانامام از ىحتّ بزرگواران و

 مثل هائمّ از هريك معجزات و نمايد بررسى و شود وارد راه اين در هم هركس و

را كه در عصر ما صادر شاده اسات، مطالعاه نماياد، باراى او  ×رضاامام حضرت

 .ماند نخواهد باقى الهى درگاه بمقرّ عزيزان آن همه امامت در ىشكّ شبهه و

 برجساتگى اماام معرفات هااىراه از يكى :گفتیم امام معرفت هاىراه در .6

 در صاانمتخصّ كاه است عالیه صفات و كريمه اخلاق در او بودن العادهفوق و

 ملكاات باه آگاهاان و اخالاق بزرگ انمربیّ و تربیت استادان و عملى حكمت

 اخالاق تعاادل باه مربوط جهات و كنندمى درك را آن نفس كمالات و فاضله

 شاوندمى متوجّاه را شاودمى پیادا تفاريط ياا افاراط جهت از كه انحرافاتى و
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 بشرى و الهى است انسانى ،رفتار و روش اين صاحب كه دهندمى تشخیص و

 اسات گرفتاه رقارا آدمیات فضاايل و انساانیت مقام اوج در كه ملكوتى است

 آنهاا اخلاق وضع كه دارند اوج حدّى به فضیلت اين در هاانسان بعضى گاه و

 .است عادت خارق ديگران به مقايسه با

 ^هائمّا حاالات و اخالاق و معاشارت و سالوك و سایره بررساى از مطالعه و

مانان مسل و دشمنان و دوستان با مختلف مناسبات برحسب كه مواقفى و مواضع و

م آناان از هرياك كه شودمى روشن خوبىبه داشتند، اركفّ و  قارآن دعاوت تجساّ

 تعاالى و قتفاوّ نموناه ترينعالى و انسان تكامل اكمل نمايش و اسلام رسالت و

 .بودند مخلوقات كلّ به بشر

 اطاعات و عبادت نیت، خلوص و دامنىپاك و پاكى گذشت، و تقوا در زهد و

 شجاعت اسلام، براى فداكارى و ازخودگذشتگى عه وجام براى دلسوزى خدا، از

 اساتقامت و دارىخويشاتن شكیبايى، و بردبارى حلم، و علم صداقت، و امانت و

 قناعات ايثاار، و عادل و ح ّ از حمايت الله، فى بغض و الله فى حبّ پايدارى، و

 تماام سرمشا  و بشار تماام سارآمد تفويض، و توكّل و تسلیم و رضا تواضع، و

 .باشندمى ايلفض

 نیست كافى آنها فضايل و ملكوتى سجاياى و اخلاق شرح در بزرگ هاىكتاب

 .است شماربى از يكى و بسیار از اندكى اند،نوشته و اندگفته هرچه و
 طنز  ها ن ا ا ش ح ب 

 گفتوننن   ننناز وصننن 
 

 

  ننزازا  از اخنن  ح فنن  

  مننن  عبننناز  طا ننن ز
 

 رف ديگر:عا شاعر گفته به و
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طتنناف ف نن  تننو زا  ف 

 بحننن  طننناف   دسننن 
 

 

ا گشن  ط  ت  طوو  خن   

 بشنننننماز   صنننننفح  و
 

 درگااه باه تضرّعشاان روش از را خداوند آنها به تقرّب بلندى مقام معرفت و

 از آنچه دعاهايشان و مضامین و از آنها ستايش و نیايش و هايشانمناجات و خدا

 .شناخت توانمى طلبیدند،مى او از كه هايىحاجت و خواستندمى خدا

 هماهآن و بزرگواران آن وجود كه ستمكارى و جبّار مدارانسیاست و دشمنانشان

 حكومات باراى را مستضعفان با صدايىهم و نوايىهم و خیرخواهى و پاكى مظاهر

 كماال و علمشاان و آنهاا فضال باه نیاز ،ديدنادمى خطار خاود استكبار و سلطه و

 .نمودندمى اعتراف اخلاقشان

 دعبال، ،فارزدق امثاال كاه است مدايحى و اشعار اشعار، و مدايح ترينراست

 بزرگاواران آن مادح در اختنااق و فشاار هاىدوران آن در حمیرى سید و كمیت

دح اماام ما در تاو میمیاه قصایده: بگويد فرزدق به نتوانست كسهیچ اند،سروده

 امّاا 1؛كردناد زنادانى را او اگرچاه ه،امیّاى بناىمبالغه اسات، حتّا ×العابدينزين

 .كنند انكار را او رساى و شیوا اشعار مضامین نتوانستند

 ساانتّ،اهل و شاایعه از كتاااب هزارهااا و صاادها بااه توانیاادمىدر اياان باااب 

 اند،نوشته ^عشراثنى هائمّ و بیتاهل مناقب در كه سنتّاهل هاىكتاب خصوصبه

 السبؤولمطال  كتااب و شافعى گنجى الطال يةكفا كتاب مانند ؛نمايید مراجعه

 مناقب  و ماالكى، صاباغابن المهمهالفصبول كتااب و شاافعى، طلحه بن محمّد

 شابراوى، الاتحبا  و جاوزى،ابن سابط الخبوا ةتذكر و شاافعى، مغازلىابن

                                                           

 شهرآشاوب،ابن ؛193 – 191ص الاختصاص، مفید، ؛201 – 200ص الواعظین،روضة نیشابوری، . فتال1
 .128 – 126ص ،9ج و النهايه، ةالبدای كثیر،ابن ؛308 – 306ص ،3ج طالب،ابی آل مناقب
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 البيتاهل كتااب و شبلنجى، الابصارنور و پارسا، محمّدخواجه الاحبابضةرو و

 .ديگر هاىكتاب وحجر هیتمی ابن المحرقهالصواعق و ابوعلم، توفی 

زهار نقال كارده الادر اينجا سخن را با گفتارى كه شبراوى شافعى شیخ اسب  

 :دهیممىاست، پايان 

ممم» مممتِ ح  ب ه  ُِ آ   ال  مممإِ مممدداُما ال ف ض  ممم جِ  كُلهِ  حِل شمممدً م   ص  ل شمممدً م  ِّ ةً د  دح 

ةً  ب دح  ذكُ  مص  د  دم  ش مل   ِ ءً م  سُس اً م  ةً م  ّ ةنً   علُمُسرُهُ   لا  نه  ل م ت د س  مِ ُ  د  ىّ 

ا ِ  و  سٍن ت ك  لا        هُ    ن زِن ُ  م  ر  مد ن س  مد ّ ل مى  ِهه  ُ   ر  مد ِ   ك   ِ م    د مج  ؛ دِمدل ر 

اِ  ُ  س  لا   رِم   ر  س  نر  م   ُ    ا      ا ك و   د ر  ُ   خ د و   دن م      د مم   ك  ا    ك ش  مد و         خ 

لِ  س  ِ ن م  د فِه و   ش   اليِش  أ ل هُ    ِ  ال علُسُمِ رُه  لا  د خ  م   فمُسا م  مو   م  ع هُم   س  ى ر 

ش   مو إِلِا  ِ  رِض  جِ   س  ّ  دِ  ال ف ض  ك     لفِسُان م   ّ ت  زُما م  ّ ل  ِ  دن نسُا  ِ  ال لِل   

ال لِ    مد ك  اِ   رُُس اً   دلُ ّسُ   م  مد اخ  ر  شِهجِ م  مد دِدلصِب وِ ال ل  ر  معفُسُان داسُا م  د ض 

ِّو  اليِّ   ت  ش  قُ إذِ  شِ دت  مل ى ال   دشِمّ  ا        ت ص  مش  ّهُُ   م  د لِهُُ   د     ما   مدع  إذِ  خ 

ا   ق  ا  صِهُ   دهِ  دن  دطِّهُُ   خ ل  م   1«.دلِّهُُ   د خ  د خ 

 جاود و حلام بیات هماه فضاايل را از علام ومضمون گفتار ايان اسات: اهل

، علاوم شادند دارا را گويىبديهاه و صاباحت و فصاحت و شجاعت و ذكاوت و

 بلكاه ؛افزايدمىن ديروزشان علوم بر امروزشان و نیست، تحصیلى و ايشان درسى

 مانناد بنمايد، را آنها علوم انكار هركس است خدايشان از هايىموهبت علوم اين

 علماى اساتفاده مقام در كه كسى هرگز بپوشاند، را آفتاب بخواهد كه است كسى

 قاوم هایچ شاوند، عااجز اب بمانناد وجاو در آناان كه نكرد پرسشى آنها از بود

 شاد نااتوان آنكاه مگار نكارد شركت فضل مسابقه میدان در ايشان با گروهى و

                                                           

  .59 - 58. شبراوی، الاتحاف بحب الاشراف، ص1
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 كاه هايىجادال و حمالات و هاگساتاخى و هاچابكى بسیار چه و ماند، عقب و

 زمان هر نگشتند، ضعیف و بیچاره و نمودند برخورد آن با جمیل صبر با و ديدند

 وقتاى و گیارد آرام هااغرشّ و هاابرآياد، هماه خروش آنها غرشّ و خروش كه

 اصغا به هاگوش همه نمايد، سخنرانى و كند باز درّفشانى به زبان ناطقشان گوينده

 خادا كاه است هايىخصوصیت و سجايا ؛دهند فرا گوش آن به همگان و درآيند

 .است گردانیده مخصوص آنها به را ايشان
پدش زو   د گ ا  صوز  

 بنننننن  د واز نننننن 
 

 

 طن  خوى  صوز  و   چوا   

 داز ننننن  داز  تنننننو
 

تا گن  زو  تنو د ن م 

  از ننن   نننا مننن  گ 
 

 

 گن فتم  ناز زا تنو تا 

 اغداز ننن   ننناز  مننن 
 

 الَمِینَ رَبِّ الْعَ  ا أنَِ الْحَمْدُ لِِِ اعَ وَآرِرُ دَعْقَ  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

يحَمْدُ لِ ـالَْههه ُِ مِنُ الْههه الَّههه ْْ هههي الصّهههالِحِینَ وَيَرْىَهههُ  اخـيهُهه ئِفِینَ وَينُجَِّ

ههَ  ـمُسْطضَْعَفِینَ وَيضََههُ  الْههـالْهه یدِِّ مُ عَلهه  سَههةُ وَالسَّههَ  مُسْطكَْبِرِينَ. وَالصَّ

هد الْقاسِهمِ  رَلْقِِ  وَأشَْرَفِ رُسُلِِ ؛ أبَِي  سِهیَّما لاَ  اهِرِينَ؛العَّه وَآلِه ِ  مُحَمَّ

طِ ِ  اللهِ  بَقِیَّةِ   .أجَْمَعِینَ  اسِ النَّ  عَلَ  وَحُجَّ

 قا  الله تعال :

ينَ اسْطضُْههعِفقُا ىِههي الَْ ( ُِ ِْ وَعجَْعلََهُههمْ وَعرُِيههدُ أنَْ عَمُههنَّ عَلَهه  الَّهه رْ

ةً وَعجَْعلََهُمُ الْقَ  ِْ وَعهُرِيَ ىِرْعَهقْنَ وَعمَُكِّنَ لَهُهمْ ىِهي الَْ  *ارِمِینَ أئَِمَّ رْ

 1.) ا ُاعقُا يحَُْرَُونَ وَهامانَ وَجُنقُدَهُما مِنْهُمْ مَ 

 

                                                           

و آنان را پیشوايان و وارثان روی زمین  خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیمما می. »6 - 5. قصص، 1
نچاه را از آنهاا قرار دهیم؛ و حكومتشان را در زمین پابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشكريانش، آ

 «.اسرائیل( بیم داشتند نشان دهیم)بنی





 

 

 

 

 پیشگفتار

 حیمبسم الله الرحمن الر

اصطلاحات هر مكتبى، در  دعوت و معناى صحیح دانستن مفهوم و شناختن و

شناسااندن  بسا كه هماان تعرياف صاحیح و قبول يا رد آن دخالت تمام دارد، و

آنان را كه ذهناى  ايمان به آن كفايت كند و واداشتن به باور و درست در توجیه و

لجاجت داشته باشند، از خواستن دلیال ديگار  پاك از تعصب و روشن و صاف و

 نیاز نمايد.بى

احادياث  تعريفات دعوت اسلام، كه در قرآن مجیاد و اصطلاحات و یم ومفاه

شريفه وارد شده است، اين ويژگى را دارند. اسلام، توحید، نبوّت، عدل، امامات، 

احاديث، چنان تعريف  اصطلاحات اسلامى در قرآن مجید و ساير الفاظ و معاد و

رى در آغااز طلاوع خود باورآفرين اسات؛ لاذا بسایاشوند كه خودبهتفسیر مى و

مجرّد شنیدن دعوت اسلام آن را پذيرفتند. باهخورشید درخشان اسلام تا حال، به

قلب حقااي   ناآگاهانه موجب تحريف و عكس تفسیرهاى مغرضانه يا نادرست و

دعاوت اسالامى از  براى اينكه اصطلاحات و شود وناباورى مى ايجاد شبهه و و

كسى در مقام شاناخت دعاوت  مصون بماند وتفسیرهاى غلط  توجیهات ناروا و

ضلالت نیفتد، برحسب احادياث ماأثور  فروع آن، به گمراهى و اصول و اسلام و

راهنماى امتّ ماى حجتّ و ^بیتاهل احاديث معتبر ديگر، قرآن مجید و ثقلین و

ساانتّ  اركااان دعااوت آن، باياد بااه قاارآن مجیااد و باشاند، در تعريااف اساالام و
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گمراهاى  رجاوع شاود تاا از انحاراف و ^بیتيث شريفه اهلاحاد و |اكرم رسول

 مصون بمانیم.

هاايى كاه از ايان منباع باشاد، صاحیح بیاان شارح و ارشاادات و تعريفات و

 اصیل است. صددرصد اسلامى و و

است كاه در قارآن  «امامت» و «امام»الفاظ اسلامى،  يكى از اين اصطلاحات و

مختلف اسالامى نوشاته شاده، بسایار  هايى كه در علومكتاب احاديث و مجید و

گويناد؛ باراى مى «امامیه»عشريه را محقّه شیعه اثنى و 2فرقه ناجیه 1شود.ديده مى

 باشند.زمان مى اينكه معتقد به وجود امام در هر عصر و

كنند؛ امّا از آنجايى كه آشنايى بیشاتر وبیش همه اين عقیده را درك مىالبته كم

با  دانستن رابطه اين عقیده با عمل و امامت و مفهوم امام و با اين عقیده سازنده و

نظر به اينكه بارخلاف گماان  تابعیت از آن، كمال لزوم را دارد، و نظام سیاسى و

باه  اصل اسلامى تنها يك مسئله عقیادتى نیسات و برخى ناآگاهان، اين مسئله و

باالاخره  ارتبااط دارد، ونظامى كه مسلمان بايد تابعیت آن را داشته باشد،  عمل و

افراد معین، عقیده به نظام مستمرّ الهى است  بر اعتقاد به امامت اشخاص و علاوه

الله، بقي ةبا امامت حضرت  رابطه برترين نظام است، در اين مقاله در كه بهترين و

نقش سازنده عقیاده باه امامات آن  و  ‘بن الحسن العسكرى حجةمهدى موعود، 

وپاساخ در صاورت چناد پرساشمطالبى به رده توضیحات وطور فشحضرت، به

                                                           

ورد آماده در دوازده ما «ائمه»جمع آن  صورت مفرد وبه «امام»نیست، اماّ  «امامت». در قرآن مجید كلمه 1
 است.

 حبول باشاند، باه رساالهعشرى ماى. در مورد فرقه ناجیه كه در حديث مشهور آمده است شیعه اثنى2
 هاى ديگر رجوع شود.كتاب تألیف نگارنده والافتراق  حدي 
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ياافتن  شاود كاه رسامیتاضاافه ماى مندان گذاشته خواهد شاد، واختیار علاقه

عدالت اسلام به تعهد  نظام اسلامى به اجراى احكام سیاسى و حكومت شرعى و

 امام زماان قبول پذيرش مردم از نظام امامت ارتباط دارد؛ لذا نشناختن امامت و و

هااى رژيام نبودن در اين نظام الهى مساوى است با بودن در نظاام جاهلیات و و

 كه در حديث شريف نبوى معروف است:غیراسلامى، چنان

 1؛«امَ زَمَاعِِ  مَاتَ مِیطةًَ جَاهِلِیَّةً إِمَ  يعَْرِفْ  مَنْ مَاتَ وَلمَْ »

كه امام زمان خويش را نشناخته باشد، به مارگ هركس بمیرد درحالى»

 .«اهلیت مرده استج

                                                           

؛ مجلسی، بحارالانوار، 18، ص3طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن409الدين، ص، كمالصدوق 1.
 .368، ص8ج





 

 پیرامون شانزده پرسش

 ×اللهدّهةامامت حضرت 

 





 

 

 

 

1 

 چرا كاوش براى شناختن امام واجب است؟

جهات واجاب اسات كاه حاداقل ايان اينكاوش براى شناختن امام به پاسخ:

احتمال را دارد كه وى شخصیتى باشد كه اطاعت او به حكم خدا بار ماا واجاب 

دنیااى  رهبار ديان و مبین احكام و مفسر قرآن و بر امور ولايت داشته باشد، و و

 مردم باشد.

آن باه كااوش بپاردازيم نمايد كه پیرامون با اين احتمال، عقل ما را موظف مى

چناین شخصایتى  اگر در اين وظیفاه مساامحه كنایم و او را شناسايى نمايیم و و

الازام عقلاى  او را نشناخته باشایم، معاذور نخاواهیم باود و وجود داشته باشد و

 وجدانى داريم كه دنبال اين احتمال را بگیريم تا به نفى يا اثبات آن برسیم. و

 جاارى نیاز خادا وجاود از كاوش لزوم بلكه و پیغمبر شناختن لزوم در بیان اين

 باياد و باشاد تفااوتمسائل باى گونهاين برابر در كه نیست معذور كسهیچ است.

 جهاان ايان آفرينناده و صااحب باشاد. داشاته پاسخ هاپرسش اين از هريك براى

 باطال و لغاو و پاوك و پوچ هستى، عالم طوركلىبه و حیات و زندگى آيا كیست؟

 اسات؟ كماال و بقاا مسیر در و امیدبخش و برح ّ و بامحتوا يا است، ناامیدكننده و

 باه آيا است؟ كرده هدايت چگونه دارند، هدايت به كه نیازى با را بندگان تعالى خداى

 انبیاا ناامبه  افرادى واسطه به برآن،علاوه يا كرده، اكتفا فطرى و عقلى هاىهدايت همان
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 را تحجّا و فرماوده هدايت عملى و اخلاقى و اعتقادى هاىبرنامه به را آنها پیامبران، و

 كساى پیغمبار، از بعد رهبرى براى آيا است؟ نموده كامل را لطفش و كرده تمام مردم بر

 كساى اگر هام كیست؟ شدهتعیین شخص است، كرده معین اگر و است؟ كرده معین را

 آيد.مى پیش برايش سؤالات اين خودخودبه ننمايد، هاپرسش گونهاين به متوجهّ را بشر

صاراحت  نیاز دلالات و 1احادياث براين، در مورد شناخت امام، قرآن وعلاوه

 دارند، مثل آيه:

ينَ آمَنهُهقا أطَِیعهُهقا اللهَ يَهها أيَُّهَهها ا( ُِ سُههقَ  وَأوُلِههي الَْ لَّهه مْههرِ  وَأطَِیعهُهقا الرَّ

 2؛)مِنْكمُْ 

رسااول  اطاعاات كنیااد وايااد، خااداى را اى كسااانى كااه ايمااان آورده»

 .«صاحبان امر از خويش را فرمان بريد و

آن، بدون شناخت او  روشن است طب  اين آيه، اطاعت ولىّ امر واجب است و

كس در جهت شناختن امام واجاب اسات. بناابراين هایچپذير نیست؛ ازاينامكان

 باشد.كاوش از اين موضوع معذور نمى تحقی  و ترك معرفت امام و

                                                           

 الامام والردّ الیه(. معرفة)باب  185 – 180، ص1ر.ك: كلینی، الكافی، ج 1.

 .59نساء، . 2
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 شود؟تفسير مى شرح و چگونه امامت چه مفهومى دارد و

؛ به معناى هر چیز اسات كاه «اُم»امامت، برحسب لغت مشت  از  امام و پاسخ:

شاوند، ياا يا از او پیدا ماى شوند، ونسبت داده مى ديگر به آن ضمیمه وچیزهاى 

جماعتى كاه در ياك امار اشاتراك  اطلاق امتّ هم بر گروه و ، و1گیرندالهام مى

هم ضمیمه شدهبه اعتقادى يا سیاسى يا مكانى يا زمانى يا زبانى دارند و فكرى و

رهبار،  قائاد و امام به پیشوا وتفسیر  ترجمه و اند، ظاهرا  از همین جهت است، و

 همه به اين ملاحظه است.

اند. هركجاا كاه امّات وابسته هم نزديك وامامت، در معنا به امت و پس امام و

كه مردماى كاه در امام معنا ندارد، چنانامت بى امامت نیز هست و هست، امام و

ياك زباان باشاند،  يك مكان مساكن دارناد، ياا اهال ياك زماان و يك شهر و

دين يكسان نباشند، ظاهرا  اطلاق امتّ  اجتماع و كه از جهت سیاست ودرصورتى

مكاان قابال توجیاه نیسات  بار زماان و «اماام»بر آن مجاز است؛ چاون اطالاق 

رهبر واحاد داشاته باشاند، باا  امام و بالاخره اطلاق امتّ بر مردمى كه پیشوا و و

اماام  ماام بار پیغمبار وحقیقت اسات. لاذا اطالاق ا تر است ومعناى اصل مواف 

 2امام حقیقت است. اطلاق امتّ بر پیروان پیغمبر و و

                                                           

 . 22؛ راغب اصفهانی، مفردات، ص426، ص8فراهیدی، العین، ج .1

 .1رجوع شود به تعلیقه . 2
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جاناداران  هند ياا اصاناف پرنادگان و روم و امّا اطلاق امتّ بر مردم فارس و

انجیل، اگر مجاز نباشد، مثال اطالاق امّات بار پیاروان  ديگر، يا پیروان تورات و

 امام، ظاهر در معناى حقیقى نیست. پیغمبر و

واسطه پیروى از امام واحاد، هماه شود كه بهراين، امتّ به گروهى گفته مىبناب

امام كسى است كاه ايان  مقتدى باشند؛ و به امام خود انتساب داشته و قطار وهم

 مقتداى آنها باشد. پیشوا و رهبر و منتسب و گروه به او منضم و

بار هاركس كاه  «اماام»كه اشاره شد، برحسب لغت؛ هم ناگفته نماند، چناناين

عدل باشد يا امام باطال  خواه امام ح ّ و انتساب دارند ا جماعتى به او انضمام و

طور مطل  گفتاه شاود، ظااهر در اماام حا ّ شود؛ امّا وقتى بهجور ا اطلاق مى و

 است؛ يعنى آن امام ح ّ مقصود است.

ت امتّ اس امامت و معناى لغوى امام و مفهوم و اين توضیحات برحسب لغت و

هااى لغات مراجعاه باه كتااب بررساى و حال باياد گفات: باه تحقیا  وكه بااين

 ديگر احاديث نیاز دارد. و البلاغهنهج خصوصا  تأملّ بیشتر در آيات قرآن مجید و و

 امامت برحسب اصطلاح

سرپرساتى  شاود، پیشاوايى وقیاد گفتاه ماىباى طور اطالاق ووقتى امامت به

ديگر: عبارتنمايش يك مكتب است. به تر وعالى نمونه برتر و وجود الگويى و و

اى ذكار شاود، در لساان هنگامى كه بدون قريناه مقصود از امامت در اصطلاح و

مقامى است كاه خاداى  روايات؛ منصب و ساير احاديث و و البلاغهنهج قرآن و

كناد تعالى به افرادى از خواص بندگان شايسته خود، كه انسان مافوقند، عطا ماى

گواهاان بار  شرع خادا، و نگهبان امر و دارندگان آن منصب، كارگزاران خدا و و

شافعاى آنهاا  در قیامت، مدافع پیروان خود و پروردگان خدا ودست خل  خدا و
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آنها نیز او را بشناسند،  باشند. وارد بهشت نشود مگر كسى كه آنها را بشناسد ومى

 آنها او را انكار نمايند. ند ووارد آتش نشود مگر كسى كه آنها را انكار ك و

شود. هركس تناد تفسیر مى فقط توسط آنان شرح و |سنتّ پیغمبر كتاب خدا و

روند، بايد خود را به اماام آنان كه كند مى سوى آنها باز گردد ورفته باشد، بايد به

 برسانند.

مقام قائمامامان مانند نجوم آسمانند؛ هر زمان يكى از آنان از دنیا برود، ديگرى 

اگر سكوت كنند، كساى  گويند وراست مى اگر سخن بگويند ح ّ و 1شود.او مى

 هاى خدا در اختیار امام است.حكمت درهاى حكم و 2گیرد.بر آنان پیشى نمى

دهاد اش آگاهى ماىاش از دانايىمرگ جهل است، بردبارى امام حیات علم و

ح  نیاز از اماام  قرآن و شود وىقرآن جدا نم ظاهرش از باطنش. امام از ح ّ و و

 3شوند.جدا نمى

واساطه آنهاا باه نصااب ح ّ به باشند وپناهگاه مردم مى امامان اركان اسلام و

گیرد. آنان راسخان در علم هساتند، خادا آناان را برگزياده معیار خود قرار مى و

 ايماان در كشتى ولايت و هركس به امام تمسك جويد و 4بلند گردانیده است. و

 5يابد.به او بنشیند، نجات مى

 6هاى علم خدا به آنها عطا شدهگنج آيات كريمه قرآن در شأن آنها نازل شده و
                                                           

 .158ا  157. نعمانی، الغیبه، ص1

 (.44، ص2)ج 154البلاغه، خطبه . نهج2
طالاب، شهرآشوب، مناقاب آل ابی؛ ابن493، 423ا  422، ص1، ج×امیرالمؤمنین. كوفی، مناقب الامام 3
 .260، ص2ج
 .92، ص89؛ ج199، ص23؛ مجلسی، بحارالانوار، ج594، 387، ص1المهمه، ج. حرعاملی، الفصول4
 .503، ص2الاخبار، ج؛ مغربی، شرح146، ص2؛ ج296، ص1، ج×. كوفی، مناقب الامام امیرالمؤمنین5

حمزه طوسی، الثاقاب ؛ ابن296، 192، ص1؛ كلینی، الكافی، ج125ا  124بصائرالدرجات، ص . صفار،6
 .24المعاجز، ص؛ بحرانی، ينابیع522فی المناقب، ص
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آشكار اسات، ياا غاياب  زمین از وجود امام خالى نخواهد ماند. امام يا ظاهر و و

 1پنهان از انظار. و

همه اين ولىّ امر است؛ يعنى  حاكم و خلیفه خدا و فكرى و امام رهبر سیاسى و

خلیفاه اسات  حااكم و او از جاناب خادا ولاىّ امار و 2مقامات از شائون اوسات.

احقااق حقاوق  كارهاا و بار اداره اماور و نفوس مردم دارد و اولويت به اموال و و

برقرار كردن عدالت در باین ماردم  سیاسات و اجراى احكام و رفع ظلم و دفع و و

ساختن وساايل فراهم  عمران زمین و آسايش خل  و تأمین امنیت و حفظ نظام و و

 3فرمان، فرمان اوست. تعالى براى همگان، ولايت دارد. امر، امر او و ترقىّ و

دنیاى  اند كه: رياست بر كلیّه امور دين ورا تعريف فرموده «امامت»علماى كلام، 

باه اعتباار ايان  . نواحى شخصیت امام متعدد اسات و4مردم است به واسطه پیغمبر

الله اسات؛ وقتاى از خليف ةنواحى، امام لقب خاص دارد. مثلا  يكى از القااب اماام، 

شاود، بیشاتر نظار باه الله خواناده ماىشود، وقتى ولىسوى خدا در نظر گرفته مى

اولاويتش بار اماوال  توسعه منطقاه نفاوذ امار او و گسترش اختیارات و وسعت و

گويناد، جنباه اختصااص او باه و را وصىّ مىجهات ديگر است. وقتى ا انفس و و

محرمیت او به اسرار  امام ساب  و انتخاب او براى امور مربوط به پیغمبر و پیغمبر و

 شود.پاسدارى از امانات مهمّ الهى در نظر گرفته مى هاى خاص ومأموريت و

                                                           

 .171ا  170العقول، صشعبه حرانی، تحف(؛ ابن37، ص4)ج 147البلاغه، حكمت . نهج1

 .775؛ صدوق، الامالی، ص200، ص1. كلینی، الكافی، ج2

 است. البلاغهنهج اخبار معتبر و آنچه در اينجا از اوصاف امام نوشته شد، اقتباس از قرآن مجید و. 3
 .234، ص5المقاصد، ج؛ تفتازانی، شرح10عشر، صالحادی علامه حلی، الباب 4.
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 اى دارد؟خداوند متعال چه رابطه «توحيد»نظام امامت، با 

بر آنكه خود اصل اسات، مسئله امامت از مسائل مهمى است كه علاوه  پاسخ:

مخصوصا  از اصل توحید كه مصادر اصاول  با ساير عقايد اسلامى مرتبط است و

اقساام متعاددى كاه  گیرد. عقیده توحید در ابعاد واصالت مى ديگر است، مايه و

طبا  برداشاتى كاه شایعه از آن  ده به نظام الهى امامت را اخود عقیدارد، خودبه

معیار در تشخیص هر عقیده اسلامى، اين است كاه  میزان و گیرد، وا فرا مى دارد

 زلال عقیده توحید اتصال داشته باشد. به منبع صاف و

علام  ، بر اساس همین عقیده باه توحیاد و«وحى نبوّت و»از باب مثال: عقیده 

 خداوند متعال استوار است. قدرت حكمت و و

الزام ماردم  بالاخره تكلیف و احكام و تشريع شرايع و تقنین قوانین، و وضع و

حااكم  به انجام يا ترك هر كار، فقط سزاوار خداوند متعال است كه مالك همه و

تمام اسرار وجود اين انسان  باطن و ظاهر و مفاسد و به مصالح و بر همه است و

بالاخره نبوتّ  و ؛آگاه است خودش هنوز ناشناخته مانده( عالم و)موجودى كه بر 

صااحب  ارتباط با غیب جهان و مصدرش، وحى خداى يگانه و جهت اصل و از

نواهى  اوامر و جهت محتوا، تشريعات و از خال  عالم است؛ و مالك حقیقى و و

از جهات وظیفاه  كماال بشار اسات؛ و هاى تربیتى الهاى باراى ترقّاى وطرح و

 دار ابلاغ آن باه بنادگان خاداعهده تكلیف، شخص نبىّ از جانب خدا مأمور و و
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هااى غیراصایل براينكه از منباعهاى گوناگون، علاوهنظام ست. قوانین مختلف وا

تعادد  جادايى و جهت تفرقه و طغیان است، در حاكى از استعلا و غیرصالح و و

هااى مشاركانه مفاساد نظاامسااير  استضاعاف و موجب استبداد و مناط  نفوذ و

 باشد.جاهلى نیز مى و

 رهبرى امامت و

بايد  شعبه عقیده توحید است و رهبرى نیز در ابعاد متعددش، شعاع و امامت و

قوانین  قوانین واحد است، نظام تشريع و كه عالم تكوين داراى نظام واحد وچنان

جاا غیار خاداى يگاناه كه در آنچنان اداره امور مردم نیز طب  آن واحد باشد و و

هاى تشريعى تقدير او مداخله ندارد، در محیط اختیار بشر نیز غیر برنامه اراده و و

مستبدّانه حا ّ مداخلاه در  احدى خودسرانه و الهى، برنامه ديگرى مطرح نشود و

 امرونهى حكومت بر آنها را نداشته باشد. امور مردم، و

كلى بشر بايد باه  تصرفات جزئى و ها وولايت مداخلات و ها وتمام حكومت

سوى هدف واحد، به حركت كمالى خود اذن خدا باشد تا همه در مسیر واحد، به

 ادامه دهند.

غیار از نظاام امامات، هماه شارك  هاا طااغوتى وغیر از نظام خدا، همه نظام

حكمرانى بشر بر بشر  احترامى به حقوق انسان وبى استعباد و پرستى وطاغوت و

پانصاد ساااله  اساتكبار اسات كاه نمونااه آن، رژيام پلیاد دوهازار و و اساتعلا و

غارب  دموكراساى موجاود شارق و هاى سوسیالیستى ورژيم شاهنشاهى ايران و

هايشاان، حتاى صالح ها وجنگ برخوردها و ها وبرنامه است كه از همه اعمال و

 ولايت خدا آشكار است، در نفى حاكمیت و جويى وسلطه استضعاف و شرك و

سركشاى بشار  طغیاان و باه اسامى ظلام و هاا باه شاكلى وهريك از اين نظام
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تاا در جهاان نظاام  ها بر جهاان مسالط باشاند وتا اين نظام كند وخودنمايى مى

اين نظاام ها ومستمر امامت ا كه يگانه نظام الهى است ا استقرار نیابد، اين رژيم

موجاب  تحمیال بار بشار وهدفشان را عوض كنند،  هاى مشركانه اگرچه اسم و

تبعیضاات  هااى مختلاف وبحران سیاسى و تضادهّاى اقتصادى و شدت فشار و

 گوناگون خواهند شد.

حفاظ نفاوذ  هاى غیرشرعى باراى ارعااب ملال ضاعیف واكنون اين حكومتهم

صارف مخاارج  1اى ياك میلیاون دلارظالمانه خود در كشورهاى ديگر، در هر دقیقه

باشاند روسیه ماى ها در دنیاى ما، آمريكا ونمايند. نمونه اين رژيمگرى خود مىسلطه

 تجاوزشان به حقوق بشر مثل آفتاب روشن است. هاى ضداّنسانى وكه هدف

غیار  نشاین وكشورهاى ديگار مسالمان اين مظالم آمريكا در ايران، فلسطین و

نشین است، كه روى ستمگران بزرگ تاريخ را سفید كارده اسات. نموناه مسلمان

و مظالم روسیه، تجاوز آشكارش به كشور ضعیفى مثل افغانستان است كاه شاب 

خاك  دفاع از آب و كه گناهى غیر از مسلمانى و روز ارتش روس به مردم آنجا ا

روستاها را ويران  و عامو هوا، مردم را قتلاز زمین  برد وا يورش مى خود ندارند

 سازد.سكنه آنها را آواره مى و

حقاوق  مفتضحى اسات. دشامنان آزادى و واقعا  دنیاى شرك، دنیاى مسخره و

ها را به اسم حمايت از حقوق خیانت برژنف، همه تجاوزات و بشر، مثل كارتر و

كه هاى خود را ا كاسترو، رژيم ببرك كارمل و دهند. انور سادات وبشر انجام مى

 خوانند.غیروابسته مى شوروى هستند ا غیرمتعهد و وابسته به آمريكا و

آنچه توانست به  بیش از ربع قرن، خود را بر يك كشورى تحمیل كرد و «تیتو»
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هااى حتاى آنهاا را از انتخااب اسام ستم نمود و هاى يوگسلاوى ظلم ومسلمان

مشاغول نوشاتن ايان اماروز كاه اسلامى براى فرزندانشان ممناوع كارد، هماین 

طلباى كارتر هركدام بر اساس توسعه نوشتارم، راديو خبر مرگش را داد، برژنف و

 نمايند.دروغ از مرگش اظهار تأسف مىبه

هار اسام  ها به هار شاكل و رهبران اين نظام ها همه جاهلى است واين نظام

واسطه ايان هاى دنیاى كنونى، بهباشند. نابسامانىمآب مىمشرك باشند، مستكبر و

بیاان  دوست، از حادّ شارح ورياست طلب ورهبران جاه هاى ضدّ خدايى ورژيم

هاا اداماه دارد. حكومات خارج است. انقلاب اسلامى تا سرنگونى تمام اين نظام

هاا باه قاانون خادا اسات كاه نشاانى متكى باه خادا و نظام صحیح، واحد و و

 ’حضرت رسول اكارم است واحاديث معتبر مذكور  علاماتش در قرآن مجید و و

 عملا  آن را نشان دادند. ×امیرالمؤمنین على و

سالطه فاردى بار فارد ياا افاراد ديگار  پادشااهى و اين حكومت، سالطنت و

باودن، اساوه  مقتادا و فرمانروايى نیست اين حكومت امامات و خودكامگى و و

باراى رضااى او كاردن اسات، كاه  كار باراى خادا و خلافت از جانب خدا و و

 برحسب آياتى مثل:

) ً  1؛)إِعِيّ جَاعِلَُ  لِلنَّاسِ إِمَاما

 .«دهممن تو را برای مردم امام قرار مى»

 و

ِْ ىاَحْكُمْ بَیْنَ النَّ إِعَّا جَعلَْناََ  رَلِیفَةً ىِيْ الَْ (  2؛)حَ ِّ ـاسِ باِلْ رْ

 .«ما تو را خلیفه در زمین قرار داديم، پس میان مردم به ح ّ حكم كن»

                                                           

 .124قره، . ب1

 .26. ص، 2
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 آيه:نیز  و

ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِعاَ(  1؛)وَجَعلَْناَ مِنْهُمْ أئَِمَّ

 .«كننداز ايشان امامانی قرار داديم كه به امر ما هدايت می و»

اش اعطا شده مقامى است كه از جانب خدا به بندگان برگزيده موضع و شأن و

 2خواهد داشت. در تمام اعصار ادامه داشته و است و

كه در نظام امامات، وقتاى از جاناب ولاىّ امار، خاواه  به اين ملاحظه است و

يا هريك از فقها  اند ومعین شده شخص امام يا كسانى كه از جانب او منصوب و

كه در عصر غیبت نیابت عامّاه دارناد، امارى صاادر گاردد، باياد اطاعات شاود 

 باشد.شرك به خدا مى مخالفت آن، در حكم ردّ حكم خدا و و

 از آيه شريفه: لذا در بعضى تفاسیر

ههانَ يَرْجُههقا لِقههاءَ رَبِهّهِ  ىلَْیعَْمَههِّْ عَمَهه ً صَههالِحاً وَلاَ ( َُ رِْ  ـيشُْهه ىَمَههنْ 

 3؛)بعِِباَدَةِ رَبِِّ  أحََداً 

پس كسى كه به لقااى )رحمات( پروردگاارش امیادوار اسات باياد »

 .«هرگز در پرستش خدا، احدی را با او شريك نگرداند نیكوكار شود و

شود: شرك نورزيدن به خدا اين است است كه از آن استفاده مىتفسیرى شده 

زمامدارى ديگران را  كه در كنار نظام امامت كه نظامى الهى است، نظامات ديگر و

از جانب خدا ولايات بار اماور  براى امامان، كه رهبران اين نظام بوده و نپذيرد و

 دارند، شريك قرار ندهد.

                                                           

 .24سجده،  1.

 .2. رجوع شود به تعلیقه 2

 .110. كهف، 3
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 ولايت است؟ نظام امامت و چه نيازى به رهبرى و

مديريت، يك امر بديهى اسات، چاون  امّا اصل نیاز جامعه به رهبرى و پاسخ:

هیچ لشكرى بادون  سالار واى بدون رهبر، هیچ كاروانى بدون كاروانهیچ جامعه

مديريت صحیح دوام نخواهد يافت. نظام همه امور، در گرو وجود  فرمانده، بقا و

رهبارى  است، لذا هر جمعیتى وقتى بخواهند تشكیل شوند، در بین خود رئیس و

هسات،  اين مسئله عملا  ماورد اتفااق هماه ملال باوده و نمايند. ورا انتخاب مى

نظارات  هاا وفاردى ياا گروهاى باودن آن، تفااوت شكل آن و اگرچه در نوع و

 مختلف دارند.

ت، پس نیاز به آن براى آن است كه نظامات ولاي امّا خصوص نظام امامت و و

عدل انتظار دارد، بارآورده  يك مقاصدى را كه بشر از يك نظام سالم وديگر، هیچ

اصال نفاى  افضال، و ياك از آنهاا، اصال حكومات اصالح ودر هیچ كنند ونمى

شاود. نظامااتى كاه در عدم تجاوز به حقوق ديگران، مراعاات نماى استضعاف و

نمايناد ط قرار دارند يا فقط جنبه حیوانى بشار را ملاحظاه ماىوتفريطرف افراط

هاى آن، مانند يك مؤسسه دامدارى مدرن، برآورنده نیازهاى سازمان حكومت و و

به اين مقدار تعهد خود عمل كنناد  باشند كه اگر راست بگويند وحیوانى بشر مى

هاا در كارخاناه سانبرى انفرمان زحمت و كنند( در برابر كار و)بااينكه عمل نمى
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دهند، يا چنان قرارگاهى به آنها مى پوشاك و هاى كشاورزى، خوراك وسازمان و

انساانیت را مرتكاب  اسم آزادى، هر عمل ضدّ شرف وسازند كه به او را آزاد مى

هاا خیانت روى نگرداند. اين حكومت اندوزى از هر جنايت وبراى ثروت شود و

خطارات  هاا ودر اماواج نگراناى از زنادگى ناامیاد وبشر را  دنیا را سرگردان و

 ناآرامى غرق ساخته است كه محصول آن تمدن منهاى انسانیت كنونى است. و

امروزه با اين تحولات بزرگى كه پس از گذشت چهارده قرن از ظهاور اسالام 

اجتمااعى گونااگون كاه عرضاه شاده،  هاى سیاسى ومكتب در دنیا واقع شده و

معلاوم گردياده اسات كاه اينهاا  ها بیشتر ظاهر شده واين نظاممعايب  نواقص و

هاا يگانه وسایله رفاع ايان نااآرامى دردهاى واقعى بشر را درمان نخواهند كرد و

تبعیضات، رفتن به پناه نظام الهى است. بنابراين حاجت به اين نظاام  ها ودلهره و

ين نظاام در حادى كاه ها با اعدالتىبى ها وناكامى شود وتر مىهر روز محسوس

 پذيرد.ممكن است پايان مى

ساوى همه را آزمايش كرد، به يقینا  بشر پس از اينكه از اين نظامات مأيوس شده و

روش  نظام امامت روى خواهد آورد، نظامى كه نمونه آن، حكومت متواضاع علاى و

تقواى علاى، ساربازى علاى، صاراحت  عدالت و پرستانه على وزندگى ح ّ على، و

 است. ×فداكارى على كوشش على، پايدارى و شجاعت على، كار و لهجه و

صلاحیتى است كاه هاركس از جاناب  نظامى كه شرط رهبرى آن، عصمت و

بادون  پیغمبر، به رهبرى آن منصوب شد، واجاد ايان صالاحیت اسات و خدا و

تشخیص آن با وسايل ديگار قابال اعتمااد نباوده؛  پیغمبر، كشف و معرفى خدا و

 شود.اكثرا  خلاف واقع مىبلكه 



 

 
 
 

5 

نظام امامت چگونه نظامى است؟ نظام سلطنتى موروثى 

است يا نظام اريستوكراسى، يا نظام مونارشى يا اُليگارشى 

 بالاخره انتصابى است يا انتخابى؟ و

ياك از ايان هایچهاى قبل معلوم شد، كه از پاسخ به پرسشاين نظام، چنان پاسخ:

شود. اساس ها ديده نمىيك از اين نظامهايى كه دارد، در هیچويژگى ها نیست ونظام

حااكم  حقیقت است كه مالاك هماه و كه تذكرّ داديم، اين واقعیت واين نظام، چنان

چیز خادا اسات؛ حقیقاى هماه، در هماه اختیار واقعاى وصاحب سلطان بر همه و و

حكومات، هماه از  برناماه دولات و شاريعت و ن وقاانو حكومت مختص اوست و

حتى در منطقه  كس بدون اذن او ح ّ حكومت ندارد وجانب او بايد تعیین شود. هیچ

 ح  مداخله دارد. وجود خودش نیز در حدود اذن او اختیار و

طلبى جااه طلباى وتوسعه جويى وزياده داشتن وسلطه  يافتن واين نظام سلطه 

تصرف بازارهاى ديگاران نیسات،  فرد يا حزب يا يك ملّت؛ و تأمین منافع يك و

اى كه در اين نظام از حكومت منظاور اسات، اقاماه فلسفه غرض و فقط فايده و

ترقّاى  ازمنكار ونهى معروف وامرباه عادالت و هاى اسالام ودين، اجراى برنامه

مال ع علم و تكمیل افراد در معارف و تربیت نفوس و تهذيب و رشد فكرى و و

متّحد كردن مردم است  آسايش تمام بندگان خدا و تأمین رفاه و عمران زمین و و

 فرمايد:كه قرآن در اين زمینه مى
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ههلَ ( ِْ أقَههامُقا الصَّ ينَ إنِْ مَكَّنَّههاهُمْ ىِههي الْرَْ ُِ ههقالََّهه َُ ةَ قةَ وَآتهُهقا الزَّ

 1؛)وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَعَهَقْا عَنِ الْمُنكَرِ 

زكاات  اگر در زمین تمكنشان بخشایم، نمااز برپااى دارناد وكه آنان»

 .«ازمنكر نمايندنهى معروف كنند وامربه دهند و

ها فرق بسیار حقیقتش با آن حكومت ماهیت و الهى و برنامه اين نظام شرعى و

 الله است.اش احكامبرنامه و 2اللهخلافةدارد، حقیقتش 

 حکومت سلطنتى

موروثى همان است كه فردى با كودتا ياا جناگ سلطنتى  حكومت استبدادى و

خود را حاكم بر آن ملّات ماى شود واى مسلط مىمنطقه ريزى بر ملتّ وخون و

شود كه فرزندش را بعد از خود حكومت براى خود اين ح ّ را قائل مى خواند و

 بدهد تا چیزى را كه خودش نداشت، از او به ارث ببرد.

چیازى كاه در آن  نفس پادشاه در بین نیست وىدر اينجا هیچ معیارى جز هوا

شود، مصلحت عموم است. اين يك انتصابى است از جاناب كساى ملاحظه نمى

آنچه را خاود  كند، غصب كرده است وكه خودش مقامى را كه از آن انتصاب مى

هرماز  ساپارد، انتصاابى اسات كاه باه آن، امثاال هلاكاو وندارد، به ديگرى ماى

میگساار  هارزه و عیااش و جلاد و خوار وپادشاهان خون ومحمّدرضا پهلوى  و

كارى كنند، حكومت را ياك آيند. اينان براى اينكه مغلطهشرف روى كار مىبى و

خواندند؛ امّا كسى به آنها نگفت، يا اگار  «اللهظلّ»خود را  موهبت الهى شمردند و

هاى اسات گفت زندانى يا كشته شد، كسى به آنها نگفت كه حكومت موهبات ال
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كاه چناان كناد. وشايستگى آن را داشته باشند، اعطا ماى به كسانى كه لیاقت و و

 فرمايد:قرآن مجید مى

 1؛)يَناَُ  عَهْدِي ال َّالِمِینَ  لاَ (

 .«عهد من به ظالمان نرسد»

رسند. كسى به آنها نگفت كه آنچه شما مادعى ستمكاران به موهبت الهى نمى

ديگران براى ديگاران  هاى فرانسه و«لويى»براى  «هابوسوئه»امثال  باشید وآن مى

از تنفر طبعى ماردم  خواستند سلطنت اين خودكامگان را توجیه نمايند و گفتند و

 از حكومت سلاطین بكاهند، موهبت الهى نیست.

هااى انساانى شود كه: چرا افرادى با نداشتن ارزشپاسخ به اين پرسش نمى و

العناان فضیلت علمى، بايد بر مردم مسلط باشند كه مطل  عدم برترى اخلاقى و و

مسئول كسى  فرمانشان نافذ باشد و امرونهى و كنند، انجام دهند وهرچه اراده مى

اى نتواناد آنهاا را هایچ محكماه قانونى نداشته باشد و كارشان قاعده و نباشند و

باه حكومات از  دادگاه باشند؟ چرا آنها سزاوارتر مافوق محكمه و محاكمه كند و

تمثالشان  عكس و در برابر مجسمه و چرا مردم در برابر آنها و ديگران هستند؟ و

آنهاا را  بلكه ساجود باه خااك بیفتناد و حال ركوع وبه  كرنش كنند و تعظیم و

 كه خاقانى بگويد: بپرستند، تا حدى

 ا نوا ،  منا  اخ  ا ا
 مننن دم زخ  قنننش طنننز

 

 

 اك دزِ او بود ، د نواز  

  گازخنننننننننننننننتا 
 ج
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 خواجوى كرمانى بگويد: و
  هنن  فلنن  ط خنن   نن 

 پنننا  ز ننن  ا   شننن 
 

 

تا بوخ  بن  زطناف لنزل  

 ازخننننننن   د ننننننن 
 ج

 چرا؟ چرا و و

تواناد باه آنچه را كاه نمى لذا در پاسخ اين چراها، اين نظر را اظهار كردند، و

سالطنت  گفتناد: به خدا افترا زدند و خدا نسبت پیدا كند، به خدا نسبت دادند، و

ديگار  يزيد و معاويه و هلاكو و چنگیز و وديعه الهى است كه به امثال ضحّاك و

كند. ديگر فكر نكردند اين افرادى كه در طول تااريخ آشامان تاريخ اعطا مىخون

هاا كشورگشاايى عاام شاهرها وقتل هاى بازرگ وجنايت ملل حكومت يافتند و

انصااف  از رحام و د شامردند وغارت ملل مغلاوب را افتخاار خاو استعباد و و

اين چه موهبتى است كاه  شدند وبهره بودند، چگونه مشمول موهبت الهى مىبى

سرطان موهبات باشاد، بااز هام ايان  وبا و اين آثار شوم را دارد؟  اگر طاعون و

 ها موهبت نیست.حكومت

 جامع فرموده است: قرآن مجید در يك جمله كوتاه چه رسا و

ً  لِلنَّههاسِ  جَاعِلهُه َ  إعِِهّهي( يَّطِههي وَمِههنْ  قَهها َ  إمَِامهها ذرُِّ
ينََههاُ  عَهْههدِي  لاَ  قَهها َ  

 1)ال َّالِمِینَ 

متضااد قارار دارناد.  در دو قطاب مخاالف و ها با نظام امامت واين حكومت

بغداد  دمش  و اصطخر و هايى مثل مداين وهاى سلطنتى پايتختمظاهر حكومت

                                                           

من نیز پیشوايانی من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض كرد: از دودمان . »124. بقره، 1
 «.رسدقرار ده. خداوند فرمود: پیمان من به ستمكاران نمی
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لنادن تاا  توكیو و پكن و پاريس و اسلامبول و روم و و آكره قاهره و غرناطه و و

اهرام مصار  هاى تیسفون وكاخ هايى مانند كاخ اكبرشاه وكاخ اصفهان، و تهران و

 |صدها بناهاى تكبرانگیز ديگر است. مظاهر نظام امامت، مدينه متواضع محمّاد و

حتى خانه محقرى كه  و ×كوفه على تجمل او، وبى پیرايش وبى زندگى ساده و و

 1باشد.فرش عادى خالى بود، مى از اثاث و

نیاز مانناد  |در جنگ بدر كه مسلمانان به تعداد نفرات مركب نداشتند، پیغمبار

هرچاه  رفات وشدند در نوبت خود پیاده مىپیاده مى نوبت سوار وسربازان كه به

خودش با دسات  ×على 2پذيرفت.كردند كه سوار باشد، نمىخواهش مى اصرار و

از تشاريفات  پوشاید ودار ماىلبااس وصاله و 3زدخويش كفشش را وصله ماى

فقط بیزار بود، كه سخت در هراس باود. داساتان دهقاناان انباار باا آن ملوكانه نه

نیز مرقوم است، بخوانید تا به حقیقت نظاام امامات  هالبلاغنهجحضرت را كه در 

 4هاى آن تا حدى آشنا شويد.برنامه و

بايد به خدا نسبت داده شود، هم موهبات الهاى  اين نظام به خدا نسبت دارد و

                                                           

 ×. از سويد بن غفله روايت شده است كه گفت: بعد از اينكه مسند خلافت به ظاهر نیز به وجود علی1
بیعت با آن حضرت انجام گرفت، حضور او شرفیاب شدم. روی حصیر كوچكی نشساته  زينت يافت و

الماال در لوازم( نبود. عرض كردم: يا امیرالماؤمنین  بیات اثاث و چیز ديگری )از اشیا ودر خانه  بود و
بینم؟ فرمود: پسر غفله  خردمند در خانهدر خانه تو، چیزی كه خانه به آن نیاز دارد نمی دست توست و

بهتارين كناد. ماا را خاناه امنای اسات كاه ای كه از آن منتقل خواهد شد، اطاقی براى خود فراهم نمی
فهد حلای، رويم. ابنخودمان نیز، پس از اندك زمانی به آنجا می ايم وسوی آن فرستادهكالاهايمان را به

 .539، ص3البحار، جسفينة؛ محدث قمی، 321، ص67؛ مجلسی، بحارالانوار، ج109ص الداعی،عدة

؛ ابويعلی موصلی، 418ا  411، ص1؛ احمد بن حنبل، مسند، ج21، ص2الكبری، جسعد، الطبقات. ابن2
 .68، ص6الزوائد، ج؛ هیثمی، مجمع243، ص9مسند، ج

 (.80، ص1)ج 33البلاغه، خطبه . نهج3

 .3(؛ رجوع شود به تعلیقه 11ا  10، ص4)ج 37البلاغه، حكمت . نهج4
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باشند كه اين امانت به آنها هم امانت الهى است، رجال الهى فقط شايسته آن مى و

 سپرده شود.

اختنااق  فشاار و رسالت است كه با زور سرنیزه و اين حكومت مانند نبوّت و

هااى مختلاف رؤساى حكومت آنكه سلاطین وآيد. دست نمى انتخاب مردم به و

هاى الهاى نه امانت اوست، محال است كه موهبت دارند، نه موهبت الهى است و

 ها باشد.مديركل صدرها و ها وسلطه ها واز قماش اين سلطنت

سازد هاى شیطانى است كه در برابر هر حقى باطلى مىدام اينها اعتبار ابلیسى و

انتصااب  كند. نبايد ح ّ را باه باطال قیااس كارد ورف مىمردم را از ح ّ منح و

هر دو را چون انتصاب است، بادون  خدايى را به انتصاب شیطانى اشتباه نمود، و

كه ساير نظامات شرعى را نیاز نماىتوجّه به مصدر انتصاب همانند گرفت. چنان

لا  چون عبادت اند، كنار گذاشت؛ مثعلتّ كه در برابر آنها باطلى ساختهاينتوان به

عبادت بت هر دو عبادت است، عبادت خدا را تارك كنایم، ياا چاون باه  خدا و

هااى غیرشارعى ازدواج گويند، يا چون باه ازدواجمالكیت غیرشرعی مالكیت مى

 شود.ازدواج مورد ايراد واقع مى گويند، اصل مالكیت ومى

 حکومت انتخابى

هااى معاايبش كمتار از رژيم گوناه ديگار، مفاساد وحكومت انتخابى نیاز باه

پادشاهى نیست. اين رژيم بر اسااس پاذيرش اعتباار اكثريات آرا از  استبدادى و

اصطلاح، به سوى همه، نظامى است كه مانع از استبداد فردى شمرده شده است و

جدا بودن سیاست از  مبنايش اصالت خود انسان و حكومت مردم بر مردم است و

امامت كه مبناايش اصاالت  ، در مقابل نظام اسلام ودين از دنیا است روحانیت و

قانون از وحاى  دين از دنیا و جدا نبودن روحانیت از سیاست و و «الله»حكومت 
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قانون عقیده، سیاسات، حكومات  «دين»خدا است. اساس اين نظام اين است كه: 

 اجتماع است. فرد و جسم و هاى روح وبرنامه نظام، اخلاق، اقتصاد و و

باه  انتخابى، به آن معناى مطلقى كه در غرب دارد و ن نظام دموكراسى وبنابراي

هیچ شارطى نادارد، ازنظار اسالام  شود ومجريه تقسیم مى قضائیه و قوة مقننه و

 قبول نیست.قابل

سااعده، از به آن شاكل در ساقیفه بنى| البته پس از آنكه مسئله خلافت پیغمبر

خواستند به آن صورت مشروع بدهند، مادعى  شدة الهى خارج شد ومسیر تعیین

معتبر اسات،  اجماع امتّ حجت و شدند كه بر اساس اجماع امت انجام گرفت و

 اكثريت مطابقت دارد. نه با اين نظام دموكراسى و ادعايى كه نه واقعیت داشت و

در  عقاد اسات وو  حالّاجماع اگر اعتبار داشته باشد، اجماع تمام امتّ يا اهل

اين غیار از اكثريات  متف  باشند و ن شرط است كه همه اجماع داشته وحصول آ

بكار علاوه در موضوع خلافت اباواست كه نظام دموكراسى بر آن متّكى است. به

باه  اجماعى حاصل نشد، مضافا  بر اينكه خود او هم اين نظام را عملا  رد كارد و

را ولیعهااد  عماار نظااام انتصااابى بشاارى كااه مجااوز شاارعى نداشاات، رو آورد و

بعد از او هم، عمر شوراى شاش نفارى را تشاكیل داد  1جانشین خود ساخت. و

 سلطنتى برقرار شد. از زمان حكومت معاويه به بعد، رسما  نظام پادشاهى و و

اگار  معايب آن، اصالت اسلامى ندارد و به ماهیت وبنابراين دموكراسى باتوجّه

                                                           

صایت . در اينجا بااينكه او بیمار بود، كسی ماانع از و35، ص1ه، جو السیاس مةالاماقتیبه دينوری، . ابن1
هوش بود، عثمان از پایش خاود نگفت؛ بلكه پیش از آنكه بگويد، چون بی« حسبنا كتاب الله» او نشد و

گويند به هوش آمد، عثمان گفات: دانم ابوبكر به هوش آمد يا نه. آنها میمن نمی اسم عمر را نوشت و
جزری، الكامال فای  اثیر؛ ابن619ا  617، ص2من عمر را نوشتم او هم تصدي  كرد. طبری، تاريخ، ج

 .425، ص2التاريخ، ج
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يا بیعت اساتدلال شاده، باا ملاحظاه شود كه بر شورا در بعضی كلمات ديده مى

طاور مماشاات صراحت اين مبادأ رد شاده اسات، باهبیانات ديگر كه در آنها به

 الا عقیده طارف اسات و اثبات حقانیت، حتى طب  رأى و براى اقناع و جدل و و

در اسلام غیر از نظام امامت، نظام ديگرى مطارح نیسات كاه امتاداد زمامادارى 

گونه كه در حیاات پیغمبار غیار از زمامادارى آن همان است و ’ولايت پیغمبر و

هماان  حضرت، نظام ديگرى قابل طرح نبود، بعاد از پیغمبار نیاز هماان نظاام و

 يابد.ولايت ادامه مى

 معایب دموكراسى

عادم تعهّاد ديناى  اين است كه: چون بر مبناى اصالت رأى خود انسان و اولّ

چنان  عقیدتى ندارد و توانه وجدانى وعدم اعتماد به رهنمودهاى الهى است، پش و

تار شايسته تر ودهندگان وجدانا  خود را مسئول بدانند كه فرد لاي نیست كه رأى

جاه عوامل مختلف قرار نگیرند و تأثیر اغراض شخصى وتحت را انتخاب كنند و

باخات حازب ديگار، در ناامزد  علاقه به شخصى يا به بُرد يك حزب و طلبى و

دخالت نداشته باشاد، ياا نماينادگان در اظهااررأى فقاط باه حا ّ  شدن نامزدها

 عدالت نظر داشته باشند. و

عدالت  هرگز چنین نیست  چیزى كه در اين مجالس كمتر مطرح است، ح ّ و

تر است، اكثر يا بهترين نمونه، سازمان ملل است كه بااينكه در سطح عالى است و

هااى سیاساى را بنادىجبهه خصوصى ودادن، ملاحظات  هم  نمايندگان در رأى

نمايناد، فرياد مى داد و كنند، اگر سخنرانى ومى «وتو»نمايند. اگر پیشنهادى را مى

هاى سیاساى چیاز كنند، غیر از بازىهاى ضعیف دلسوزى مىبراى حقوق ملتّ و

 ديگر نیست.
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هاى باهبشنمايد، يا از جنها به ظاهر پشتیبانى مىاگر از فلسطینى ؛مثلا  روسیه

ناه رهاايى  كند، غرضش ناه آزادى فلساطین وبخش حمايت مىاصطلاح آزادى

نفوذ خاود  هاى مستضعف است؛ بلكه براى اين است كه آمريكا را بكوبد وملتّ

را گسترش دهد. اگر اسرائیل جزء اقمار روس بود، حكومت روسیه همین عمال 

اگر تجاوز نظاامى روسایه باه كرد. همچنین آمريكا آمريكا را با مردم فلسطین مى

خاروج فاورى نظامیاان  انادازد وسروصدا راه ماى كند وافغانستان را محكوم مى

مظاالمى  ديده افغانساتان وخاطر ملتّ ستمخواهد، نه بهروسیه را از افغانستان مى

شود؛ بلكه باراى ايان اسات كاه است كه نظام حاكم روسیه در آنجا مرتكب مى

 خودش هركجا لازم باشد، به هماین عمال الا بیند ومى منافع خودش را در خطر

 زند.روسیه؛ بلكه بدتر از آن دست مى

شود: وقتاى نظاامى المللى معلوم مىهاى بینغرض اين است كه: از اين سازمان

 شود.متجاوزين مى عقیدتى نداشته باشد، بازيچه دست مفسدين و پشتوانه ايمانى و

از معايب دموكراسى اين است كه: رأى اكثريات، خاواه حزباى باشاد ياا  دوم

هاا اگار وابساته غیرحزبى، همیشه مواف  مصلحت نیست؛ بلكه غالبا  رأى اقلّیات

تر است، خصوصا  اگار از جهات كیفیات بیشاتر ماورد نباشند، به صواب نزديك

سیاسات اعتماد باشند. مثل اينكه در يك مسئله سیاسى ياا حقاوقى، متخصصاان 

 باشند، رأيشان مخالف اكثريت باشد.حقوق بااينكه در اقلّیت مى و

ايراد بر اين رژيم اين است كه: اگر اكثريت مثلا  هشتاد درصد رأى باه  سومين

درصاد مخاالف  بیست اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند وبه نظام اكثريت و

درصد ديگر خواهد بودند، چه مجوزى براى تحمیل رأى هشتاد درصد بر بیست 

هار نظاام ديگار را  اى نظاام اكثريات وصد افراد جامعهدركه صدفرضبه بود؛ و

كه در اقلّیت باشند، رسند، درصورتىپذيرفتند، چرا افرادى كه بعد به سن بلوغ مى
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 محكوم به قبول آن نظام باشند؟

ارد؛ استضعافى است كه اگرچه مفاسد استبداد مطلا  را ناد اين خود استبداد و

توان آن را پذيرفت، بااينكه دفع افسد باه عنوان دفع افسد به فاسد نمىولى جز به

فرد باشد، درصاورتىعقلايى است كه چاره منحصربه فاسد، در صورتى منطقى و

گوناه ناچاارى در قباول ايان اساتبداد الهى، هیچ كه باوجود نظام كامل شرعى و

 استضعاف نیست. و

آراى اكثريات  ظام اكثريت، مسئله اكثريت حقیقاى واين است كه: در ن چهارم

اطمینان به حصاول ايان جهات فاراهم  وجه اعتماد وهیچبه افراد مطرح نیست و

میلیونى به  نخواهد شد؛ زيرا در نظام اكثريت، كه مثلا  نود درصد يك جمعیت ده

دو حازب ياا  حزبى هام نباشاد وتك آن رأى داده باشند، اگر حزبى هم باشد و

به اكثريت نسبى يا مطل ، يكى از احزاب در انتخابات پیروز  بیشتر داشته باشند و

شوند، اين پیروزى در صورت اكثريت نسبى، مربوط به اكثريات جامعاه نیسات، 

به اينكاه در اصال نظاام، آراى موافا  باه در صورت اكثريت مطل  هم باتوجّه و

 شود.نمىصددرصد نرسیده باشد، در بعضى موارد اكثريت حاصل 

هاا كنگاره در آراى مجاالس و حزبى نیز همین اشكالات هست ودر نظام تك

باا  شاود ياك رأى در كال وشوراها نیز اين اشكالات بیشاتر اسات. گااه ماى و

صاورت اى كه كاملا  در اقلّیت است، بهدهندگان به هر نمايندهاحتساب آراى رأى

كاه: در ايان نظاام اكثريات حاصال ايان اسات  كناد واكثريت قانونیت پیدا ماى

 آيد.دست نمىاصطلاح دموكراسى نیز، رأى اكثريت واقعى غالبا  به به شورايى و و

تار اسات )بااينكاه همیشاه اگر فرض شود: رأى اكثريت به مصلحت نزدياك و

 باياد آراى الا چنین نیست(، در اين نظام رأى اكثريت واقعى ملاك اعتبار نیسات و
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كننادگان آنهاا مرباوط باشاد. قلت انتخااب اعتبار، به كثرت ونمايندگان در اندازه 

زنناد، حكومت مردم بر مردمى كاه از آن دم ماى گويند وبنابراين در اكثريتى كه مى

حكومات  كه رسیدن به مصلحت واقعاى ومسئله اكثريت واقعى معیار نیست، چنان

بارى است كه به اعت اصلح نیز موردنظر نیست؛ بلكه معیار، يك اكثريت قراردادى و

نمايناد، پذيرناد، قباول ماىنظاام را ماى عذر ضرورت آنهايى را كه آن حكومت و

يقین است كه در بسیارى از موارد؛ بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت  بااينكه معلوم و

 روند.رأى اقلیّت مى رأى اكثريت به نظام و ترتیب از نظام واينبه شود ومى

اى در گوناه مداخلاهدولت هیچ نتخابات آزاد باشد، واين است كه: اگر ا پنجم

مداخله ساير متنفّذين، مثال صااحبان  انتخابات ننمايد، از اعمال نفوذهاى ديگر و

بلكااه در بعضااى  نوازناادگان و نويسااندگان حتااى خوانناادگان و كارخانجااات و

انتخااب،  بالاخره دموكراسى و كشورها از فواحش نیز مصونیت نخواهد داشت و

تزويار  بینیم تقلاب وكه مىبخش نیست؛ بلكه چنانهر شكل كه باشد، اطمینانبه 

، يكاى «واتر گیت»كنندگان در آن رايج است كه ماجراى اغفال انتخاب تبلیغ و و

 «نیكساون»ها، براى انتخاب هاى بارز آن است. حتى طب  بعضى روزنامهاز نمونه

 تريانشان نیز استفاده شده بود.جمهور اسب  آمريكا، از نفوذ فواحش در مشرئیس

پیش بود كاه ساير كشورها نیز وضعى مشابه آمريكا يا بدتر از آن دارند. چندى

شادن هاى شهوانى كاه موجاب فاشترين آلودگىحاكمه انگلستان به كثیفهیئت

كه پیشنهاد شد باراى حدىرسوايى حكومت شد، متهم گرديد. تا اسرار سیاسى و

هاى خصوصى خانهفاحشه ردار از فحشا نیستند، فواحش وبحاكمه كه دستهیئت

اسارار سیاساى در معارض دساتبرد فاواحش  تهیه كنند تا تحت كنترل باشاند، و

 جاسوس قرار نگیرد.
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ترين ملّاتاصطلاح دموكراسىگونه است وضع انتخابات دموكراسى، در بهاين

آنجاها انتخاب ماىفضیلت كسانى كه در انتخابات آزاد  اين است شرافت و ها و

 شوند كه بیش از اين نیاز به بیان نیست.

ناتوانى آنهاا از  هاى غیرالهى ومكتب ها ورژيم ها وروز ماهیت اين نظامروزبه

هاى مادى غرب با مكتب شرق و شود، وها بیشتر مىدادن بشر از نابسامانىنجات 

سوى گامشريت بهب شوند وهاى ضد بشرى بهتر شناخته مىسیاست الحادى و و

كشد اسلامى را مى انتظار يك انقلاب بزرگ جهانى و آورد وگشته خود روى مى

اسم دموكراسى يا انقلابى هاى به از اين رژيم هاى فرعونى وكه او را از اين سلطه

 سوسیالیستى نجات بخشد. و

موشننوز خننازما  

 ملنن  حنن ت اخنن 

 و عننن ال   واز 

  زاد 
 

چو   دستش حقدق   

 مبونننننننننا   و

 نند   اخننم اخنن  و

  دسننن  مسنننما  
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فرق امامت با رژيم انتصابى انقلابى كه در كنفرانس باندونگ 

 نيز سفارش شده چيست؟

دگرگون كردن يك وضع سیاساى  های بزرگ كه براى متحوّل وانقلاب پاسخ:

آيد، بايد به يك نظام غیراستبدادى وجود مىفرهنگى به  اقتصادى و اجتماعى و و

منتهى شود كه حتى رهبران انقلاب هم نتوانند در شكل انقلاب، استبداد ديگارى 

 را بر مردم تحمیل نمايند.

اى كاه انقالاب كارده، شود جامعاهاز سوى ديگر در بعضى موارد ديده مى

ه رشاد واسطه اينكاستعداد انتقال فورى به حكومت دموكراسى را ندارد، يا به

شاود نفوذهاى خارجى مانع مىجامعه در اين حدّ نیست، يا براى اينكه اعمال

شود كه اگر بخواهند فورا  كه انتخابات آزاد انجام بگیرد، در نتیجه مشاهده مى

به قول خودشان به مردم منتقال كنناد،  انقلاب را به حكومت مردمى تبديل و

رود ياا فرهنگاى از باین ماىاصل هدفشان از انقلاب، مثل اساتقلال سیاساى 

ياباد. لاذا ايان صاورت دموكراساى اداماه مىاستبداد ساب  باه وابستگى و و

شدن ياك آماده  اين طرح را دادند كه براى ادامه انقلاب و انقلابیون آمدند و

ملّت براى حكومت دموكراسى كامل، رهبر انقلاب يك فردى را كاه آشانايى 

اند انقلاب را در مسیر خود راهنماايى كناد بتو كامل به انقلاب داشته باشد و
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در اين دوره انتقال جامعه را آماده سازد، به ملّت معرفى نمايد تاا او را باه  و

 رهبرى انتخاب كنند.

آيا با اين توضیحات، اين رژيم انتقاالى از  حدّ صحیح است وحال اين نظر تاچه

شاده شاخص معرفى كاه انتخاابآيا درصورتى شود يا نه؟ وديكتاتورى خارج مى

باه  الزامى باشد، اين حرف كه ياك نسال جامعاه از حا ّ خاود محاروم شاوند و

خواهند تن در دهند، براى اينكه نسل آينده حكومات دموكراساى حكومتى كه نمى

اگر الزامى نباشد، اين دوره انتقاال نخواهاد  شود؟ وداشته باشند، چگونه توجیه مى

واملى، ديگرى را كه ناآشنا باه انقالاب اسات، نفوذ ع خطر اينكه مردم تحت بود و

به تبع آن، انقلاب از مسیر خود منحرف شود، دفع نخواهاد شاد.  انتخاب نمايند و

خاواهیم ايان معايب اين نظر نیستیم، اجماالا  ماى فعلا  در مقام برشمردن نواقص و

های انقلابهايی كه در كنفرانس باندونگ مطرح شده، مطلب را بگويیم: آن انقلاب

منظور باز پاس گارفتن اختیاارات غیرمشاروع از زماماداران مساتبد بخش بهرهايى

هااى اصاطلاح دموكراساى اسات كاه در ملّاتبه برقرار كردن حكومت ملّاى و و

 شود.مى آمريكاى لاتین واقع شده و آفريقا و استعمارزده آسیا و مانده وعقب

میشه بوده است، آن چیزى كه محرّك ه امّا در انقلاب اسلامى كه تداوم دارد و

 «الله»خااواه اساات، همااان ايمااان بااه حكوماات بخااش انقلابیااون اساالامالهااام و

است كه خواست واقعى توده |سیره حضرت رسول رهنمودهاى سیاسى قرآن و و

 نظام اسلام است. و «الله»هاى مسلمان بازگشت حكومت 

هادفش برقارارى نظاام شارعى پس اين انقلاب با معیارهاى اسلامى كه دارد، 

 الهى خواهد بود. اين انقلاب كه با الهام مستضعفان از آياتى مثل آيه: و

ينَ اسْطضُْعِفقُا ىِي الَْ ( ُِ ِْ وَعرُِيدُ أنَْ عَمُنَّ عَلَ  الَّ  1؛)رْ

                                                           

 .5، قصص. 1
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 .«اراده داريم بر آنان كه در زمین به استضعاف كشیده شدند منتّ نهیم و»

 نیز آيه: و

َُاعقُا يحَُْرَُونَ  وَجُنقُدَهُمَا مِنْهُمْ  ىِرْعَقْنَ وَهَامَانَ وَعرُِىَ ( ا   1.)مَّ

آيد، هدفش مشاخص وجود مىآفرين به انقلاب بخش وصدها آيات حركت و

 های عادى است.تر از انقلابسازنده تر وعالى و

امتداد رساالت اسالام اسات،  نظام امامت، نظام انقلابى تداوم انقلاب اسلام و

كاه گفتایم، مقدّمه انتقال به رژيم ديگر نیست؛ زيارا چنان براى انتقال قدرت و و

بار  «الله»كه حكومات همیشه جاودان است، چنان آخر و نظام امامت، نظام اوّل و

 زوال است.غیر قابل بر اجزاى آن، حكومت دائم و كلّ عالم هستى و

هاا هبر همه انساانر مانده نیست، نظام همه جوامع ونظام مختص به ملل عقب

به آنها  نمايد وملل پیشرو را رهبرى مى راند وجلو مىمانده را به است. ملل عقب

رود، باا نظاام امامات دهد. دنیا هرچه جلو ماىشرافتمندانه مى محتواى انسانى و

كه به آن دهد، چنانقانون واحد روى مواف  بیشتر نشان مى وحدت حكومت و و

 پس از اين هم آزمايش خواهد شد. آزمايش شده و تا حال اشاره كرديم و

هاى موافا  باا انديشاه نموناه و تمام انساانى و آل ودموكراسى حكومت ايده

آنچه ديده  گويند، حكومت مردم بر مردم نیست وكه مىحتى چنان متعالى بشر و

جهاان را باه كند وملتّ را تهديد مى ها،هاى گوناگونِ حكومتشود، انحطاطمى

دهاد كاه ايان ناوع نشان ماى برد ومحو مدنیت پیش مى كشتار و ى جنگ وسو

كناد، را كه در نظام امامت تجلّاى ماى «الله»ها انسانى نیست تا حكومت حكومت

 مقدّمه آن بدانیم.

                                                           

 «.و به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را كه از آن انديشناك و ترسان بودند، نشان دهیم. »6. قصص، 1
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شاود، خاود اصاالت رژيم رهبرى انقلابى كه مقدماه دموكراساى خواناده ماى

پیاروز  لاباى در صاورتى نااجح وموضوعیت ندارد؛ امّا نظام امامت، كه هر انق و

 تا پايان خواهد بود. از آغاز بوده و خواهد شد كه به آن برسد، مقدمه نیست و

را دارد، هرگز مقدمه نظاامى كاه زماماداران  ×على و |نظامى كه رهبرى محمّد

غربى، رهبارى آن را  پیشرفته شرقى و اصطلاح متمدّن والحال كشورهاى بهمعلوم

هاى انقلابى معاصر آفريقاا ياا جاهااى بود، تا كسى آن را به رژيمدارند، نخواهد 

گويد: دنیاى كنونى باه رهبارى مانناد مى «روسو»ديگر قیاس كند. لذا فردى مثل 

چنان نظامى كه رهبران آن مانند  نیازمند است؛ زيرا فقط چنان رهبر الهى و |محمّد

شده بشاريت را از اماواج طوفانى تواند كشتى متلاطم وباشد، مى ×على و |محمّد

 هاى گوناگون نجات دهد.طوفان ها وفتنه
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چه مانعى دارد براى حكومت اسلامى دو دوره معتقد باشيم، 

دوره دوم:  نظام امامت، و دوره نخست: حكومت انقلابى و

كه بسا باشد بتوانيم اين دو شورايى، چنان دموكراسى و

 احاديث استفاده كنيم؟ اى بودن را از آيات ودوره

تار لازمه گفتار اين است كاه: نظاام دوره نخسات كاه مطمئن پاسخ: اوّلاً،

پیشوايى آراسته به صفات امامت و تر وكامل تر ورهبرانش از ديگران فاضل و

اند، جاى خود را به نظام دوره بعد كه هیچ تضمینى براى صالاحیت رهباران 

بناابراين بشاريت از  تر بودن آنها از ديگران وجود نادارد، بدهاد وهشايست و

عصر حكومت افضل )دوره نخست( به عصر حكومت غیرافضال )دوره دوم( 

در معرض آن قرار گیرد  جاى ترقّى، تنزل خواهد كرد وبه منتقل خواهد شد و

كفايات از ديگاران كمتار  لیاقت و بینش و شعور و كه از جهت فهم و فردى

دانااتر باشاند،  تار وكاافى تار وبر كساانى كاه از او فهمیاده باشد، بر همه و

عقال  پذيرد واين چیزى است كه اسلام آن را نمى رهبرى يابد، و حكومت و

 كند.سالم نیز آن را رد مى

شود: اگر غارض از رژيام رهبارى انقلاباى، رسایدن باه رژيام گفته مى ثانياً،

اصاطلاح پیشارفته باشاد كاه هاى باهى ملتّدموكراسى از قماش همین دموكراس
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اوناسایس  باانوى اولاش ژاكلاین كِنِادى و جرالد فوردهاا، و ها ورهبرش كِنِدى

سیساتم حكومات  راهنماايى آنهاا و همسر فورد باشد، نیازى به رهبرى انبیا و و

ها بدون رهبارى انبیاا گونه رژيمگونه كه در آنجاها اينزمامداراى نیست، همان و

سایر در عاالم  پاذير اسات ودر جاهاى ديگر هم استقرار آن امكان شده و برقرار

معلّم شديدالقوى الهى لازم ندارد،  راهنمايى انسانى و حیوانیت محض، رهبرى و

لزومى نادارد كاه ايان رژيام رهبارى  نیازى به حكومت انقلابى دينى نیست و و

اگر غارض، اساتقرار  انقلابى پیشنهادى كنفرانس باندونگ از جانب خدا باشد؛ و

نتیجاه  شارط و انسانى از جهت وسایله و كننده وهدايت مطمئن و رژيم سالم و

برقارارى رژيام مساتمرّ  باشد، جز در سايه رهبرى معرفى شده از جانب خادا و

 پذير نیست.امامت امكان

نمايناد، توجیاه مى دلايلى كه رژيم، امامت را تثبیت و روايات و آيات و ثالثاً،

عدم انقراض آن دارند؛ مانند حديث  اى بودن اين رژيم ولت بر يك دورههمه دلا

 :×سخن صريح امام على و 1ثقلین

ههها ظَهههاهِراً الَْ  تخَْلهُههق اللَّهُهههمَّ بلََههه  لاَ » هههة  إِمَّ ُْ مِهههنْ قَهههائمِ  لِ بحُِجَّ رْ

ا رَائِفاً مَغْمُقراً   2؛«مَشْهُقراً وَإِمَّ

را از سوی خدا برپاای دارد، بارخدايا  آری  زمین از كسی كه حجت »

 .«پنهان مشهور باشد، يا خائف و ماند؛ ظاهر وخالی نمی

جامعه بشرى  ادله ديگر، زمین و روايات بسیار ديگر، كه طب  اين احاديث و و

وجود رهبر آن نخواهد ماند؛ بلكه در احاديث است: اگار در  خالى از اين نظام و

                                                           

العقاول، شاعبه حرانای، تحف؛ ابن240ا  234الدين، ص؛ همو، كمال616، 500. صدوق، الامالی، ص1
 سنت.و ديگر منابع معتبر شیعه و اهل 163ثر، صالایة؛ خزاز قمی، كفا426ص

 .171 – 170العقول، صشعبه حرانی، تحف(؛ ابن37، ص4)ج 147البلاغه، حكمت . نهج2
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از آنها از جانب خدا بر ديگارى حجّات روى زمین باقى نماند مگر دو نفر، يكى 

 1امام خواهد بود. و

 ذيل است: اش آيهمشاوره كه عمده ادلّه شور و رابعاً،

 2؛)وَشَاوِرْهُمْ ىِي الْمَْرِ (

 .«با آنان در امر مشاوره كن و»

 نیز آيه: و

 3؛)وَأمَْرُهُمْ شُقرى بَیْنَهُمْ (

 .«كارهايشان را با مشورت يكديگر انجام دهند و»

عباارت علماى: عماوم مكاانى قابل تقیید به پس از دوران امامت نیسات. باه 

مناسابت حكام باه هاا را شاامل اسات ومكاان ها وزمانى بودن آن، تمام زمان و

عصر خاصىّ اختصاص داد، يا عصار  توان آن را به زمان خاصّ وموضوع، نمى و

 زمانى را از آن خارج ساخت. و

وجه قابل اين هیچاست، به |كه خطاب به پیغمبر )ىِي الْمَْهرِ وَشَاوِرْهُمْ (امّا آيه: 

رهبر نظام امامت  ملاحظه آنكه خود آن حضرت، ولىّ امر وتقیید نیست؛ بلكه به 

كردن نفوس منظور گرم باشد كه يا بهبوده، مورد مشورت در موضوعات ديگر مى

كاه در آن اساتبداد رأى از نظاامى باهاينكه توهم اساتبداد جذب قلوب است و و

تقويت رشد سیاساى ديگاران اسات، باراى  يا براى تربیت و نیست، دفع شود؛ و

هاى مهماى كاه باه آنهاا انجام مأموريت شدن آنها جهت مداخله در امور و آماده
                                                           

؛ 52، ص23؛ مجلسای، بحاارالانوار، ج179، ص1؛ كلینی، الكاافی، ج508الدرجات، ص. صفار، بصائر1
 .4رجوع شود به تعلیقه 

 .159عمران، . آل2

 .38. شورى، 3
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هاى قارآن مجیاد غارض يا از باب اينكه در بسیارى از خطاب شود؛ وارجاع مى

دادن سااير حكاام  مقصاود توجّاه نیسات؛ بلكاه |شخص مخاطب، يعنى پیغمبار

وُ »متصدّيان امور است، طب  برنامه عرفى  و مد   عِ  ن مد س  مش  اخ  نِم  م   ّ تاا در  1«إِنمّدك    

اعتاراض اسات  مسائلى كه مبهم است يا انجام كار بدون مشورت مورد تهمت و

شدن اطراف موضاوع ياا دفاع تهمات ماىمراجعه به مشورت، موجب روشن  و

 نمايند.گردد، مشورت 

ملاحظه اينكه مدح ماؤمنین اسات، قابال نیز به )ى بَیْنَهُمْ وَأمَْرُهُمْ شُقرَ (آيه  و

موضوع كه چنین صفت نیكى قابال انفكااك  ملاحظه حكم وتقیید نیست. هم به 

هم به اين جهت كه شامل ماؤمنین عصار نازول آياه اسات،  از مؤمنین نیست، و

اختیارى نبوده كه در امر رهبرى در عصر كه براى آنها چنین شكى نیست. درحالى

نظام رهبرى امتّ نبوده  پیغمبر دخالت كنند. پس آيه از اوّل شامل مسئله امامت و

 مكمل اجراى آن است. با آن و است؛ بلكه در كنار اين نظام، و

دلايل آن را بااينكاه  هرحال اين تصرف كه نظام امامت را يك دوره بدانیم وبه

مشورت را به دوره بعد  ادلّه شورا و نیست، مقید به آن دوره بنمايیم، وتقیید قابل 

مادرك در باى توجیاه وقابال مداخله غیر بخواهى ومقید سازيم، يك تصرف دل

 باطل است. دلايل شرعى بوده و

اگر گفته شود: اساسا  آيات شورا دلالت بر چیزى دارد كه از آن به حاكمیات  و

هركساى را كاه  برآن، مردم مختارند هر ناوع حكومات وبنا شود وملىّ تعبیر مى

 بخواهند، با اكثريت به رهبرى انتخاب نمايند.

رهبار امّات ماورد  كه بیان كرديم، تعیین نوع نظام وشود: چنانجواب داده مى

                                                           

 است. «گويم، ديوار تو بشنودر به تو مى». معادل اين مثل در فارسى عبارت: 1
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اى است كه از جانب خدا معین شاده اسات، گیرد؛ چون مسئلهمشورت قرار نمى

آنچاه كاه  شود وم نیز در مشورت گذارده نمىاحكام اسلا كه ساير اصول وچنان

رسااندن رساالت  هاى اسلامى وگیرد، موارد اجراى برنامهمورد مشورت قرار مى

اتّخاذ تصمیمات انتظامى، دفااعى، عمراناى، اجتمااعى،  تكالیف كفايى و اسلام و

معیارهاى كلىّ آن معلوم  ... است كه اگرچه موازين و اقتصادى و سیاسى، تربیتى،

چنان نیسات  افتد، ومشورت نیاز مى كردن آن به شور و است، در چگونگى پیاده

پیشنهادهاى  ها وعمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأى حكّام و كه كارگزاران و

 مستبدانه تصمیم بگیرند. بهتر در بین امّت، بتوانند خودسرانه و

 مسئله اكثریت

كه در زمان ما مطرح است و اصولا  ملاك نحوى امّا مسئله رأى اكثريت نیز به  

بر معايب بسیارى قوانین است؛ علاوه ها وتمام برنامه معیار در اصل حكومت و و

معتبار باشاد،  جا مالاك وگونه اكثريت كاه در هماهاين كه دارد، شرعى نیست و

 اعتبار است.برحسب آيات متعدد قرآن بى

شدّت رد مىخودسرى را به رأى وهباستبداد گردنكشى و جويى واسلام برترى

داند، اگرچه مورد قبول اكثريات باشاد؛ حكومت بر اين اساس را باطل مى كند و

هااى دموكراساى باراى رؤسااى تشريفاتى كه در نظاام لذا بسیارى از مراسم و و

اند، بااينكه اكثريت؛ بلكه همه آن را قبول دارند، ازنظر اسلام مردود حكومت داده

 نظام اسلام، نظام:است؛ چون 

َُلِمَة  سَقاء  بَیْنَنَها وَبَیْهنكَُمْ ألَاَّ  اعاَلَقْ تَ ( رَِ  ـعشُْه  وَلاَ ععَْبهُدَ إِلاَّ اللهَ  إلَِ  

 ً  1؛)بِِ  شَیْئا

                                                           

 .64عمران، . آل1
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شما يكسان است كه جاز خادای  ای بیايید كه میان ما وسوى كلمهبه»

 .«برای او شريكی قرار ندهیم را نپرستیم و

 نظام: و

نْ » هَقِّ
ُُهُِّ  امْهرَأةَ   ابْهنُ  أعََها إعَِّمها بمَِلِ    لسَْ ُ  ىإَِعيِّ عَلیَْ َ   ْ )مِهن قهُرَيْ ( تأَ

 1؛«الْقدَِيدَ 

بر خود آسان گیر )راحت باش( كه من پادشاه نیستم جز ايان نیسات »

 .«خوردكه من فرزند زنی )از قريش( هستم كه گوشت خشك می

 نظام: و

رَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ ( ُْ  2؛)أتَقَْیكُمْ  إنَِّ أَ

 .«باشدترين شما در پیشگاه خداوند پرهیزكارترين شما میهمانا گرامی»

 شوراها

اى كه در برابر رهبر نظام، ح ّ اخذ تصمیم داشته باشند، ياا گونهامّا شوراها، به

رهبر ملزم به اجراى نظر آنها باشد، اگرچه خلاف آن بار  اكثريتشان معتبر باشد و

هاى حكومتى اسلام نیست. در مورد تخلف حكومت از برنامهاو روشن باشد، در 

 كس نبايد از او اطاعت كند، كه:وظايف اسلامى خود، هیچ نظامى و و

 3؛«خالِ ِ ـمَخْلقُ   ىِي مَعْصِیَةِ الْ ـ طَاعَةَ لِ لاَ »

برداری از فرماان برای هایچ مخلاوقی در معصایت خاال ، اطاعات و»

                                                           

، 2ماجاه قزوينای، سانن، ج؛ ابن23، ص1الكباری، جسعد، الطبقاات. حديث معروف نبوى، ر.ك: ابن1
 – 194، ص6؛ دارقطنای، العلال، ج48، ص3؛ ج466، ص2؛ حاكم نیشابوری، المساتدرك، ج1101ص
 .20، ص9الزوائد، ج؛ هیثمی، مجمع195

 .13. حجرات، 2

 .109الائمه، ص(؛ سید رضی، خصائص41، ص4)ج 165، حكمت البلاغهنهج. 3
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 .«مخلوق ديگر نیست

ازمنكار نهى معروف وامربه بايد اعتراض كنند و اعتراض دارند وهمه ح ّ  و

هاا باياد بار ساازمان ها وها در تمام ارگانبرىفرمان ها وهمه اطاعت نمايند و

اطاعت شخص از شاخص  اجراى قوانین الهى باشد، و اساس اطاعت از خدا و

تضمین اجراى  ازمنكر، ونهى معروف ومشاوره براى امربه مطرح نیست. شور و

شناساى مصلحت شدن اطراف يك موضوع و عدالت هم، براى روشن احكام و

 اسلامى است.

مثلا  براى تعیین يك فرمانده يا يك فرماندار، مقامى كه بايد او را تعیاین كناد، 

توانند آن مقاام را در آنان نیز مى ديگران نظر بخواهد و تواند از زيردستان او ومى

اطلاعاتى به او بدهند؛ امّا اين در اسلام ساابقه نادارد كاه  ند وجريان امور بگذار

رئایس  كارمندان، فرماناده و گیرى دارد، ديگران وبدون اذن كسى كه ح ّ تصمیم

 يا پیشنهادهاى ديگر بدهند. خود را انتخاب كنند و

گیرى، كساى نصیحت براى هركسى هست؛ امّا پس از تصمیم ح ّ اظهارنظر و

كاه حضارت صمیم دارد، هماه باياد از او اطاعات نمايناد چناانكه شرعا  ح ّ ت

 عباس فرمود:به ابن × امیرالمؤمنین

 1؛«ى ىإَِنْ عَصَیْطَُ  ىأَطَِعْنِيلََ  أنَْ تشُِیرَ عَلَيَّ وَأرََ »

انديشاه خاود را در  من مصلحت و بر توست كه مرا راهنمايی كنى و»

 .«مرا پیروی كننگرم، پس هرگاه تو را پیروی نكردم تو آن می

اى مطارح شاود كاه هماه در گونهحاصل اين است كه: مسئله شوراها بايد به 

نظام امامت  و «الله»تثبیت از حكومت  معروف وامربه مسیر اجراى احكام اسلام و
                                                           

؛ مجلسای، 360، ص1المهماه، جصباغ ماالكی، الفصاول(؛ ابن76، ص4)ج 321البلاغه، حكمت . نهج1
 .283، ص34بحارالانوار، ج
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ماورد الزاماات باى قرار داشته باشند، نه اينكه شوراها وسایله ردّ احكاام خادا و

فقط به اعتبار اكثريت شود، ياا اينكاه در داخال تحمیل رأى اكثريت بر اقلیت،  و

 اختلافات شود. ها وگیرىها موجب جبههسازمان

هاى سوسیالیستى يا دموكراسى غرباى هايى كه اكنون بر رژيمبیشتر اين گرايش

اطلاعاى ماردم در مباانى بى جهت است كه در اثر تبلیغاات ساوء وهست، ازاين

هااى مستضاعف در نظاام طبقاات محاروم وهااى آن، كارسازى برناماه اسلام و

ها را موجب نجات خود از محرومیات گماان ماىطاغوتى، برقرار شدن آن رژيم

 ها پیاده شود.هاى مختلف، مايلند آن نظامبخشى به دستگاهكنند، لذا در سازمان

دهناد، از نظاام اسالام امّا اگر اين قشر محروم كه اكثريت جامعه را تشكیل مى

دقی  پیاده شود، هیچ نیازى  دانستند كه اگر اين نظام صحیح ومى د وآگاهى داشتن

گرا عرضاه ماىگرا يا راستهاى چپكه گروهشوراهاى آن، چنان ها وبه آن نظام

صافا  همه طبقات، در صالح و كش وزحمت كشاورز و كارگر و دارند، نیست و

اسلام برخوردار  از عدل برادرى زندگى كرده و همبستگى، در رفاه و شرافت و و

 آورند.سوى اين نظام روى مىشوند، همه بهمى

كشاورزان مسلمان ما كه الحمدلله آگاهانه عمل مى كه كارگران مسلمان وچنان

همه كارها طب  نظاام  چیز وخواهند همهلذا مى كنند، به اين نكات توجّه دارند و

كاش زحمات كارمند و كشاورز و احكام حقوقى كه اسلام براى كارگر و اسلام و

منظم شود. بديهى است در اين مقاصد، شوراهاى  زن قرار داده، مرتب و مرد و و

همكاارى همگاان را در  سازنده خواهند داشت و حساس و اسلامى نقش مؤثر و

 پیشرفت امور فراهم خواهند كرد.

 حاكمیت ملّى

ملّتاى باه امّا مسئله حاكمیت ملىّ، اگر مقصود اين باشد كه غیر از خادا هایچ
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ابرقدرتى بر ملتّ ديگر حاكمیت  هیچ نظام و تر وعنوان يك ملتّ برتر يا پیشرفته

اسالامى اسات؛ هرچناد در ايان  ندارد، بديهى است كه اين يك اصل انساانى و

ها را پر ها، گوشاصطلاح متمدن، بااينكه همه از احترام به حاكمیت ملتّدنیاى به

غارب  هااى شارق وابرقادرت د اعتنا نیسات واند، اصل حاكمیت ملىّ موركرده

هار  هااى ضاعیف دراز اسات. باهسوى ملتّتجاوزشان، همیشه به دست ستم و

نقاض كرامات  نقض آن، نقض قانون خدا و صورت اين حاكمیت اسلام است و

سوءاستفاده از قادرت اسات. در قارآن مجیاد باا شاديدترين  حقوق انسان، و و

اا  چاه جمعاى باشاد چاه فاردى و ها اجويىبرترى ها وتهديد، اين گردنكشى

 محكوم شده است.

هر جمعیت حا ّ دارد هار  اگر حاكمیت ملىّ به اين معنا باشد كه هر ملتّ و و

تواناد نسابت كه هر فردى مىقانون را براى خود انتخاب نمايد، چنان نوع نظام و

دهاد، ايان نیاز  هرچه به او تعلّ  دارد، هر عملى را انجاام جان خود و به مال و

كادام ايان حاكمیات مطلا  را ملتّ هیچ فرد و اسلامى نیست، و اصالت ندارد و

حاكمیت عملى نیست؛ زيرا حدود آن مشاخص  برآنكه اين قانون وندارند؛ علاوه

ياك  ملتّ بر اهل يك زبان، يك نژاد، يك منطقاه، ياك شاهر و نیست. جامعه و

كجاى دنیا، چنین حا ّ حاكمیات را  كه در هیچشود، درحالىروستا هم اطلاق مى

 كوبند.طلبى آن را مىعنوان تجزيهبه قائل نیستند و

اگر از حاكمیت ملىّ، مقصود اين باشد كه مردم در حدود اختیاارات شارعى  و

هاا، گونه برنامهاين وجوب اعانت مظلوم و منكر وازنهى معروف وبهقوانین امر و

بخواهند كه  تذكّر بدهند و نظر داشته باشند وح  دارند امور را تحت توانند ومى

ح  دارند؛ بلكه بر آنها واجب است كه تسالیم خودسارى به قوانین عمل شود و

دستورات خلاف قانون خارج از حدود  يان امور نشوند ومتصدّ هاى زمامداران و
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براى هار فارد  وظايف آنها را اطاعت ننمايند، اين حاكمیت براى ملتّ مسلمان و

پیمان شادن هم در اعمال آن، تشكیل شورا و انى در نظام اسلام ثابت است، وانس

همكارى در حدودى كه اعمال اين حاكمیت باه آن محتااج اسات، لازم اسات  و

اى بسته به اعمال ايان حفظ حقوق هر جامعه آزادى و سعادت و ترقىّ و بقا و و

 حاكمیت است.



 

 

 

 

8  

ديگر عبارتبه امام انسان مافوق است يا مافوق انسان است؟ و

ترين مرتبه كمال انسانيت است يا داراى مقام مافوق داراى عالى

 باشد؟انسانيت مى

 كه برحسب آيه:چنان پاسخ:

 1؛)ِّ إِعَّما أعَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يقُحَ  إلَِيَّ قُ (

مانند شما هستم كاه باه )اى رسول ما به مردم( بگو: همانا من بشری »

 .«رسدمن وحی می

خصايص  معجزه و شود وو آيات ديگر، پیغمبر بشرى است كه به او وحى مى

 ديگر دارد، امام نیز بشر است.

علوم لادنىّ  و 2غیب علم امام، يا كنند كه: اگر قبول كنند بر پیغمبربرخى گمان مى

آنان واجد كمالاتى بوده خصايص عطا شده و مقامات و كرامت و معجزه و ديگر و

جاوهر وجودشاان را  طینات و ارواح و اناد واند كه ديگران به آن كمالات نرسیده

مورد عنايات بیشتر بدانند، با انسانیت آنها منافى است؛ زيرا ايان  صاحب كمالات و

 انسان مافوق. قبول است، نه در انسان وكمالات در مافوق انسان قابل

                                                           

 .110. كهف، 1

های كتاب وو نیز جلد دوم اين مجموعه نوشته نگارنده  فروغ ولايت. در موضوع علم غیب، به كتاب 2
 ديگر مراجعه شود.
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مراتاب  منشأ آن، جهل باه كماالات انساان و نیست، وولى اين گمان صحیح 

چون در انسان بیند وانسانیت است. لذا بسا شخص ناآگاه فضیلتى را در كسى مى

كماال  چناان فضایلت وهايى كاه در محایط خاود دياده، آنهاى متعارف يا آدم

كارده، او حدود كمالات انسان را هم بیشتر از آن تصور نمى شخصیت نديده و و

طاور خاارقباه كه بدون پادر و ‘شمارد؛ مثلا  عیسى بن مريممافوق انسان مىرا 

انسان مافوق؛ ولى آدم جاهل او را مافوق انساان  العاده متولد شده، انسان است و

 شمارد.پسر خدا مى كند وگمان مى

كرامات  معجزات و علوم لدنىّ و ها به وحى وهمچنین اختصاص بعضى انسان

موجب غلاوّ  ^ائمه طاهرين و |عالى انسانى، مثل رسول اكرم ملكات كمالات و و

مقاماات، خاارج از مارز  كنند اين مراتاب وبعضى در ح ّ آنها شده كه گمان مى

امكان وسیعى را كه انسان در  انسانیت است؛ ولى اگر مقام انسانیت را بشناسند و

شاناختند، انديشاه تقرب به درگاه الهى دارد، ماى معنوى و تعالى مادّى و ترقى و

كردند كه خودشاان نیاز ها سعى مىجاى اين انديشهبه شد وغلوّ در آنها پیدا نمى

به حديث شريف مروى از حضرت  در اين آسمان آزادِ انسانیت به پرواز درآيند و

 فرمايد:كه در توصیف انسان مى ×صادقامام

قرَةُ الِْ » ةِ اللهِ الصُّ بَرُ حُجَّ ُْ  عَلَ  رَلْقِهِ  وَهِهيَ الْكِطهَابُ عْساعِیَّةُ هِيَ أَ

َُطبََ ُ اللهُ بِیدَِهِ  ي  ُِ  1؛«الَّ

ايان  ترين حجت خداوند است بر مخلوقاتش وصورت انسانى بزرگ»

 .«)صورت انسانى( كتابى است كه خداوند با دست خودش نوشته است

 توجّه نمايند. 

                                                           

 .92، ص1الصافی، ج. فیض كاشانی، تفسیر1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 282

 

انساان تصاور از سوى ديگر، بعضى برعكس باراى اينكاه ايان مقاماات را ماافوق 

از بیم اينكه مبادا قبول اين درجات باراى آنهاا  دانند واولیا را بشر مى انبیا و نمايند ومى

موجاب تاواريخ خصايصى كه باه در فضايل و غلوّ باشد، حقاي  مسلمّ را انكار كرده و

 نمايند.ترديد مى ثابت است، اظهار شك و ^زيارات ائمه ادعیه و احاديث معتبر و و

از جهل به مقاماات  اين است كه اين دو گروه هر دو در اشتباه افتاده وانصاف 

اللهى اسات، در دو طارف خليفة ولايت و انسانیت، كه از آن جمله مقام امامت و

 اند.تفريط واقع شده افراط و

علاوم لادنى  مقامات و گفته نشود: اختصاص برخى افراد، به بعضى كمالات و

چرا برخى مشرف به ايان  اساس چه معیاری است وتصرف در عالم تكوين بر  و

 بعضى از آن محروم هستند؟ مقامات شده و

 شود:زيرا گفته مى

طور هماهتواند باهاين مسئله مربوط به قضاوقدر الهى است كه بشر نمى اوّلاً:

وقتى فعلى به خدا نسبت داده شود، جاى چون فراگیر از آن مطّلع شود و جانبه و

 وچرا نیست:

ا يَفْعَُِّ وَهُمْ يسُْئلَقُنَ  لاَ (  1؛)يسُْئَُِّ عَمَّ

كند بازخواست نشاود؛ ولای خلا  از كردارشاان او )خدا( هرچه می»

 .«شوندبازخواست می

 فرمايد:طور كه قرآن مىاندازه داريم، همان ما ايمان به قضاوقدر و

حْمنِ مِن تفَاَوُت  (  2؛)مَا ترََى ىِي رَلِْ  الرَّ

                                                           

 .23. انبیاء، 1

 .3. ملك، 2
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 .«نقصان نخواهی يافت نظمی وخدای رحمان، هیچ بیدر نظم خلقت »

جزئیات اين امور آگاهى نداريم كه مثلا  چرا بهاره تفصیلات و ولى از مقدار و

آن ديگرى بیشتر است؟ چارا ايان، چناین  فهم اين مقدار است و اش از هوش و

چرا؟ از  آن شیرين؟ چرا و اش تلخ است وآن، چنان؟ چرا اين نبات میوه است و

توان طوركلىّ از همه مىمیلیاردها هست كه اگرچه به ها وها میلیونگونه سؤالينا

توان جواب داد، مگر اينكه انساان باه پاسخ داد؛ امّا بالخصوص به بیشتر آنها نمى

 معلولات آگاهى داشته باشد. علل و تمام علوم و

صاحرا نبايد گفت: چرا كوه درياا نشاده ياا درياا  شود گفت واجمالا  نمى

سان، كاه هرچیازى را اگار خادا آن بدان سان خل  نشده ونشده، يا اين بدين

اگر همه را ياك چیاز  آن چیز نبود، و آفريد، چیز ديگر بود وچیزى ديگر مى

يك نوع خل  كرده باود، هماه را نیافرياده باود  آفريده بود يا به يك شكل و

ايان  ايان كماالات و و ها، ناقص بود«اين نه آنى» ها وعالم بدون اين فرق و

 آمد.وجود نمىنظام به 

شارايط  خداى تعالى در جواب اين ايرادها كه از جهل به اوضاع عوالم و ثانياً:

كناد، علام پیادا ماى اى كاه در فهام وغرور آدمى )به اندك ماياه مقتضیات و و

 فرمايد:گیرد(، مىسرچشمه مى

 1.) أعَْلمَُ حَیْثُ يجَْعَُِّ رِسالَطَ ُ الَُ (

سزاوار به اين الطاف، اين افراد هساتند  بیانگر اين است كه محل اين عنايات و

به چه كسى بسپارد،  در كجا و ست كه رسالت خود را چگونه وا خدا خود دانا و

 اند.هرچند ما ندانیم چگونه آنها محل اين افاضات شده

                                                           

 «.تر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهدخداوند آگاه. »124. انعام، 1
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هسات، منتهاى  ممكن است در مسیرى كه براى هر موجودى باین مبادأ و ثالثاً:

شرايط فقط براى افراد خاصى مناسب شود كه استعداد قبول اين مواهاب  اوضاع و

اساباب  دامنى آبا و اجداد وپاك پاكى و را داشته باشند. مناسبات بسیار، از وراثت و

شود يك فرد ظرفیت قبول افاضات بیشتر را قهرى، باعث مى موجبات اختیارى و و

شاود، مثال اينكاه یاض نیست، به او افاضه ماىداشته باشد كه چون بخل در مبدأ ف

 شود كه يك درخت بیشتر میوه بدهد.اسباب طورى جور مى علل و

جهان مادّيت  حال اين مسائل، اتفاقى محض نیست؛ بلكه عالم طبیعت ودرعین

ايان عاالم باا ايان تأثیروتأثرّهاا باه اراده خادا،  تأثیروتأثّر اين اقتضاا را دارد و و

ديگرى مقتادا،  يكى امام، يكى مقتدى و شود كه يكى پیغمبر ومىچنین منظم اين

شود. هرطور كه ديگرى مغز مى ديگرى زبان و يك عضو چشم، يك عضو ابرو و

گاوش، باياد باه فرماان مغاز  زباان و جوارح ديگر، حتى چشم و باشد، اعضا و

 مغاز از آن اى كاه چشام وعقل باشاند. هرچناد مااده واقع به فرمان روح ودر و

ما نفهمیم يا گمان كنیم كه بادون هایچ امتیااز  ساخته شده، در اصل يكى باشد و

رود كاه چشم از يك نوع سلول آفريده شده باشند؛ امّا احتمال مى علّتى، مغز و و

مسبباتى كه به اراده خدا در اين عالم برقرار است، ايان سالول  در نظام اسباب و

 آن، زبان يا پوست گردد. بايد مغز شود و

طور افراد نیز چنین هستند، يك فرد قابلیت آن را دارد كاه اماام باشاد همین

يك فارد ايان اقتضاا  از هنگام ولادت، قابلیت قبول فیوضات غیبى را دارد و و

تواند اشایا كه كور نمىامام بشود. چنان شود پیغمبر وقابلیت را ندارد كه نمى و

سوى نهايت كمالى كه دارناد، بهحال همه در مسیر حركت را ببیند؛ ولى درعین

توانند مرتكب امام مى كه همان پیغمبر وتوانند به آن برسند، چنانمى مختارند و

توانناد بعضاى كه افاراد عاادى ماىچنان شوند ومخالفت خدا شوند؛ ولى نمى
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حركات را در انظار مردم بنمايند؛ ولى يك حالى در آنها هست كه آن حركاات 

تارك سایر  دهند، اگرچه در معرض گناه وخیابان انجام نمى در را در ملأعام و

حسب عادت، مبتلا به معصیت كمال قرار گرفتن مردم عادى بیشتر باشد كه به و

حَساَناتُ الْااَبْرارِ » تر دارناد وسنگین شود؛ ولى دسته اوّل هم مسئولیت بیشتر و

روايات ‘ لذا از پیغمبار اكارم كار آنها را دشوارتر كرده است، «سَیِّئاتُ الْمُقَرلبِینَ

 است كه فرمود:

شَیَّبَطنِْي هُقدُ وَأرََقاتهَُا الْحَاقَّةُ وَالْقاقعَِةُ وَعَهمَّ يَطسَهاءَلقُنَ وَهَهِّْ »

 1؛«أتَیََ  حَدِيثُ الْغاشِیَةِ 

 يتساءلون عمّ واقعه، الحاقّه، مانند: آن نظیر هايیسوره و هود سوره مرا»

 .«ساخت پیر الغاشیه حديث اتیك هل و

پیغمبار اشارف از  هرحال اين ايرادها وارد نیست كه كسى بگوياد: اماام وبه و

اند كه ديگران مشمول آن نبودهديگران نیستند؛ چون از كودكى مورد عناياتى بوده

تالاش  عناياات از آنهاا، اثار كوشاش و اند؛ يا اينكه بگويد: سلب اين مقامات و

دهاد؛ زيارا واقعیاات اند بیشاتر نشاان مىهخودشان را در كمالاتى كه كسب كرد

ترجیح ما از آنچه واقع شده تغییر نمايناد،  عینیات، امورى نیستند كه به طرح و و

غراياز  بارى خادا، اختیاار وفرماان پرسش و هرحال در میدان عرض وجود وبه

بلكاه تكلیفشاان  آنان هم مثل ديگران مكلاف و شود ومختلف از آنها سلب نمى

 تر است.مراتب بزرگهاشان بهمسئولیت دشوارتر و

از ايان تجااوز  نتیجه است وكه اشاره شد، بحث در اين مسائل بىچنان رابعاً:

حیاوان  تر بودن نبات را بر جماد وكامل كند كه بگويیم: ما بالفطره شرافت ونمى

                                                           

 .239، ص5البیان، جمجمعطبرسی، . 1
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تر بودن كه كاملدانیم، چنانعالم را بر جاهل مى انسان را بر حیوان و را بر نبات و

معناا اسات كاه كساى بگوياد: دانیم. اين حرف بىيك فرد نابغه را بر ديگران مى

توانسته است نبات شود، پس اين چه شرافت جماد نمى نبات، خود نبات نشده و

فكار فكر بر انسان كوتاهخوش انسان كامل و فضیلتى است كه نبات بر جماد و و

كنى، انكار همین شرافتى را كه درك مىتوانى دارد؛ زيرا جوابش اين است كه: مى

حافظاه از آدماى كاه در شاخص كام بگو: حیوان از انسان اشرف است، و كن و

 حافظه نابغه است، افضل است.

كمال اين عالم به همین اوضاع است. ما نبايد كُمیت انديشاه را در  زيبايى و

رفاى كنایم. خود را با عدم صلاحیت، معترض مع كار اندازيم وها بهاين پرسش

نقش هرياك را بررساى نماايیم.  بايد زيبايى مجموع اين عالم را با اين اجزا و

بايد از اين مخلوقات متنوع استفاده كنیم، در اين مسائل هم همین روش را بايد 

 داشته باشیم.

انكااار نیساات وجااود افااراد ممتااازى كااه صاالاحیت تلقّااى وحااى قابل

كه حتى در كاودكى در گهاواره ساخن انگیز داشته هاى حیرتالعادگىفوق و

از وجود اين افاراد  1اند.امامت رسیده به مقام نبوّت و حكمت يافته و گفته و

نعمت رهبرى آنها بايد استفاده كنیم.  از هدايت و كانون نورانیت آنها و نخبه و

بااه صاالاحیت  از كارشااان، از گفتارشااان، از روش آنهااا سرمشاا  بگیااريم و

باه  اختصاص رهبرى باه آنهاا معتقاد باشایم و برى واختصاص آنها به ره و

 ^در شأن آل محمّد ×كه امیرالمؤمنینفضیلتشان بر ديگران معترف باشیم. چنان

 فرمود:

                                                           

 .33ا  29؛ مريم، 46عمران، . آل1
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هُههمْ أسََههاسُ الههدِّينِ وَعِمَههادُ الْیَقِههینِ  إلَِههیْهِمْ يَفِههيءُ الْغههالِي وَبِهِههمْ »

يَهههةِ وَىِهههیهِمْ الْقَصِههههیَّةُ لاَ هُمْ رَصهههائصُِ حَهههِ ّ الْقِ ـالِي وَلَهههيلُْحَهههُ  الطَّههه

 1؛«وَالْقِرامةَُ 

 دورافتادگاان ازيقین هساتند،  ستون ايمان و پايه دين و آنها اساس و»

شاوند وامانادگان باه ايشاان ملحا  ماى راه ح ّ به آنان رجاوع كارده و

درباره آناان  بس و ح ّ ايشان است و خصايص امامت در آنان جمع و و

 .«بردن ثابت است ارث وصیت و

 است: فرموده مرقوم فرستاده، معاويه براى كه هايىنامه از يكى درضمن و

 2؛«ىإَِعَّا صَناَئُِ  رَبِنّاَ وَالنَّاسُ بعَْدُ صَناَئُِ  لَناَ»

يافتا  مردم بعد از آن تربیت يافتگان پروردگارمان هستیم وما تربیت»

 .«ما هستند

مناسبت عاوالم افاضات به ممكن است تمام يا بعضى از اين عطیّات و خامساً:

ارواح، از فرمان خدا  هايى باشد كه در آن عوالم غیب وپذيرش قبل از اين عالم و

كاه در حاديث اسات كاه از اند، چنانامانات الهى داشته ها وقبول اين موهبت و

 سؤال شد: |پیغمبر اكرم

 ىَقاََ : وَراتمَِهُمْق آرِرَهُمْ  بعُِثْ َ  وَأعَْ َ  عْبِیاَءَ الَْ  سَبقَْ َ  شَيْء   بأِيَِّ »

 مِیثاَ َ  اللهُ  أرَََُ  حَیْثُ  أجََابَ  مَنْ  وَأوََّ َ  برَِبيِّ  آمَنَ  مَنْ  أوََّ َ  ُُنْ ُ  إِعِيّ

 ىكَُنْ ُ  «بلََیقاَلقُا  بِرَبكُِّمْ  ألَسَْ ُ  أعَْفسُِهِمْ  عَل  وَأشَْهَدَهُمْ » النَّبِیِیّنَ 

وَجََِّّ  باِلِ  قْرَارِ باِلِْ  ىسََبَقْطهُُمْ  بلََ  قاَ َ  يّ  عَبِ  أوََّ ُ  أعَاَ  3؛«عَزَّ

                                                           

 .21الامامه، ص(؛ طبری امامی، دلائل30، ص1)ج 2البلاغه، خطبه. نهج1

 .58، ص33(؛ مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص3)ج 28البلاغه، نامه . نهج2

، بحاارالانوار، ؛ مجلسی124، ص1الشرائع، ج؛ صدوق، علل10، ص2؛ ج441، ص1. كلینی، الكافی، ج3
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عرض كردند: به چه سبب رتباه  |خدا بعضى از مردم قريش به رسول»

پاياان آنهاا  كه در آخار وشما از پیامبران ديگار پایش افتااده درصاورتی

پروردگاارم ايماان مبعوث گشتی؟ فرمود: من نخستین كسی بودم كه باه 

كاه خادا از پیغمباران نخستین كسی بودم كه پاسخ گفتم، زمانی  آوردم و

آنها را بر خودشان گواه ساخت كاه مگار مان پروردگاار  پیمان گرفت و

شما نیستم؟ در آنجا من نخستین پیغمبری بودم كه گفات: بلای  پاس در 

 .«اقرار به خدای عزّوجلّ بر آنها پیشی گرفتم

                                                                                                                                        

 .353، ص16ج
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رهبرى نظام  مقام ولايت وفرمان خدا كسى را به به  |آيا پيغمبر

 خلافت بعد از خودش تعيين فرمود؟ امامت و و

پاسخى كه باه آنهاا داده شاده، بار اسااس نصاب  تمام اين چند پرسش و پاسخ:

اعلام شاده اسات. باديهى اسات تعیین پیغمبر است، كه با آن نظام امامت به امتّ  و

تعیین است كه مثل علاماه حلاى، آن  بر دلايل بسیارى كه در لزوم اين نصب وعلاوه

باودن  تماام ، كمال دين اسلام و1به دو هزار دلیل رسانده است «لالفينا»دلايل را در 

ممكن نیست دينى كه  حساسى در آن نباشد و آن اقتضا دارد كه چنین نقص بزرگ و

از بیاان آن  سائل مورد نیاز بشر، حتاى اماور بسایار جزئاى را شاامل اسات وتمام م

كوتاهى نكرده است، در چنین مسائله مهماى كاه كماال دخالات را در جلاو رفاتن 

 اعتنايى از آن بگذرد.با بى تداوم انقلاب اسلام دارد، سكوت كرده و گسترش و و

ايان موضاوع  |بعثت پیغمبار احاديث متواتر، از آغاز شهادت تواريخ معتبر ولذا به 

خلافات  مكرر پیغمبر فرمان خدا را در ايان ماورد باه ماردم رساانید و مطرح شد و

های بسایار ابالاغ در مناسابت را درضمن بیانات مكارر و ×ولايت على وصايت و و

كساى  الوداع براى اينكه مطلب كااملا  مساتحكم بماناد وحجةبالاخره هم در  كرد، و

گرناه مناساب باود  پیغمبر در پايان عمرش بر اين امر تأكید نداشت و»نتواند بگويد: 
                                                           

 ن.ی. ر.ك: علامه حلی، الالف1
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مجلاس رسامى آن را  وعاام ودر محضار خاص هاى ساب  را تأيیاد واعلان ابلاغ و

 براى جهات ديگر كه عمده نزول آيه: ، براى اين و«تجديد فرمايد

سُهقُ  بلَِهّغْ مها أعُهزَِ  إلَِیْهَ  مِهنْ رَبِهَّ  وَ يَ ( تفَْعَهِّْ ىَمها  إنِْ لَهمْ ا أيَُّهَا الرَّ

 1؛)اسِ بلََّغَْ  رِسالَطَ ُ وَاللهُ يعَْصِمَُ  مِنَ النَّ 

اگار چناین  ای رسول آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده، ابالاغ كان و»

 .«داردخداوند تو را از مردم محفوظ می ای، ونكنی رسالت او را تبلیغ نكرده

خم در  در اين آيه است، در غدير امتثال فرمان بسیار بسیار مؤكدى است كه و

حضور جماعتى كه برحسب بعضى تواريخ از نود هزار نفر كمتر نبودناد، فرماان 

كه امامات سااير را به خلافت بلافصل خود برگزيد، چنان × على خدا را ابلاغ و

در مرض موت هم برحسب معتبرترين راوياان اهال امامان را نیز اعلام فرمود، و

در موارد متعدد در مقام برآمد كه آن را در اين مواقع  «بخارىصحيح »سنتّ، مثل 

صورت يك وصیت تاريخى به امتّ ابلاغ كند كه با مخالفات به مناسب نیز كتبا  و

بالاخره  رو شد وجسارتشان به مقام والاى نبوتّ روبه ادبى وبى گروه او و عمر و

از اينكاه  وا را بپذيرند، وپرمحت جاى اينكه در اين موقع اين فرمان شكوهمند وبه

پیامبر خادا  پیغمبر آخرين وصیت خود را كتبا  بفرمايد استقبال كنند، مانع شدند و

 خاطر ساختند.را آزرده

نامیدند، عباس كه او را حِبر امتّ مىسنتّ، ابناين بود كه برحسب روايات اهل

صایبت، تماام گفات: ممى گريسات وشدّت مىافتاد، بههروقت به ياد آن روز مى

 2مصیبت، آن روز بود كه نگذاشتند پیغمبر وصیت نمايد.

                                                           

 .67. مائده، 1

 . 161، ص8؛ ج9، ص7؛ ج138ا  137، ص5ح، جی. بخاری، صح2
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حا  در آن ظااهر  وبررسى بسیار شاده ويكى از مسائلى كه پیرامون آن بحث

هايى كه در اين موضاوع از آشكار است، همین مسئله است كه برشمردن كتاب و

برخى از آنهاا هايى كه هاى اوّل تا حال نوشته شده، كار دشوارى است، كتابقرن

 سى جلد هم متجاوز است. بیست جلد و از ده جلد و
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چند نفر را به امامت  برحسب مأموريت الهى چه كَسی و |پيغمبر

 منصوب فرمود؟

لىّ امر بعد از خاود را و امام و خلیفه و وصى و |با علم به اينكه پیغمبر اكرم پاسخ:

رساالت اسالام امتاداد ياباد،  فرماوده اسات تاا تحات رهبارى او، انقالاب ومعین 

نصاب الهاى باه خلافات غیار از  به اينكاه باراى احادى دعاواى تعیاین وباتوجهّ و

شاود كاه نشده است، ثابات ماى ^بیت رسالتاهل ساير ائمهّ عترت و امیرالمؤمنین و

اساتاد يگاناه ايان  معلام واول  معلم اولّ و رهبر انقلاب اسلام و جانشین و خلیفه و

 باشند.مى ^پس از آن ساير ائمه و ×، على|مكتب بعد از حضرت رسول اعظم

احادياث  تفسایر شاده و ×فضاايل علاى آيات كثیره قرآن مجید كه بر ولايت و

نصوص متواتر مثل حديث غدير، حديث ثقلین، حاديث اماان، احادياث سافینه  و

معتبر ديگار، بار ايان مطلاب صاراحت  بلكه هزارها حديث صدها و الدار ويوم و

استحكام اركان نظام  دارند، كه هركس بخواهد در حدودى بر كثرت اين احاديث و

 هاايى مثال دورهتواند به كتابكه شیعه معتقد است ا مطلّع شود، مىچنان امامت ا

 مراجعه نمايد. بحارالانوار و الحقاحقاق ،الصدقدلائل ،الغدير ،الانوارعبقات

برآنكاه در طاى اند، علاوهمعرفى شده امّا اينكه چند نفر به امامت منصوب و و

وارد اسات، ايان  ×امامت علاى همان احاديث بسیارى كه در ارتباط با خلافت و



 

 

 

 
 293 ........................ ×اللهدّهةشانزده پرسش پیرامون امامت حضرت  /نظام امامت و رهبری 

منصوص است، بالخصوص رواياات بسایار از  مطرح و ^موضوع، يعنى عدد ائمه

سانتّ يث ازطري  اهالبر عدد آنها دلالت دارد كه براى اينكه كثرت احاد ’پیغمبر

چهار حديث از جابر  سى و 1مسند احمدمعلوم شود، كافى است بگويیم تنها در 

هشت حاديث روايات شاده اسات كاه باا كماال  2صحيح مسلمدر  بن سمره و

 3دوازده نفار اسات.‘ خلفااى پیغمبار صراحت دلالت دارند بر اينكه عدد ائماه و

خلفا را بیشتر يا كمتار از  دد ائمه وتواند عنمى ‘بنابراين، شخص مؤمن به پیغمبر

سنتّ اگر منصافانه بینديشاند، راهاى جاز اينجا است كه برادران اهل آن بگويد و

اين احاديث جاز بار آن قابال  قبول مذهب شیعه كه مواف  اين احاديث است، و

 انطباق نیست، نخواهند يافت.

                                                           

 )حديث جابر بن سمره(.  108ا  85، ص5حنبل، مسند، جبن . احمد 1

 .4ا  3، ص6ح، جی. مسلم نیشابوری، صح2

اند، مثل محمّد معین ساندی خصوص كتاب نوشتهاحاديث به اينسنّت پیرامون . بعضى از علماى اهل3
 .عشرالاثنی الائمةمواه  سيدّالبشر فی حدي  نام:  كه كتابی دارد به
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اعلام  ^نسب ساير ائمّه اثناعشر نام و، ×آيا غير از على

 اند؟معرفى شده و

احاديثى كه ناام  اند، هم در روايات وشخص معرفى شده اسم وهمه به  پاسخ:

هم در رواياتى كه بالخصوص به امامت بعضى  اند، وهاى همه را فرمودهنشانى و

تعرياف وسایله هام به تصريح شده است و ‘امام حسین از آنها مثل امام حسن و

به روايااتى كه اين روايات بسیار، باتوجّهطورىتنصیص امام قبل بر امام بعد، به و

ترديادى را در اينكاه ايان  گوناه شاك ودارد، جاى هیچ ^كه دلالت بر عدد ائمه

كس باراى آن هایچ گاذارد واناد، بااقى نماىتعیین شاده دوازده نفر منصوص و

توجیه صحیحى غیر از اين احاديثى  ر واحاديث كه فقط دلالت بر عدد دارد، تفسی

 شناسانند، نخواهد يافت.اسم مى كه آنها را به شخص و

سنتّ نیز امامت اين دوازده نفر را قبول كارده لذا جمعى از علماى معروف اهل

توانند اين احاديث را رد كنناد؛ زيارا اند نه مىاند؛ چون ديدهبه آن معترف شده و

كه شایعه باه  ^توانند به غیر از ائمه اثناعشرنه مى است، ورد آنها ردّ قول پیغمبر 

 تفسیر نمايند. امامت آنها معتقدند، به افراد ديگر تطبی  و

سنتّ علماى نامدار از اهل براى نمونه: به يك حديث از احاديثى كه يكى از حفاّظ و

از  ^اثناعشارمتضمنّ ناام تماام ائماه  روايت كرده و |در اربعین خود، از حضرت رسول

توانند ماتن مندان مىشود. علاقهاست، اشاره مى ×تا حضرت مهدى ×امیرالمؤمنین على
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هاايى كاه از آن در كتاب حديث را در نسخه خطى معتبر اين كتاب كه موجود است و

تألیف نويسنده اين رساله  1الاثرمنتخ  محدث نورى و الاستاركشفاند، مثل نقل كرده

 جانب رجوع فرمايند.به قلم اين جوهری لاثرمقتض  امقدمّه  و

سنتّ، ابوالفتح محمدّ بن احماد بان حافظ اهل كننده اين حديث، علامه وروايت

باشاد. وى باه حفاظ ( مى412القعده متوفاى ذى و 338الفوارس )متولد شوال ابی

هاا در طلب حديث مساافرت توثی  شده و به صلاح توصیف و امانت مشهور و و

آثار متعدد  ها وكتاب شاگردان بسیار داشته و نزد شیوخ بسیار تلمذّ نموده و كرده و

املاى حديث داشاته  مجلس درس و «جامع رصافه»در  از خود به يادگار گذارده و

كه در  ×هاى او، كتاب اربعینى است در فضايل امیرالمؤمنیناز جمله كتاب و 2است؛

در حاديث مشاهور:  «اربعاین حاديث»مقدمّه آن در تأيید عقیده شافعى كه مراد از 

« ً طِي أرَْبعَِینَ حَهدِيثا اسات،  ×چهل حديث در فضايل امیرالمؤمنین 3«مَنْ حَفِظَ مِنْ أمَُّ

 خواب عجیبى از احمد بن حنبل )امام حنابله(، نقل كرده است.

ارس( چهارمین حاديثى را كاه در ايان الفوابىاين شخصیت نامدار )حافظ ابن

كتاب اربعین، با سند از شیوخ خود روايت كرده است، حديثى است كه متضامنّ 

 4است. ×تا حضرت مهدى ×اسامى ائمّه اثناعشر از على

 روايات ديگر در رابطه 6خوارزمى و 5نیز مثل قندوزى سنتّبعضى ديگر از اهل

 اند.با همین موضوع روايت كرده

                                                           

 .204، ص1الاثر، ج. نگارنده، منتخب1

 .370ا  369، ص1مذكور است. خطیب بغدادی، تاريخ بغداد، ج تاريخ بغداد. ترجمه اين دانشمند در 2

 .61تصاص، ص، الاخمفید. 3

 .29ا  27الاستار، ص؛ محدث نوری، كشف4الفوارس، الاربعین، حابی. ابن4

  .(«ةّيو خلهف اُند ىدع »    تحّهق ح ن ، 77)باب 295ا  289، ص3الموده، ج، ينابیعقندوزی. 5

 .94، ص1، ج×الحسین، مقتلخوارزمی. 6
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آيا منحصر بودن عدد به دوازده نفر، مؤيد اين نيست كه نظام 

 مقدمه انتقال به دوره ديگر است؟ اش محدود وامامت دوره

باودن  ملاحظاه محادودشايد براى بعضى اين گمان پیش بیاياد كاه به پاسخ:

مانناد نباوّت مادت آن محادود  شود كاهامامت به رهبرى دوازده نفر، معلوم مى

افراد معین نیست، نامحدود است. لاذا  است؛ امّا حكومت چون محدود به زمان و

آن غیار از رژيام شاورايى  بايد پس از نظام امامت، نظام ديگرى برقارار شاود و

انتخاباتى نخواهد بود؛ ولى اين سخن كاملى نیست؛ زيارا اگار امامات در طاى  و

جامعاه  ت امامت اين دوازده نفر پايان يافتاه باود ومد چند نسل منقرض شده و

بشرى بدون امام باقى مانده بود، اين سخن جا داشت كه بايد نظام ديگرى حااكم 

در مادت خلافات  و |رسمى جاز در عصار پیغمبار طور شود؛ امّا نظام امامت به

 نظاركاه ازهم چنانآن استقرار نیافت و ‘امام حسن مجتبى رسمى امیرالمؤمنین و

شرايط چنان اقتضاا  وضع و زمانى محدود بود، از جهت مكانى نیز محدود بود و

آنان در اجراى وظايف  پذير نشد وامكان^ كرد كه مداخله در امور عامه براى ائمه

معنويات  ماؤثر ديگارى را انجاام دادناد و تكالیفى كه داشاتند، نقاش فعاال و و

دوراناى كاه تاا هار زماان  حقیقت اسلام را حفظ كردند تا به عصار غیبات و و

 هرچه امتداد يابد، در آن نظام امامت ادامه خواهد يافت، منتهى شد. و
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بنابراين رهبارى ايان دوازده نفار، متضامن محادوديت نظاام امامات نیسات 

نبودن ايان نظاام را  اوضاعى كه پیش آمد تا منتهى به عصر غیبت شد، محدود و

امتحاناتى  حوادث آينده و پیشامدها وهمچنین با علم خدا به  تثبیت كرد. تأيید و

هاايى كاه جامعاه بشارى تاا ظهاور كامال عادل الهاى كالاس آيد وكه جلو مى

تعیاین برناماه غیبات  باياد ببیناد و ×جهانى حضرت مهادى حكومت نهايى و و

انحصاار در دوازده نفار هرگاز دلیال  از آن، ايان تعیاین و ^ائمّه خبر پیغمبر و و

نبودن آن  كاملا  موقتّ ت؛ بلكه شاهد استمرار آن است وبودن اين نظام نیسموقتّ

اى پیش آمد كه منتهى به عصر غیبت شد، ايان برنامه توجیه است، و قابل درك و

بودن آن در چند نسل چگوناه  با نامحدود بودن نظام امامت، محدود»ايراد را كه: 

جريانى كه  آينده ورسول با علم به  معلوم شد خدا و رد كرد و «قابل توجیه است

اند كه باا هماین برناماه، انقطااع دانستهمى اند وآيد، برنامه امامت را دادهپیش مى

 فترتى در نظام امامت پیدا نخواهد شد. و
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اين ترتيبى كه در امامت اين دوازده نفر است، براى بعضى 

م امامت هم يك نظام وراثتى انگيزد كه نظااين گمان را برمى

معيار اين است كه فلانى، پسر فلانى  خانوادگى است و و

چنينى براى نوه فلانى است؛ بنابراين داشتن يك نَسَب اين و

كه اين شكل زمامداراى كافى است؛ درصورتى رهبرى نظام و

 توجيه نيست؟ نظام قابل

دهناد كاه در آن را به جناب زيد شهید نسابت ماى الصفوةكتابى به نام  پاسخ:

خصاايص  اختصاص آنها به بعضى شئون و بیت وكتاب، اين مسئله اصطفاى اهل

همچنین عموم كسانى كه معتقد باه  اين مسئله را كه ازنظر ايشان و مطرح شده و

تعم  در آيات قارآن  باشند، كمال اهمّیت را دارد، در پرتو دقت ونظام امامت مى

كافى اثبات فرموده است. كسانى كه بخواهناد پیراماون ايان  ید، بسیار دقی  ومج

بررسى بیشتر بنمايند، مى رفع استبعاداتى كه در آن شده است، اطلّاع و موضوع و

 توانند به اين كتاب مراجعه نمايند.

تفضایل الهاى، در ماورد بعضاى اشاخاص  برگزيادن و اجمالا  اصل اصطفا و

احاديث نیز به آن تصريح  در قرآن مجید و انكار نیست ول قابلقباي ها وخاندان و

 شده است. مثل آيه:
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 اصْهههعَفَ  آدَمَ وَعقُحهههاً وَآَ  إِبْهههرَاهِیمَ وَآَ  عِمْهههرَانَ عَلَههه  إنَِّ اللهَ (

يَّةً بعَْضُها مِنْ بعَْض   *الْعالَمِینَ   1؛)ذرُِّ

 فرمايد:مى ÷در مورد مريم

رَِ  وَاصْعَفیِ  عَل  عسِاءِ الْعالَمِینَ  اصْعَفیِ  إنَِّ اللهَ (  2؛)وَطَهَّ

 فرمايد:مى ×در مورد ابراهیم و

َُاتُ ُ عَلَیْكُمْ أهََِّْ الْبَیْ ِ رَحْمَُ  اللهِ (  3؛) وَبَرَ

 فرمايد:اسرائیل مىدر مورد بنى و

لْطكُُمْ عَلَ  الْعَ (  4؛)الَمِینَ وَأعَِيّ ىضََّ

 فرمايد:مى ×درباره موسى و

 5؛)مِيتِي وَبكََِ  الاَ اسِ بِرِسَ اصْعَفَیْطَُ  عَلَ  النَّ  إِعِيّ(

 فرمايد:شوند، مىاى كه به علم كتاب مشرف به عنايت مىدر مورد آن بندگان برگزيده و

ينَ اصْعَفَیْنَ ممَُّ أوَْرَمنْاَ الْكِطَ ( ُِ  6؛)اادِعَ ا مِنْ عِبَ ابَ الَّ

 فرمايد:مىدر مورد تفضیل برخى پیامبران بر برخى ديگر  و

لْناَ بعَْضَهُمْ عَلَ  بعَْض( سُُِّ ىضََّ  7؛)ٍ  تلَِْ  الرُّ

 فرمايد:نیز مى و

                                                           

 «.خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برای جهانیان برگزيدهمانا خداوند، آدم و نوح و . »34 ا 33عمران، . آل1

 «.كه خداوند، تو )مريم( را برگزيد و پاك گردانید و بر تمام زنان جهان برگزيددرستیبه. »42عمران، . آل2

 «.رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است. »73. هود، 3

 «.و شما را بر جهانیان برتری بخشیديم. »122. بقره، 4

 «.های خويش و با سخن گفتنم )با تو( ، بر مردم برگزيدمای موسی، من تو را با رسالت. »144. اعراف، 5

كاه يعقاوبی در چناان«. سپس اين كتاب را به كسانی از بندگانمان كه برگزيديم به میراث داديام. »32. فاطر، 6
 ^بیاتانكار فضاايل اهل وبیدن شیعیان وكند: منصور دوانیقی بااينكه سیاست حكومتش، كتاريخ خود نقل می

 . 383، ص2دانست. يعقوبی، تاريخ، جرا مصداق اين آيه می ×بود، حضرت امام جعفر صادق

 «.بعضی از آن رسولان را بر بعضی ديگر برتری داديم. »253. بقره، 7
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لْنا بعَْضَ النَّبِیِیّنَ عَلَ  بعَْض  (  1؛)وَلَقدَْ ىضََّ

 فرمايد:ورزيدند، مىبیت حسد میبه اهلكه برحسب تفاسیر در مورد آنان

 2؛) مِنْ ىضَْلِ ِ النَّاسَ عَلَ  ما آتیَهُمُ اللهُ أمَْ يحَْسُدُونَ (

 فرمايد:مى ’در مورد وجود مبارك خاتم انبیا و

َُ  تعَْلمَُ  نْ تكَُ  لمَْ  امَ  وَعَلَّمَ َ ( ً  عَلَیْ َ  اللهِ  ىضَُِّْ  انَ وَ  3؛)عَِ یما

 فرمايد:مى ^بیت آن حضرتاهل در مورد عترت طاهره و و

جْسَ أهَْهههَِّ إعَِّمَههها يرُِيهههدُ اللهُ ( ُْهِبَ عَهههنكُمُ الهههرِّ ُُمْ  لِیهُهه هههرَ الْبیَْهههِ  وَيعَُهِّ

 4؛)تعَْهِیراً 

برگزيدگى بعضى از بندگان بر بعضى ديگر از آنهاا  گونه آيات كه اصطفا واين

همچنین متاون  شود، بیش از اينها است. احاديث شريفه در اين باب واستفاده مى

ها اسات، قابال تأويال زيارات معتبر، مثل زيارت جامعه كه شرح اين برگزيدگى

هاااى نیااز، در مااوارد بساایارى )مثاال خطبااه هالبلاغببنهجدر  توجیااه نیساات. و و

تثبیت شده  ( به اين حقیقت تصريح و211 و 196 ،173 ،149 ،106 ،89 ،33 ،1

بر آيات قرآن مجید، روايات متواتر نیاز باراى اثباات ايان خلاصه علاوه است؛ و

 موضوع كافی است.

كه انبیا را رجال خواهند خود را روشنفكر جلوه بدهند، مانند آنانبعضى كه مى

                                                           

 «.و هرآينه بعضی از پیامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم. »55. اسراء، 1

 «.ورزند( و آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد میخاندانشيا اينكه نسبت به مردم )پیامبر و ». 54. نساء، 2

 «.خدا بر تو )همواره( بسیار بوده است فضلدانستی به تو آموخت و و آنچه را نمی. »113. نساء، 3

خواهد از شما خاندان پیامبر، پلیدی و گناه را دور كرده و كاملا  شما را خداوند فقط می». 33. احزاب، 4
فرض آنكه تشريعی باشد، نیاز دلیال بار به  راجع به اينكه اراده در اين آيه تكوينى است و«. پاك سازد
 بیاانی اسات كاه در كلماات ديگار باه آن جاناب را تحقیا  واست، اين ^بیتطهارت اهل عصمت و
، ساازد. ر.ك: نگارنادههای معاندين را باطل میدقی  است، تمام شبهه ام، اين بیان كه علمی وبرنخورده

  ولايت تكوينی و ولايت تشريعی.
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نمايناد كاه اى تفسایر ماىگوناهوحى خدا را بر آنها به شمارند ونابغه مى ژنى و

عدم تسلیم به قضاوقدر  شوند، اين مسائل را با ديد مادى ومساوى با انكار آن مى

ك اسرار افعاال خداونادى، عجز خود را از در كنند، وحكمت الهى بررسى مى و

نمايند كه نفى بعضى مواهب مغرورانه اظهارنظر مى دلیل بر عدم حكمت گرفته و

باازرگ آنااان را در امااور فااردى  هاى خاااص و، موضااع^بیااتمقامااات از اهل و

خوددارى آنها  اقدامات و ارزش كارها و تر وغیره محكم سیاسى و اجتماعى و و

دانند كه اين بزرگواران را با افاراد عاادى تر مىمناسب سازد ورا از گناه بیشتر مى

عنايات خدا را بر آنها كه ياك امار  شعور، برابر بگويند و از جهت میزان درك و

رعايت مستقیم الهى  اعانت و بالاخره مدد غیبى و شده است، قبول ننمايند وواقع

روز قیامات امتاداد  تا رشته آن تا امروز و نصرت دين آنها شده و را كه از انبیا و

زده آنهاا را هاى غاربحسااب نیاورناد، تاا بچاهياا به يافته است، منكر شوند و

تفكیاك مسائل دينى قابل  ترديد نیست وروشنفكر بخوانند؛ ولى اين حقاي  قابل 

مفادى كاه دارناد، باياد ماورد  آيات قرآن در كلِ محتوا و باشد واز يكديگر نمى

 قبول مسلمان باشد.

با  اختیار الهى است و يكى پس از ديگرى، به اصطفا و ^اين مسئله امامت ائمهبنابر

هرگز در گازينش اماام، اينكاه اماام دوم  وراثت عادى از زمین تا آسمان فرق دارد و

براى اين، امام است كه پسر امام اولّ است، يا امام چهارم براى اينكه پسر اماام ساوم 

بیت متوالیا  به اين مقام امامت اختصااص يافتاهصرف اينكه اهل است، معیار نیست و

بیات  كاه پیاامبران ابراهیماى كاه هماه از نسال واند، دلیل بر اين معیار نیست، چنان

اختصاص يافتنشان به اين مقام به اينكاه آنهاا از نسال  اند، نبوتّ وابراهیم خلیل بوده

 فرمايد:د مىشود، بااينكه در قرآن مجیخلاصه نمى ابراهیم هستند، توجیه و
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 1؛)وَوَهَبْناَ لَ ُ إسِْحَاَ  وَيعَْققُبَ (

 فرمايد:برد، مىپس از آنكه نام پانزده نفر از انبیاى ابراهیمى را مى و

يَّههاتِهِمْ وَإرِْههقَاعِهِمْ وَاجْطبََیْنَههاهُمْ وَهَههدَيْناَهُمْ إلَِهه  ( وَمِههنْ آبَههائِهِمْ وَذرُِّ

 2؛)صِرَاط  مُسْطقَِیم

معنوى  بر معیارهاى اصیل واقعى و گزينش الهى و گزينش، اجتبا و اين اجتبا و

میراث يك وارث عادى  میراث هم اطلاق شود، نه ارث و است، اگر بر آن ارث و

علتّ ارتبااط جسامى میاراث باه برادر است؛ چاون ايان ارث و مادر و از پدر و

علتّ را باه باودن اماام، اماام ديگار مورّث است؛ امّاا وارث مادّى بین وارث و و

 مشتركات غیرمادى است. علاي  فكرى و روحى و ارتباط معنوى و

باه خطااب  ^هايى كه هريك از ائمهزيارت لذا در زيارت معروف وارث و

شوند، بار اسااس ساير انبیا زيارت مى و «يا وارث ابراهیم»يا  «يا وارث آدم»

میاان آنهاا  وراثت ولادت جسمانى آنها از پیغمبران گذشاته نیسات؛ زيارا در

شوند كه در سلساله نساب ايان بزرگاواران نیساتند، مثال كسانى نام برده مى

را وارث آنها  ^ذلك ائمهالله، معحضرت عیسى روح الله وحضرت موسى كلیم

امامت آنهاا  هدايت و علم و شماريم؛ چون اين بزرگواران وارث دعوت ومى

عانى است، نه اينكه چاون هدايت در اينجا به اين م وراثت امامت و هستند، و

امام دهم هم غیر از او پسرى نداشت، او به  امام يازدهم پسر امام دهم است و

 امامت رسید.

علومى كه از ايشان به مردم رسید، نشان داد كه  سلوك و سیره و و ^تاريخ ائمه

                                                           
 «.و اسحاق و يعقوب را به او )ابراهیم( بخشیديم. »84. انعام، 1

باه راه  ی داديم( و برگزيديم وبرادرانشان )افرادی را برتر فرزندانشان و از پدرانشان و و. »87. انعام، 2
 «.راست هدايت نموديم
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باراى  ح ّ باوده ووراثت هر امام از امام ديگر، باه اين وراثت آنها از پیغمبران، و

 توان نشان داد.نمى ^ساير ائمه و ×انبیا در اين امتّ، وارثانى چون على

ايمان،  عبادت و زهد و علم و پرستى وح  همه فداكارى وبا آن ×آيا مثل على

 توان معرفى كرد؟چه كسى را مى

ظاهر قبول يك موضع باه آن گذشت تاريخى و و ×حسنآيا نظیر حضرت امام

آقايى در بین امتّ،  سیادت و بردبارى و همه حلم وآن مقهور براى حفظ اسلام و

 اند؟چه كسى را نشان داده

فاداكارى  استقامت در راه ح ّ و ابطال باطل و قیام براى خدا و آيا در جهاد و

داغ  در قبول مصائب جانكاه و ×حسینپاسدارى از دين، چه كسى را مانند امام و

گذشت از جان نفیس خود، نشان  و ^بیتاسارت اهل ياران و برادران و جوانان و

 دهند؟مى

 آيا... آيا و آيا و و

بودناد كاه  ^بیاتاين حتى دشمنان اهال بالاخره اين تاريخ بود كه نشان داد و

رهبارى امّات بودناد. حتاى  ح ّ داراى مقاماات بازرگ وتصدي  كردند آنان باه

 ×ام جعفر صاادقعظمت مقام مثل ام در برابر آنها و «خلدونابن»اشخاصى مانند 

 1نمايد.علم او به مغیّبات، خاضعانه اعتراف مى و

در ماوقعى كاه مادح  «فرزدق»دلى مانند زنده جهت نبود كه شعراى آزاده وبى

اى سارايید كاه تاا بلكه يگانه جرم سیاسى بود، قصایده ترين واين خاندان بزرگ

بهتارين اثار ادباى نموناه  جااودان و تاريخ اسلام باقى است، اين قصیده زناده و

را مادح  ^بیتهمه اهل و ×العابديناعتقادى است. امام زين ايمانى و حماسى و و

اين را ناح ّ فقط احدى نتوانست به آن مدح ايراد بگیرد وكه نهطورىنمايد، بهمى
                                                           

 .334، ص1، ج«مقدمه»خلدون، تاريخ . ابن1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 304

 

گويى بشمارد؛ بلكه از آن زمان تاا حاال هماه آن را نموناه شاعور زناده شااعر 

مناصب الهى  بیان مقامات و و ^بیتترجمانى از فضايل اهل شجاعت ادبى او و و

ساختن فرزدق، نتوانسات  حتى خلیفه مستبد اموى هم جز زندانى آنها دانستند، و

 العمل ديگرى نشان دهد.عكس

اسرار زياد قابل طرح است كه اگر دنبال  خواننده عزيز  در اين بحث مطالب و

هاى ديگر نیز پیرامون اين موضوع نوشته شود، سخن به درازا خواهد كشید. ما در

 ايم كه امید است به نشر آنها موفّ  شويم.گونه ديگر توضیحاتى دادهبه
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 |دانيم نظام امامت بعد از رحلت حضرت رسول اعظمكه مىچنان

ماه زمامدارى  شش سال زمامدارى حضرت على وجز در مدت پنج 

استقرار نيافت، بنابراين آيا اين نظام تا ظهور  ‘امام حسن مجتبى

از تصرف در  انقلاب جهانى آن حضرت تعطيل و و ×حضرت مهدى

چگونه نظامى شرعى  در اين فاصله ممتدّ امور ممنوع خواهد ماند و

 اسلامى خواهد بود؟ و

زمامادارى جملاه شئون متعدد است كه از آن  امامت داراى ابعاد مختلف و پاسخ:

حفاظ امنیات اسات. در سااير ابعااد  قساط و قیام به برقرارى عدل و اداره امور و و

 كه با اين بعُد سیاسى امامت ارتباط نداشته يا كمتر ارتباط داشته است.تاحدى

اناد، انجاام عهاده داشاتهشكى نیست كه رهبران نظام امامت وظايفى را كه به 

مداران غاصاب امامت هم، اگرچه مخالفت سیاستدر بُعد سیاسى نظام  اند وداده

ذلك هست، مع جلوه ابعاد متعدّد آن از بیم اين بعد سیاسى بوده و با اصل نظام و

از  فاصله در اين نظام نگرديد و ها موجب بروز فترت وممانعت ها واين مخالفت

 شرعى آن چیزى كم نكرد. اعتبار واقعى و اصالت و

گیارد: يكاى باه در دو بعد صورت ماى تبى به دو گونه واصولا  استقرار نظام مك
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توان گفت اصل استقرار نظام پیروى اختیارى گروندگان به آن نظام، كه مى تبعیت و

 تشكیلات رسمى. مادىّ و نیروى نظامى و سپس به قدرت اجرايى و است؛ و

ولايت شرعى فقط در عصار حضارت  صورت دوم، حكومت وبديهى است به

در دوره زماماادارى  هجاارت آن حضاارت بااه مدينااه طیبااه، و پااس از ’رسااول

استقرار يافت؛ امّا به شكل اوّل همیشه تا زماان  ‘حسن مجتبىامام  امیرالمؤمنین و

ماؤمن  شناسد وتا عصر ظهور استقرار خواهد داشت. هركس اين نظام را مى ما و

 نمايد.اطاعت مىاز رهبر اين نظام  داند وبه اين نظام است، خود را تابع آن مى

هااى پیاروان آن، نظام هاى غیرشارعى درگیار باوده واين نظام همیشه با نظام

حسب دستور امامان، موظف بودند در داخل، خود به كردند وغیرشرعى را رد مى

 امور خود را با اين نظام تطبی  بدهند.

م ظاهر تحات رژياعباس، اگرچه باهدر عصر پادشاهان بنى «قم»شهرهايى مثل 

نفوذ رژيم بغداد باشاند، تاابع غیرشرعى آنان بودند، در باطن بیش از آنچه تحت 

ماؤمنین باه نظاام امامات را  نظام امامت بودند. اين ائمه بودند كه پیروان خود و

آيد، باه علماا مرافعاتى كه برايشان پیش مى مأمور كرده بودند كه در اختلافات و

 به قضاوت آنها تسلیم باشند. و رجوع نمايند ^بیتحاملان علوم اهل و

بغاداد  هااى دمشا  ونظاام يگانه جمعیتى كه در اسلام رژيام حكّاام جاور و

ها از آنها در هراس بودند، شایعه همواره اين رژيم جاهاى ديگر را نپذيرفت، و و

هايى كه بر اين اساس نبودند، پیروان نظام امامت بودند، اينها بودند كه حكومت و

 دانستند.مىحكومت ظلمه 

سایدمحمدّ »شاود. مرحاوم گااه منقطاع نماىهیچ اين نظام همیشه دوام داشته و

( فرماان جهااد ×عنوان رهبرى اين نظام )از جانب امام عصرساير علما به و «مجاهد

حااج میارزا »خود شخصا  در آن شركت كردند. مرحوم  با روس را صادر نمودند و
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 «بايادوفگرى»قتال  وذ روسیه در اياران، ودر واقعه شورش علیه نف «مسیح تهرانى

العنان روسیه، موضعش اتكا به اين نظام بود. در مسائله تحاريم مطل  سفیر مقتدر و

 «اسات ×زماانالیوم استعمال تنباكو در حكم محارباه باا امام»تنباكو كه حكم قاطع 

باود اى از قدرت نظاام امامات دماغ حكومت جبار انگلیس را به خاك مالید، نمونه

ايان حكام  ×از موضع نیابت عامهّ حضرت ولىّ عصار «الله میرزاى شیرازىآيت» و

تاريخى را صادر كرد. در انقلاب مشروطه، قیام علما علیه استبداد شاه كاه از عصار 

 نیابت عام  فقها بود. شاه شروع شد، همه به استناد استمرار نظام امامت وناصرالدين

لبنان  با استعمار فرانسه در سوريه و «لديناسیدشرف»مجاهدات شخصیتى مثل 

علیه استعمار انگلیس در عراق، كاه باه  «آقا میرزا تقى شیرازى»انقلاب مرحوم  و

بر  «ءالغطاكاشف»هاى گیرىموضع عیار با انگلیس شكل گرفت، ويك جهاد تمام

 «الله حكایمآيات» و «سیدمحمّد ساعیدحبوبى» ضد سیاست استعمارى انگلیس و

باالاخره  بزرگ ديگار، و صدها حركات كوچك و نظام مزدور عبدالسلام، و علیه

الخصاوص مراجاع بازرگ، على فقهاا و انقلاب اسلامى ايران به رهبرى علماا و

گاواه ايان  دهاد ونفوذ آن را نشان مى بقا و ، همه وجود اين نظام و+خمینىامام

آن از حیاث كمّیات گاه منقطع نشده است، هرچند پیروان است كه اين نظام هیچ

بعضى علل ديگر،  ها وهاى طاغوتشدت سیاست كیفیت، به اختلاف اعصار و و

، قلتّ عدد آنهاا |كه در عصر اوّل بعد از رحلت رسول اكرماند. چنانيكسان نبوده

در حساب وسیع مقداد، و ابوذر و در يك حساب، به سلمان و به نهايت رسید و

بعضى مثال مالاك بان  جز گروهى از صحابه، وتر به عمار محدود شد. بالاخره 

تارين شارمانههمسارش ماورد بى نويره كه حتى به تهمات ارتاداد كشاته شاد و

يا اگر بودناد، جرئات اظهاار  افراد بیشترى باقى نماندند و 1تجاوزها قرار گرفت،

                                                           

 .359ا  357، ص2، جالتاريخاثیر جزری، الكامل فی ؛ ابن3، ص2. طبری، تاريخ، ج1
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هرچاه  مرور زمان گرايش مردم به اين نظاام زيااد شاد و تدريج ونداشتند. امّا به

رهبرى ايان  اينكه اين امتّ به اين نظام و د، به سرّ برقرارى اين نظام، وجلو آمدن

 بردند. اند، بیشتر پىنفر ارجاع شده دوازده

كس نخواهد هیچ شدن اين نظام پیش نیامده و پس هیچ موجبى براى منقرض

قرن رضااخان پهلاوى، كه ديديم بیش از نیمتوانست آن را منقرض سازد. چنان

پسرش ا نوكر سرسپرده آمريكا ا باراى از باین باردن نفاوذ  انگلیس، وعامل 

چاه جناياات هولنااكى را كاه  حكومت آن تلاش كردناد و معنوى اين نظام و

دادند، هايى كه به او نسبت مىحتى محمّدرضا پهلوى در كتاب مرتكب شدند و

حكومت را كاه  كرد كه پدرم اين كار را كرد؛ يعنى اين نظام وبه اين افتخار مى

گرفتناد، از میاان حرام را از آنها ماى حلال و وبیش به آن نظر داشته ومردم كم

اش در كارج، طاى ياك ساخنرانى حتى يكى از نوكران خودفروخته برداشت و

دهد كاه ياك نفار سایّد در ساامرّا باا كرد كه: ديگر زمان اجازه نمىافتخار مى

چناان عاوض م، اوضااع را آنحكا با يك فتوا و سیاست دولت مخالفت كند و

قرن  نوكران آنها كه قريب يك هاى استعمارگران ورغم اين تلاشنمايد. امّا على

شدّت ادامه دارد، در اين انقلاب اسلامى با چناین جلاوه است علیه اين نظام به

رسمى نیاز اماور را قبضاه صورت درخشانى ظاهر شد كه الحمدلله به تابناك و

 اعلام كرد.نظام اسلامى را  و

پروردگان فرهنگ دست آمريكا و آن مزدوران انگلیس و اگر بقاياى آن رژيم و

گرايان چپ سرسپردگان به روسیه و لنین، و پیروان مكتب ماركس و استعمارى و

از  تبلیغات سوء و كارشكنى بردارند و دست از تحريكات و آمريكايى بگذارند و

نظاام  اين انقلاب كاه كارساازى اسالام وانقلاب خنجر نزنند،  پشت به اسلام و
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هااى بازرگ باراى جنابش سیاسى آن را نشان داد، امیادواريم مطلاع حركاات و

 بازگشت به اسلام در تمام جهان اسلام شود.

ةَ إِلاَّ  حَقَْ  وَلاَ وَلاَ     باِلِ الْعلَِيِّ الْعَِ یمِ  ققَُّ

در ايان  سات، وا تاا حاال بااقی ’خلاصه اينكه: اين نظام از عصر خود پیغمبر

ايان  علمااى عاادل تبلاور دارد و عصر كه عصر غیبت است، در ولايات فقهاا و

هر نقطه از جهان، تحت هر رژيام  در هركجا و نظامى است كه حدّومرز ندارد و

تابعیات  حكومت، يك نفر مسلمان باشد، بايد از اين نظام تبعیت داشته باشد و و

ين نظام است كه رمز وحدت سیاساى تماام واقعى او تابعیت از اين نظام باشد. ا

 1شیعه در سراسر عالم است.

                                                           

و نیاز جلاد دوم ايان پاسخ به ده پرسبش های های مناسب آن، به كتاببحث . پیرامون اين بحث و1
 نگارش نويسنده مراجعه شود.در اين جلد  بخشعقيده نجات ومجموعه 
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از ائمه اثناعشر است كه حضرت رسول معظم  ×آيا مهدى

 امّت را به امامتشان مژده داده است؟ |اسلام

بار هماه  رسد ونظر نمىسنتّ بهاهل در اين مورد اختلافى بین شیعه و پاسخ:

اسات،  ^اماام دوازدهام از ائماه اثناعشار ×اين اتفاق دارند كاه حضارت مهادى

لذا  خلافتشان خبر داده است، و از امامت و |متواتر ثابت است كه پیغمبر طوربه و

از مشااهیر محادّثین  و 1«صاحاح ساتّه»كه صاحب يكى از  «ابوداوود سجستانى»

اختصااص  «مهادى»خود را به  سننهاى رود، يكى از كتابشمار مىسنتّ بهاهل

نامیده است، در ايان كتااب، اولاین احااديثى را كاه  «المهدىكتاب»آن را  داده و

 2باشد.كند، حديث ائمّه اثناعشر مىروايت مى

امام دوازدهم است، مثل اصل ظهور  ×بنابراين، اين موضوع كه حضرت مهدى

 مورد اتفاق مسلمین است. مسلّم و ×مهدى

                                                           

، داوودصبحيح اببی، صبحيح نسبائی، صحيح مسبلم، صحيح بخاریگانه عبارتند از: . صحاح شش1
 گويند.هم می «سنن»صحیح ترمذی كه به اين چهارتای اخیر  ، وماجهصحيح ابن

 .311ا  309، ص2. ابوداوود سجستانی، سنن، ج2
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الزمان مهدى دلايلى كه بر وجود امامت حضرت صاحب

 باشد؟اقامه شده، چند قسم مى ×منتظر

منطقى اسات، بار  دلايل خردپسند كه با آن اثبات چنین موضوعى معقول و پاسخ:

هزارهاا بلكاه  صادها و بسیار اسات و ×لىّ دورانو امامت آن قطب زمان و وجود و

 مسائلى كه با آن ارتباط دارد، تألیف شده است. رساله پیرامون اين موضوع و كتاب و

افراد عاادى  هاى مشهور وهاى شخصیتّتشرّف ها وملاقات احاديث متواتر و

 نمايند.خوارق عادات همه آن را اثبات مى معجزات و ها ونامه توقیعات و و

شادن ديان  و جهاانى ×مهادى ظهور حضارت طول عمر و غیبت و امامت و

وسایله آن حضارت، از عادل، به تشكیل حكومت واحد جهاانى حا ّ و اسلام و

تااريخ  حديث و هاى تفسیر ومعروفى است كه در كتاب خبرهاى غیبى مشهور و

تاابعین معاروف  غیره روايت شاده اسات. صاحابه مشاهور و لغت و رجال و و

سانن، ايان احادياث را روايات  جواماع و اصحاب مَسانید و محدثین بزرگ و و

در  صد آيه از آيات قرآن مجید باه ظهاور آن حضارت وبیش از يك و 1اند.كرده

 تأويل شده است. ارتباط با آن تفسیر و

                                                           

علمااى  و ‘ناام صاحابه پیغمبار هايی كه در اين موضوع نوشته شاده واطّلاع مختصر از كتاب. براى 1
و نیز جلاد تألیف نگارنده امان  نويد امن واند، رجوع شود به را روايت كرده احاديثمحدثینى كه اين 

 .الثاق النجم مقدمه كتاب شريف وسوم اين مجموعه 
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تار مرور زمان ثابتبیت آن حضرت، بهاهل و |صدق خبرهاى غیبى پیغمبر اكرم

ساازد. اساتوارتر مىباور ما را به اين خبرهاى غیباى  گذشت زمان ايمان و شد و

رهبار آن حضارت  هاى غیبت را كه پیرامون انقلاب آخرالزمان وبیايید اين كتاب

از عصر پدر آن حضرت تا حال نوشته شده بخوانید، ببینید صدها شخص  ×مهدى

تشارف  آور است، از وجود آن حضرت وكه خبر بسیارى از آنها منفردا  هم يقین

در  امام بزرگوار، در عصر پادر بزرگاوارش و خود با ديگران به سعادت لقاى آن

اناد. حاال عصار غیبات كبارى )عصار كناونى( خبار داده عصر غیبت صغرى و

موضوعات  وجود فلان و كه در اثبات يك موضوع، مثل ولادت فلان وصورتىدر

اولى باه طري شود، بهديگر، به خبر يك نفر موثّ  اكتفا نموده، اطمینان حاصل مى

 موثّقین، يقین حاصل خواهد شد. رى از مشاهیر وخبر جمع بسیا

تاوان رد كارد؟ ها را مىمقدسّ اردبیلى ها وآيا خبر افرادى مثل سیّد بحرالعلوم

تقاوا كام در زهاد و مجتنب بوده و شود آنها را كه از مكروهات محترز وآيا مى

 گو خواند؟دروغ اند، تكذيب كرد ونظیر بوده

كه در همین عصر خودمان براى بعضى اتفاق افتااده  ديدارهايى ها وآيا تشرّف

 كرامتى بوده است، كافى نیست؟ مشتمل بر معجزه و و

آيا توسلّات بسیار به آن حضرت كه آثار عجیب داشته، ماا را باه آن حضارت 

امامات آن  شاك در وجاود و نماياد؟ هایچ راهاى باراى تردياد وراهنمايى نمى

طاول عمار  یست. فقط غیبت طولانى ومعجزات ن ها وهمه تشرفحضرت بااين

شواهد گونااگون، بعضاى اهال زياغ  ها وهمه نشانىايشان موجب شده كه بااين

 ترديد بزنند. ترديد افتند، يا خود را به شك و انحرافات در شك و اهوا و و

تواناد باه كساى اجاازه طول عمر آن حضرت مى شدن غیبت وامّا آيا طولانى 

هااى متاواتر را تكاذيب كناد نقل تواريخ و احاديث وهمه جرئت دهد كه اين و
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در قدرت مطلقه خدا شك نمايد؟ يا به صرف اينكه براى ما شرف تشارف باه  و

توانیم ديگران را لقاى ايشان فراهم نشده، يا اگر شده ايشان را نشناخته باشیم، مى

 اند، تكذيب كنیم؟كه به اين سعادت نايل شده

از آنجا وضع مااه را گازارش دادناد، قولشاان  رفته و آيا فضانوردانى كه به ماه

 همه موثّ  مورد اعتماد نیست؟معتبر است؛ ولى قول اين

وانگهى  مگر ما به هرچه باور داريم، غیبت آن شىء ماانع از بااور آن اسات؟ 

اند؟ شرط ايمان باه وجاود ياك كه به نیروى جاذبه معتقدند، آن را ديدهمگر آنان

گاناه آن شىء ديدنى باشد، يا به يكاى ديگار از حاواس پنجشىء، اين نیست كه 

يا اگر  حس كرده باشیم، و محسوس شود، يا اگر محسوس است ما آن را ديده و

محسوس ما شده باشد، او را شناسايى كرده باشیم. مگر غیر از اين است كه بیشتر 

خودماان ايم، محساوس حال باور كرده چیزهايى كه ما وجود آنها را در گذشته و

 نشده است؟

ما باه آنهاا ايماان داريام  هاى اعتقادى ما غیب است، وبه يك نظر، همه اصل

حیاات عیساى  منطقى است. مسالمانان عموماا  باه وجاود و ايمان ما معقول و و

محقّا   طورباه الیاس حتى دجّال معتقدند، بااينكه اكثر آنها را نديده و خضر و و

كه عموما  مردم تاريخ را رد ت نشده است. چنانجز در مورد خضر روايت آنها ثاب

حوادث تااريخى يقاین دارناد،  هاى تاريخى وبه بسیارى از شخصیت كنند ونمى

 بااينكه فعلا  همه غیب است.

وساایله بینااى پاایش از آنكااه بههوجااود موجااودات ذرّهمچنااین مساالمانان بااه 

از وجود آن قبیال  ^بیت پیغمبرمیكروسكوپ ديده شوند، معتقد بودند. چون اهل

حسب احاديث كاه موجودات خبر داده بودند. پیش از اختراع تلويزيون، بازهم بر
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امكان تسخیر فضاا  هاى دور، از مشرق تا مغرب واز امكان وقوع ديدار از فاصله

باه اساتبعادات ياا اشاكالات  داد، ايماان داشاتند، وكرات ديگر خبر ماى ماه و و

توانايى  آنها؛ يعنى گرفتاران ضعف ايمان، به قدرت ومقلدان  و 1اصطلاح علمىبه

كردند كه چگونه تسخیر فضا مات اعتنا نمىتوهّ مغروران به اصطلاحات و خدا و

التیام )كه در نظرشاان محاال باود(  مثلا  خرق و پذير خواهد شد وكرات امكان و

ى مثال آيد. يا چگونه ديدن يك جسم از فاصله بسیار دور باوجود ماوانعپیش مى

 قبول است. بودن زمین قابل كروى ها وكوه

وقايع بسایارى كاه در آيناده  رسول به مسائل و اكنون هم شخص مؤمن به خدا و

الارض بةخروج دا انتثار نجوم و انفطار سماء و واقع خواهد شد، مثل تكوير شمس و

 در قارآن اسات و ×جمله، ظهور حضرت مهادىعلايم ساعت كه از آن  اشراط و و

گونه برهان قطعاى بار روايات آمده است، اعتقاد دارند؛ چون هیچ مجید يا احاديث و

خبار از آيناده  گاويى وعدم امكان وقوع اين امور نیست، فقط بايد دلايال ايان پیش

 عقلانى بود، پذيرفت. اگر محكم و حال را بررسى نمود و و

پیغمبار  مجید وهاى قرآن گويىپیش گويیم: خبرهاى غیبى واز جهت ديگر مى

تاريخ چنان  حقیقت انكارناپذير است و واضح و ، يك مسئله ثابت و^ائمه اكرم و

بیعاتِ عقباه  هجارت و بادر و نمايد كه حوادثى مثل غزوه احد وآن را ثابت مى

پیغمبر ايمان  نمايد. مسلمانان به خبرهاى غیبى قرآن مجید ورضوان را ثابت مى و
                                                           

هاا اناد كاه فرضایهحال گرفتار اين خطا بوده عت در گذشته وطبی . متأسفانه برخى از علماى هیئت و1
ها، كه اسام عِلام باه آنهاا داده حدس ها وبر اساس آن فرض های غیرقطعی را مسلّم گرفته وحدس و
ها خارج يا منافى باا آنهاا اند، حقاي  مهم را كه از حیطه آن فرضیهبلكه علم را به آنها منحصر شمرده و

هِِّّ ذِى عِلْهم  عَلِهیمٌ ﴿فرمايد: سوره يوسف، می 76امّا قرآن در آيه  اند،بود، رد كرده ُُ و برتار از »؛ ﴾وَىقََْ  
 .«هر صاحب علمی، عالمی است
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باودن آن خبرهاا را باا  آيناده، مطااب  هنوز خاارج و داشتند، بااينكه غیب بود و

با مرور زماان، وقاايعى  تدريج وعینیات آينده آشكار نكرده بود؛ امّا به واقعیات و

بار  ارتباط خبردهنده را با عالَم غیب تأيید و داد، صحتّ اين خبرها وكه روى مى

 افزود.قوتّ ايمان مؤمنین مى

جز آنچه در قرآن مجید است، درضمن يك ياا بهبسیارى از اين خبرهاى غیبى 

ذلك مسلمانان به غالبا  در حدّ استفاضه نیست، مع چند حديث بیشتر بیان نشده و

ظهاور آن  امامات و وجاود و و «مهدى»دارند؛ امّا در موضوع  آنها ايمان داشته و

جاور  كاه از ظلام وداد خواهد نمود چنان اينكه جهان را پر از عدل و حضرت و

صد خبر؛ بلكاه صادها  بیست و ده و سه و دو و فقط يك خبر وپرشده باشد، نه

اعتباار  نفساه موجاب مَزياد قاوّت وبار اعتباار فیحديث معتبر داريم كه علاوه

 باشند.تفسیر يكديگر مى بیان و شرح و يكديگر و

صددرصد معتبر اين دلیل، بسیار است كاه باراى  مؤيدات تاريخى و شواهد و

التحقیا  در اجماالا  على و 1نشدن كلام از بیان تعادادى از آن معاذوريم.طولانى 

بااور  يقاین و كمتر موضوعى از مسائل اعتقادى مانند اين موضوع، زمینه ايمان و

 شواهد فراهم است. مؤيدات و تواريخ و استناد به احاديث و و

د دلیال امامات ايشاان را در چنا اختصار، ادلّه وجود آن حضارت وبنابراين به

 كنیم:خلاصه مى

هااى اعلامیاه خاواصِ آن حضارت، و و ×. خبر شخص امام حسن عسكرى1

 2نشین مثل قم.ايشان به بعضى از نقاط شیعه

                                                           

نوشاته  ×حسبينامام عظمبت پرتوى از و و نیز جلد سوم اين مجموعه امان نويد امن و كتاب. به 1
 نگارنده رجوع شود.

 .403ا  402، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب2
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در عصار پادر بزرگاوارش  #. تشرف صدها نفر به زيارت حضارت مهادى2

 1عصر غیبت كبرى )عصر حاضر(. عصر غیبت صغرى و و

آن حضرت در اثر توسلّات، ياا ضامن كرامات بسیار از  . صدور معجزات و3

 2هاى ديگر.گونهبه  تشرّف افراد و

درضمن صدها حاديث  ^ائمه و ‘هاى حضرت رسولبشارت . اخبار متواتر و4

قبال از غیبات صاغرى  هايى كه قبال از ولادت آن حضارت ومعتبر كه در كتاب

 3روايت شده است. تألیف شده، ضبط و

هااى انسااب، تاا آنجاا كاه بعضاى از كتاب وبالاخره نقل تواريخ معتمد  و .5

در اظهاار اشاتیاق باه  علماى عامه تشرّف به زيارت آن حضرت را ادّعا كارده و

بعضاى از خلفااى  گستر اشعاری سروده وظهور آن رهبر عدالت سعادت ديدار و

اهال حاديث  الله كاه از دانشامندان ايان سلساله وعباس چون الناصر لادينبنى

سرداب »، چنان در ايمان به آن حضرت محكم بوده است كه روايت بوده است و

نفیساه باوده  كتیبه در سرداب، كه از آثاار عتیقاه و به امر او تعمیر شده و «غیبت

 منصوب است، شاهد اين عقیده اوست. اكنون نیز باقى وهم و

بر اين دلايل، ادله ديگرى نیز بر امامت آن حضرت اقامه شده است كه به علاوه

 البدينكمالهاى بزرگ؛ مانند مندان را به كتابعلاقه كنیم ومقدار اكتفا مىهمین 

محادث  الاستاركشف و الثاق النجم شیخ طوسى، هالغيب نعمانى، هالغيبصدوق، 

 دهیم.هاى ديگر ارجاع مىكتاب تألیف نگارنده و الاثرمنتخ  نوری و

نجاات جهاان را  وظهور امر آن حضرت  از خداوند متعال تعجیل در فرج و و

                                                           

 .562ا  547، 483ا  430، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب1

 .562ا  367، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب2

 .562ا  367، ص2الاثر، ج. نگارنده، منتخب3
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هاا رژيام غرب و های شرق وجنايت ها وتوطئه ها واضطراب ها واز اين نگرانى

 نمايیم.هاى منحرف مسئلت مىمكتب و

هههِّْ ىرََجَهه ُ وَسَههههِِّّْ مَخْرَجَههه ُ وَزَيِهّهنِ الَْ اللَّ  َْ بعُِهههقِ  بقَهُههمَّ عَجِّ ئِهههِ  ارْ

يَههةِ سُههلْعَ اعِههِ  ارِهِ وَأعَْقَ ا مِههنْ أعَْصَههوَاجْعلَْنَهه   اعِِ  وَصَههِِّّ عَلیَْههِ  وَعَلَههوَمُققَِّ

ُُِِّّ شَيْء  اهِرِينَ  إعََِّ  عَلَ ئِِ  العَّ اآب  .قدَِيرٌ    





 

 تعلیقات
 





 

 

 

 

 1تعلیقه 

غیر اينها  فئه و شعب و كلماتى مثل قوم و «مونتگمرى وات» و «عقاد»به عقیده 

قالب آن، يا بهترين تعبیر از آن، هماان  باشند ودر معرفى جامعه اسلامى نارسا مى

ماونتگمرى  عقااد و»است كه در قرآن مجید آمده اسات كاه باه شاهادت  «امتّ»

در لغاات ديگار يافات  اى است كه مرادف آن در لغت عرب و، يگانه واژه«وات

ساابقه باى فكر امتّ يك فكر تاازه و «رى واتمونتگم»نظر كه به شود، چناننمى

 مختصّ به اسلام است. و

گوياد: اجتمااع تعريف اجتماع اسلام ماى در وصف و «مونتگمرى وات»نیز  و

زيردست  انسانى ازنظر اسلام، اجتماعى نیست كه متشكّل از دو طبقه زبردست و

مامات واحاد ا محروم باشد؛ بلكه امّتى است كه باه اماام واحاد و برخوردار و و

همه در آن متساوى هساتند. هایچ  ست وا تقوا شود كه قبله آن خیر وهدايت مى

تواناد از آنچاه دارد، سوءاساتفاده كناد نیروياى نماى سطوت و صاحب ثروت و

 1وسیله آن، خود را بر ديگران برگزيند.به و

  

                                                           

 ةالقيياد ة والمتحيد عيةالجما الاسبلام و محمود عباس عقااد و، ما يقال عن الاسلام به. مراجعه شود 1
 .التشريع و الفلسفةفی  ميةالاسلا
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 2تعلیقه 

زماان فقاط از جاناب  خلیفه براى هر عصر و تعیین امام و»در بیان اين مطلب كه: 

شود در يك زمان، ماردم مشامول ايان عنايات الهاى نمى صحیح است و خدا بجا و

خلافات، لطاف  به اينكه امامت ودر زمان ديگر از آن محروم شوند؛ باتوجهّ بشوند و

رحمانیات  طور استمرار مورد نیاز جامعه اسات وبه عنايتى است كه در هر زمان و و

 .«زمان مقتضى آن است در هر عصر و همیشه وربانیت خداوند متعال  و

عنايت در بعضى اعصار  شود كه اين لطف وگويیم: از اين آيات استفاده مىمى

طور فهمیم كه بهواقع شده است. بنابراين با عموم احتیاج به آن در تمام اعصار مى

 پذير نخواهد بود.انقطاع مستمر ادامه داشته و
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 3تعلیقه 

رفتند، دهقاناان انباار آن حضارت را سوى شام مىبه ×میرالمؤمنینهنگامى كه ا

پیشااپیش آن حضارت شاتابان شادند.  هاى خود پیاده شادند وديدند، از مركب

عاادتى  كنید؟ گفتند: اين خوى وفرمود: اين چه كارى است كه مى ×امیرالمؤمنین

كنیم. امام فرماود: باه اى( است از ما كه فرماندهان خود را به آن تعظیم مى)برنامه

شما در دنیا بر خاود  برند وخدا سوگند  فرماندهان شما از اين برنامه منفعت نمى

چاه زياان دارد مشاقت  يابیاد ودر آخرت به آن شاقاوت ماى نهید وزحمت مى

گشايشى كاه  چه سودبخش است راحتى و زحمتى كه بعد از آن عقاب باشد و و

 1با آن امان از آتش باشد.

تكلّف است  آمیز، هم زحمت وهاى تملّ برنامه انجام اين تكلّفات ويعنى 

طور كه فرماندهان نبايد از ماردم هم موجب عقاب خدا است؛ چون همان و

برترى داشته  اگر اراده علوّ و توقّع انجام اين برنامه را داشته باشند و تملّ  و

دهند، از ثاواب خادا وسیله تحمیل خود بر مردم قرار مقام خود را  باشند و

آمیاز مستح  آتش خواهند شد، افراد هم نبايد باا عملیاات تملا  محروم و

آنهااا را باه ترفّااع  هااى غرورانگیااز، بااد در بینااى آنهاا انداختاه وبرناماه و

                                                           

 (.11ا  10، ص4ج) 37البلاغه، حكمت . نهج1
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از آن سو  راه تكبر را براى آنها هموار كنند و استضعاف ديگران تشوي  و و

موجاب  برابرى اسات و آزادى و و ها، راحتىبرنامه در ترك اين تكلّفات و

  .باشدامن از آتش هم مى
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 4تعلیقه 

ائیان و ، نظاام امامات الشبفاءساینا در اشاراقیان؛ مانناد ابن فلاسفه بزرگ مشاّ

الدين ساهروردى، مثل شیخ شهاب و 1رهبرى را طب  مذهب شیعه تأيید نموده و

مواف  با اساتمرار  احاديث وكه مضمون نماندن عالم را از وجود امام، چنان خالى

 صراحت پذيرفته است.قواعد عقلى ديگر است، به فیض و

ملُ  لا  »گوياد: از او در حكمت اشراق نقل شده كه مى ّ ن  لمُس ال ع مدل ُ    ّ يعناى عاالم  «ن 

مشاهده، او  خلیفه نخواهد ماند. او آن كسى است كه ارباب مكاشفه و خالى از امام و

دنیاا باا اوسات، اگرچاه در  اختیار دين و زمامدارى و رياست و گويند ورا قطب مى

اگر سیاست بندگان باه دسات او  بركنارى از دخالت در امور باشد و نهايت خمول و

مديرّ الهى خالى بماناد )يعناى  اگر زمان از مدبر و باشد، روزگار نورانى خواهد بود و

 2الب خواهد بود.ها غاداره او در امور باز نباشد( تاريكى دست تصرف و

 در جاى ديگرى از اين كتاب گفته است: و

ا وَهُهقَ بِهَه ئمِ  اقَه حِكْمَةِ وَعَهنْ شَهخْص  ـقَه ُّ عَهنِ الْه ا رََ  المَُ مَ بَِِّ الْعَ 

؛اتُ وَالَْ اوَ امَِ  السَّمَ ا دَ كَُا يكَُقنُ مَ رَلِیفَةُ اللهِ ىِي أرَْضِِ  وَهَ  ُْ  3رْ

                                                           

 .452ا  451، ص2سینا، الشفاء )الالهیات(، جابن. 1
 .12، ص2. سهروردی، مجموعه مصنفات، ج2

 .11، ص2سهروردی، مجموعه مصنفات، ج .3
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شخصى كه قیام به حكمت كند، از وجود  وقت از حكمت وعالم هیچ

اين وضع ادامه  آن شخص خلیفه خداوند در زمین است و خالى نیست و

 .زمین برقرار است ها ودارد تا آسمان
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  بخشعقیده نجات
 پیرامون عقیده به ظهور 

 ×و حکومت حضرت مهدی

 





 

 

 

 

 حیمبسم الله الرحمن الر

یْهفَ ضَهرَبَ اللهُ ( َُ َُشَهجَرَة طَیِبَّهة  أصَْهلهُا ألَمَْ ترََ  َُلِمَهةً طَیِبَّهةً   مَهثَ ً 

ُُههَِّّ حِههین  بِههإِذْنِ رَبِهّهها   *ءِ امابِههٌ  وَىَرْعُههها ىِههي السَّههم ُُلَههها  ُ تِ  أ ْْ تهُه

َُّرُنَ مْثاَ  لِلناّسِ لعَلََّهُمْ  الَْ رِبُ اللهُ ـوَيضَْ   1؛)يَطََُ

اى رسول ما( آيا نديدى خاداى تعاالى چگوناه كلماه پااكیزه را باه )»

شااخه آن باه آسامان  درخت زيبايى مَثل زده كه اصل ريشه آن ثابات و

دهاد. خادا هاى خاوبى میبه اذن خدا همه وقت میوه كشیده شده است.

 .«زندروشن براى يادآورى مردم مى هاى واضح وچنین مثالاين

 

                                                           

 .25 - 24. ابراهیم، 1





 

 
 
 

 مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

ياك عقیاده كااملا  اسالامى اسات كاه  «×مهادى»بدون ترديد، عقیده باه ظهاور 

در اينكاه  متاواتر قارار دارد، و طور صحیح وسنتّ، به هاى ثابت آن در كتاب وريشه

 ترديدى نیست. گونه شك وتوان آن را از دعوت اسلامى جدا ساخت، هیچنمی

اخبار، چنان اين اعتقاد را تحكایم  بسیارى از احاديث و آياتى از قرآن مجید و

نبوّت( در بعضى  اند كه حتى انكار آن )مانند انكار اصل رسالت واستوار نموده و

 از روايات، كفر شمرده شده است.

اين قرن خودمان ا كه قرن چهاردهم هجرى است ا تا عصر مقادسّ اگر ما از 

در تمام اين چهارده قرن، بین  ×بینیم اصل ظهور مهدىرسالت را بررسى كنیم، می

خلفا، هماواره ياك موضاوع  شعرا و ادبا و محدثین و علما و تابعین و صحابه و

بااى اد هاى سرشااناس علمااى وشخصاایت انكااار بااوده اساات وغیرقابل ثاباات و

 اند.معتقد بوده سیاسى، به آن مؤمن و و

، كثارت ايان ×منتخ  الاثر فى الامام الثانى عشرهايى مثل كتاب اگرچه از كتاب

تر از اكنون كتابى جاامعشود، همسنتّ معلوم میاهل احاديث از طرق شیعه و اخبار و

كاه تحقیقى، در دست تألیف است  مطالب علمى و مدارك و مآخذ و حیث مصادر و

ساازد؛ امّاا باا مشخصات آن حضرت را از جهات مختلف روشان می و ×حیات امام

وبایش، اهال اطّالاع توان گفت: باراى مردماى كاه كمنظر از تتبعّات گسترده میقطع

هاى حديث، تفسایر، تااريخ، كالام هاى اسلامى در رشتهمراجعه به كتاب تحقی  و و
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 مسلمّ است: ئله واضح وباشند، دو نقطه حساّس در اين مسمذهب می و

يك مسئله اسلامى خاالص اسات  ×نخست اينكه: مسئله ظهور حضرت مهدى

مانند  از آن حضرت فرا گرفتند و شنیده و |كه مسلمانان آن را از زبان پیغمبر اكرم

 هر موضوع بديهى اسلامى ديگرى نیاز به اثبات ندارد.

نیاز  ×اماام حسان عساكرىفرد ديگر اينكه: تعیین او در فرزند منحصربه نكته

هجرى  255؛ يعنى قبل از سال ×اى است كه قبل از ولادت حضرت مهدىعقیده

بیت رسالت گفته شده اسات، قبل از ولادت پدر بزرگوارش، توسط اهل قمرى و

بر احاديثى كه اند. علاوهداشته |هم اخبار خود را مستند به رسول خدا ^بیتاهل و

 1باب رسیده است. سنتّ نیز در ايناز طرق اهل

                                                           
البدين كمالهايى چون: . در قسمت اولّ )طري  شیعه در روايات بحث مهدويت( مراجعه شود به كتاب1

سانتّ در در قسامت دوم )طريا  اهل والله ا ا رحمهام طوسى الغيبه نعمانى و الغيبهصدوق،  النعمهو تمام
اند، اين موضوع نگاشاته سنتّ درهايى كه اهلويژه كتاببه بر صدها مقاله وروايات بحث مهدويت( علاوه

عصر ما هساتند، در خصاوص آوريم كه چون همترين علماى آنها را مىدر اينجا سخن سه نفر از برجسته
 ا ارزش گفتارشان از علماى قديم، براى گروهى از نسل حاضر بیشتر است: ملاحظاتىبه  اين موضوع ا

شد، در كتااب در عصر ما شمرده مى رجال، متخصصان فن حديث و كه از علما و «احمد شاكر»الف. 
اى اسالامى آن را عقیاده را تصادي  نماوده و ×صحّت احاديث راجع به حضرت مهادى مقاليدالكنوز

 شمرده است كه هر مسلمان بايد بدان معتقد باشد.

مادرّس دانشاگاه زينباى اسات، در كتااب  كاه از علمااى الازهار و «شیخ منصور علاى ناصاف»ب. 
بزرگان محادّثین آن  اند ويد: احاديث مهدى را جمعى از نیكان صحابه روايت كردهگومى المأموليةغا

 اند.عقیدهحال بر اين و علماى گذشته  اند ورا نقل نموده

گويد: اين توضیح براى كسى كه انادكى انصااف كند، مى وى پس از اينكه تصريح به تواتر احاديث مى
ظهور  اندكى انصاف داشته باشد، در صحّت اين احاديث و ان واى ايمدر نزد او باشد؛ يعنى هركس ذره

 كند.ترديد نمى ×حضرت مهدى

را  ×احاديث مهدى البياناتسنّت است، در كتاب كه از مشهورترين علماى اهل« ابوالاعلى مودودى»ج. 
 گويد: اين احاديث يك حقیقت اساسى را كه قدرمشترك تمام احاديث اين موضاوعمى بررسى كرده و

گردد تا زماین را از خبر داده: پیشوايى ظاهر مى |آن اين است كه پیامبر اسلام باشند واست، متضمن مى
رفااه را  كلمه اسلام را بلند گرداند و نابود نمايد و بیدادگرى را محو و ستم و داد آكنده سازد و عدل و

 همگانى سازد. در خل  خدا عمومى و
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احاديث پس از ولادت حضرت، يا در زمان  احتمال اينكه اين اخبار و بنابراين،

طورقطع متون شیعه وارد شده باشد، باه غیبت صغرى يا كبرى در منابع حديثى و

هايى كه اين احاديث در آنهاا ضابط اسات، مردود است؛ زيرا كتاب غیرعقلايى و

اى جعل نمايند، در حا ّ آنهاا كه احتمال اينكه كلمهاند كسانى آنها را تألیف كرده

 مشهورند. صدق امانت، معروف و به وثاقت و شود وداده نمی

از كتب حديثى ديگرى كاه قبال  اين افراد، هريك اين احاديث را از شیوخ خود و

هاى صددرصاد ماورد ياا از واساطه نوشاته شاده و ×از ولادت پدر حضرت مهدى

 اند.صحابه روايت نموده عصر تابعین و و ^يان معاصر ائمهاعتماد، از مشايخ راو

ماند اى باقى نمیشبهه هركس به اين احاديث رجوع كند، براى او جاى شك و

اسات، عقیاده  ×فرزند اماام حسان عساكرى ×كه عقیده به اينكه حضرت مهدى

اماام حساین تاا اماام  امام حسان و و ÷فاطم  زهرا و ×، على|پیامبر گرامى اسلام

 بوده است.  ^هادى

استناد اين فكار، باه رساالت اسالام  گويند: از جنبه عقیده واى از افراد میپاره

تاوانیم آن را در ساطح ديگارى ماورد بحاث قارار داده اى نداريم؛ امّا میمناقشه

روايت، موضوع  بگويیم: بسیار خوب  ما هم قبول داريم كه در صدها حديث و و

طور تاواتر از شك نیست كه اين احاديث به جاى مطرح است و ×حضرت مهدى

همه به آن اعتقااد داريام  صادر شده است و  ^ساير ائمه امیرالمؤمنین و و |پیغمبر

امیدواريم اگر عصر ظهور را به فضل خادا درك كارديم، در صاف پیاروان آن  و

 شود.بررسى به اينجا تمام نمی حضرت قرار داشته باشیم؛ ولى سخن و

حكومات جهاانى  و ×پرسیم: اين عقیده اسلامى به ظهور مهدىخواهیم بما می

بار  اصلاحاتى كه به دست او انجام خواهد گرفت، براى وضاع فعلاى ماا و او و

 اعمال ما چه تأثیرى دارد؟
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شیعه بر آن اتفاق دارند، براى اصلاح  خواهیم بدانیم از اين عقیده كه سنىّ ومی

مشكلات كه باا آن روبارو هساتیم ياا علاج اين همه  سیاسى، و امور اجتماعى و

 توانیم بگیريم؟اى میروبرو خواهیم شد، چه بهره

امامات،  جزا، عقیده به نبوّت و حساب و ايمان به خدا، اعتقاد به روز قیامت و

نمايد؛ كوشش ما را معین می كار و جهت زندگى و همه با عمل ما ارتباط دارد و

زر  در برابار قادرت زور و وردار اسات، وامّا اين عقیده از كدام نقش عملى برخ

استضعاف، چه نقشى را  استثمار و هاى استعمار واين دستگاه فريب، و دروغ و و

 سازد؟به چه سلاحى مجهّز می ما را چگونه و كند؟ و)مثبت يا منفى( ايفا می

ساوى ترقّاى پایش توانیم در دنیاى امروز كه كاروان مدنیت با شتاب بهما نمی

اى كه چهارده قرن است افكاار را باه خاود مشاغول فقط از چنین عقیده رود،می

چراغانى نیمه شعبان خاود  اند، به جشن ورهبران اسلام آن را تبلیغ كرده داشته و

تعهدى را درك ننمايیم كه اين برداشت با  از اين فكر، مسئولیت و را قانع كنیم و

قايد ديناى ماا كاه هماه آنهاا ع احكام قرآن و روال عمومى اصول مسلّم اسلام و

 سازندگى دارند، سازگار نیست.

ترقّاى  آياین علام و مكتب مبارزه، كوشش، انقلاب، اصلاحات و اسلام دين و

 است، اين عقیده هم بايد مردم را در اين جهت تشوي  نمايد.

گاويیم: عقیاده باه ظهاور مصالح نمی كنیم وتفسایر ساوء نمای دانیم وما می

قیاام  اقادام و مباارزه و منفاى دارد، ماردم را از كاار و بى وآخرالزماان، اثار سال

گیرى، انازوا ساكون، ساكوت، خفقاان، سساتى، گوشاه دارد واعتراض باز می و

گاويیم: گويیم؛ امّا میدهد. نه ما چنین نمیمسئولیتى را شعار مؤمنین قرار میبى و

كه موضوع آن نىكسا شود وزمان تعطیل نمی بااينكه احكام اسلام در هیچ عصر و
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باشند، از آن معاف نخواهند بود؛ از اين عقیده در جهت كمك به اجاراى احكاام 

 چگونه برداشتى داشته باشیم؟ نظامات اسلام، چگونه بايد استفاده كرد و و

اگار بسایارى از افاراد آن را باه زباان نیاورناد،  شود واين سؤالى است كه می

 بسا كه در ذهنشان باشد.چه

عقیده  رابطه ايمان و دهیم وخدا در اين رساله به اين پرسش پاسخ میبه يارى 

حكومات  فكارى، باا وحادت جامعاه و را با كیفیات ذهناى و ×به ظهور مهدى

قساط  باا عادل و زمامادارى و جهانى، با مساوات اسلامى، با عدالت اجتماعى و

حسااس آن مواقاف  كنیم، تا معلوم شود كه اين اعتقااد در زنادگى وبررسى می

تعیااین جهاات حركاات جامعااه چااه نقااش باازرگ  مجاهاادات و مبااارزات و و

 نمايد.اى را ايفا میسازنده و

براينكه ايماان باه ياك واقعیات اسات؛ يعناى تا روشن شود اين عقیده، علاوه

برآنكه از علاوه است، و ×ايمان به وجود امام دوازدهم فرزند امام حسن عسكرى

از  |شد كه لازمه آن، ايمان به هر چیزى است كه پیغمباربافروغ ايمان به نبوّت می

چگونگى برداشات ماا از مطالاب  انديشه ما، و آن خبر داده است، در طرز فكر و

هاااى اخلاقااى روش ها وساالیقه نیااز در روابااط اجتماااعى و مسااائل حیاااتى و و

 سیاسى ما مؤثر است. و

  بال العلّ  الع یمإلاّ  ةولا حق  ولا ققّ 





 

 

 

 

  ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدى

 های ذهنی و فکرىبا چگونگی

مشاخص كاردن هادف  عقاياد، در تعیاین جهات سایر انساان و آرا و افكار،

باا  تر وآرا صاحیح هرچاه عقاياد و كناد ومقصود او، نقش مؤثرى را ايفاا می و

تر مقصاد شاخص، انساانى تر باشد، هدف واز خرافات منزّه تر وواقعیات مواف 

 تر خواهد بود.ارزنده تر وحركاتش پاك اعمال و و

هاى تاريخ را باه وجاود آورد، انقالاب را از فكار ترين انقلاباسلام كه بزرگ

ير چتار هادايت خاود افكار را ز در درجه نخست، عقايد و انديشه آغاز كرد و و

ها آغاز پرورش انديشه تهذيب افكار و كار خود را از انقلاب اعتقادى و گرفت و

ارزش عمل نیاز،  پاداش و در ثواب و تهذيب اعمال رسید و نمود تا به هدايت و

اخالاص  پاكى نیت و نیتّ عامل را میزان قرار داد و رشد عقلى و وضع فكرى و

 آن قرار داد. عبادت شرط قبول را در طاعت و

پرستى، مبارزه با بشرپرستى، مباارزه باا عاادات نكوهیاده، اعالان مبارزه با بت

بارادرى ماردم،  (، اعالان برابارى و اللهلا اله  الاّ اينكه معبودى جز خدا نیسات )

هااى منباع آنهاا دريافت گیارد ووهمه از مسئله انقلاب فكرى سرچشمه میهمه

 فكرى صحیح است.

هماند كه شما آزاديد، نبايد اساتعباد شاويد، نباياد باه بردگاى اسلام به مردم ف

ديگران درآيید، حتى لازم است كه ذهن عامّه ماردم را نسابت باه ايان موضاوع 
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زنجیرهااى عقاياد پلیاد را از دوش  زا وبارهاى افكاار وحشات روشن سازيم و

 گردن مردم برداريم. و

اساتقرار  عقاياد مشاركانه و واز بین بردن شرك  انقلاب فكرى اسلام، كنار زدن و

ها را از اف  اذهان مردم برطرف عقايد توحیدى در افكار بود كه پرستش بت توحید و

 پرستش خدا از میان برد. ظلمت آن را با نورانیت توحید و ساخت و

هااى واقعاى انساان ظهاور ارزش بینى وجهان عقیده توحید، در تعالى فكر بشر و

بارد، . عقیده توحید، درجه نیتّ انسان را تاا آنجاا باالا مینظیر داشته استتأثیرى بى

يك درناده وحشاى  تر از مقصد يك حیوان وگاه پست هدف بشر را ا كه بینش و و

گاردد رساند كه جز به رضاى خدا، به چیاز ديگارى قاانع نمیحدىّ میگردد ا بهمی

 بندد.میبه غیر او دل ن شود وسوى او، به جهت ديگر متمايل نمیجز به و

وظاايف  ها ونماياد كاه برناماهنبوتّ نیز شخص را متعهاد می عقیده به رسالت و

احكام الهى، فقاط وجاود مقادسّ پیاامبر را  در تكالیف و دينى خويش را اجرا كند و

آخرت، فقاط  در امور دنیا و تسلیم رسالت او باشد، و خل  بداند و واسطه بین خدا و

هاى ديگار را از برناماه قاوانین و است، الهام بگیارد واز دينى كه آن حضرت آورده 

 پیرو پیغمبر خدا باشد. هر امر، تابع و چیز ومحیط زندگى خود طرد نموده، در همه

ملهام از  كامال و عقیده به امامت نیز انسان را شیفته پیروى از افاراد نموناه و

ترين تبعیات از شايساته نظاام خادا و ملتازم باه حكومات خادا و جانب ح ّ و

اسااتعبادگر  هااای مسااتبد واو را از نظام سااازد وترين افااراد بشاار میصااالح و

 نمايد.اند، متنفر میاساس تأسیس شدههايى كه بر اين حكومت و

زمامادارى از  درك ابعاد مختلف امامت كه يك بُعد آن، ولايت بر امور خل  و

ر مسااتبدان خضااوع در براباا جانااب خاادا اساات، مااردم را از ديكتاااتورپرورى و

تر نیز، هاى پايیندارد. درك معناى امامت در اين بُعد در سطحقدرتمندان باز می و
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در اذهاان، زمامادارى سااده  نماياد واعدل ناس را ايجاب می پیروى از اصلح و

حكومات متكبراناه  دهاد وفاصله از ديگران را محبوبیات میبى تشريفات وبى و

عار  عیب و ننگ و آن را تحمیل و كند ومیچاپلوس را مبغوض  باتشريفات و و

ياارى كاردن  نزدياك شادن باه چناین حكومات و دهاد ورسوايى جلاوه می و

 نمايد.ستايش نمودن آن را گناه معرفى می و

حكوماات جهااانى  قیااام انقلابااى و و ×عقیااده بااه ظهااور حضاارت مهاادى

ساازد، میاناديش جهان انديشه را وسیع و گستر آن حضرت نیز، فكر وعدالت و

رفاه مردم تمام مناط  گیتى را بخواهد  خیر و كه به دورترين نقاط جهان بنگرد و

شايساتگان  پیاروزى باا پرهیزكااران و عالم را مملكت خدا بداند، كه عاقبت و و

 است، كه خداى متعال در قرآن چنین بشارت داده است:

رِ ( ُْ ّ ُِ بقُرِ مِهنْ بعَْهدِ اله َُطبَْناَ ىِي الزَّ َْ يَرِمهَُها عِبَهادِ وَلَقدَْ   يَ  أنََّ الْرَْ

الِحُقنَ   1؛)الصَّ

ما بعد از ذكر )تاورات(، در زباور )داود( نوشاتیم، كاه البتاه بنادگان »

 .«متصرف خواهند شد نیكوكار من ملك زمین را وارث و

ها كامال انديشه شود: در زمان ظهور آن حضرت، خردها واز اخبار استفاده می

در عصر ظهور است؛ بلكه در عصر غیبت نیز چناین اسات  فقطاين نه 2گردد.می

مسائل جهانى را  عالم و نمايند وكه مؤمنان واقعى، حقاي  را روشنگرانه درك می

 كنند.با نگرش دوربین مطالعه می

گیارد. ايان انجاام می ×انقلاب فكرى يك مسئله مهمى است كه با ظهور اماام

هاى مختلف، افكار انساانى را گیرد كه مكتبانقلاب فكرى در آن زمان انجام می

                                                           

 .105. انبیاء، 1

 .172ا169، ص3الاثر، جمنتخب. نگارنده، 2
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كاه از بوتاه آنان هااى خاواص واز نور اسلام، جز پرتاوى در دل تاريك كرده و

اند، چیزى باقى نماناده اسات. در آن زماان كاه آزمايش الهى سرفراز بیرون آمده

از  افكار خويش گريازان، و بوده، از تیرگى ارواح و مردم، طالب نور هدايت الهى

آنها را به نظمى كه بشار بادان نیازمناد  سرخورده شده و ها مأيوس وهمه مكتب

بینند. در چنین موقعیتى، ناگهان بانگ ظهور آن حضارت، كافى نمی است، وافى و

صاداى جانب آن افكار، به اذهان و قلوب و كند وبازگشت به اسلام را اعلان می

انقلاب آغاز شده و كشورهاى مختلف، يكى پاس  گردد وبخش متوجّه مینجات

هااى مختلاف قارار قاره ماورد اساتقبال ماردم زماین و شود واز ديگرى فتح می

ويژه به هاى مردمان ومانند آغاز نهضت اسلام، پیش از فتح شهرها، دل گیرد ومی

 ايد.نمشده را فتح میهاى استضعافملتّ ها وگروه

 وما ذل  عل  الله بعزيز



 

 

 

 

  ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدى

 با وحدت جامعه و حکومت جهانى

اوضاع اجتمااعى ملال دائماا   تغییر است و اجتماعات دنیا همواره در تحوّل و

 گسترش است. شود. روابط بین ملل، پیوسته در حال توسعه وعوض می

دسات ياافتن باه  ها براى بالا بردن سطح تجهیزات نظاامى وكوشش حكومت

وحشات  ترس و شود وتر، هرروز بیشتر میخطرناك تر وكنندههاى ويراناسلحه

 نمايد.تر میهرروز ناراحتاز جنگ، ساكنان كره زمین را 

اكنون طب  يك آمار، در دنیا هر دقیقه هزارمیلیون دلار ا كه در هرساعت معادل هم

 1هاى جهان است.شود ا مخارج تسلیحاتى حكومتهزارمیلیون دلار میشصت

هاى خااص سیاسات ها وساازىها، منطقهبنادىاگر اغاراض شخصاى، گروه

ا   اندتعصّبات ناروا واداشته كه بشر را به اختلاف و ا نفوذ متنفّذين بزرگاِعمال و

گذاشاات استضااعاف می انديشااه اسااتكبار و اسااتثمارطلبى و جاااه و حاارص و و

اين  اى وهاى منطقهبندىشد، اكثريت مردم اين گروهفطرت بشر راهنماى او می و

ها یتخواهان آزادى از اين ملّ كردند وآور جنگى را محكوم میهاى سرسامهزينه

عضاو ياك  داشاتند وبرمی برابارى گاام سوى برادرى وبه شدند وها میوطن و
                                                           

المللاى پاژوهش كاه میلادى انستیتوى بین 1978، نقل از سالنامه سال 899. روزنامه رستاخیز، شماره 1
 مقرّ آن استكهلم سوئد است.
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آمريكا باهم  اروپا و آسیا و غرب و شرق و شدند وتابع يك جامعه می خانواده و

 دادند.المنافع تشكیل میيك جامعه مشترك متّحد شده و

 «ماساچوسات»انساتیتوى تكنولاوژى  و «هااروارد»كارشناسان اتمى دانشگاه 

میلادى، محكوم به يك جنگ اتمى است،  2000اعلام داشتند: دنیا قبل از سال 

ياك  مگر آنكه كلیه كشورهاى جهان از حاكمیت ملّاى خاود چشام پوشایده و

پاذير حاضار امكاندولت جهانى تشكیل دهند؛ امّا تشكیل چنین دولتاى درحال

 1رسد.نظر نمیبه

شود كاه مطالعه شود، اين حقیقت معلوم می بنابراين از هر نظر كه روى جامعه

كاه گساترش يافتاه اسات. از زنادگى گسترش ياباد، چنان جامعه بايد توسعه و

كشورى  اى واز اجتماع قبیله به اجتماع منطقه اجتماع خانواده به اجتماع قبیله و و

 بالاخره به اينجا رسیده است كه وحدت جهانى جامعه را مطرح كرده است. و

يك خانواده تحت رياست يك فرد بود. جلوتر كه آماد، ياك قبیلاه  يك روز،

اماروز صادها میلیاون نفار تحات ياك  تحت سرپرستى يك رئیس اداره شده و

تادريج از باین هاى فرهنگى متعدد بهشوند. فاصلهيك قانون اداره می حكومت و

 كند.سوى وحدتى اجتماعى حركت میدنیا به روند ومی

ترقاى  باراى رفااه و عادت يك ملتّ را فقط بخواهاد وطوريقین، هركس سبه

مانادگى عقب بردگاى و پیشرفت يك جامعه خاص تلاش كند، طبعا  بدبختى و و

هاى ديگر را خواهد خواست، يا اگر خیلى شريف باشد، نسبت به ديگاران جامعه

 تفاوت خواهد بود.بى

                                                           

مجلّاه  انستیتوى تكنولوژى ماساچوست و هاروارد، و . اين مسئله در سمینار كارشناسان اتمى دانشگاه1
اره ماه نوامبر( عنوان شده بود كه گزارش آن را نقل كرده است. روزنامه اطلاعاات، هاروارد )شمماهانه 
 ش.1354آبان  24، 2، ص 14860شماره 
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 پیااده كاردن اصاولا  بارد، وسوى جامعه جهاانى میتعلیمات اسلام، بشر را به

 سازد.تر میهاى اين دين را عملىتر، هدفهاى بزرگتعالیم اسلام در جامعه

هاى كوچك باشد، ديان جامعاه جهاانى اسات، اسلام قبل از آنكه دين جامعه

سوى جامعه بزرگ هاى كوچك را بهقبل از آنكه دين يك خانواده باشد، جامعه و

هاى گونااگون باه تى كاه از آن، جامعاهاعتباارا اين امتیازات و دهد وحركت می

وجود آمده است، در اسلام رسمیت ندارد. اسلام افراد بشر را معاارض يكاديگر 

هاايى كاه از مزاحمت برخوردها و تضادها و دهد، ودر برابر يكديگر قرار نمی و

ها به وجود آمده است، همه بايد در جامعه جهانى اسلام كه رسم اين جامعهواسم

خصوصایات وطناى در آن وارد  ناژاد و هایچ رناگ و خدا تعلّ  دارد، وفقط به 

باشند، ادغام گردد، تا آنجا كاه غیار از مملكات همه در آن مشترك می نیست، و

باشاد، كشاور ديگارى خدا، كه منزه از هرگونه ستمى بر اهل مملكات خاود می

 وجود نداشته باشد.

 1؛«مَمْلِكَطِ ِ يعَْطدَِي عَل  أهَِِّْ  سُبْحانَ مَنْ لاَ »

منزه و پاك است خدايی كه بر اهل قلمرو و مملكت خاود ساتم روا »

 .«داردنمی

گويد: فكر گنجاندن بشريت در وطن واحد، بدون يكى از دانشمندان محق  می

اى است كه اسلام آن را باه حدود جغرافیايى، هديه توجّه به جنس، رنگ، زبان و

 مدنیت بشر اهدا كرده است.

دشاامنى  هااا، وهاى دولتت جهااانى، يگانااه عاماال نااابودگر كینااهاياان وحااد

 زوال كشانده است. سوى نیستى وآبادانى را به اختلافى است كه مدنیت و و

                                                           

الاعماال، طاووس، اقبال؛ ابن93؛ قطب راوندى، الدعوات، ص448المتهجد، ص. طوسى، مصباح1
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مسیحیت اگرچه مانند اسلام، دين دولت است )از اين جهت كه دين بسایارى 

نشار  اقاوام و برابارى باین ملال و اقوام است(؛ امّا از جهت مساوات و از امم و

شكست مسایحیت در ايان  همگانى است و انسانیت بین آنها، اسلام دينى عام و

 ناحیه آشكار است.

پوست، بااينكاه در امروز با مسیحیان سیاههاى سفیدپوست همواره تابهمسیحى

اصاطلاح مركاز كنند، دشمنى دارند. در آمريكا نیز بااينكه بهيك منطقه زندگى می

تواناد باا سفیدپوسات نمی گوناه اسات، ومینوضاعیت باه ه دموكراسى است،

همواره مسیحیان غرب اعتقاد دارناد  سقف زندگى كند وپوست در زير يك سیاه

معبادهاى  ها ودهناد كاه در كنیساهاجاازه نمی كه از مسیحیان شرق، بالاترناد و

 مخصوص )معبدهاى مسیحیان غرب( با آنها به عبادت بپردازند.

اند، ماورد پايین هندى به مسیحیت گرويده ف پست وكه از طوايكمااينكه آنان

از اينجاا معلاوم  باشاند واصاطلاح عاالى هساتند، میكه از طوايف بهتحقیر آنان

اتّحااد جامعاه انساانى عااجز اسات،  شود كه مسایحیت، اماروز از تاألیف ومی

جهانى بر اساس برادرى همگانى بین غربى كه اسلام توانسته است نظامی درحالى

مسااوات را  زنگى ايجاد كند و هندى و آريايى، سامى و سیاه و شرقى، سفید و و

 بین آنها برقرار نمايد.

اصاطلاح طبقاات به كه از طبقه پست باشد، با سفیدپوست وكسى پوست وسیاه

مجارد اسالام باه  باشاد ومانند هر مسلمان ديگارى محتارم می عالیه برابر است و

تواند در هر مسجدى بخواهد می رادرى خواهد داشت وآوردن با همه افراد رابطه ب

ترين برادران مسلمان خود، از دوش بزرگبهتواند دوشخدا را عبادت كند؛ بلكه می

 سفره بنشیند.با او بر سر يك  موقعیت اجتماعى بايستد و جهت مقام و
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 نظامى در تماام دين و مساوات اسلامى، در هیچ جمعیت و پیوستگى وهماين به

تواناد دموكراساى آيینى نمی غیر از اسلام، هیچ مكتب و عالم شناخته نشده است و

 1با رعايت مساوات بین جمیع بشر برقرار نمايد. صورتى صحیح وجهانى را به

نژاد  منطقه يا يك نظامات، اگر در ماهیتشان اختصاص به يك ديگر جوامع و

ماثلا  نظاام  اختصاص هستند. كشور نباشد، حداقل قابليك  زبان ويا اهل يك 

گويند: دموكراسى اى پیدا كرده است؛ میقاره اكنون رنگ مملكتى ودموكراسى هم

فرانسوى، دموكراسى انگلیسى، دموكراسى آمريكايى. بااينكه همه آنها دموكراساى 

است؛ امّا مثلا  نظام دموكراسى انگلیسى، باا نظاام دموكراساى ساوئدى در برابار 

 كنند.سیاسى می باهم، رقابت اقتصادى و رند ويكديگر قرار دا

رنگ ملىّ حفاظ شاده اسات.  نظام كمونیسم نیز اين اختصاص و در جامعه و

كمونیسام كوباا باا يكاديگر  كمونیسم چین، شوروى، يوگسلاوى، بلغار، مجار و

اى دارناد. پاس كمونیسام هام قابال هركدام اختصاص باه منطقاه فرق داشته و

مقابال يكاديگر قارار  هاى كمونیستى در برابر هام ورژيماين  اختصاص است و

 اصطكاك منافع دارند. تضاد و گرفته و

ياك جامعاه باودن  كمونیسم، جهاانى باودن و پس ماهیت رژيم دموكراسى و

هااى متعادد حكومت هرگز جواماع و نیست؛ امّا دين اسلام دينى جهانى است و

 اسلامى، امكان اختلاف ندارند.

... با نظام جهانى اسلام قابال تعقّال  ام سورى، نظام مصرى ونظام سعودى، نظ

باس  هام شناسانامه مسالمانى وآن تصور نیست، فقط يك شناسانامه اسات و و

 اسلامى. براى غیرمسلمان هم شناسنامه در حمايت نظام و

                                                           

 ، نقل به مضمون.143ا  142. نوفل، محمّد رسولا  نبیا ، ص1



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 352

 

منطقاه اختصااص داد كاه اهال آن  توان به اهل ياكنظامش را نمی اسلام و

حكومات آنهاا درصادد استضاعاف  يگر قارار گرفتاه ومنطقه در برابر منطقه د

با مردم خويش، بایش از مسالمانان ديگار  استعمار حكومت مجاور برآمده و و

 مناط  برادرى نمايند.

تعادد  همه باياد خادا را پرساتش بنمايناد، و امتّ اسلام، امتّ واحده است و

هااى متعادد اتّخااذ معبود هايى غیار خادا والهاه پرستش افراد و امم و جوامع و

 باشد.باطل می موجب شرك بوده و

 فرمايد:در قرآن مجید می

ةً واحِدَةً وَأعَاَ رَبُّكُمْ ىاَعْبدُُونِ ( طكُُمْ أمَُّ هِ أمَُّ ُِ  1؛)إنَِّ ه

تنهاا مان پروردگاار  تحقی  كه اين امّت شما امّت واحاده اسات وبه»

 .«شمايم، پس مرا پرستش كنید

 به مردم خطاب كرده است: است، وقرآن براى ناس )مردم( آمده 

 اى است كه براى مردم بنیاد شده است:اولین خانه «كعبه»

َ  بَیْ   وُضَِ  لِلنَّ ( ً إنَِّ أوََّ ي بِبكََّةَ مُباَرَُا ُِ  2؛)اسِ للََّ

ای كه برای ماردم )و نیاايش خداوناد( قارار داده شاد، نخستین خانه»

 .«استهمان است كه در سرزمین مكه است؛ كه پربركت 

 باشد:مباح می استفاده از آنچه در زمین است، براى عموم مردم حلال و

ِْ حََ  يا أيَُّها النَّ ( ُُلقُا مِمّا ىِي الْرَْ ً اسُ    3؛)لاً طَیِبّا

 .«اى مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاكیزه بخوريد»

                                                           

 .92. انبیاء، 1

 .96عمران، . آل2

 .168. بقره، 3
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 هدايت براى همه مردم است: قرآن، بیان و

    1؛)هَُاَ بَیاَنٌ لِلنَّاسِ (

 .  «اين بیانی است برای عموم مردم»

 2؛)هُدىً لِلنَّاسِ (

 «برای راهنمايی و هدايت مردم»

 نزول كتاب بر آنان براى اين است كه مردم قسط را برپا دارند: فرستادن پیامبران و

 3؛)لِیَققُمَ النَّاسُ باِلْقِسْ ِ  (

 .«تا مردم قیام به عدالت كنند»

 شده است: پیغمبر براى مردم فرستاده

 4؛)وَأرَْسَلْناََ  لِلنَّاسِ رَسُقلاً (

 .«و ما تو را رسول براى مردم فرستاديم»

 پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم، خداى تعالى است:

 5؛)إلَِِ  النَّاسِ  *مَلِِ  النَّاسِ   *قُِّْ أعَُقذُ بِرَبِّ النَّاس (

حاكم مردم. )به خادا و(  برم به پرودگار مردم. به مالك وبگو: پناه می»

 .«معبود مردم

تدبیر امور جامعه است، پیشوايى  تنظیم و بعد آن، زمامدارى وامامت نیز كه يك 

 رهبرى مردم است: و

                                                           

 .138عمران، . آل1

 . 4عمران، ؛ آل185. بقره، 2

 .25. حديد، 3

 .79. نساء، 4

تواند آياتى مورد، كلمه ناس آمده است، خواننده عزيز، خود مى 241. در قرآن مجید در 3ا  1. ناس، 5
 دارد، از بین آنها استخراج نمايد. نظام واحد جهانى ارتباط را كه با وحدت جامعه و
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) ً  1؛)إِعِّ  جاعِلَُ  لِلنَّاسِ إِمَاما

 .«من تو را پیشوا و امام مردم قرار دادم»

دين  را كه دين فطرت و اسلام در هر مورد، تسلیم به خدا و جا وقرآن در همه

 جهانى است، پیشنهاد نموده است:

 وَمَههها أعُهههزَِ  إلَِیْنَههها وَمَههها أعُهههزَِ  إلَِههه  إِبْهههرَاهِیمَ ققُلهُههقا آمَنَّههها بِهههالِ (

وَإسِْمَاعِیَِّ وَإسِْحَاَ  وَيعَْققُبَ وَالْاسَْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُقس  وَعِیسه  

ُ  بَههیْنَ أحََههد  مِههنْهُمْ وَعحَْههنُ لَهه ُ  مْ لاَ وَمَهها أوُتِههيَ النَّبِیُّههقنَ مِههنْ رَبِهِّهه عفَُههرِّ

 2؛)مُسْلِمُقنَ 

آنچاه باه اباراهیم  ساوى ماا ناازل شاده وآنچاه به بگويید: به خادا و»

عیساى داده  آنچاه باه موساى و اسباط و يعقوب و اسحاق و اسماعیل و و

 ايامآنچه به پیغمبران از جانب پروردگارشان عطا شاده، ايماان آورده شد و

 .«گذاريم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیمبین احدى از آنها فرقى نمی و

به اين لحاظ واحد است، جامعه نیز باياد واحاد باشاد؛  جهان يك خدا دارد و

 الله داشته باشد. قانون الهى، سیر الى با نظام الهى و يعنى خدا در آن حاكم باشد و

تعادد جواماع  نادگى كنناد، ومردم بايد بكوشند تاا در ياك جامعاه واحاد ز

خاود ياك امّات  كن سااخته واستثمارهاى موجود در آنها را ريشه افتراقات و و

 واحده گردند.

؛ يعنى عقیده به محق  شدن حكومات جهاانى، ×عقیده به ظهور مهدى موعود

ديان فطارى  قومیت همگاانى و عقیده به مجتمع واحد انسانى، عقیده به ملّیت و

كااروان  ترين اجتمااع انساانى در مقابال بشار اسات وندپايهبل انسانى، آخرين و
                                                           

 .124. بقره، 1

 .136. بقره، 2
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 بشر بايد خواهان آن جامعه باشد. رود وسوى آن نقطه میبشريت به

مقصدش وسیع است. باراى نفاع  اى دارد، فكرش وسیع وهركس چنین عقیده

هااى گروه، گروهبراى سیادت يك  كند ويك جامعه، جامعه ديگر را استثمار نمی

براى خاطر ناژادى، ناژاد ديگار را از حقاوق  پسندد وبیچاره نمی رده وديگر را ب

 سازد.انسانى محروم نمی

براى اينكه  نمايد وبراى اينكه يك طبقه مرفه باشد، طبقات ديگر را غارت نمی

رانى بیشتر نمايند، شهوت عیاشى و تجملّ زيادتر و مردم يك كشور، تنعّم بیشتر و

صاانعت  از ترقااى علاام و خواهااد ومانااده نمیبمااردم كشااورهاى ديگاار را عق

 كند.هاى خدا جلوگیرى نمینعمت برخوردارى آنها از مواهب و و

هاا ملتّ نمايند وها با ديگران چنین معامله میبینید امروز ابرقدرتكه میچنان

اا  هاى ضعیف هام اگار بتواننادحكومت بلكه ملل و هاى ابرقدرت احكومت و

 خواهند ديگران را ببلعند.می بینند ومیهمه خود را 

تماام افاراد  شمارد ومی «حزب برگزيده خدا»نژادش را  كه يهود، خود وچنان

 داند.خادم يهود می برده و ديگر را كه نژادشان اسرائیلى نباشد، بنده و

دهناد، پوستان را در شكنجه قرار میشرف، سیاهرحمِ بىكه نژادپرستان بىچنان

هايى هم كه اعلامیه حقوق بشر را امضاا ابرقدرت اندازند ویما به زمین میاز هواپ

 نمايند.ها پشتیبانى میاند، از اين جنايتكرده

هاا، حكومت ها و، بادترين جامعاه×ازنظر معتقدين به ظهور حضارت مهادى

فكار  طلب است كه بايد با آنها مباارزه كارد واستضعاف هاى استعمارگر وجامعه

ها درسات در قطاب مخاالف رفتارشان را كوبید. اين جامعه سازمان و هدف و و

از زمین تا آسمان باهم فاصله  هستند و ×جامعه مورد انتظار ظهور حضرت مهدى

همه را براى خود. اينهاا  آنها جهان و خواهند ودارند. اينها جهان را براى همه می
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فقار  ران بادبختى وآنها باراى ديگا خواهند وسعادت می براى همه خوشبختى و

رشاد  آنها از بیدارى و رشد فكرى بشر را دوست دارند و جهل. اينها بیدارى و و

 نمايند.تا بتوانند از آن جلوگیرى می اند وفكرى بشر بیمناك

ح ّ اسات پیروزى با اهال شوند وولى هرطور هست، سرانجام ستمگران نابود می

فكرى، يكاى پاس از ديگارى از میاان  وهاى جغرافیايى، فرهنگى فاصله ديوارها و و

مختلاف باه  شرك به مظاهر گوناگونش كه در اجتماعات متعدد و شود وبرداشته می

شاود نژادپرستى و فردپرستى جلوه دارد، به توحیاد تباديل می 1پرستى،صورت وطن

فرزناد  و ×شاكنسرانجام خداوند آن موحدّ حقیقاى، آن يگاناه وارث اباراهیم بت و
                                                           

شاهر  خااك و مقصود اين است كه هركساى باراى عماران آب و و« دوستىوطن»گويیم: . گاهى مى1
پرورش يافته، كوشش كند، به ابناى وطان خاود خادمت كناد، باراى  ديارى كه در آن بزرگ شده و و

 دوستى بسیار پسنديده است.اجتماعى آنها تلاش نمايد. اين نوع وطنترقى  پیشرفت علمى، صنعتى و

اگر دين خود را به آن ادا نكند، خائن است. ايان  انسان مديون اجتماعى است كه در آن پرورش يافته و
تفااوت بى زادگاه خود، بر شهر برادر ديگر و دوستى، معنايش كوشش براى برتر بودن شهر ونوع وطن

 آنها، يا استثمار آنها نیست.بودن نسبت به 

مند گردانیدن ياك جامعاه اسات، غرضشان كوشش براى بیشتر بهره و «پرستىوطن»گويند: گاهى مى
استثمار جامعه ديگرى منتهى شود. يا غرضشان نگاه داشتن ياك رژيام ياا  هرچند كه به بیچاره كردن و

تى است كاه از مظااهر شارك پرسگونه وطنهاى كثیف ديگر است. اينحكومت يك شخص يا غرض
 باشد.بیهوده مى دفاع از آن پوچ و ترويج و بوده و

وطانش دفاع كناد،  غاارتگر را از جامعاه و گاهى يك نفر سرباز، براى اينكه حمله گروهى متجااوز و
دوستى نامیده شود يا اسم ديگرى داشته باشد، افتخار اسات. گااهى كند. اين كار، اگر وطنفداكارى مى
قلمرو حكومت يك فرد ياا  دهد، براى اينكه تجاوز كند وكند، سرسختى نشان مىر جنگ مىهم يك نف

فلان حاكم را بر مردم تحمیل كند، اين كار اگار هام  يك رژيم فاسد را گسترش دهد، يا فلان حزب و
خرياد، عكس، گاهى شما كاالاى ياك منطقاه را نمىكه بهدوستى نامیده شود، جنايت است. چنانوطن
خواهناد شاما را مى آنها قصاد اساتثمار دارناد و دارى رشد يافته وبینید در آنجا سرمايهى اينكه مىبرا

شاما را  يا با نفوذ اقتصادى بر شما مسلط گردند، خود را قاوى و هرچه بیشتر بدوشند و غارت كنند و
مبارزه منفاى   را نخريد وبرابرى انسانى را از بین ببرند. اينجا بايد مبارزه كرد، بايد كالا ضعیف سازند و

ونان خود هم اگر شده كم بگذاريد، مؤسسات صنعتى كار شويد از آببهرا ادامه داد، بايد خودتان دست
 نیاز نمايید.خود را از آنان بى بسازيد و
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 دهد.را استقرار می ×، حضرت ولىّ عصر|ى پیامبر اكرمگرام عزيز و

تشكیل جامعه واحاد جهاانى هساتند، باياد فكرشاان  و ×مردمى كه منتظر مهدى

ساوى ملتفت باشند كه اين عقیاده، آنهاا را به نسبت به سازمان جهان، روشن باشد و

روح  هايى كه در جهان كنونى اسلام اسات، مخاالفبرد. اين پراكندگىچه هدفى می

اسلامى شامرد؛ چاون برناماه  توان آنها را شرعى ونمی دعوت قرآن است و اسلام و

اكناون اگرچاه اسالام، گساترش  جهانى شدن آن است و اسلام، يكى شدن جامعه و

 نیافته است، بايد جامعه اسلامى موجود، نمونه آن جامعه جهانى باشد.

ياك روز  شعار وسراسر جهان اسلام كنونى هم بايد يك شكل حكومت، يك 

هاى پهناور حجاز، نجاد، اين سرزمین يك قانون داشته باشند و عید، يك تاريخ و

تهامه، يمن، اردن، سوريه، لبنان، فلسطین، مصر، لیبى، تاونس، الجزايار، ساودان، 

عمان، كويت، بحرين، عراق، ايران، افغانستان، قفقاز، تركستان، تركیاه، پاكساتان، 

يك از نقاط ديگر، همه بايد يد واحد باشند كه هیچ  ى وبنگلادش، مالزى، اندونز

 اين اختلافات در بین آنها نباشد. آنها از ديگرى جدا نبوده و

آياات  كااملا  باا ايان وحادت جامعاه ارتبااط دارد و ×ظهور حضرت مهادى

شدن جهان را ازهرجهت اوضاع جهان نیز، آماده  اند وروايات، اين نويد را داده و

دهد. حكاومتى كاه شاايد عملاى شادن آن در حكومت جهانى نويد میبراى آن 

چهارده قرن پیش، يك محال عادى بود؛ زيرا با نقص وسايل ارتباط در آن زماان، 

 رسید.نظر میيك حكومت غیرممكن به اداره جهان در زير يك پرچم و

ظاهر اسلامى آن زمان كه بر ممالاك گساترده، هاى بهدر صدر اسلام، حكومت

نام اسلام حكومت يافتند، با الهام از تعالیم اسالام، امكاان  به ت لواى اسلام وتح

اكناون توساط كه وسايل ارتباط جمعى كه هماين وحدت را ثابت كردند، درحالى

بلكاه ياك شاهر شاده اسات، امكاان آن  منزله يك مملكات وآنها، تمام عالم به
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سیارى از مردان مشهور دنیاا تا بدانجا كه ب حكومت موعود را بیشتر كرده است و

عالاج  ممكان و عنوان ياك طارح مهام وآن را باه گويناد وهم از آن سخن می

 اند.ها پذيرفتهنابسامانى

ساوى ايان هادف آينده هرچه بشود، هرچه اتفااق افتاد؛ جناگ ياا صالح، به

 تر خواهد شد.نزديك تر ونزديك

 در حديث آمده است:

ٌْ إِلاَّ  دِيُّ  لاَ إذِاَ قاَمَ الْقاَئمُِ الْمَهْ »  عقُدِيَ ىِیهَا شَههَادَةَ أنَْ يَبْق  أرَْ

داً رَسُق ُ  إلَِ َ إِلاَّ لاَ   1؛«اللهِ   اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

ماناد مگار آنكاه قیام فرماياد، زمیناى بااقى نمی ×وقتى حضرت قائم»

 .«شوددر آن ندا داده می «الله محمّداً رسق   الله ولا ال  الاّ »شهادت 

                                                           

، 2الاثر، ج؛ نگارنااده، منتخااب236، ص3الموده، ج؛ قناادوزى، ينااابیع183، ص1التفساایر، ج. عیاشااى، كتاب1
 .136، ص3ج ؛302ص



 

 

 

 

 ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدى

 با مساوات اسلامى

كرامات  منشاور آزادى و اسلام دين مساوات، دين برابرى، دين حقوق بشر، و

 احترام انسان است. شرف و فضیلت و و

ارزش انسان ازنظار اسالام  مساوات واقعى را اعلام كرد. قدر و اسلام آزادى و

در نیكاوترين  و 1عزيز است، او موجودى است كه مورد تكريم خدا قارار گرفتاه

 2ترين آفرينش، آفريده شده است.كامل تقويم و

ترين الىداراى عا خلاصاه تماام عاوالم و هاى خدا وترين حجتّانسان بزرگ

 استعداد است. لیاقت و

اى كه باشاند در هر قاره ها در هركجا كه زندگى كنند وازنظر اسلام، انسان

رنگى كاه داشاته باشاند،  جنس و به هر زبانى كه سخن بگويند، هر نژاد و و

در كرامات  باشاند وماادر می يك پادر و از يك اصل و عضو يك خانواده و

 انسانى برابرند.

 «يها أيهّها النهاس»هاايى مثال در خطاب مسئولیت، متوجهّ انسان است و وتكلیف الهى 

 اند.طور مساوى مخاطب گرديدهها بهكه در قرآن مجید آمده است، انسان «يا بني آدم» و

                                                           

 .70. اسراء، 1

 .4؛ تین، 64. غافر، 2
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گوناه مشخّصاات اين اى وامتیااز ناژادى، فاامیلى، قبیلاه قرآن مجید افتخار و

 فرمايد:جمله در اين آيه میاززبان را صريحا  رد فرموده،  ظاهرى مثل رنگ و

ُُمْ شُههعقُباً يَهها أيَُّهَهها النَّهه( ههر  وَأعُْثهَه  وَجَعلَْنَهها َُ ُُمْ مِههنْ ذَ اسُ إِعَّهها رَلَقْنَهها

رَمَكُمْ عِندَ اللهِ وَقَباَئَِِّ لِطعَارَىقُ ُْ  1؛) أتَقَْیكُمْ ا إنَِّ أَ

شاما را  مااده )مارد و زنای( آفرياديم و اى مردم، ما شما را از نار و»

كه درساتىها قرار داديم براى اينكه يكديگر را بشناسید. بهقبیله ها وگروه

 .«ترين شما نزد خدا پرهیزكارترين شما استگرامی

 الوداع فرمود:حجّةروايت است كه در  |از حضرت رسول خدا و

ُُمْ واحِههدٌ. ألَا لاَ أيُّهَهها النَّهه» ىضَْههَِّ  اسُ ألَا إنَِّ رَبَّكُههمْ واحِههدٌ وَأنََّ أبَهها

 لحَْمَههرَ عَلهه   لِعجََمِههيّ عَلهه  عَرَبِههيّ  وَلاَ لِعَرَبِههيّ عَلهه  عَجَمِههيّ وَلاَ 

 2؛« باِلطَّقْقَى لسْقَدَ عَلَ  أحَْمَرَ إِلاَّ أسَْقَدَ  وَلاَ 

پدر شما يكی اسات  اى مردم  آگاه باشید همانا پروردگار شما يكی است و»

پوست بار سرخ رب بر عرب وغیرع  آگاه باشید از براى عرب بر غیرعرب و و

 .«پوست برترى جز با تقوا نیستپوست بر سرخسیاه پوست وسیاه

قضاا  حادود و قصااص و دياات و معاملات و در احكام اسلام، از عبادات و

سیاه، فقیر  فرقى بین سفید و غیره، اين مساوات اجتماعى ملاحظه شده است و و

 عالم نیست. جاهل و رعیت و غنى، شاه و و

خلیفه وقت شكايتى داشته باشاد، شاكايت او  اگر كسى علیه رئیس مملكت و

شاود نمايناد طارح میدر دادگاه شرعى عادى كه به محاكمات همه رسیدگى می

                                                           

 .13. حجرات، 1

؛ صاالحی شاامی، 98، ص6؛ سایوطی، الادرالمنثور، ج342، ص16. قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، ج2
 .93، ص3؛ متقی هندی، كنزالعمال، ج482، ص8الهدى و الرشاد، جسبل
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در مجلس محاكمه  گردد وآن رئیس مانند يك فرد عادى به محاكمه احضار می و

تارين اگر مادعى هام رئایس مملكات ياا بزرگ نشیند ودر كنار خصم خود می

وسیله طرح دعوى در محكماه مقامات ارتشى يا هر شخصیت ديگر باشد، بايد به

تواند با زور شخصى، ح ّ خود را از كسى بگیرد؛ يا اگر بین ورثه نمی ادّعا كند و

برد؛ يا اگر پادشاهى، قاتل باشاد يك نفر، پادشاهى باشد، مثل ساير ورثه ارث می

 توانند او را قصاص نمايند.اشد، ورثه مقتول میمقتول فردى از افراد مسلمانان ب و

هاى سوئى كه عوامل سیاسى موجب آن شد، اين باود كاه خالاد بان يكى از جريان

بساتر زور در عادهّ همبا زوجه او به ولید را بااينكه مرتكب قتل مالك بن نويره گرديد و

 ر ندادند.به ح ّ ورثه او ترتیب اث حدّ شرعى معاف نمودند و گشت، از قصاص و

)قاتال  «عبیدالله بن عمر»همچنین از مطاعن مهم يكى اين بود كه عثمان نیز  و

 1است، از قصاص معاف كارد «عمر بن خطاب»ملاحظه اينكه پسر هرمزان( را به

 شكنى اعتنا ننمودند.نه عثمان، به اعتراض صحابه در اين قانون نه ابوبكر و و

 ا از مقام، مخالف روح مساوات اسلام است.هاستفادهگونه سوءاين اين اعمال و

ضربت خورده بود، به  «ملجمابن»در وصیت خود، هنگامى كه از  ×امیرالمؤمنین

 عبدالمطلب سفارش فرمود:بنى

مُسْلِمِینَ ـألُْفِیَههنَّكُمْ تخَُقضُههقنَ دِمههاءَ الْهه مُعَّلِبِق لاَ ـالْهه يَهها بَنِههي عَبْههدِ »

مِنِینَ. ألَاَ ـالْ  رَقْضاً تقَقُلقُنَ قطَُِِّ أمَِیرُ  ْْ  2؛« قاتلِِيتقَْطلُنَُّ بِي إِلاَّ   لاَ مُ

خاواهى مان( اسام خوناى فرزندان عبدالمطلب، نیابم شما را )كه به »

بگويیاد امیرالماؤمنین  ور شويد به اين عنوان كهدر خون مسلمانان غوطه

                                                           

 .568، ص3الاسلام، جتاريخ؛ ذهبی، 62 - 61، ص8الكبرى، ج. بیهقی، السنن1
؛ طبااری، 95، ص3طالااب، جمناقااب آل ابی آشااوب،شهر(؛ ابن77، ص3)ج 47البلاغااه، نامااه . نهج2

 .239، ص42؛ مجلسی، بحارالانوار، ج116ذخائرالعقبى، ص
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او يك فرد عادى نیست(. آگاه باشید براى قتال مان،  كشته شده است )و

 .«تل من ديگران را نكشیدجز قا

گويیاد اگار امیرالماؤمنین گويند: يك روز عمر از صاحابه پرساید: چاه میمی

 كند؟)مقصودش خودش بود( مردى را ببیند كه زنا می

 مانند ساير مسلمانان حدّ قاذف الا فرمود: بايد چهار نفر شاهد بیاورد و ×على

 1شود.بر او جارى می

بلكه جنین را برابر يك فرد كامل، حفاظ  مجنون و سفیه و اسلام، ح ّ غايب و

 فرموده است.

شاود، ايان مسااوات مرتباه تشاكیل میروز، پانج در نماز جماعت كاه در شابانه

كند. صف اولّ به افراد ياا طبقااتى اختصااص نادارد، درضمن پرستش خدا جلوه می

پوسات، اهگیرد. گاهى سرباز ياا سیهركس زودتر حضور يابد، در صف مقدم قرار می

 ايستد.سرهم میيا سفیدپوست در صف آخر، پشت فرمانده لشكر و در صف اولّ و

دو وجاود نادارد،  اطااق درجاه ياك و مكاان و در مسجد نیز نابرابرى نیسات و

 تواند او را از آن مكان بردارد.هركس در هر مكانى از مسجد نشست، احدى نمی و

اسالام اسات، جلاوه ايان  شاعائر تارين فارايض ودر حج كه يكاى از بزرگ

رود حساس است. آنجا ديگر تمام امتیازات از بین می مساوات، بسیار چشمگیر و

 شود.مساوات باز می برابرى و امتیازى ومكتب بى و

خبارى از  اعمال مِنى، هیچ اثر و مشعر و وقوف عرفات و سعى و در طواف و

                                                           

باه  خواست با اين پرسش، از اصحاب اختیاار بگیارد و؛ شايد عمر مى27الانسان، ص. غزالی، حقوق1
در اين موقاع  ×دست آورد؛ امّا علىاى كه همه از او بیمناك شوند به العاده، يك قدرت فوقاسم اجماع

عمار هام  امارا ايان اختیاار را ندارناد، و اعلام كرد حكاام و حساس، مانع از ظهور اين بدعت شد و
 نتوانست چیزى بگويد.
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خاودش  فارد اسات ومشاغل نیست. هار  مقامات و تشريفات پوچ و امتیازات و

اش كاه خادا از آن آگااه ارزش واقعى انسانى استخوانش و پوست و گوشت و و

هم پرستش خدا نیست، همه به اى غیر از رابطه اخوت اسلامى واست، هیچ رابطه

 گیرند.در سلام به يكديگر پیشى می نمايند وهم تواضع میبه دهند وكمك می

انسانى  الگوى يك اجتماع فاضل و واين اجتماعى است كه محبوب خدا است 

كنند، بايد پس از بازگشت، آن برنامه را كه در اين اجتماع شركت میاست. كسانى

اساس  ايناجتماع خود را بر  منطقه خود ادامه دهند و كشور و در اجتماع شهر و

 مشابه آن اجتماع روحانى بسازند. و

شكساتن  آشانايى نداشاته ودر آغاز اسلام كه هنوز مردم به مسااوات اسالام 

زيردستان برايشان كاارى دشاوار باود،  نشستن با فقرا و طلسم آن عادات ناروا و

كه در رديف ساران از كسانى «اقرع بن حابس»و  «بن حصین عيينة»گروهى مانند 

پیشانهاد كردناد كاه باا آن حضارت، در صادر  |شدند، به پیغمبرآنان شمرده می

سالمان،  نمود( وتا زنده بود از آن دورى می |یغمبرمجلس بنشینند )آن كارى كه پ

هاى پشامى قطارانش از فقراى مؤمنین كه لباسهم ابوذر، صهیب، عمار، خبّاب و

از تو فرا بگیريم. مانعى بین  پوشیده بودند را از خود دور كن تا ما با تو بنشینیم و

 ما غیر از اين افراد نیست 

ح دعوت اسلام بود، عرضه داشتند، خاداى وقتى اين پیشنهاد را كه مخالف رو

 متعال اين آيه را نازل فرمود:

ينَ يدَْعُقنَ رَبَّهُم باِلْغدََوةِ وَالْعشَِِ ّ يرُِيدُونَ ( ُِ وَاصْبِرْ عَفْسََ  مََ  الَّ

عْیاَ وَلاَ  وَجْهَ ُ وَلاَ  تعُِهْ  مَهنْ  تعَْدُ عَیْناَ  عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينَهةَ الْحَیهقةِ الهدُّ

ً أغَْفَ  َُانَ أمَْرُهُ ىرُُطا رِعاَ وَاتَّبََ  هَقَي ُ  وَ ُْ  1؛)لْناَ قلَْبَ ُ عَنْ ذِ

                                                           

 .28. كهف، 1
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شابانگاه  كاه پروردگارشاان را در باماداد وشكیبا بدار خاود را باا آنان و»

كاه چشمانت را از آنها برمدار درحالى خواهند، ورضاى او را می خوانند ومی

پیاروى مكان كاه دلاش را از يااد از كساى  زينت زندگى دنیا را بخاواهى و

 .«كارش تباه گرديد پیروى هواى خود را كرد و خودمان غافل كرديم و

پوش به طلب ياران پشمینه برخاست و |وقتى اين آيه نازل شد، پیغمبر اكرم

 |خود آمد، آنان را در آخر مسجد يافت كه به ياد خدا مشغول بودناد، پیغمبار

 فرمود:

ُِ ـالَْهه» سِي مَههَ  ـ  أمََرَعِههي أنَْ أصَْههبِرَ عَفْههيمُِطنِْههي حَطَّهه ي لَههمْ حَمْدُ لِ الَّهه

طِي مَعكَُمُ الْ   1؛«مَماتُ ـمَحْیا وَمَعكَُمُ الْ ـرِجَا   مِنْ أمَُّ

حمد خداى را است كه مرا از اين دنیا نبرد تا امر فرمود كه با مرداناى »

 .«با شما مرگ است از امّتم بسازم و شكیبا باشم؛ با شما زندگى و

روايت كرده است: ماردى تاوانگر  «فقر»ذيل لغت  سفينةالبحارمحدث قمی در 

نازد آن  شارفیاب شاد و |اى پاكیزه در بر داشت، به محضر رساول خاداكه جامه

در كناار تاوانگر  اى چركین داشات، آماد وحضرت نشست، مرد فقیرى كه جامه

و فرمود: بیم كاردى به ا |نشست. توانگر لباس خود را برگرفت. پیامبر عزيز اسلام

 از فقر او چیزى به تو برسد؟

 عرض كرد: نه.

 فرمود: پس ترسیدى كه لباس تو را چركین سازد؟

 عرض كرد: نه.

                                                           

المعاانی، ؛ آلوسی، روح258، ص3لین، ج؛ حويزی، نورالثق718 - 717، ص6البیان، ج. طبرسی، مجمع1
 .250، ص8ج
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 گونه رفتار كردى؟فرمود: پس چه چیز تو را بر آن داشت كه اين

عرض كرد: اى پیغمبر خدا  مرا قرينى )شیطانى( است كاه هار كاار زشاتى را 

دهد، من نصف قبیح جلوه می هر كار نیك را ناستوده و و دهدبراى من زينت می

 مال خود را براى اين شخص قرار دادم.

 پذيرى؟رسول خدا به فقیر فرمود: آيا می

 عرض كرد: نه.

 توانگر پرسید: چرا؟

 1ترسم بر من نیز داخل شود آنچه بر تو داخل گرديده است.فقیر گفت: می

تساوى همگان در برابار قاانون، قاانون  وگونه مساوات هاى اينيكى از نشانه

فقط حا ّ دارد موجب اين قانون، هر فردى ناهازمنكر است. بهنهى معروف وامربه

اا باا شارايط مقارر،  اى كاه باشادرتبه صاحب هر مقام و هركس و ديگرى را ا

 ازمنكر نمايد؛ بلكه اين كار بر او واجب است.نهى معروف وامربه

 فرمايد:قرآن مجید می

مِنقُنَ وَالْههههـوَالْهههه( ْْ مِناتُ بعَْضُهههههُمْ أوَْلِیَههههاءُ بعَْههههض  ـمُ ْْ يَههههأمُْرُونَ  مُ

 2؛)مُنْكَرِ ـمَعْرُوفِ وَيَنْهَقْنَ عَنِ الْ ـباِلْ 

نمايناد معروف میمردان و زنان باايماان يارويااور يكديگرناد، امرباه»

 .«كنندازمنكر مینهى و

معروف امربااه انین وقاادرى اياان حاا ّ نظااارت همگااان باار اجااراى قااوبه و

 فرمايد:می ×فضیلت دارد كه امیرالمؤمنین ازمنكر، اهمّیت ونهى و

                                                           

؛ بحرانای، 263 - 262، ص2؛ نیاز ر.ك: كلینای، الكاافی، ج129، ص7البحار، جسفينة. محدث قمی، 1
 .601، ص4؛ حويزی، نورالثقلین، ج381، ص1الابرار، جحلية

 .71. توبه، 2
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ُُلُّهَههها وَالْجِهَهههادُ ىِهههي سَهههبِیِِّ اللهِ عِنْهههدَ الَْ » مْهههرِ وَمَههها أعَْمَهههاُ  الْبِهههرِّ 

نَفْثةَ  ىِي بحَْر  لُ مُنْكَرِ إِلاَّ ـمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْ ـباِلْ  َُ يّ ـ   1؛«جِّ

معروف جهاااد در راه خاادا، در براباار امربااه كارهاااى نیااك و تمااام»

دهن در برابر دريايى ژرف و  ازمنكر جز مانند آب دور ريخته شدهنهى و

 .«عمی  نیست

مختصر سخن اين است: اسلام يگانه دينى اسات كاه مسااوات صاحیح را در 

وار در اد افرادى مؤمن به اين مسااوات را در تماام اعصاار و جهان برقرار كرد و

اولین كسى بود كه بایش از  |خدا شخص رسول مكتب تربیتى خود پرورش داد و

 فرمود.مناسبات ديگر رعايت می همگان، اصول مساوات را در غزوات و

پیروزى مسلمانان در صدر اسلام كه ملل بزرگاى  از علل مهم پیشرفت ويكى 

ه كشااورها روم را فااتح كردنااد، همااین مساااوات اساالامى بااود كاا مثاال ايااران و

 كردند.زمان، هرگز تصور آن را هم نمی هاى آنملتّ و

از كرامات انساانى در  ها بودند وهايى را كه گرفتار آن نابرابرىاين مساوات، ملتّ

آورد، آنها خبرى نبود، چنان شیفته اسلام كرده بود كه به هر كجا سپاه اسلام روى مای

بخاش ماردم، نوياد انقالاب آزادى د وهاى مردم فتح شده بوپیش از فتح نظامى، دل

 كردند.در جنگ با سپاه مسلمانان مقاومت نمی كشیدند واسلام را انتظار می

با  ديد، جنگ با آزادى خودش وسپاه بیگانه نمی ايرانى، اين جنگ را با قیصر و

 ديد.اعلان ارزش انسانى خود می

هاا احترامیهمان بى و هاهمان نابرابرى شد، همان رسوم واگر اسلام فاتح نمی

آن  آن كااخ تیسافون و يافات. تماام آن تبعیضاات وبه حقوق انساانى اداماه می

                                                           

 .89ص ،97(؛ مجلسی، بحارالانوار، ج89، ص4)ج 374البلاغه، حكمت . نهج1
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شاد. هار ملّات هوشایارى كرد، روزافزون میتجملّات كه چشم بشر را خیره می

دل بشنود، از اعلام مساوات در بین گوشها را بهآنگاه كه صداى الغاى اين برنامه

تواناد زور، باه میادان جناگ ببرناد، نمیاگار او را باه ملتّ استقبال خواهد كرد.

گونه بجنگد كه طرف مقابل را شكست بدهد؛ چاون شكسات طارف مقابال، آن

 شكست واقعى خود اوست.

نظر ما، علّات عماده پیاروزى مسالمانان در البته علل ديگرى نیز در بین بود؛ ولى به

نفاوذ قارآن در  و |رساول خادا تأثیر تربیت صدر اسلام، قوتّ تعالیم توحیدى اسلام و

هاى هادف هاى بسیارى از كشورهاى فتح شده به اصاول عاالى وتوجهّ گروه قلوب و

 تفصیل مطرح كنم.خواهم اين موضوع را بهمقدسّ اسلام بود كه در اينجا نمی

بر تجلىّ جمال  جاذب بوده و العاده جالب واجمالا  مسئله مساوات اسلام، فوق

ايان  خاورد واست. ريشه اين مساوات از توحید اسالام آب میاسلام نیز افزوده 

 شیرين درخت توحید است. هاى لذيذ ومساوات يكى از میوه

از تقادمّ  نماياد ونظام امامت كه يگانه نظام الهى اسات، ايان مسااوات را اجارا می

 نگرد.همه را به يك چشم می كند وتبعیضات ظالمانه جلوگیرى می تأخرّهاى بیجا و و

باه دنیاا عرضاه شاد  ×امیرالماؤمنین و |خدا كه برنامه آن در عصر رسولچنان

در قضاياى متعدد، مثل قضایه  گرديد وطور مساوى اجرا میكیفرها به حدود و و

پاذير نیسات، همه دانستند كه تبعیض در اجراى حدود امكاان 1«فاطمه مخزومیه»

گوناه هار مقاام كاه باشاد، بادون هیچ قوانین علیه هاركس و حدود شرعى و و

 شود.استثنايى اجرا می

نجاشاى »، در موارد متعدد مانناد شارب خمار ×كه در عصر امیرالمؤمنینچنان

                                                           

 .270 - 269، ص8حجر عسقلانی، الاصابه، ج؛ ابن263، ص8الكبرى، جسعد، الطبقاتابن. 1
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تعزيارات  نیز اين برنامه معلوم گرديد كه حادود و 1در ماه مبارك رمضان «شاعر

اى زباانش بار شود، اگرچه در ح ّ يك نفر شاعر مذهبى باشد كه شعر واجرا می

مبارزه با دشمن، كار هزارها سرباز را بنمايد، نه  تهییج مردم به جهاد و تحريك و

 اعتبار ظاهرى افراد اثرى دارد. نه جاه و شود وشفاعتى پذيرفته می

در زمااان ظهااور حضاارت ولااىّ اماار، مساااوات اساالامی  نظااام اماماات و

اقاوام  باین تماام ملال و توسط آن حضرت در روى كره زمین و ×الزمانصاحب

ظهور آن حضرت، كاه  يابد وبزرگ استقرار می كوچك و زن و مرد و نژادها و و

 تمام عیار اسلام است، ظهور مساوات جهانى اسلام نیز خواهد بود. ظهور مطل  و

اسلامى  برابرى انسانى و ؛ يعنى عقیده به مساوات و×عقیده به حكومت مهدى

بت ايشان، در هر ساطحى كاه ممكان كه معتقد به مساوات بايد آن را در ايام غی

مملكات، مطاب دكتار، دكاان  محله، شاهر و است اجرا كند؛ در خانواده، كوى و

پیشه، هماه  محل كار و 2اداره، خريدوفروش، فروشى، مسجد وگوشت نانوايى و

تارك تبعایض را باياد  تواضع، مساوات اسالامى و جا حتى در سلام وجا و همه

 اجرا نمايد.

اا  ×ظهور مجرى واقعى آن ا حضرت مهدى مساوات اسلام و معتقد به ظهور

باا واگاذاردن كارهاا باه  از تبعیضات متنفّار اسات و برد وها رنج میاز نابرابرى

 3نمايد.تواند مبارزه مینااهلان كه يك تبعیض بسیار خطرناك است، تا می

                                                           

 .408، ص1طالب جشهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن539 - 533، ص2. ثقفی كوفی، الغارات، ج1

دسات تر در مورد مسااوات را باه كلّى تر وتوان دستورات مهم. يكى از دستورات اسلام كه از آن مى2
باه  تار بفروشاد وآورد، اين است كه فروشنده بین مشتريان فرق نگذارد كه به يك نفر جانس را ارزان

صورت هم مستحب است كه تقوا باشد. در اين ديگرى به قیمت متعارف بدهد، مگر آنكه خريدار، اهل 
 خريدار اين تبعیض را قبول نكند.

 يث به واگذارى كارها به نااهلان تفسیر شده است.. يكى از علايم ظهور، تضییع است كه در احاد3
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ت مراعاات مسااوا ×پس طبع اين عقیده اقتضا دارد كه معتقدين باه ظهاور اماام

 خواه باشد.معتقد به اين ظهور، مساوات ديگران بنمايند و اسلامى را در بین خود و

دينى هم كه دارند آنها را به  اگر ما ببینیم بین مللى كه به اسلام معتقد نیستند و

شود ا برخى موارد، رعايت مساوات می ها وخواند، در بعضى زمینهمساوات نمی

تجاوز  حقوق، فقط از جانب آنها مورد حمله و هرچند در موارد مهم، مساوات و

ببینیم چرا عمال ماا  ما فاقد آن هستیم، بايد علتّ آن را جستجو كنیم و است ا و

اكناون برقارار اسات، چرا به لوازم نظام امامت كه هم كند وعقیده ما را تأيید نمی

 باشیم؟ملتزم نمی

معارفّ  بايد اجتماعش نموناه وآن ظهور كلى است،  شیعه كه معتقد به اين نظام و

اسات، را باه  ×اللهبقي ةنظامى را كه رهبرى آن باا حضارت  مساوات اسلامى باشد و

مساواتش، به عدالتش و به فضیلتش به دنیا نشان دهد؛ زيرا ديان ياك وظیفاه، ياك 

ظهاور  اعتقااد باه ظهاور مسااوات اسالامى و يك مسئولیت بزرگ اسات و تعهد و

خواهى عملاى، وفااى باه ايان بدون مساوات ام عملى آن وبدون انج ×الزمانصاحب

 باشد.توجهّ به اين مسئولیت نمی عمل به اين وظیفه و تعهد و





 

 

 

 

 ×ظهور حضرت مهدىرابطه عقیده به 

 با عدالت اجتماعى و زمامدارى

اهداف عمده دعوت اسالام اسات كاه آياات  اصول مهم و عدالت از تعالیم و

صاراحت، هماه را باه آن ماأمور  احاديث شريفه با كماال تأكیاد و قرآن مجید و

 متعهد اجراى آن ساخته است. و

 فرمايد:ازجمله در سوره مائده می

 1؛)بُ لِلطَّقْقىَ اعِْدِلقُا هُقَ أقَْرَ (

 .«تر استعدالت ورزيد كه عدل به تقوا نزديك»

 فرمايد:در سوره انعام می و

 2؛)وَإذِاَ قلُْطمُْ ىاَعْدِلقُا(

 .«وقتى سخن گفتید، به عدالت سخن بگويید»

 فرمايد:در سوره نحل می و

 3؛)حْسَانِ  يأَمُْرُ باِلْعدَِْ  وَالِْ إنَِّ اللهَ (

 .«دهداحسان فرمان می خداوند به عدل و»

كه در فصل رابطه ازمنكر را ا چناننهى معروف و، پس از آنكه امربه×امام علی

                                                           

 .8. مائده، 1

 .152. انعام، 2

 .90. نحل، 3
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با مساوات اسلامى با آن تأكید نقل كرديم ا بیان  ×عقیده به ظهور حضرت مهدی

 فرمايد:نموده، می

َُلِمَةُ عَدْ   عِنْدَ إِمام  جائِر  » ُُلِِّ    1؛«وَأىَْضَُِّ مِنْ ذلَِ  

ازمنكر، سخن عدل اسات كاه در حضاور نهى معروف وبرتر از امربه»

 .«زمامدار ستمكار گفته شود پیشوا و

در آغاز خلافت ظاهرى، روش صريح خود را در  ×نیز حضرت امیرالمؤمنین و

 نمايد:اجراى عدالت چنین اعلام می

وايد آگاه باشید هر زمینى كه عثمان ا از اموال متعل  به حكومت اسلامى كه ع»

رفع حوايج نیازمندان گردد ا به كساى بخشایده  آن بايد صرف مصالح مسلمین و

شاود، المال برگرداناده میهر مالى را از مال خدا اعطا كرده باشد، به بیت باشد و

چیزى حا ّ  سابقه است( و باريشه و براى اينكه ح ّ قديم است )يعنى بااساس و

 2.«كندرا باطل نمی

كه مهر زنان ل عمومى را ا كه عثمان بخشیده است ا درحالىاگر بیابم آن اموا»

گردانم كه در المال برمیكرده باشند، يا كنیزان را با آن خريده باشند، آن را به بیت

كه عادل بار او تناگ باشاد، ظلام بار او كسآن گشايش است و عدل، وسعت و

 3.«تر خواهد بودتنگ

 د:فرمو |خدا از آن حضرت روايت است كه رسول
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ههةٌ لاَ  لَههنْ » ههعِیفِ ىیِهَهها حَقُّهه ُ مِههنَ الْقَههقِيِّ غَیْههرَ  تقَُههدَّسَ أمَُّ رَههُُ لِلضَّ ْْ يُ

 1؛«مُططَعَْطِ   

مردماى كاه در میاان آنهاا حا ّ  سعادتمند نشود امّت و هرگز پاك و»

 .«ضعیف از قوى بدون ترس گرفته نشود

 |رسول اكرم روش فهم ابعاد اين عدالت اجتماعى، مطالعه سیره و براى درك و

 را بايد راهنما قرار داد. ×حضرت على و

روابط حكومات باا  شود كه روابط افراد با حكومت واز اين مطالعه دانسته می

 افراد بايد چگونه باشد.

با اصحابش، با ضعفاى مردم، با همه افراد عادى باود. نقال  |روابط پیغمبر اكرم

مهابات محضار رساول گفت، اند: شخصى در خدمت آن حضرت سخن میكرده

آسان باد بر تو  )بر خاود آساان »فرمود:  |او را فرا گرفت. پیامبر عزيز اسلام |خدا

بگیر( كه من پادشاه نیستم، من پسر زنى از قريش هساتم كاه گوشات خشاكیده 

 2.«خوردمی

 در خبر است كه فرمود:

هُ  مَنْ » سَرَّ
 ) جاُ  قِیاَمهاً   )أحَبَّ ءْ مَقْعَهدَهُ مِهنَ أنَْ يمَُثَِِّّ لَ ُ الرِّ ىلَْیَطبََهقَّ

 3؛«النَّارِ 

هركس خوشحال شود و دوست بدارد مردم در پیش او ايستاده باشند »

 .«بايد جايگاه خود را از آتش بگیرد
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الرقااب مطلا  سالطان، مالك اياران، حااكم و در آن هنگامى كه در روم و

كارد تارل نمیاى رابطه حاكم را با رعیات كنقاعده هیچ قانون و رعیت بود و

تسالط، منطا   منطا  ايان قادرت و رعیت مكلّف به خدمت حاكم باود و و

بود. خدا به پیغمبرش امر فرماود كاه خاود را باه  1)أعَاَ رَبُّكُمُ العَْلَ (فرعونى 

 مردم بشناساند:

 2؛)إِعَّما أعَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يقُحَ  إلَِيَّ (

 .«شودوحى میبه من  همانا من بشرى مانند شما هستم كه»

خواهد نگاه كناد هركس می»شود كه فرمود: كسى است كه از او نقل می ×على

در حضاور او  به يك نفر از اهل آتش، نگاه كند باه ماردى كاه نشساته اسات و

 3.«اندجمعى )به حال احترام( ايستاده

آن حضرت را ديدند،  «انبار»رفتند، دهقانان وقتى حضرت به جهاد اهل شام می

رفتند، حضارت به شتاب می ×جلو امیرالمؤمنین های خود پیاده شدند وكباز مر

 فرمود:

ي صَنعَْطمُُقهُ » ُِ  ؛«مَا هَُاَ الَّ

 «كارى است كه كرديد؟اين چه»

كنیم. فرماود: باه خادا گفتند: عادتى است كه به آن امیران خود را تعظایم مای

در  خاود را در زحمات وشما در دنیا  برند وسوگند  امیران شما از اين سود نمی

                                                           

 .«من پروردگار برتر شما هستم». 24. نازعات، 1

 .110. كهف، 2

 .198، ص10العقول، جة؛ همو، مرآ206، ص70. مجلسی، بحارالانوار، ج3



 

 

 

 
 375 ............... عدالت اجتماعیبا  ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدىبخش / عقیده نجات

 1 دهید.آخرت در شقاوت قرار می

او را  رفات وپیااده در ركااب حضارت می «حرب بن شرحبیل شابامى»وقتى 

بازگرد كه پیاده بودن مثل تو باا مثال مان، باراى »فرمود:  ×كرد، اماممشايعت می

 2.«براى مؤمن موجب ذلتّ است والى فتنه و

برنامه عدالت اجتماعى،  مل زمامدارى ويگانه دستورالع يكى از اسناد مهم و

تر منشورى عالى 3نوشت. &اشتراست كه براى مالك  ×عهدنامه حضرت علی

حقوق  4در آن بیان فرموده، نیست. ×موادى كه امام تر از اين عهدنامه ودقی  و

 تعیین گرديده است. ها در اين عهدنامه مطرح شده وانسان همه طبقات و

وتربیت ممالك اسلام، واقعا  بخواهناد رشاد فكارى تعلیمهاى اگر وزارتخانه

ماأموران آن تضامین  شخصیت افراد را در برابر حكومت و اجتماعى مردم و و

ماردم اسات، از میاان بردارناد، تاا  اى را كه بین حكومات واين فاصله كنند و

ارباب ملّت نباشد، باياد ايان  جاى آنكه حكومت خادم ملّت باشد، مخدوم وبه

از كلمه نخسات تاا پاياان آن،  هاى مدارس قرار دهند ونامه را جزء برنامهعهد

باه  آن را شارح بدهناد و هاى درساى بنويساند وجمله، آن را در كتاببهجمله

معلمان هم دستور بدهند كه كاملا  مقاصاد آن را باه شااگردان بیاموزناد. خادا 
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رود افكار باالا مایسطح  شود وداند كه در يك دوره، چنان وضع عوض میمی

مرئوس  كش، كارفرما، كدخدا، حاكم، محكوم، رئیس ودهقان، كارگر، زحمت و

اى باراى رشاد شاوند كاه زمیناهاختیارات خود آشنا می حقوق و به وظايف و

اسااتبداد در جامعااه باااقى نخواهااد مانااد  ديكتاااتورى و گونااه اسااتثمار وهیچ

ها هماه از باین خواهاد رفات. تعظیم ها وتملّ  ها وفرعونیت ها وعدالتىبى و

 ازجمله مواد عهدنامه اين است:

ها ىِي الْعَهدِْ  ـمُقرِ إلَِیَْ  أوَْسَعُها ىِي الْ وَلْیكَُنْ أحََبَّ الْاُ » حَِ ّ وَأعََمُّ

هههةِ يجُْحِهههفُ بِرِضَههه   عِیَّهههةِ؛ ىَهههإِنَّ سُهههخَْ  الْعامَّ وَأجَْمَعهُههها لِرِضَههه  الرَّ

ةِ. وَإنَِّ سُخَْ   ةِ الْخاصَّ ةِ يغُْطفََرُ مََ  رِضَ  الْعامَّ  1؛«الْخاصَّ

پرهیاز از  ترين كارها در نزد تو، كارى باشاد كاه در راه حا ّ )وبايد محبوب»

خشانودى رعیات را   در عدل و دادگاری فراگیرتار، و تر وتفريط( میانه افراط و

تر باشد؛ زيارا خشام تاودة ماردم، خشانودى خاواص و تر و گستردهدربرگیرنده

كناد. اثار میخشم خواص را خشنودى همگاان بی برد؛ امايكان را از میان مینزد

با رضايت عاماه،  )يعنى آنچه لازم است رعايت شود، رضايت عامه مردم است و

 .«به خشم خاصه نبايد توجّه كرد(

 فرمايد:باز در فراز ديگرى از اين عهدنامه می و

ُُ الْه» هةُ مُ ـوَإِعَّما عِمَهادُ الهدِّينِ وَجِمَها سْلِمِینَ وَالْعهُدَّةُ لَِعَْهدَاءِ الْعاَمَّ

ةِ ىلَْیكَُنْ صِغْقَُ  لَهُمْ وَمَیْلَُ  مَعَهُمْ مِنَ الُْ   2؛«مَّ

وسایل  پیاروزى  پیوند مسلمانان و تداركات جنگی و همانا ستون دين و»
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اند )كه بايد روى آنها حساب كارهاا را عام  مردم آنان بر دشمنان، جمعیت و

 .«میل تو به ايشان باشد بايد توجهّ و گرايش تو به آنها وكرد( پس 

در جااى خاود  تر وهريك از ديگارى ارزناده مواد اين عهدنامه بسیار است و

هايى كه بر ايان عهدناماه نوشاته به شرحتر است كه بايد شخص، باتوجّهحساس

 ×، امامدقت آن را مطالعه نمايد تا بفهمد در حدود چهارده قرن پیششده است، به

چاه حقاوقى را باراى  اى را به بشريتّ عرضه داشته وبلندپايه چه اصول عالى و

ترين كشاورهاى مردم در برابر مسئولان امور قائل بوده اسات كاه در دموكراساى

 جهان در عصر ما، هنوز هم برقرار نشده است؟ 

ست، به يكى از والیان امور مرقوم فرموده ا ×ها كه حضرت علیدر يكى از نامه

 دهد:دستور می

لَهُمْ وَجْهَهَ  وَآسِ  ىاَرْفِضْ لَهُمْ جَناَحََ  وَألَِنْ لَهُمْ جاعِبََ  وَابْسُ ْ »

يعَْمَههَ  الْعَُ مههاءُ ىِههي حَیْفِهههَ     لاَ بَیْههنَهُمْ ىِههي اللَّحَْ ههةِ وَالنَّْ ههرَةِ حَطَّهه

عَفاءُ مِنْ عَدْلِ َ  وَلاَ   1؛«يَیْأسََ الضُّ

خاو و مهرباان فروتناى را فارو آر، نرم براى رعیت، بال تواضع و»

اشاره، بین آنها باه  در نگاه و رويت را بر ايشان گشاده ساز، و باش و

ضعیفان از عادل  تساوی رفتار كن، تا بزرگان به ظلم تو طمع نكنند و

 «.تو مأيوس نگردند

حسن رابطاه حااكم  خصوص روى اصل عدالت اجتماعى و، بهالبلاغهنهجدر 

هاى هدف ×تعلیمات حضرت على ر با مردم، تأكیدات بلیغ شده ومسئولان امو و
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 216دارد؛ ازجملاه در خطباه اجتمااع اعالام مای اسلام را در نظاام حكومات و

 فرمايد:می

ُُمْ أمَّا بعَْدُ: ىَقدَْ جَعََِّ اللهُ سُبْحاعَ ُ لِي عَلَیْكُمْ حَقاًّ بِقِلاَ »  1؛«يَةِ أمَْرِ

جهت خداوند سبحان برای من بر شما بهپس از حمد و ستايش خدا، »

 .«سرپرستی حكومتتان حقی قرار داده است

 فرمايد:می 224و در خطبه 

داً وَاللهِ لََ »  2؛«نْ أبَِیَ  عَل  حَسَِ  السَّعْدَانِ مُسَهَّ

به خدا سوگند اگر شب را در حال بیداری بر روی خارهاای ساعدان »

 .«به سر ببرم...

 هاى ديگر.نامه ها وخطبه ن بن حنیف وو نامه آن حضرت به عثما

حضرت  و |اين عدالت، هدف اسلام، هدف قرآن، هدف مكتب حضرت محمّد

 است. ×الاوصیا حضرت مهدىهدف ظهور خاتم و ×على

در يك بُعاد زماانى  عدالت را در فرصتى كوتاه و ×امیرالمؤمنین و |رسول خدا

وسایله كااملش، به جامع و و چهره مطل  مكانى محدود، به مردم نشان دادند و و

علايام،  ترين صافات وروشان از بارزترين و گردد وآشكار می ×حضرت مهدى

است كه در بیش از صد حديث، آن رهبر دادگستر به اين صافت  ×مهدى موعود

 معرفى شده است. گسترى( توصیف و)عدالت

افراط  گرسنگى مظلومان و در نظام امامت، حاكم در برابر پرخورى ستمگران و
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 تفريطى كه در امور واقع شود، مسئول است. و

 دارد:چنین اعلام می «شقشقیه»اين مسئولیت را در خطبه  ×امام على

ي ىلََههَ  الْحَبَّههةَ وَبَههرَأَ النَّسَههمَةَ لَههقْلاَ » ُِ حَاضِرِ ـ حُضُههقرُ الْههأمََهها وَالَّهه

ةِ بِقُجُقدِ النَّ ـوَقِیاَمُ الْ  وا لَه  الْعلَُمهاءِ ألَاَّ اصِرِ وَما أرََهَُ اللهُ عَ حُجَّ  يقُهارُّ

ُِ َّةِ ظَالِم  وَلاَ   1؛«لْقَیُْ  حَبْلَها عَلَ  غَارِبِهَا سَغَبِ مَْ لقُم لََ عَلَ  

انسان را آفرياد، اگار حضاور انباوه  سوگند به خدايی كه دانه را شكافت و»

 شد، و خدا از علماحجت به داشتن كمك و ياور قائم نمى ها نبود وكنندهبیعت

گرسانگى مظلاوم ساكوت  پیمان نگرفته بود، كه در برابر پرخاورى ساتمگر و

 .«كردمنكنند، هرآينه مهار خلافت را بر كوهان آن انداخته و رهايش می

 ×نظام حکومت حضرت مهدى

متصدّيان امور بر اساس  روابط كارمندان و و ×برنامه زمامدارى حضرت مهدى

به ماردم  استكبار جريان خواهد يافت وگونه بدون هیچ عدالت اجتماعى و ح ّ و

 است: البلاغهنهجكه در چنان

َُیْفَ عَدُْ  السِّیرَةِ وَيحُْیِي مَیَِّ  الْكِطابِ وَالسُّنَّةِ »  2؛«ىَیرُِيكُمْ 

آنچه را كاه از  روش دادگرانه را برای شما نشان خواهد داد و سیره و»

 .«سنّت مرده باشد، زنده خواهد كرد كتاب و

 است: در حديث

                                                           

مردوياه اصافهانى، ؛ ابن151، ص1الشرائع، ج(؛ صدوق، علل37 - 36، ص1)ج 3البلاغه، خطبه . نهج1
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ا ِ ـمَةُ الْ عََ  »  1؛«مَهْدِيِّ أنَْ يكَُقنَ شَدِيداً عَلَ  الْعمَُّ

كارمناادان حكااومتى  اياان اساات كااه باار عمااال و ×علاماات مهاادى»

 .«گیر استسخت

 ×، چگااونگى بیعاات گاارفتن حضاارت مهاادى×در حااديثى از امیرالمااؤمنین

اسات كاه: مواردى كه بر آن بیعت خواهد گرفت، بیان شده است. ازجمله اين  و

دشنام ندهند، هتك حرمت  دزدى نكنند، مرتكب زنا نگردند، به مسلمانى فحش و

نقاره  اى هجوم نبرند، كسى را به غیرحا ّ نزنناد، طالا وكسى را ننمايند، به خانه

ذخیاره نكنناد، مساجدى را خاراب ننمايناد، شاراب  جو را احتكار و گندم و و

بندند، راهزنى ننمايند، راهاى را نااامن حرير نپوشند، كمربند طلا ن ننوشند، خَزّ و

 2ازمنكر نمايند.نهى معروف وامربه نسازند، مواد غذايى را احتكار نكنند و

نمايد كاه مانناد آنهاا سالوك كناد، از لباساى كاه آنهاا  بر خود نیز شرط مى

باشاد كاه آناان  پوشند بپوشد، بر مركبى مثل مركب آنهاا ساوار شاود، چناانمى

كاه از دك راضى گردد، زمین را به يارى خدا از داد پر كند چنانخواهند، به انمى

حاجاب  كه ح ّ پرستش اوسات عباادت كناد وستم پر شده باشد، خدا را چنان

 3دربان براى خود قرار ندهد. و

حااكم كاه  ها، بین رعیت وگونه رابطهاين ها واين برنامه عقیده به اين ظهور و

هاا معیاار اسالامى باودن حكومت میازان وبايد در تماام جهاان مساتقر گاردد، 

                                                           

الوصاول إلاى ؛ زرنادى، معارج561، ص3الاخبار، ج؛ مغربى، شارح221حماد مروزى، الفتن، ص. ابن1
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هدف تأسیس حكومات را تعیاین  جهت و سازد وها را مشخص میزمامدارى و

ايان رواباط را خواساتار  معتقد به اين ظهور، برقرارى ايان عادالت و كند، ومی

صورت كاه  استعبادى را به هر شكل و استضعافى و شود، روابط استكبارى ومی

 نمايد.ن مبارزه میبا آ باشد، رد كرده و

متصادى كاارى  عدالت اجتماعى اسلامى، اگر مسئول و معتقد به اين ظهور و

اگر از افراد عادى است، باا  داند وبراى مردم می باشد، خود را خدمتگزار مردم و

ماورد هااى بىفروتنى منازه از تملّا  و مسئولان امور، سالوك خاود را عاادى و

كناد؛ بلكاه در و مساامحه در انجاام وظیفاه نمیسازد و از آنان توقع تبعیض می

 نمايد.برقرارى عدالت اجتماعى با آنان همكارى می





 

 

 

 

 ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدى

 قسط عدل وبا 

معتبر  هاى مورد اعتماد وسنى در كتاب اخبار بسیارى كه شیعه و در احاديث و

الامر، مهادى مشخصاات حضارت صااحب علايم و حديث، راجع به اوصاف و

متواتر است كه  معروف و علامت، مشهور و اند، اين نشانه وروايت كرده ×منتظر

 جور پر شده باشد. ز ظلم وكه افرمايد، چنانعدل می زمین را پر از قسط و

ايان علامات را  2«سنن»در  «ابوداوود»و  1«مسند»در  «احمد بن حنبل»ازجمله 

باه ايان  |برنامه حكومتى آن حضرت است، از رسول خادا كه از اوصاف فعلى و

 اند:لفظ روايت كرده

« ُ ََ َُما مُلِئَْ  ظُلْماً وَجَقْراً الَْ  يَمْ َْ قسِْعاً وَعَدْلاً   3؛«رْ

كه از ظلم كند؛ چنانعدل و داد پر می زمین را از مساوات و برابری و»

 .«جور پر شده باشد و

 در حديث ديگر است كه فرمود: و

طِهههي علََههه  ارْهههطِ ف مِهههنَ النَّههه» ق يبُعَْهههثُ ىِهههي أمَُّ اسِ أبُشَِّهههرُُمُْ باِلْمَهْهههدِىِّ

ُ وَزَلاَ  ََ َُمهها مُلِئهَْ  جَههقْراً وَظلُْمههاً  يرَْضهه  الَْ  زَِ   ىَهیمَْ َْ قسِْههعاً وَعَههدْلاً  رْ

                                                           

 . 52، 37 - 36، ص3. احمد بن حنبل، مسند، ج1
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نُ الَْ  ُِ نُ السَّههمَاءِ وَسَهها ُِ ِْ يقُسَِّههمُ الْههعَنْهه ُ سَهها مَاَ  صِههحَاحاً. ىقََههاَ  لَهه ُ ـرْ

ُ رَجٌُِّ: مَا صِحَاحاقً قاَ : باِلسَّقِيَّةِ بیَنَْ الناّسِ قَهاَ : وَيَ  ََ هةِ  مْه اللهُ قلُهُقبَ أمَُّ

د  غِنً  وَيسَعَهُُمْ عدَْلَ ُ مُحَ   1؛«مَّ

هنگام اخاتلاف دهم شما را به مهدى كه او در امّات مان، باهمژده می»

عادل و  شود. پس زمین را از مساوات و برابری وها فرستاده میسختى و

ظلم پر شده باشد. ساكنان آسمان  كه از جور وطورىكند، همانداد پر می

طور صحیح تقسایم شوند، مال را در بین مردم بهمیزمین از او خشنود  و

كند؟ فرمود: در میان ماردم كند. كسی پرسید چگونه صحیح تقسیم میمی

نیازى پر هاى امّت محمدّ را از بىخدا دل كند وطور مساوی قسمت میبه

 .«گیردايشان را عدل او فرا می كند ومی

 در روايت ديگر است: و

 أهَِِّْ بَیْطِهي يهُقاطِئُ اسْهمُ ُ اسْهمِي وَرُلْقهُ ُ رُلْقِهي يخَْرُجُ رَجٌُِّ مِنْ »

 ُ ََ َُمَ  ا عَدْلاً هَ ىَیَمْ  2؛«ا مُلِئَْ  ظُلْماً وَجَقْراً وَقسِْعاً 

خُلقش خلا  مان اسات  بیت من كه اسمش، اسم من ومردى از اهل»

جور  كه از ظلم وكند، چنانداد پر می كند، پس زمین را از عدل وقیام می

 .«شده باشدپر 

 نقل شده است: |در حديث ديگر از پیغمبر اكرم و

عْیا إِلاَّ  لَقْ لمَْ » َ  اللهُ ذلِهَ  الْیَهقْمَ حَطَّه  يَبَْ  مِنَ الدُّ  يَهقْمٌ وَاحِهدٌ  لعََهقَّ

 ُ ََ َُمهها مُلِئهَهْ  جَههقْراً يخَْههرُجَ رَجُههٌِّ مِههنْ وُلْههدِي  ىَیَمْ ههها عَههدْلاً وَقسِْههعاً 
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 ً  1؛«وَظُلْما

بلناد  یا باقى نماند مگر يك روز، خادا آن روز را طاولانى واگر از دن»

داد  كند، تا مردى از فرزنادان مان قیاام كناد، پاس دنیاا را از عادل ومی

 .«ظلم پر شده باشد كه از جور وپركند، چنان

 معناى احادیث فوق

 «عادل»و  «قساط»باین  شايد بسیارى معناى اين احاديث را واضاح بدانناد و

قساط  مانند دو كلماه متارادف فرقاى نگذارناد و «جور»و  «لمظ»همچنین بین  و

جور را به ستم ترجمه نمايند. بنابراين عطف قساط را  ظلم و عدل را به داد، و و

 ظلم را به جور، يك نوع تأكید بگیرند. به عدل، و

شاود رسد: در اين احاديث، تمام مطلب در تأكیاد خلاصاه نمینظر میولى به

ظلم(  كه دو كلمه مقابل آنها )جور وباشند؛ چنانمترادف نمیعدل  لفظ قسط و و

 نیز مترادف نیستند.

 مهم، موقوف بر بیان دو مقدمه است: توضیح اين مطلب حساس و

 قسط است مقدّمه نخست: نظام امامت، نظام عدل و

ابعادش كه با نظامات اسلامى يا نظام تمام اسالامى  نظام امامت در آن معانى و

 دار است.ح  عهده رد، حسن اجراى اين نظامات را به عدل وارتباط دا

منطقى، نظام تعاادل  اعتقادى معقول و اند از: نظام فكرى واين نظامات عبارت

مالى، نظام عدل اجتماعى، نظام صحیح سیاسات  اخلاقى، نظام متوازن اقتصادى و
                                                           

؛ طوساى، الغیباه، 318، صالادين؛ صادوق، كمال173، ص2ج، ×. كوفى، مناقب الاماام امیرالماؤمنین1
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اشااباع غرايااز، نظااام صااحیح  حكوماات، نظااام معتاادل ارضااا و اداره و و

 نظامات ديگر. پرورش ووزشآمو

 ×شاخص اماام ديگر: نظام امامت، نظام اجراى تمام اين نظامات اسات وعبارتبه

نظاماات اسالامى اسات  ها وتجسمّ ظهور تمام برناماه نمايش عملى و نمونه اعلا و

اگر اين عبارت كوتاه نباشد؛ همانند آينه در برابر آفتاب كه حاكى از آفتااب اسات،  و

 نظامات اسلام است. معارف و نیز حاكى از حقیقت اسلام ووجود امام 

هاى نامشاروع استفاده استعمار، و استكبار و امامت يگانه نظامى است كه استثمار و

بارد هاى غیرعادلانه است، از باین میتوزيع ها وبندىتقسیم ها ورا كه موجب فاصله

 نمايد.جلوگیرى میتفريط  از افراط و سازد وعدل را برقرار می قسط و و

برقرارى توازن  ح  و در اين نظام، هم قوانینى كه اساس عمل است، به عدل و

اى كاه اجاراى ايان قوه مجرياه نظام حكومت و هم حاكم و تعادل نظر دارد و و

 گردد.عهده دارد، از طري  عدل منحرف نمیقوانین را به 

ر آن، عادل مطلا  معرّف اين نظام است كاه اساتقرا اين يكى از مشخصات و

مناصاب را  مشااغل و مواد مورد نیاز، و اموال و كند واحسان برقرار می خیر و و

جسمى انسان را اشباع  غرايز فطرى و نمايد وتقسیم می عدل توزيع و به قسط و

احاديث به همین  كه بعضى آيات ونمايد چنانسركشى آنها را مهار می طغیان و و

 معانى نظر دارد؛ مثل آيه:

ينَ إنِْ مَكَّنَّههه( ُِ هههاةَ الََّههه َُ هههَ ةَ وَآتهُههقا الزَّ ِْ أقََهههامُقا الصَّ اهُمْ ىِهههي الْرَْ

 1؛ )مُنكَرِ ـوَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَعَهَقْا عَنِ الْ 

تمكّان دهایم، نمااز را برپاا  كه وقتى ايشان را در زمین قدرت وآنان»

                                                           

 .41. حج، 1
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 .«نمايندمی ازمنكرنهى معروف وامربه دهند وزكات می دارند ومی

روايات شاده اسات  ×مانند اين حديث معروف كه از حضرت امیرالمؤمنین و

 اند:توضیحات مهمى بیان داشته تفسیر آن، تحقیقات و علماى بزرگ در شرح و و

سههالَةِ وَأوُلِههی الْاَ » سُههقَ  باِلرِّ مْرِ مْههرِ بِههالْاَ اعِْرَىهُهقا اللهَ بِههالِ  وَالرَّ

 1؛«حْسَانِ ِ  وَالِْ مَعْرُوفِ وَالْعدَْ ـباِلْ 

اولیاى امر )امامان( را با امر به  پیغمبر را با پیامبرى و خدا را با خدا و»

 .«احسان بشناسید دادگری و نیكی و

 :×مانند اين جمله درضمن احاديث اوصاف حضرت مهدى و

هههمُ الْههه» مَاَ  صِهههحاحاً  ىَقَهههاَ  لَههه ُ رَجُهههٌِّ: مَههها صِهههحَاحاقً قَهههاَ : ـيقُسَِّ

 2؛«اسِ باِلسَّقِيَّةِ بَیْنَ النَّ 

نماياد، ماردى از طور صاحیح قسامت میمال را به ×حضرت مهدى»

طور مسااوى در باین ماردم تقسایم فرماود: باه |معناى آن پرسید، پیغمبر

 .«نمايدمی

صاورت شكلى كاه باشاد؛ خاواه به نظام امامت، استضعاف را به هر صورت و

جمعى، و خواه به آن  دارى، يا استثمار فردى واستثمار صنعتى، يا استثمار سرمايه

باا هار نظاام  دارد واساتعباد ياا اساتكبار و ياا اساتعمار بگويناد، از میاان برمای

 فرمايد:می ×كه علىدهد؛ چنانگر اعلان جنگ میاستضعاف

الَُّلِیُِّ عِنْدِي عَزِيزٌ حَطّ  آرَُُ الْحَ َّ لَ ُ  وَالْقَقِيُّ عِنْدِي ضَهعِیفٌ »

 3؛«  آرَُُ الْحَ َّ مِنْ ُ حَطّ 
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قاوى در  فرد ذلیل و خوار نزد من عزيز است تا حا ّ او را بگیارم، و»

 .«نزد من ضعیف است تا ح ّ ضعیف را از او بگیرم

معروفى كه در مجلاس  درضمن آن سخنرانى بسیار مشهور و «حاتمبن عدى »

 -ايراد كرد  ×اصرار او، پیرامون شخصیت حضرت على به درخواست و معاويه و

تاوان قیمات هم در چنان موقعیت حساساى، نمیفرازش، آن كه براى هر جمله و

 گويد:تأثیر قرار داد، میمعاويه را تحت و -قائل شد 

عِیفُ مِنْ عَدْلِ ِ  يخََافُ الْقَقِيُّ ظُلْمَ ُ  وَلاَ  لاَ »  1.«يَیْأسَُ الضَّ

ترساید؛ چاون نمی ×ضعیف هر دو در امان بودند، قوى از عادل علاى قوى و

مجازات كناد، از  دانست هرگاه بخواهد او ا قوى كه خلاف كرده ا را كیفر ومی

دهد، ضعیف كینه شخصى كیفر نمی نفس وبه هواى نمايد وحدّ قانون تجاوز نمی

زورمنادان در  دانست اگر تمام اقويا وگرديد؛ چون مینیز از عدل او مأيوس نمی

در كناار ضاعیف  ×ف در صاف ديگار، علاىيك نفر ضاعی يك صف بايستند و

زمامادارى اسات كاه هرگاز حا ّ  كناد. او حااكم واز او حمايت می ايستد ومی

 كند.نظر نمیاز احقاق ح ّ او صرف گذارد وضعیف را وانمی

 مقدمه دوم: بحثى در الفاظ مترادف

اسما، دلالت بار  گويند: اختلاف عبارات وادب می محققان علم لغت و علما و

اى بر كلمه ديگر، در صورتى صحیح است كاه عطف كلمه اختلاف معانى دارد و

از كلمه دوم، معنايى غیر از معناى اوّل اراده شود؛ مثلا  اگر زياد لقابش عاالم ياا 

 فیلسوف آمد. گويند: زيد وفیلسوف باشد، نمی

                                                                                                                                        

 ضداستضعاف امامت را بشناسید. مراجعه نمايید، تا نظام عمل و البلاغهنهجدر اين موضوع به 

 .184، ص6البحار، جسفينة. محدث قمى، 1
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عجام آماده اسات،  كالام عارب و احاديث شريفه و بنابراين آنچه در قرآن و

المعنى به يكديگر از لفظ معطاوف، معناايى غیار از طف دو لفظ متقاربهنگام ع

گويند: محال اسات در لغات واحاد، لفاظ علیه اراده شده است؛ بلكه میمعطوف

 اند.لغويین گمان كرده كه بسیارى از نحويین ومعنا واحد باشد، چنان مختلف و

ه مختلاف باشاد، گويند: موردى نداريم كه حركت دو كلماحتى اينكه محققان می

 «فعاال»و  «فعاول»، «مفعال»، «مفعاال»ولى معنا واحد باشد؛ مثلا  الفاظى كه بار وزن 

فاردى  كناد ونمايند كه ديگرى آن معنا را افاده نمیباشند، هركدام معنايى را افاده می

 باشند.ها، فقط مفید مبالغه میكند تمام اين صیغهكه محق  نباشد، گمان می

اولى اخاتلاف طري كات موجب اخاتلاف معاانى باشاد، باهوقتى اختلاف حر

 1كلمات بايد براساس اختلاف معنا باشد.

 «عادل»از  و «عادل»معنااى  «قساط»مسالّم از طوربنابراين در اين احاديث، به

اراده  «جاور»معنااى  «ظلم»از  و «ظلم»معناى  «جور»، همچنین از «قسط»معناى 

 معنايى غیر از كلمه ديگر اراده شده است.كلمه،  از هر لفظ و نشده است و

معنااى ايان چهاار كلماه،  معناى اين احادياث و لذا براى فهم دقی  مقصود و

هااى وقتى منفردا  يا با عطف به يكديگر، در كلامى آمده باشند، مراجعه باه كتاب

مقدارى كه بحث زيااد طاولانى به طور اختصار وكلمات لغويین، به معتبر لغت و

 زم است.نشود لا

ا كاه يكاى از كتاب معتبار لغات اسات ا در ماورد كلماه  العروستاج

 گويد:می «جور»

                                                           

 م  الاددامة ّمم كمسُ اخممدلف  البمدك الام :، 16ا  13ص  ،يييهاللغبوالفروق. رجاوع شاود باه 1

 العبد اتن رسسبدً لاخدلف الشعداى    كجّ للة.
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الْجَههقْرُ عَقِههیضُ الْعَههدِْ ؛ جَههارَ عَلَیْههِ  يجَُههقرُ جَههقْراً ىِههي الْحُكْههمِ؛ أيَْ »

 1؛«ظَلمَُ  )وَ( الْجَقْرُ ضِدُّ الْقصَْدِ أوَِ الْمَیِِّْ عَنْ ُ 

معناى ضد به حكم كردن است و معناى ستم دربه جور نقیض عدل و»

 .«انحراف از آن نیز آمده است روى ومیانه

را  «جاور» -هاى مورد اعتماد لغات اسات كه يكى از كتاب -نیز  العربلسان

 2معنا كرده است. العروستاجمانند 

جور خلاف استقامت در حكام »گويد: می اللغويهالفروقابوهلال عسكرى در 

گويند، نه جور؛ امّا گرفتن مالى را از صااحبش ظلم می است؛ لذا خیانت جزئى را

 3.«گويندجبر، هرچند يك درهم باشد، جور می زور وبه 

 معنى ظلم

از حاد  ظلام، تصارف در ملاك غیار و»گفتاه اسات:  العروستاجزبیدى در 

 4.«گذشتن است

غیار موضاع  ظلم، چیزى را در غیر جاا و»گويد: می العربلسانمنظور در ابن

 5.«گذاردن استخود 

 6معنا نموده است. العربلسان، ظلم را مثل مفرداتراغب اصفهانى نیز در 

                                                           

 . 217، ص6العروس، ج. زبیدى، تاج1

 . 153، ص4العرب، جمنظور، لسان. ابن2

 .172اللغويه، ص. عسكرى، الفروق3

 . 447، ص17العروس، ج. زبیدى، تاج4

 . 373، ص12العرب، جمنظور، لسان. ابن5

 . 315. راغب اصفهانى، مفردات، ص6
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 معنى عدل

يك از عدل و جود افضل اسات، در پاسخ اين پرسش كه كدام ×امیرالمؤمنین

 فرمود:

 1؛«مُقرَ مَقاضِعَهَاالَْعدَُْ  يضََُ  الْاُ »

 .«نشاندعدل و دادگستری كارها را سر جاى خود می»

آن  آمده است، عدل ضدجّور است و 3العربلسانو  2العروستاجكه در چنان

تارك افاراط  روى باشاد ومیانه چیزى است كه در نفوس، مستقیم شمرده شده و

نفس، او را از حا ّ عادل آن كسى است كه هواى حكم به ح ّ است و تفريط و و

 كند كه حكم به جور بدهد.منحرف نمی

 4؛«تقسیط كردن باه مسااوات اسات عدل، تقسیم و»د: گويراغب اصفهانى می

 بنابراين روايت شده است:

ُْ وَاتِ وَالَْ اباِلْعدَِْ  قاَمَِ  السَّمَ »  5؛«رْ

برابر برپا است )كه اگار  تقسیم مساوى و زمین، با عدل و ها وآسمان»

هر ركنى از آن،  هرچیز و زيادى بود و اشیاى آن كم و اعضا و در اجزا و

داشت يا چیزى زيادتر بر آن باود، بايد داشته باشد، چیزى كم می از آنچه

 .«خورد(هم میزمین به برپايى آسمان و

                                                           
 .173، ص6البحار، جسفينة(؛ محدث قمى، 102، ص 4)ج 437البلاغه، حكمت . نهج1

 .471، ص15العروس، ج. زبیدی، تاج2

 .430، ص11العرب، جمنظور، لسان. ابن3

 . 325. راغب اصفهانى، مفردات، ص4

 .103، ص4اللئالى، جوالىجمهور احسائى، عابى؛ ابن266، ص5. كلینى، الكافى، ج5
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متساوى به اين  تقسیم برابر و توزيع و شود كه عدل واز اين عبارت معلوم می

نیست كه تمام اشیا از هرچه بايد داشته باشند، مانند هم داشته باشند؛ بلكه غرض 

آنچه را كه داشتن  به هر مقدار كه بايد داشته باشند و ه آنچه را واين است كه هم

ها كهكشاان ها ومنظوماه زماین و آسامان و آن، در بقاى اين نظام مؤثر اسات و

معادن به  نبات و جماد و كلیه جانداران و حیوان و انسان و آب و دريا و كوه و و

 آن برقرار است، بايد داشته باشند.

 معنى قسط

 گويد:می مفرداتفهانى در راغب اص

 1؛«الْقِسُْ  هُقَ النَّصِیبُ باِلْعدَْ ِ »

 .«گذاری با عدالت استقسط، نصیب و سهم»

نصایب  حصاه و آمده است: قساط، عادل و 3العروستاج و 2العربلساندر 

 گفته شده است: اِقساط )به كسر همزه( فقط عدل در قسمت است. است. و

 در حديث آمده است:

 4؛«حَكَمُقا عَدَلقُا  وَإذِا قسََّمُقا قسََعُقاإذِا »

كه قسامت كنناد باه عادالت زمانى وقتى حكم برانند عدالت كنند، و»

 .«به عدل و انصاف نصیب و حصه بدهند قسمت نمايند و

قساط ايان  گويد: فارق باین نصایب ومی اللغويهالفروقابوهلال عسكرى در 

                                                           
 . 403. راغب اصفهانى، مفردات، ص1

 . 377، ص7العرب، جمنظور، لسان. ابن2

 . 379 - 378، ص10العروس، ج. زبیدى، تاج3

 .  80، ص1الصغیر، ج؛ همو، المعجم83، ص3الاوسط، ج. طبرانى، المعجم4
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شاود؛ ولاى استحقاق باشد، اطالاق میزيادتر از  است كه نصیب بر آنچه كمتر و

 شود:گفته می استحقاق معین شده است و اى است كه به عدل وقسط حصه

 1؛«قسَََ  الْقَقْمُ الشَّيْءَ بَیْنَهُمْ  إذِا قسََّمُقهُ عَلَ  الْقِسْ ِ »

كاه آن را باین مردم چیزى را در میان خود قسط كردند، يعنای: زمانی»

 .«تقسیم كردندخود به قسط و مساوات 

گفتاه شاده  جايز است كه گفته شود: قسط اسم است از براى عدل در قسمت و و

 به آن نیازمند است. است: قسط آن نصیبى است كه شخص استحقاق آن را دارد و

 قسط در قرآن مجید

 مكرر آمده است؛ ازجمله در آيه: «ق س ط»در قرآن مجید، ماده 

باِلْبَیِنَّههاتِ وَأعَزَلْنَهها مَعَهُههمُ الْكِطههابَ وَالْمِیههزَانَ لَقَههدْ أرَْسَههلْناَ رُسُههلَناَ (

 2؛ )لِیَققُمَ النَّاسُ باِلْقِسْ ِ 

نازل كردن كتاب  ها ومفاد آيه اين است: فرستادن پیامبران با دلايل و نشانى

عدل اسات. اگرچاه ظااهر ايان  قیام مردم به قسط و میزان، براى برپايى و و

مطل  اراده شاده اسات؛ ولاى در  عدل كلى و عام واست كه از قسط، معناى 

شانونده  جاى عدل، شايد اين عنايت باشد كه خواننده وآوردن كلمه قسط به

اهمّیت مداخله آن در قیام اجتماع  نظم اقتصادى، و ح  و به نصیب به عدل و

 به عدل متوجّه گردد.

اعصاارى كاه تعاادل ضمنا  به اين نكته هم بايد توجّه داشت كه مكتب انبیا در 

شد، آن را پیشانهاد اقتصادى در برقرارى جامعه به عدل مؤثر شناخته نمی مالى و
                                                           

 . 541اللغويه، ص. عسكرى، الفروق1

 .25. حديد، 2



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 394

 

كتاب بار آناان، نظام  برنامه و تعالیم و وحى و هدف فرستادن پیامبران و كرده و

 باشد.اقتصادى را نیز متضمن می مالى و

صاحیح برناماه  نظم اقتصادى محكام و چون عدل مطل ، بدون تعادل مالى و

 تولید و توزيع حاصل نخواهد شد. در

 فرمايد:در آيه ديگر می

 1؛)قُِّْ أمََرَ رَبِّ  باِلْقِسْ ِ (

 .«بگو پروردگار من فرمان به قسط داده است»

مطل  مراد اسات، ياا خصاوص تقسایم  كه از اين آيه نیز يا معناى عدل عام و

 عدل. ح  و توزيع به نصیب و

 ازجمله اين آيه است: و

إلَِههه َ إِلاَّ هُهههقَ وَالْمََ ئكَِهههةُ  وَأوُلهُههقا الْعِلْهههمِ قائِمهههاً   أعََّههه ُ لاَ دَ اللهُ شَههههِ (

 2؛)باِلْقِسْ ِ 

در اين آيه نیز ظاهر اين است كه از قیام خدا به قسط، همین اراده شده است كه 

 به مقدارى كه لازم باشد، آفريده است: همه چیز را طب  حكمت، به نصیب معین و

 ن    مود   لن،،

 چدننز  طنن  با نن 

چوا  داد   گازش 

 ا نننا جهنننا  زا

از او عالم شن   

 خنننا  منننو م  
 

جها   زاخت ،    

 خننا  طنن  شننا  

طنن  بِنن ،   گننز 

 داب  زا ، گما  

 زا

طننن   ننن  دز    

 ن  دز     ز اد و

                                                           

 .29. اعراف، 1

دهد كه معباودی جاز او نیسات؛ و فرشاتگان و صااحبان داناش خداوند گواهی می. »18عمران، . آل2
 «.كه قیام به قسط دارنددهند درحالیگواهی می
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 1طننننننننننننننم
 

 در آياتى ديگر مانند: و

 2؛)تقُْسِعُقا ىِي الْیَطاَمَ ... وَإنِْ رِفْطمُْ ألَاَّ (

 .«داد نكنید... ترسید كه مبادا درباره يتیمان مراعات عدل ومیو اگر »

 آيه: و

 3؛)وَأقَِیمُقا الْقَزْنَ باِلْقِسْ ِ (

 .«انصاف بسنجید هر چیز را به ترازوى عدل و و»

تقسیم، اراده شاده  توزيع وقابل  مالى و محتمل است كه عدل در امور مادى و

 كه در مثل آيه:باشد، چنان

امِینَ  لِ قعقُا قَ ُُ (  4؛) شُهَدَاءَ باِلْقِسْ ِ قَّ

 .«درستى باشید گواه عدالت و استوار بوده و در راه خدا پايدار و»

 آيه: و

 5؛)ذلَِكُمْ أقَْسَُ  عِندَ اللهِ (

 .«تر است نزد خدامحكم تر واينها درست»

 آيه: و

 6؛)وَإنِْ حَكَمَْ  ىاَحْكُم بَیْنَهُم باِلْقِسْ ِ (

 .«بین آنها به عدالت حكم كن اگر حكم كردى و»

                                                           

 والد نگارنده است. &جواد صافىالله آقاى آخوند ملا محمّدمرحوم مغفور آيت گنجينه گهر. اشعار از 1

 .3. نساء، 2
 .9الرحمن،  .3

 .8مائده، . 4
 .282. بقره، 5

 .42. مائده، 6
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 ظاهر اين است كه عدل در حكم اراده شده است.

 البلاغهقسط در نهج

استحقاق طبا  نظاام  نیز قسط به همین معناى تقسیم به عدل و البلاغهنهجدر 

 آمده است.

 فرمايد:می 165مانند اينكه در وصف آفرينش طاووس در خطبه 

 1؛«أرَََُ مِنْ ُ بِقِسْ    وَقدَْ وَقََِّّ صِبْغٌ إِلاَّ »

 .«توان يافت كه طاووس سهمی از آن را نداشته باشدرنگى می تركم و»

 فرمايد:تعالى میدر وصف حضرت بارى 185در خطبه  و

 2؛«وَقاَمَ باِلْقِسِْ  ىِي رَلْقِِ  وَعَدََ  عَلَیْهِمْ ىِي حُكْمِ ِ »

را باا عادل  خدا میان مخلوقاتش به قسط و داد رفتاار كارد )هرچیاز»

در حكم خود با عدل و داد بار  مواف  با نظام آفريد( و حصّ  متعادل و و

 .«آنها حكم فرمود

 ابعاد متعدد عدل

اطلاق لفظ عادل مسامحه  بايد توجّه داشت: بسیارى از مردم در تعريف عدل و

كه اداره اماور را در آن نظاام در كساى نظامى را كه رهبار سیاساى و نمايند ومی

كساان خاود حكومات نكناد  مناافع خاود و اختیار دارد، به اغراض شخصاى و

به دست دارد در ح ّ همگان يكسان اجرا نماياد، عاادل  قانونى را كه هست و و

                                                           

 (. 74، ص2)ج 165البلاغه، خطبه . نهج1

 (. 115، ص2)ج 185البلاغه، خطبه . نهج2
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فهم قبول كرده باشند، ياا از راه  علم و گويند. خواه مردم آن قانون را به ح ّ ومی

 اشتباه يا تحمیل پذيرفته باشند. جهل و

گويناد، بااينكاه نظاامى كاه نظاام او را عاادل می روان را دادگار ومثلا  انوشای

اساتبداد  اساتعباد و انوشیروان بر اساس آن حكومت داشات، نظاام استضاعاف و

اين انوشیروان باود كاه حكومات را حا ّ خاود  و ترين نظام طبقاتى بودكثیف و

 ّ خاود اا ارث بارده باود، حا پدرش آن را مثل اموالى كه از قباد ا دانست ومی

 شمرد.افراد ديگر را از آن محروم می خاندان و دانست ومی

كارد حكومت بود كه آن نظاام ناهنجاار غیرعادلاناه را حفاظ می اين حاكم و

 1نمود.تبعیضاتى را كه بود، اجرا می و

پیشانهاد  نیاز انوشیروان به پول براى جنگ با روم و شدن خزانه وداستان تهى 

لغو محرومیت  پرداخت پول مورد نیاز در برابر رفع تبعیض وفروش به مرد كفش

آورده است، يكاى از  شاهنامهفرزندش از تحصیل علم، كه فردوسى نیز آن را در 

 ادله فساد آن نظام است.

 شاهنامهكه در چنان فروش را به شاه رساندند، قبول نكرد ووقتى پیشنهاد كفش

 است، گفت:

ب و  مچوا  بناز 

 گنننن دا  شننننت 

بچ ، بازازگا  چو

 گنننن دد دبدنننن 

مبادا طنزو خندم  

 دُز  ننننننوا دم و

بنادا ش   و مو  و

                                                           
طالاب، آشوب، مناقب آل ابىشهر)ابن« ولبِ    زصع الملو  العو دل». مخفى نماند: حديثى به اين لفظ: 1
اناد كاه اعتباار آن ثابات نسبت داده |پیغمبر(؛ به 175، ص6، جالبحارسفينة؛ محدث قمى، 149، ص1ج

اند. )فتنااى هناادی، اهاال فاان آن را از اخبااار موضااوعه )جعلااى( شاامرده محققااان و نیساات و
شواهد هم ضاعف  قرائن و ( و341 - 340، ص2الخفاء، ج؛ عجلونى، كشف88الموضوعات، صةتذكر

 بیان آن نیست.  نمايد كه در اينجا مجال شرح وآن را تأيید مى
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چننو  ف ز نن  مننا 

 ت  ب  شنندو  بنن 

 و   ا   از م د 

 ف وشمننننننننوز 
 

  نننننننننادگد  و

دبدنن   ببا نن ش 

 پد وزب نننننننن 

ب  ا کناز د گن  

 1تو با منا مونوش
 

دادگار بدانناد، عُقالا  عوام، اگر چنین حاكمى را عاادل و بديهى است عامه و

گار تبعیض كسى را كه حاافظ ايان نظاام غیرانساانى و روشنفكران اين نظام و و

شاهزادگان  مجرى قانون انحصار علم به طبقه خاص و خوانند واست، دادگر نمی

 گويند.ستمكار می لشكريان را ظالم و و

اا كاه مجارى قاوانین  رهبر رژيم نژادپرست آفريقايى ا «يان اسمیت»كه چنان

حاامى او  هاايى كاه طرفادار وحكومت ست، ظاالم اسات وا «رودزيا»حكومت 

دارى، چون هار رژيم سرمايه هستند، ستمكارند. همچنین حاكم نظام كمونیستى و

واقعیات  حقیقات و شارافت انساان و آزادى و دو رژيم از جهاتى باا كرامات و

 فطرت مخالف است، ستمگرند. و

خود  دست گرفت وبهقدرت شخصى حكومت را  كه حاكمى كه با زور وچنان

وفصال اماور براسااس عادل حلّ فتا  وورا بر مردم تحمیل كرد، اگرچه در رت 

 قسط حكومت كند، ظالم است. و

اى گونهپسند را نبايد عدل شمرد، هرچند بهعوام هاى عامیانه وگونه عدلبنابراين، اين

 را واجد باشد.هرچند يكى از ابعاد عدل  به نسبت ظلم مطل  آن را عدل گويند و و

باه  جهتاى ظلام نباشاد وهایچ توان عادل مطلا  دانسات كاه از آنچه را می

تمام ابعاد عدل را كه باه چناد بُعاد مهام آن  اش كه بنگرى، عدل باشد وهرگونه

                                                           

 . 1592، ص2. فردوسى، شاهنامه، ج1



 

 

 

 
 399 ................... عدل و قسطبا  ×رابطه عقیده به ظهور حضرت مهدىبخش / عقیده نجات

 شود، واجد باشد:ذيلا  اشاره می

 الف( عدل حاكم 

منظور به استعباد و اساس زور وبر  عدل حاكم، كه حكومت او مشروع باشد و

هاوس  ملاحظاه هاوى و الله وتحمیال بار خلا  تسلط بر ماردم و رانى وفرمان

گاروه  حازب و طبقاه و اشاخاص معاین و مناافع شخصاى خاود و غرض و و

حاكم بر مبانى نادرستى برگزيده نشده باشاد  تبعیض نباشد و جمعیت خاص و و

يگارى را از خاود فقط تقوا میزان انتخاب باشد، كه اگر فرضا  حاكم يا قاضى، د و

مساامحه، كرساى حكومات را باه او  تر بشناسد، بدون تعلال وشايسته تر ولاي 

ستمى وجود نداشته باشد كه  قوانین بر پايه مساوات اجرا گردد و واگذار نمايد و

 قسط است. اين قسم، بُعد سیاسى عدل و

 عدل ب( بُعد قانونى قسط و

مقصاود ايان اسات كاه در قاوانین،  و كنیماز اين بُعد، به عدل قانون تعبیر می

هاى خواساته هاى افراد جامعه وحقیقتِ نیازمندى منافع همگان، واقع و مصالح و

صانف  طبقاه و باراى فارد و غرايز بشر منظور شاده باشاد و فطرى و حقیقى و

بر قانون فطرت بشار تحمیال نباشاد.  خاصى در شرايط متساوى امتیازى نباشد و

نقشاه  اساتحقاق تعیاین كناد و مواهب به عدل و ها ونعمتنصیب هركس را از 

هماه  ها پیااده گاردد ومواد طبیعت، در زندگى آزاد انسان تقسیم اشیا و توزيع و

 سهم واقعى خود را ببرند.

مقدار نیازى كاه دارد، بهاره نبات، هريك به مثلا  از نعمت هوا، انسان، حیوان و

شااخ  اوراق و اغصاان و ، تماام اجازا وماواد غاذايى برند. يا از نعمت آب ومی
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يك بیشتر از آنچه بايد برند؛ يعنى هیچطور مساوى بهره میبرگ يك درخت، به و

انادازه باه  شود. نه اينكه هماه مقادار واحاد وكمتر از آن، نصیبشان نمی ببرند و

 برند؛ بلكه هركدام آنچه را كه لازم دارند.واحد می

میاوه لازم  ای كه شاكوفه وشود، با مادهساخته می اى كه برگ از آنفرضا  ماده

برند؛ مانناد حقشان باشد، می آنچه را كه لازم دارند و دارند، هركدام سهم خود و

 رسد.اعضاى بدن كه به هركدام مواد لازم می

هاا وقتاى توزياع نعمت تولیاد و معاش و ها ونظیر اين نقشه در زندگى انسان

متعاادل برقارار  ساهام صاحیح و عدل، اساتحقاق ونصیب به  پیاده شود، عدل و

كه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختیار قسط، چنان گردد. ناموس عدل ومی

ماواد لازم ماادى  استفاده از مواهاب و محیط خداداد آزاد بشر نیز مقرر باشد و و

اشباع غرايز، در دسترس هاركس باشاد كاه  كفايت و قدر استعداد ومعنوى، به و

حیوانات هام در ايان تقسایم باه  افتادگان، حتى ديوانگان و براى سالخوردگان و

 قسط، سهم كافى مقرر باشد.

 عدل ج( بُعد اقتصادى قسط و

گويیم، عبارت از اين است كاه بار اسااس اين بُعد كه آن را عدل اقتصادى می

نظاماات  ماالى، كاار و قوانین اقتصاادى و 1قانونى بودن ح ّ مالكیت اختصاصى،

روياه جلوگیرى از تورّم، تراكم بى مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و

                                                           

جامعه به تفسایرهايى كاه در فقاه  . قانونى بودن ح ّ مالكیت اختصاصى، منافى با مالكیت حكومت و1
)آنچاه را حكومات باه احیاا ياا  «مفتوح العناوه»اراضى  مذكور است، نیست، مانند موقوفات عامه و

عبارت انحصار نیست، بلكه غرض فقط  احداث يا وسايل شرعى ديگر تملك نمايد( پس مقصود از اين
 در كنار هم. اشتراكى و قانونى بودن ح ّ مالكیت اختصاصى است، مثل مالكیت ملّى و
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ترتیب تولید، مطاب  كردن عرضه با تقاضا،  ها، منع احتكار وغیرمتعارف سرمايه و

دسااتمزدها  هاا وصااحیح محصاولات، متعاادل ساااختن قیمت توزياع عادلاناه و

هاى ، از كاار ياا مازد كاار، نیازمنادىكه هركس بتواند با دادن آنچه داردطورىبه

 متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.

اختیاار قاانونى  صحیح، صالاحیت و حكومت نیز بر اساس معیارهاى دقی  و

داشته باشد كه عدالت اقتصادى را بدون اينكه به ح ّ كسى تجاوز نماياد برقارار 

ى، مباارزه باا فقار متعهد باشاد كاه باا تماام قاوا، عادل اقتصااد كند، مسئول و

هاى حكاومتى خاود متناسب را در رأس برناماه محرومیت از معاش متوسط و و

باا  افِالاس نجاات دهاد و ورشكساتگى و افراد را از فقر و جامعه و قرار دهد و

احیااى اراضاى  عماران و عرضه مواد ماورد حاجات و تدابیرى مثل ايجاد كار و

تدابیر  برپا ساختن كارخانجات، و و هاى عمی چاه باير، احداث قنوات و موات و

هاى فاصاله بیكاارى، گراناى و مشروع ديگار از تصااعد ساطح مخاارج، فقار و

 نامتعارف جلوگیرى نمايد.

 عدل د( بُعد اجتماعى قسط و

 موجب اين بُعد كه همان عدل اجتماعى است:به

ومات، بار روابط آنها را با حك قوانین صحیح، روابط افراد را با يكديگر و :اوّلاً

به تماام افاراد،  دارد واستضعاف مقرر می منزه از استكبار و ح  و اساس عدل و

 شود كه طب  آيه:ح ّ نظارت بر اجراى قوانین داده می

مِنَههههاتُ بعَْضُهههههُمْ أوَْلِیَههههاءُ بعَْههههض  يَههههأمُْرُونَ ( ْْ مِنهُهههقنَ وَالْمُ ْْ وَالْمُ

 1؛)وَيَنْهَقْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  باِلْمَعْرُوفِ 

                                                           

 .71. توبه، 1
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كاار نیكاو زنان مؤمن همه ياروياور يكديگرند، ماردم را باه  مردان و»

 .«كننداز كار زشت منع می وادار و

متعهد باشند كه اين نظارت را  ازمنكر نمايند؛ بلكه مسئول ونهى معروف وامربه

 انجام دهند.

باودن نظاام صاالح همكاارى كار روى  آمدن وكار علاوه، با يكديگر در روى 

 باشند.داشته 

وجدان مكلف هستند كاه تماام  نداى ايمان و افراد، به پیروى از قانون و ثانياً:

ديگاران رعايات  هاى مختلف، نسبت به خود وقسط را در رشته مقررات عدل و

ظن حسان افراد، از جانب هر فاردى امنیات داشاته باشاند و نمايند كه جامعه و

غاشّ  خیانات و ت ساازد، وحمل بر صحتّ در هر مورد، خیال هركس را راح و

 زمینه گردد.كم معدوم يا بسیار نادر و تقلب در جامعه مطرود و و

هايى اجارا نماياد برناماه حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كناد و ثالثاً:

نحوى قرار دهد كه ماردم، به  استقبالش را از مردم متواضعانه و وضع سلوك و و

ارشاد نیز  تربیت و كه بايد تعلیم وشوند. چنانتقدير  در نظارت بر امور تشوي  و

آگاه بساازد كاه خاود را  زنده و سازنده، افراد را رشید و در اينجا با نقش مهم و

ساهم  تجاوز به ح ّ و از جنايت و متعهد حسن جريان امور بشناسند و مسئول و

 ديگرى پرهیز نمايند.

تربیت كاه علام ول در تعلیمبر اين ابعاد، ابعاد ديگر نیز هست، مثل: عدعلاوه 

وپرورش براى همگان باشد، نه فقط قانون، انحصارى بودن آن آموزش دانش و و

نحوى باشد كاه افاراد مساتعدّ بتوانناد ترقّاى را لغو كرده باشد؛ بلكه عملا  نیز به 

 اقَران خود جلو بروند. تا آنجا كه امكان دارد، برابر اَمثال و علمى داشته و

بايااد از اسااتعدادها كااه مواهااب خاادا بااه همااه خلاا  اساات، اسااتفاده شااود 
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تأسایس مادارس  عبادت خدا تلقى شاود و شغل، مقدسّ و تعلّم، كار ووتعلیم و

 جلب منافع مادى نباشد. ها براى كسب ودانشگاه و

بالاخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد، بايد تأمین شود تا عدل مطل  مساتقر 

منزلاه زيربناا اسات، اعتقادى كاه به تر عدل فكرى واز همه مهم و ود.برقرار ش و

تنها با اصالاح دادگساترى،  برقرار شود و بايد تأمین شود تا عدل مطل ، مستقر و

دادگساترى، هام دادگساترى  شود؛ بلكه براى عدل در داورى وعدل مستقر نمی

شاهود  ايط قاضاى وشار هاى داورى وبرنامه بايد اصلاح شود؛ يعنى قوانین آن و

قاوانین اقتصاادى  كناد وهم قوانینى كه قاضى به آنهاا اساتناد می عادلانه باشد و

كس باه حا ّ رسیدن هار منظور احقاق ح ّ وسهام، به مربوط به حقوق مالى و و

واقعى تشريع شده باشد، كه بدون يكى از اين دو، عدل مفهاوم واقعاى نخواهاد 

 قسط نخواهد بود. دستگاه عدل وداورى،  دستگاه قضا و داشت و

سهم خاود  اينكه هركس در امور مالى به ح ّ خود و هم براى توزيع صحیح و

توازن اقتصادى موجود شود، نظاام اقتصاادى عادلاناه  نیاز واقعى خود برسد و و

 داورى. هم براى عدل در حكم و لازم است و

ديگاران  بین فارد واز شكل روابط  اگر بگويیم: عدل، مفهومى روبنايى دارد و

آن  قسط مفهومى زيربنايى دارد و گويد، وحاكمه با مردم سخن میروابط هیئت و

امكانات اجتمااعى،  معنوى و را به سهمى كه يك فرد يا گروه، از مواهب مادّى و

عرفى ايان دو واژه  در قبال نقشى كه در جامعه دارد، تفسیر كنیم، مفهوم لغوى و

راضاى  گیرند، تا آنجا كه عدل خشانود وهم قرار نمیدر قبال  شود وعوض نمی

واساطه نااتوانى، نقشاى كاس كاه در جامعاه بهآن است، قسط خشمگین باشد و

 سهم باشد.عهده ندارد، بىبه

اعتدال در تمام امور است؛ خاواه در اعتقاادات  روى ومفهوم عدلِ مطل ، میانه
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حیاوان  ات ديگر، از انساان وخواه در روابط مخلوق با خال  يا با مخلوق باشد و

ماالى  معنوياات ياا در اماور ماادى و غیره؛ خواه در اخلاق و جماد و نبات و و

وظااايف فااردى يااا در وظااايف سیاسااى  اقتصااادى باشااد؛ خااواه در افعااال و و

 در همه بايد رعايت عدل شود. اجتماعى، بالاخره همه عدل است و و

اين تفاوت كه قسط، در اماور  هم مفهوم قسط، با اين، هم مفهوم عدل است و

تقسیمات سهام،  محاكمات و مرافعات و قابل تقسیط و حقوقى و مادى و مالى و

ظاهرتر است. به اين نحو كه استثناى اين موارد از كلمه قسط،  صراحتش بیشتر و

ديگاران،  ناستوده باشد؛ ولى عدل در شاكل رواباط باین فارد و بسا مستهجن و

هرحال، عدل باشد. بههر قوى با ضعیف ظاهرتر می مردم وحاكمه با روابط هیئت

در تمام اين موارد، هركجا با توزيع سهام ربط داشته باشد، باياد بار اسااس حا ّ 

هركجا عدل صادق بود، قسط باه  عدل بر آن صادق خواهد بود و واقع باشد و و

 معناى اعم نیز بر آن صادق است.

ح   به سهم حقیقى و «له ٌمحكوم»نرسیدن  بنابراين در صورت نابرابرى سهام و

واقعى خود، حكم به آن، حكم به عدل نخواهد بود، هرچند طب  قاانون پذيرفتاه 

 شده باشد.

شود كه آنچه جنبه زيربنايى قسط مطل ، وقتى حاكم می بالاخره عدل مطل  و

دل روبنايى دارد، همه عادلانه باشد؛ زيرا هركدام از اين دو عادلانه نباشد، عا و

همیشه هم چنان نیست كه آنچاه در نظار بعضاى از ماردم، ياا  برقرار نیست و

تبع آن روبناا نیاز اصالاح گاردد. هاا جنباه زيربناايى دارد، باهبعضى از مكتب

ديگر: درستىِ زيربنا علّت درستىِ روبنا نیست؛ بلكه نظیر مقتضى است عبارتبه

چنان نیست كه مثلا  اگر  و شودكه با عدم شرايط يا وجود موانع مؤثر واقع نمی

زيربناا  كاه دگرگاونى آن را لازم ونظام مالكیت دگرگون شاود، باه گفتاه آنان
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خلاف عدل انجام نگیرد،  خود اصلاح گردد، ودانند، آنچه روبنا است، خودبهمی

كه بگويند: قسط كه آمد، عدل هست؛ اما عدل كه آمد، ممكن است قسط نباشد. 

 طور نیست.نه اين

گونه نون در جوامعى كه نظام مالكیت در آنها دگرگون شده است، هزاراناكهم

هاا وجاود دارد كاه باا اجاراى قاوانین صاحیح، هام علتّ عیب و ها ونابسامانى

 برطرف نمود. توان روبناى آن را اصلاح ونمی

انحاراف  مبالغاه و تشخیص زيربناا، در افاراط و ها هم در تعیین واين مكتب

اناد، اصالاح هم در روبناا؛ زيارا زيربناايى كاه تعیاین كرده اند وانحصار افتاده و

 تنظیم عادلانه نیافته است. و

 تقسیم سهام بر اساس واقع

تقسیم سهام، بر اساس واقعى هركس،  معناى تعیین وقسط به  راجع به عدل و

معناوى باه میازان احتیااج  شود كه هاركس از مواهاب ماادّى وتوضیح داده می

ود سهم دارد؛ مثل خوراك، پوشاك، همسار، خاناه، پزشاك، دارو، نیازمندى خ و

چیزهايى از اين  تربیت صحیح ووتعلیم وسیله سوارى، تفريحات سالم، مدرسه و

امكاناتى باشد كه هار فاردى  مواد بايد در اختیار همه باشد و قبیل؛ اين مواهب و

دارد، آن را تهیه نماياد نقشى كه در جامعه  عمل و تواند شخصا  با شغل واگر می

هم حكومت وظیفه دارند كه اين امور را در اختیار اشخاصاى   هم ديگران والا و

 عوايدشان وافى نیست، قرار دهند. كه شغل و

هاى متنوع، ايان موضاوع برنامه در اسلام تأمیناتى هست كه از طرق مختلف و

شاود، تاا باه وع میعقايد شار ضمیر و ها از وجدان واين برنامه شود وعملى می

 رود.تا سرحد ايثار پیش می عالَم عمل و
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سانگى از راه مسالمانان، جازء ايماان شامرده  بالاخره حتى برداشتن خارى و

ترين ح ّ برادر مؤمن بر برادرش اين است كه دوست بدارد براى آسان شود ومی

ا كاه ناخوش داشته باشد باراى او آنچاه ر دارد، واو آنچه را كه خود دوست می

 دارد.براى خود ناخوش می

كه صااحب صاورتىاعماال، در اشیا و ارزش اجناس و امّا ارزش واقعى كار و

رغبات  دهنده، هرياك باا رضاا و گیرنده و فروشنده و عمل يا جنس، خريدار و

چیاز  از يكديگر ساهم و قسط نیست و نفس اقدام نمايند، خلاف عدل وطیب و

 د ناچار به معامله شده باشند.باشند، هرچنبیشترى طلبكار نمی

اى دور از آباادى، ياخ داشاته باشاد مثلا  در تابستان، اگار ياك نفار در نقطاه

ديگرى از راه ناچارى واقعى يا عرفى، آن را بیشتر از قیمات آن در شاهر از او  و

خريدارى كند يا اگر كسى براى معالجه خود يا فرزنادش، جنساش ياا ماالش را 

بفروشد، از سهم او چیزى كم نشده است؛ يعناى واقعاا  از كمتر از قیمت متعارف 

 خريدار، چیزى بیشتر طلبكار نیست.

كامل، هركس سهمى دارد كاه باياد جامعاه آن را بدهاد، ياا  بله در نظام صحیح و

عنوان ح ّ فاردى نماينده جامعه است، آن را تأمین نمايد؛ ولى به حكومت كه وكیل و

 معاملاتى، براساس: حكم طب  قوانین مالى و ست واز افراد ديگر چیزى طلبكار نی

ْ  إِلاَّ أَ (  1؛)نْ تكَُقنَ تجَِارَةً عَنْ ترََا

 .«رغبت كرده باشید مگر آنكه تجارتى از روى رضا و»

اين مانند اين اسات كاه باياد نظاام بهداشاتى،  حكم خلاف قسط نیست و

                                                           

 .29. نساء، 1
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حاال اگار آن بهداشت را تأمین نمايد كه از بسیارى امراض مصونیت باشاد، 

نحو كامل انجام نداد، يا نتوانست انجام دهد نظام بهداشتى، وظیفه خود را به 

دارو خريااد، از داروساااز  نیازمنااد بااه دارو گشاات و فااردى بیمااار شااد و و

فروش آن بارخلاف قساط  خريد دارو و داروفروش چیزى طلبكار نیست و و

ياا  ع اجاراى آن وهاى بهداشتى، يا وضعدل در برنامه نیست. خلاف قسط و

 عمل خود شخص است.

ها، عرضه را در شود كه براى جلوگیرى از اين ناچارىلذا بر حكومت لازم می

هاا زمان طورى قرار دهد كه وضع غیرعادى پیش نیاياد. ماثلا  در راه هر مكان و

باراى متعاادل  جا وسايل مورد نیاز در اختیار مردم باشاد ومسیر مسافران، همه و

هام احتارام مالكیات  ها تدابیرى اتّخاذ كند كه هام قاانونى باشاد وقیمتماندن 

 آزادى افراد برقرار باشد. و

از حادّ متعاارف  مثلا  براى كنترل قیمت كرايه وساايط نقلیاه، اگار خاارج

حرج باشد، وسايط دولتى را نیز در كنار آنها بگذارد كاه باه  موجب عسر و و

پزشك در  دارو و دار باشند، يا بیمارستان وعهدهنقل را وقیمت متعادل، حمل

اختیار مردم بگذارد كه كسى از راه ناچارى، مال يا عمل خود را باه كمتار از 

قیمت متعارف نفروشد. همچنین با اجراى قانون منع احتكار، شرايط غیرعادى 

لاف ات با خريد اجناس و سازند وكه بازار سیاه میرا از بین ببرد، يا از افرادى

مانع از  برند، جلوگیرى نمايد وانحصار آن به خودشان قیمت را بالا می آنها و

 تبذير گردد. اسراف و

بینى شده است. در قاوانین مقادّس اسالام، همه اينها در قوانین اسلام پیش

فروعى كه براى رفع تمام مشكلات كافى باشاد، وجاود دارد.  اصول و مواد و



 

 

 

 
 1امامت و مهدویت / ج  ........................................................................................................... 408

 

لازم اتفااق ايى مخصوصا  نسبت باه اشایاى غیارذلك اگر در مواردى استثنمع

اند توان گفت: خريدار يا فروشنده اگر باهم تراضى كردند، آنچه دادهافتاد، نمی

يكى از آنها بیشتر طلبكار است؛ زيرا باه  اند، سهم واقعى آنها نبوده وگرفته و

است كه اند؛ بلكه اصولا  سهم واقعى در اينجا همان قیمت واقعى معامله نكرده

 اند.به آن تراضى كرده

الغاى مالكیت اختصاصاى بار  اگر كسى بگويد: دگرگون كردن نظام مالكیت و

شود كه هر كاارگر، آب، موجب می زمین و تولید، مثل كارخانه و وسايل انتاج و

اثارش، در انتااج  نسابت عمال وباه  زحمت خود را ببرد و نتیجه رنج و سهم و

تولیاد  كسى كه اثرى در انتااج و واقعى همین است وسهم  تولید سهم بگیرد و و

ساهیم باودن، چاه زحمتاى غیار از  براى مالك شدن و دارد، وندارد، چه سهمی 

 بايد از بین برود. دارى كشیده است، اين استثمار است ودارى يا كارخانهزمین

مفهاوم آن  شود: اوّلا : پیرامون دگرگون ساختن نظاام مالكیات وپاسخ داده می

 مطل  صورت بگیرد يا نه؟ بعدا  آن را توضیح خواهیم داد.طور اينكه بايد به  و

كاه مالكیات در  صاورتاين مطل  باشد، به  صورتثانیا : اگر اين دگرگونى به

نظر از نمايید صرفدر غیر آن، مالكیت نباشد، آيا تصور می اشیا استهلاكى باشد و

آورد، اى كاه جلاو مایهاى عمادهدشوارى ومعايبى كه الغاى نظام مالكیت دارد 

تاوان آياا می شاود؟ واستثمارى پیادا نمی رسد وسهم حقیقى خود میهركس به 

چون اين مسئله به اين هم بساتگى دارد  سهم حقیقى هركس را مشخص كرد؟ و

توزيع آنها به نسبت متعادل باشد؛  كشاورزى و كه تولید تمام واحدهاى صنعتى و

ا بر يك معیار واقعى باشد كه كارگر اين كارخاناه آنچاه را كاه از يعنى ارزش آنه

و از دهد، عین يا بهاى آن را از جنس ديگر بگیرد، مثلا  براى هر كیلتولید خود می

كالايى، چهار ساعت از تولید جنس مورد نیاز او را باه او بدهناد. ماثلا  بگويناد: 
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عارف وقت لازم است. يا باراى متطور كیلو قند، چهار ساعت بهبراى تولید شش 

سال كشااورزى خروار گندم، يك  براى پنج سال وخروار كشمش، يك تولید ده 

كیلو جنس اين كارخانه، به تولید كننده لازم است. بنابراين بگويیم: در مقابل يك 

من گنادم ياا  كیلو از جنس كارخانه ديگر بدهند يا به كشاورزى كه يكآن، شش

توان اختیار ترتیب، آيا میاينر اختیار دارد، دو من كشمش بدهند. بهبهاى آن را د

آيا با اين برنامه هركس باه  عوامل طبیعى را در دست گرفت؟ و آسمان و زمین و

كه تولید مادّى ندارند مانند پزشك آيا نسبت به كسانى سهم خود خواهد رسید؟ و

 اا هاى بسیار استموجب تفاوتتصرفات آنها  كه تفاوت استعدادات و يا مدير ا

... چگونه بايد سهم داد، بااينكاه بساا  سرباز و صاحبان مشاغلى مانند پاسبان و و

آيا اين نابرابرى چگونه بايد برابار شاود  فرق بین آنها از زمین تا آسمان است؟ و

كناد مادت كاار میساعت، مساوى با چهار نفار در هماین نفر در چهار كه يك 

شود؟ آيا به او هم بايد مثل ديگران سهم داده فاصله پیدا می ختلاف ودرنتیجه ا و

نفر به او واگذار نشاود؟ هركادام را يا بیشتر از كار يك  شود، يا مطاب  كارش، و

 برنامه قرار دهند، معايب زيادى خواهد داشت.

 انقلاب در نظام مالکیت

دارى بر اساس سرمايه اگر انقلاب در نظام مالكیت، الغاى نظام غربى مالكیت و

استثمار است كه نظامات شرقى بر  دارى وبانك معاملات نامشروع و رباخوارى و

به كشورهاى اسلامى نیز سرايت كارده  نمايند واز آن دفاع می آن صحّه گذارده و

 اند، البته بايد دگرگون گردد.پلیدى آن آلوده شده مسلمانان هم به فساد و و

طري  كاه هرباه هرنحو ودارى باههار سارمايه كس وراين نظام كاه در آن، ها

هایچ  اش بیفزايد، آزاد مطل  است وسرمايه بر ثروت و بخواهد ثروت بیندوزد و
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در صرف اماوال نیاز مختاار  شود وممنوعیتى مانع او نمی تحديد و وشرط وقید

مصارفى بخواهاد، آن را برسااند، آزاد اسات حتاى اگار هركه به 1باشد،مطل  می
                                                           

مقادرات  داران بار اماور سیاساى ومطل ، تسلط سرمايه دارى آزاد وترين مفاسد اين سرمايه. يكى از بزرگ1
در مسایر  تاأثیر قارار داده وامام را تحت ملل و اجتماعات و حیثیات افراد و واجتماعى است كه تمام حقوق 

باه مصارف رسااندن كاالاى  استثمار و به هیچ چیز جز بالا بردن ارقام ثروت و برند وكار مىازدياد سرمايه به
تاى جناگ چیز حاا هماه تعبیر آقاى حسن صدر در روزنامه اطلاعااتبه دارها انگرند. اين سرمايهخود نمى

را درنظر بگیرياد. ايان خانادان را  «راكفلر»گیرند. از باب نمونه: خاندان انتخابات را در اختیار مى صلح و و
صنعت نفات چناان شاهرتى باه دسات  در تجارت و كمتر كسى است كه نشناسد، راكفلر از هیچ آغاز كرد و

 و «هانرى فاورد»آورد، چنان ثروتى اندوخت كه در تمام ايالات متحده آمريكا فقط چند ثروتمند نامى نظیر 
 توانستند دم از همتايى او بزنند. «پل گتى» و «هوارد هیوز»

ارناد. نلسان ماالى در اختیاار د هريك مؤسسات عظیم اقتصادى و «نلسن» و «ديويد»دو نواده راكفلر؛ 
ا بود. ديويد برادر او، در حوزه امپراطورى اقتصاادى خاود از  رئیس ساب  آمريكا ا «جرالد فورد»معاون 
شود. نامیده مى «لاتران ترى»اى را تأسیس كرد كه به نام كمیسیون جانبهمیلادی كمیسیون سه 1973سال 

يكصاد نفار از متخصصاین  كاناادا و ا ودر اين كمیسیون كه قريب يكصد نفر از كارشناسان ناامى آمريكا
مالى دنیاا ماورد  بار مسائل مهم سیاسى وژاپن عضويت دارند، ماهى يك سیاست اروپاى غربى و اقتصاد و
دهاد در فالان مسائله كاه مبتلاباه بار افرادى را مأموريات مىگیرد. كمیسیون، هرمباحثه قرار مى مطالعه و

هاى مربوطه قرار گیرد )سپس با ذكار مثاال كه راهنماى دولت كشورهاى صنعتى است، گزارشى تهیه كنند
حال پیادا جانبه بايد راهگويد: براى اين قبیل مسائل پیچیده چندپهلو، كمیسیون سهدرگیرى شاخ آفريقا( مى

  كند.

مشى سیاسى كشورهاى صنعتى را بار سار دوراهاى قارار نظیر اين مشكل، هرهفته در جهان سوم، خط
گويد: اين قبیل معمّاها كه راستى حال پس از آن مى ئله حقوق بشر را مثال آورده( ودهد )سپس مسمى

 جانبه است.خواهد، كار اين كمیسیون سهسقراط مى كردن آن، مغز افلاطون و
وزيار  اا «واناس» اا و معااون رئایس جمهاور ا «والتر ماندل» و «كارتر»شخص  هارلد براون و

ن سیاساى درجاه اوّل حكومات آمريكاا، اعضااى ايان كمیسایون ماردا بسایارى از وزرا و ا و خارجه
اقتصاادى درجاه  فصل مسائل سیاساى ووحلّ بحث و میلادی در طرح و 1973اند كه از سال جانبهسه

اند. )در اين مقاله در معرفى براون گفته است(: كسى است كه در بمبااران ويتناام اوّل دنیا شركت داشته
 ملّت، نقش مؤثرى داشته است.منابع حیاتى اين  شمالى و

صورت پايبناد هیچدان در جنگ ويتنام، اين مسئله است كه نبايد بههاى چشمگیر اين دانشمند فیزيكاز توصیه
حريف را تا مغاز  تقواى سیاسى بود. شرط بردن جنگ اين است كه از اين ملاحظات اخلاقى چشم ببنديد، و

 ، مقاله آقاى حسن صدر(.6، ص 15592رة استخوان خرد كنید )روزنام  اطلاعات، شما
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گرباه  ها دلار، اموال خود را به سگ ومیلیون بخواهد ورثه خود را محروم كند و

خنیااگر بريازد، ياا در راه  رقاصاه و خود ببخشد يا در پااى ياك زن روساپى و

تجملات غیرمتعارف صرف كند، يا به قمار بزند، اگر منظور اين نظام است، شك 

 اى نیست كه اين نظام بايد از بین برود.شبهه و

دار اگار اين سارمايه نشین هم باشد ون نظام حتى اگر در كشورهاى مسلماناي

فاصاله آن باا نظاام اسالام،  خود را مسلمان نیز بشمارد، با اسلام ارتباط ندارد و

 1شب از روز است. فاصله جهل از علم، ظلمت از نور و

                                                                                                                                        

تجسم آن قدرت حكومات اياالات متحاده  كه تمثل و دارى اتوانید مفهوم نظام سرمايهاز اين مثال مى

ببینیاد ايان  سرنوشت بشر مطالعاه نمايیاد و تأثیر سرمايه را در همه جهات اجتماع و ا و آمريكا است

گوناه بارد. اينمى آورد وهاا را ماىحكومت معاین كارده وچیز را دار است كاه هماهسرمايه سرمايه و

عادالت اسات  اسلام و مكتب قرآن و وحى و رجال الهى و دار، نقطه ضد انبیا وسرمايه دارى وسرمايه

استثمارش زياادتر شاود، مانناد خاوره باه جاان انساان  بايد دگرگون گردد، كه هرچه بیشتر بماند و و

 كند.نمىمفاهیم ارزنده انسانیت رحم  و

ارتبااط آن دگرگاونى باا  غیب وجايگزينى نظامى كامل، بدون اعتقاد به عالم  اماّ دگرگون شدن اين نظام و

هادف باودن  هاى اخلاقاى وبدون ايمان به ارزش هستى و نظام جهان قدرت مطلقه ح ّ متعال و وحى و

  ساز اسلام، هرگز میسرّ نیست.انسان هاى تعلیماتى وخلاصه بدون برنامه كمالات حقیقى غیرمادىّ و

جانبه اسلامى نباشد، هر شكل ديگار، هماهنگ با تعهدات همه وقتى دگرگونى، متكى به موازين الهى و
نماياد، مفاسد را عوض ماى وجود آيد، فقط صورت معايب و اى كه بهانديشه بر اساس هر مكتب و و
جاى جهاان، دردى از دردهااى اقتصادى در هیچ برد. لذا انقلابمفاسد را از بین نمى ريشه معايب و و

شارافت انساانى را لغاو كارده  برآنكه با انساان، معاملاه ابازارى نماوده وعلاوه بشر را درمان نكرده و
حكومت  داران بزرگ را از بین برده ومعنايى را تحويل انسان داده است، اگر سرمايهبى زندگى پوچ و و
كشاورزان قارار داده، بادترين نظاام  كارگران و ارباب ضعفا و خودمختار وحزب حاكم را قائم مقام  و

آلمان شرقى ايجااد كارده  مجارستان و هاى بلغارستان وبلكه دامدارى را همچون حكومت دارى وبرده
متوساط  افراد جامعه بهتر از افراد عادى و معاش ظاهرى مردم عادى و است، كه حتى در آنها زندگى و

 باشد. های اقتصادى رخ نداده است، نمىگونه انقلابر آنها اينجوامعى كه د

اسااس ياك سلساله تحقیا  اسات، بار اش معلوم است اهل . يكى از نويسندگان غربى كه از نوشته1
واساطه نقاص اطالاع از اسالام اطلاعات جامع نوشته است، هرچند در موارد زيااد هام به ها وكاوش
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هاى متعادد در جلوه واقعاى اسالام در ناحیاه  ّ اسلام را ادا نكرده وكامل ح طورخصوص تشیعّ، به و
هاا، امتیاازات آن بار بعضاى از مكتب هاى او در پرده مانده است. وى پیرامون مقايساه اسالام ونوشته

هايى از گفتاارش را تلخیص، قسمت طور فشرده وخصوص مكتب ماركسیسم، توضیحاتى دارد كه بهبه
اگرچاه ايان رسااله را  آوريام وا در اينجاا ماى نظر به ارتباطى كه با بحث دارد ا به لفظ يا به مضمون

 موجب نخواهد بود.اى كه دارد بىسازد؛ اماّ در جهت فايدهطولانى مى

على ترجمه حساین اسلام در جهان امروزنام دارد، در كتاب  «ويلفرد كنت ول اسمیت»اين دانشمند كه 
گوياد: سارانجام ( درضمن فصل اولّ اين كتاب چناین ماى1619ن، شماره هروى )انتشارات دانشگاه تهرا

ماركسیسم، نماى درسات  بینى هندو، مسیحى واى میان موقعیت اسلام با سه جهانتوان با طرح مقايسهمى
دست آورد. مسلما  مسائله در هركادام از ايان توضیحات مفیدترى درباره ارتباط میان اسلام با تاريخ به  و

آنكاه وارد كنایم، بىكلاى اكتفاا ماى در اينجا فقط به توضیحى بسیار سااده و دقی  است و پیچیده وموارد 
 بندى كنیم:دهند، طبقهترتیب اهمیّتى كه به تاريخ مىتوانیم مؤمنان به اين مذاهب را بهجزئیات شويم، مى

سیحیان كه تاريخ برايشان تطور آن در آخرين مرحله حساب ايشان اهمیّتى ندارد. م هندوها كه تاريخ و
اهمیّت نیست؛ ولى قطعیت ندارد. مسلمانان كه تاريخ برايشان قطعى است؛ ولى آمال همه اشیا نیست بى
 چیز ديگر جز تاريخ برايشان وجود ندارد.ها كه هیچماركسیست و

قینا  اسلام گويد: يضعف آنها را نشان داده است، مى مسیحیت بحث كرده و پس از آنكه از آيین هندو و
ترين شكل خود، به پرستش خاود نپرداختاه اسات. توجّاه او باه ارزش ظااهرى هرگز حتى در تعبدى

اين جهاان دارناد، فقاط ياك روى  زمینى محدود نبوده است؛ چون تكالیفى كه مسلمانان در تاريخ و و
باشاد. خاود ماى انگیازسكه است. روى ديگر سكه كه از زر ناب ساخته شده، دنیايى ديگر با تلألؤ دل

 گردد.سوى او باز مىاطمینان دارد كه به شود واسلام با خدا آغاز مى

كاه رساتگارى گرچه كوشش او در نجات تاريخ كلّى است؛ ولى كوشش مشروط است؛ يعناى درحالى
خواهد عدالت دنیايى اين جهان را در راه وصاول باه گیرد، مىعنوان هدف اصلى در نظر مىابدى را به

 شريك گرداند. ستگارى شرط واين ر

هايى كه در مثال چهارم نسبت به آن معاانى بعضى از معانى عمی  اينها كه گفتیم، در مقايسه با اختلاف
 آن مثال، ماركسیسم است. گردد ووجود دارد، روشن مى

به  هاى رهبرى تاريخى خود، براىا در بعضى از جنبه اين دو نیروى عظیم جهانى ماركسیسم ا اسلام و
هاى مشاترك بسایارى هساتند. اخاتلاف نظار اسالام آل اجتماعى، داراى نقطهتحق  درآوردن يك ايده

تاوانیم از ايان تضااد نظار آموزنده است. در واقع ما مى ماركسیسم در مورد خاص تاريخ، روشنگر و و
ياك كشاش  قیمتى براى روشن كردن اين مسئله قاطع به دست آوريم كاه ورودمیان آنها معلومات ذى

 تاريخى، در تاريخ چه تأثیرى دارد.غیر

تصمیم آن باراى سااختن ياك جامعاه، خاوب  تشكل و وسعت و پس از آنكه از جنبش ماركسیسم و
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فتاه كاار نركاملا  بجاا باه  «بد»يا  «خوب»دهد: كلمات نمايد، در پاورقى هم توضیح مىتعريف مى
خواهد بگويد: خوب يا بد در صورتى است كه انسان به اخلاق معترف باشاد؛ امّاا است. مثل اينكه مى

ذلك يك عامل نیرومناد كرملین بعدا  انكار كرد كه هدف نهايى كمونیسم، داراى جنبه اخلاقى باشد. مع
  شود.اخلاقى در انگیزه اصلى جنبش كمونیسم يافت مى

جوانان حزب، نیاروى خاود را از دسات ناداده اسات. پاس معلاوم  اين عامل، هنوز براى طرفداران و
باه  كناد وخود كفايات مىخودىشود كمونیسم، اگرچه بعدا  تاريخ را يك سیستم بسته شمرد كه به مى

 بود.اگر اخلاق نبود، جنبش كمونیسم هم ن الطبیعه نیاز ندارد، اصلش از اخلاق برخاسته وماوراء

جنبش ماركسیسم، با تمايل به برقرار كردن يك جامعه خوب )همان چیزى كه هدف اسلام است( آغااز شاد 
چیزى جهت، هنوزهم دنیاى خارج، مخصوصا  آسیا نسبت به آن نظر مساعد دارد؛ يعنى بر اساس همانايناز و

نى آن باراى نیال باه ايان هادف حداقل قسامتى از نااتوا كه كمونیسم منكر آن است با او نظر مساعد دارد و
 بینى آن در ماوراء طبیعت.)برقرارى يك جامعه خوب( در داخل كشور، مربوط است به اشتباه جهان

جهات اينكاه دوساتى غرباى تفااوت دارد. از گويد: اين جنبش )جنبش ماركسیستى( با انسانسپس مى
باا  كناد وخود را وقف آن مى سازد ومتمركز مى طلبى منحصر وماركسیسم، همه مسائل را در اين جاه

 اند، تفاوت دارد.فرانسه نیز داشته انقلابات آمريكا و خواهى دنیوى وهايى كه آزادىتمام فعالیت

چیز براى او جز نوع تااريخى كاه گذارد؛ سبد تاريخ. هیچها را در يك سبد مىمرغماركسیسم همه تخم
ا برقرار كناد، ارزش نادارد. از نظار او زنادگى فاردى مصمّم است آن ر سازد ومطمئن است آن را مى
گیارى از محاسابه واقعیات فارد، انساان جاز در آخرين مرحله نتیجه نه ارزش و انسان، نه معنا دارد و

 كننده در پیشرفت يا توقف وقايع تاريخى فردا معنايى ندارد.عنوان يك عامل شركتبه

حال در رابطاه باا هرله براى رسیدن به هدف نیست. بهبنابراين انسان در تفكر ماركسیسم، جز يك وسی
معین شده است، شخصیت انسانى در ماركسیسم معنااى ناامعینى  اين هدف كه از جانب تاريخ، داده و

 ديگران است.                               اين تنها معنا براى شخص او و كند وپیدا مى

داده، نتیجه قطعى همین طرز فكر است كه ماانع از كشاتن، ملاحظه تاريخى روى آنچه در حوادث قابل
شكنجه كردن يا استثمار يك انسان شود. اگر تكامل تاريخ بتواند با تصفیه، شكنجه كردن يا بردگى ايان 

 شخص، گامى به جلو بردارد، براى ماركسیسم دلیلى وجود ندارد.

ت كه احساس متعالى را از نظار افكناده سپس بعد از اشاره به اينكه اين نتیجه منطقى هر طرزفكرى اس
اكنون گفتیم: تاريخ براى مسالمانان داراى اهمیّات اسات؛ امّاا باراى گويد: هممطالبى ديگر، مى باشد و

 اختلاف آنها در اين معنا بسیار است. ماركسیسم، فقط تاريخ است كه اهمیّت دارد و

گاذرد، باا معنااى دوام در ايان جهاان مىبرخلاف هندو، آنچه را كاه  مسلمان نیز مانند ماركسیست و
گريز از آن برايش میسر نیست. او برقرار ساختن يك زنادگى دلپاذير را در روى  نگرد واستمرار مى و

  كند.زمین، يك فرمان عالى تلقى مى
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باه ترين كوشش را براى برقرار ساختن عدالت در جامعه پسنديده ترين ودستگاه اسلامى، يقینا  تا امروز، جدى
بلندپروازى تا ظهور ماركسیسم، مقاام اولّ را داشاته اسات  اين كوشش از لحاظ وسعت عمل و عمل آورده و

ذلك، اختلاف آن با كوشش ماركسیسام )بعد از آن نیز اگر بیگانگان مانع نشوند، مقام او را دارا خواهد بود( مع
در دو زمیناه مفاروض ثبات  جنباه اسات و جهاانى داراى دودر اين معناست كه از نظر اسلام، هر حادثه اين

 يك معناى آنى است. عمل آيد، داراى يك معناى ابدى وشود. هر جنبشى كه از جانب انسان به مى

حاال، درعین دهاد وهمگانی است كه گروه انجام مى اى بزرگ وحركت امور اين جهان به جلو، افسانه
خود، در روز محشر مسائول آن سهمفرد به اين حركت از يك دسته اعمال مشخص تركیب شده كه هر

نوعى داراى عاقبات اسات. پاس دهیم، در دنیااى آيناده باهعمل است؛ يعنى هر عملى كاه انجاام ماى
اش باا گساترش ديگر، در رابطاهازسوى تنهايى ارزيابى شود وسو بهيكديگر: هر عمل بايد ازعبارتبه

يعناى  هام باا واقعیات ا الطبیعه را راضى كند واوراءتواند علماى متاريخى؛ اين نوع قضاوت، هم مى
نوع  از طرف ديگر، با نوع موجوداتى كه انسانند و ا مناسب است و كنیمجهانى كه ما در آن زندگى مى

كه تحقا  ايان منظاور، از ياك هادف دارد مناسب اسات. درصاورتىزندگى كه تاريخ بر ما عرضه مى
 غییرات متوالى دنیا را انكار كند، ساخته نیست.نظرانه كه وجود اخلاق برتر از تتنگ

تاوان گفات: بهتر مىعبارتشود. باهتاريخ معنا دارد، معناى نهايى؛ ولى اين معنا به خود او محدود نمى
ايان سایر تكامال  شوند كه بالاتر از سیر تكامل تاريخى جاى دارناد وهايى يافت مىنمونه ها ومقیاس

 عملا  نیز قضاوت شده است. و برطب  آنها بايد قضاوت شود

الطبیعاه اى كه دربااره ماوراءنظر از هر نوع عقیدهبندد، صرفكار مىهاى استقرايى را بهبراى مورخى كه روش
تااريخى درياباد. آنهاايى كاه از  داشته باشد، اين امكان هست كه صحتّ استدلال ما را درباره جنبه غیردينى و

 شوند.ها كشیده مىنظرا  به انكار همه ارزش رانجام عملا  وكنند، سانكار متعالى آغاز مى

اعتنا باه تنها وسايل برطب  هر ملاكى كه اتخّاذ شوند، بىفلسفه ماركسیسم در جنبشى شريك شده كه در آن، نه
كاه ابتادا  «عادالت اجتمااعى»حتى ضدّ اخلاقى هستند؛ بلكه در آن، هدف نیز از میان رفته است.  اخلاق و

در  ها بوده، در دست تشكیلات فعلى شوروى، يك عقیده تااريخى زاياد ومثابه هدفى موردنظر ماركسیستبه
 يك سلاح ايدئولوژيك گرديده است. گراى دنیايى وخدمت عملیات قدرت آشوب

سرعت مبدل به دستگاهى جنبش ماركسیسم با طرد هر نوع ملاك خارجى براى قضاوت درباره خود، به
كاه تماماا  جنباه  شده كه ديگر ملاكى براى قضاوت ندارد. تنها تكاپوى انسان براى رسیدن به عدالت ا

  كام شد.سرعت تلخا به اين جهانى داشت

خواهد هر قدمى هدف ما اين است كه چگونگى روش اسلام را نسبت به تاريخ نشان دهیم. روشى كه مى
نوعى تعالى بنگرد. اين قید تعالى عاملى بوده است كه در جرياان  شود، از زاويهرا كه در تاريخ برداشته مى

عواقب ناگوار آن مصون داشته است. براى ارزيابى اين تعاالى  ها وهاى اسلامى را از تندروىتاريخ، جنبش
دوزخ، اعتقاد به جهان ديگر )بعد از  هايى در نظر گرفته شده كه ازطري  اعتقاد به بهشت ودر اسلام، میزان
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كاه  هاى مختلف پیشنهاد كرده استهايى در رشتهبرنامه نظام اسلامى تدابیر و

هاى كالان از باین بارود اندوخته تفريط مال و استثمار و دارى وگونه سرمايهاين

چه در  آوردن مال باشد ودست  زمینه براى پیدايش آن فراهم نگردد، چه در به و

مختار نسااخته اسات  گونه باز نگذارده وخرج كردن آن. اسلام دست افراد را آن

هاايى جلاوى پااى بشار در خارج راه آورند وهمه سرمايه را گرد كه بتوانند اين

كفّااارات  هااايى وعااده داده، جاارايم وثواب ها وتشااوي  مصاارف گااذارده و و

 گردد.خود، تعادل ممكن برقرار میهايى مقرر كرده است كه خودبهسیاست و

                                                                                                                                        

نحوى قابل انعطاف؛ ولاى بادون غفلات از شگفت، به  اين مستعار بديع و شوند. وتم تاريخ( متجلى مىخ
 تكلیف اصلى خود، مجموع گسترش تاريخى مسلمانان را هدايت كرده است.

اند كاه اى ديدهدر داخل تاريخ نیز جامعه منفردا  در وراى اين جهان، بهشتى يافته و مسلمانان مجتمعا  و
هام باراى زيساتن در  ان آنها اين جامعه، هم براى آماده كردن شخص براى ورود به آن بهشت وگمبه

در جهاان  اند كه براى زنادگى در ايان جهاان واى يافتهعرصه زمین مناسب است. پس يك نوع جامعه
 فردا شايسته است.

دانى آن طاولانى جااو ماياه عظایم و تحرك و قدرت و توسعه و سخنان اين نويسنده پیرامون اسلام و
گوياد: تصادي  توانند آن كتاب را مطالعه كنند. در پايان اين فصال مىاست. خوانندگان عزيز، خود مى

هاى ويژه مآلا  از تمام قانون كرديم كه اسلام اصولا  يك دين است. بنابراين امرى است عمیقا  شخصى و
رديم كه نسبت به اين مسائل جهانى، توجّاه هذا قبول كگیرد. معمحدود جهان غیردينى بالاتر قرار مى و

 آشكار داشته است. مخصوص و

اصولا  چنین معتقد بوده است كه فرمان خداوند را درباره طريقه زندگى كاردن، هام در مقیااس فاردى 
داده اسات  هم در مقیاس گروهى دريافته است؛ بنابراين اعتماد زيادى به جامعه مذهبى خاص خاود نشاان و
حسااب آورده به آل را درنظار گرفتاه وتا جايى پیشرفته كه وسايل ساختن يك جامعه ايدهاين ايمان  و

هااى انساان، جاى خواهشآل بهبینیم براى برپا شدن جامعه ايده است. يا اگر از زاويه ديگر بنگريم، مى
آل ايادهتوان گفت: مسلمان حقیقى در جامعاه دعوت خداوند را عنوان كرده است. با اغماض بیشتر مى

 نسبت به زندگى اجتماعى اين جامعه، احساس يك ايمان جهانى دارد. كند وزندگى مى

پس تاريخ اسلامى در جوهر خود، اجراى تمايلات تاريخى انسان در زير هادايت خادايى اسات. اگار 
اگار  بخواهیم به اصطلاح مسیحى سخن بگويیم، بايد بگويیم: اين قلمرو خادا در روى زماین اسات. و

 آل است.ايده كار بريم، بايد بگويیم: اين جامعه خوب واهیم اصطلاح يونانى را به بخو
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كاار آمادن تواند عاملى براى روى سرمايه هرگز نمی در جامعه اسلامى، مال و

اجتمااع  بیناوا در حكومات و آن باشد. نقش توانگر ووب اينانتخا ها وحكومت

 اسلامى برابر است.

تالاش اهمّیات داده اسات  كاار و نیاازى وبى كه به ماال و حالاسلام درعین

ضايع گذاردن آن را ممنوع نموده اسات، هماه را  نیروها و ضايع كردن اموال و و

مواهاب طبیعاى امار  و هااعمل براى برداشت هرچاه بیشاتر از نعمت به سعى و

احداث قنوات را ساتوده اسات، از اشاخاص نیكوكاار  عمران اراضى و فرموده و

انادوز عنوان ياك ثروتناه باه هاا اآبادكننادگان زمین تولیدكنناده و فعال و و

هاى رفع نیازمنادى فراوانى و آسايش و سودجو؛ بلكه براى نقشى كه در رفاه و و

نمايد. درواقع ارزش اين افراد را از هدف آنهاا یتقدير م ا تشوي  و جامعه دارند

از  نمايناد وهدف آنها را از برداشتى كاه از عواياد خاود می سازد ومشخص می

شناساد. هرگاز نباياد ماال، مخاارج آنهاا می كار انداختن اتفاقات و چگونگى به

در نبايد مال داشتن، كسى را  هاى باطل صرف شود وگرانه در راهاسراف بیهوده و

 بر ديگران تحمیل نمايد. منصبى بدهد و اجتماع مقام و

لحاظ استقلالى باراى بشار  عنوان يك هدف وجمع مال به اندوزى واصلا  مال

هاى قصد اساتفادهعنوان يك هدف؛ بلكه بهعار است؛ امّا كسب مال نه به عیب و

. تولیاد باشادالله كمال افتخار میواجب مثل انفاق فی سبیل مستحب و مشروع و

ماورد تقادير اسات.  معناى تولید مواد مورد احتیاج جامعه، ممادوح وثروت، به 

سعادت جامعه ممدوح  المنفعه وعام هم، در راه امور اجتماعى و چنانچه انفاق آن

سنگین شادن باار  مناقشه در حساب و است؛ امّا نگهدارى ثروت جز گرفتارى و

هاركس از فارد تاوانگرى باراى  ومعايب ديگار اثارى نادارد  عوارض سوء و و

 فروتنى نمايد، دو ثلث دين خود را از دست داده است: توانگرى او تواضع و
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 1؛«جِِّْ غِناهُ( ذهََبَ ملُثُا دِينِ ِ مَنْ تقَاضََ  لِغَنِيّ  لِغِناهُ )لَِ »

اش فروتنی كناد، دو ساوم خاطر ثروتمندىهركس برای ثروتمندى به»

 .«روددينش از بین می

نقاش اسالام را در رفاع اخاتلاف  پرمعنا است و حديث بسیار حساس واين 

اى كه براى آن قايل شاده اسات، را درجه اهمّیتى كه به آن داده است و طبقاتى و

 دهد.نشان می

 فرمايد:ا می داريهودى سرمايه در قرآن مجید، ذيل داستان قارون ا

ينَ ارُ الْ تلَِْ  الدَّ ( ُِ ِْ وَلَا  لاَ  رِرَةُ عجَْعلَهُا لِلَّ يرُِيدُونَ عُلقُّاً ىِي الْرَْ

 2؛)ىسََاداً وَالْعاَقِبَةُ لِلْمُطَّقِینَ 

برتارى و فسااد در  اين خانه آخرت را براى آن كساانى كاه اراده علاو و»

 .«پايان نیك( براى پرهیزكاران است عاقبت )و ايم وزمین ندارند قرار داده

كاه احادى نباياد در آن گردنكشاى اين است تعريف اجتماع اسلام، اجتماعى 

روايات  ×علىجويی داشته باشد كه حتى برحسب بعضى تفاسیر از اماامبرترى و

 شده است كه فرمود:

جُههَِّ  إنَِّ » الرَّ
هِ  ىِههي ىیََههدْرَُِّ  ععَْلِهه ِ  شِههرَا َ  لیَعُْجِبَهه ُ   ُِ  الههدّارُ  تلِْهه َ  اليََههةِ: ههه

 3؛«رِرَةُ...الْ 

خود ببالاد، از بناد كفاش خاودش باهمضمون روايت اين است كه: اگر كسى 

 برترى جسته است. علو و گردنكشى كرده و

نمايد. انصافا  بايد اجتماع متواضع اسلام را معرفى می شناساند واين آيه همه را می

                                                           

 .79. حر عاملى، الجواهرالسنیه، ص1

 .83. قصص، 2

 .464، ص7البیان، ج؛ طبرسى، مجمع149، ص20البیان، ج. طبرى، جامع3
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ايان اجتمااع سراسار فضایلت  دارى كجاا وسارمايه گفت: اجتماعات كمونیساتى و

پربااد آن اجتماعاات  منش وفرعون وبرابرى كجا؟ رهبران متكبرّ، مغرور، پرنخوت  و

 اجتماع واقعى اسلام كجا؟ فاصله از مردم وبى تشريفات ومدعّا، بىرهبر بى كجا و

نخاوت، اساتبداد،  بینیم، گردنكشى، تظاهر، كبر واز بامداد تا شامگاه هرچه می

چاپلوساى گردنكشاان اسات.  مادح و شادن، نیاايش و خم فرعونیت، تعظیم و

وه مالى يا مقامى يا بلكه علمى داشته باشد، نسبت به كساى كاه هركس كمترين ق

هاى برناماه شاود. در ادارات، مؤسساات واحتارام میبى اعتنا وفاقد آن است، بى

 مختلف، عدول از هدف اين آيه نمايان است.

صحابه  قدر وفروتنش، يك نفر استاندار عالى اسلام دينى است كه زمامدار متواضع و

نشستن  درخشانى كه دارد، براى شركت در يك مجلس میهمانى توانگرانه، و را با سواب 

شادت ماورد بینوايان را واگذاشاته، به بر سر سفره كسى كه توانگران را بر آن خوانده و

 1فرستد.آمیز برايش میاى توبیخنامه دهد وبازخواست قرار می

قادر جاو خاودش شخصاا  آن ÷دينى است كه بانوى اوّل آن، حضارت زهارا

وقتى  2شود.بدنش ظاهر می كشد كه آثار آن در دست وآب می كند ودستاس می

اا باود، فرششاان ياك  مرد اسلامبزرگ يگانه قهرمان فاتح و در خانه شوهرش ا

 3پوست گوسفند بود 

 كرد كه:دعا می |قدر اسلامرهبر عالى پیغمبر و

                                                           

 81، ص^مام علی و آلاهفی نسب الا ة(؛ بری انصاری، الجوهر75ا  70، ص3)ج 45البلاغه، نامه نهج 1.
 .320، ص67؛ ج342ا  340، ص40؛ ج476ا  473، ص33؛ مجلسی، بحارالانوار، ج83ا 

؛ 280الاخلاق، ص؛ طبرسای، مكاارم661؛ طوسى، الامالى، ص141-140الامامه، ص. طبرى امامى، دلائل2
 .120 - 119ص ،3طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن531، ص2قطب راوندى، الخرائج و الجرائح، ج

؛ طباارى، 366، ص1طالااب، جشهرآشااوب، مناقااب آل ابى؛ ابن131الاخلاق، ص. طبرسااى، مكااارم3
 . 35العقبى، صذخائر
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كِیناً وَاحْشُههرْعِي ىِههي زُمْههرَةِ هُههمَّ احْیِنِههي مِسْههكِیناً  أمَِطنِْههي مِسْههالَلَّ »

ینَ  ُِ  1؛«الْمَسا

 .«با مساكین محشورم كن مسكین زنده بدار، مسكین بمیران و خدايا مرا»

نتیجه كن عمل مرا بى كار و اين دعا معنايش اين نیست كه به من نعمت نده، و

تنفار خواهم نقشى در جامعه نداشته باشم؛ بلكه اين دعا معنايش، اظهار من می و

ترك  داشتن مال ونگه بخل و سودجويى، جمع مال، حرص و اندوزى واز ثروت

آن را  دارد وكس كه مسكین بودن را دوست میالله است؛ زيرا آن انفاق فی سبیل

 عملى آن بیم دارد. عواقب سوء اخلاقى و خواهد، از وبال مال واز خدا می

اگار دو انباار، يكاى از  گفت: ×چنان است كه معاويه در تعريف حضرت على

 2نمايد.ديگرى از طلا داشته باشد، اوّل طلا را در راه خدا انفاق می كاه و

اش غذايى پختنى در خانه گذشت وآرى پیغمبر رهبرى بود كه بسا يك ماه می

 داد.آن را به نیازمندان می شد وا فراهم نمی باآنكه در اختیارش بود ا

زمامادارى جهاان  ظاهرا  خلافات و ×المؤمنینسويد بن غفله گفت: وقتى امیر

اسلام را در اختیار داشت، بر آن حضرت وارد شدم، ديدم روى حصایر كاوچكى 

 در خانه غیر از آن حصیر، چیز ديگرى نیست. نشسته است و

المال )خزانه اموال حكومتى جهان اسلام( در عرض كردم: يا امیرالمؤمنین  بیت

 بینم.لوازم خانه نمیدر خانه چیزى از  دست توست و

اى كه از آن باياد انتقاال كناد، اثااث اى پسر غفله  خردمند براى خانه»فرمود: 

                                                           

؛ 228الاناوار، صة؛ طبرساى، مشاكا540، ص2البر، الاساتذكار، جعباد؛ ابن422. طبرانى، الادعاء، ص1
 .49، 46، 30، 17، ص 69رالانوار، ج ؛ مجلسى، بحا39، ص1اللئالى، ججمهور احسائى، عوالىابىابن

، 2الاخبار، ج؛ مغربى، شرح417؛ قمى، الاربعین، ص134، ص1و السیاسه، ج مةقتیبه دينوری، الاما. ابن2
 . 22، ص1البلاغه، جالحديد، شرح نهجابى؛ ابن99ص
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اثااث را باه  نمايد. ما را خانه ديگرى است كه بهترين متااع ولوازم فراهم نمی و

خود نیز پس از مدت زماان كوتااهى باه آنجاا  ايم )جهان ديگر( وآنجا نقل كرده

 1.«خواهیم رفت

مشارف شادم، آن  ×قار باه محضار حضارت علاىگويد: در ذىعباس میابن

 زد.حضرت كفش خود را وصله می

 به من فرمود: قیمت اين كفش چقدر است؟

 عرض كردم: قیمتى ندارد.

تر است، فرمود: به خدا سوگند  اين كفش نزد من از امیر بودن بر شما محبوب

 2دفع كنم.پا دارم، يا باطلى را مگر آنكه حقى را به

دارى كه پوشیده بود پرسش كارد وقتى شخصى از آن حضرت، از جامه وصله

اى است، يا چرا باياد امیرمؤمناان ايان جاماه را بپوشاد؟( )كه مثلا  اين چه جامه

ماؤمنین باه آن اقتادا  شاود ونفاس رام می گاردد وفرمود: قلب به آن خاشع می

تجملاى از  قیمات وهاى گرانسچشمى در پوشیدن لباهم نمايند )و رقابت ومی

 3رود(.بین می

دارى وجادان اسالامى، سارمايه ايماان و اين دين، اين تعلیمات، اين تربیت و

ساازد كوبد، وجادان مسالمان را از آن متنفار میفسادگرى را می اندوزى ومال و

 دهد.آن را عسل مسموم جلوه می و

هاركس در دنیاا ماال  4در حارامش عقااب اسات، مال، در حلالش حساب و

                                                           

 . 322 - 321، ص67؛ مجلسى، بحار الانوار، ج109الداعى، صةفهد حلى، عد. ابن1
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 . 160؛ كراجكى، كنزالفوائد، ص107(؛ سید مرتضى، امالى، ص131 - 130، ص1)ج 82البلاغه، خطبه . نهج4
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حظش كمتر است، مگر آنكاه آن را در راه  بیشترى داشته باشد، در قیامت سهم و

 صلاح اجتماع انفاق كند. خیر و

ثاروت نباوده اسات، از  اندوزى نكرده، به فكر جمع سرمايه ويك نفر كه مال

 توانگر باشد، بهتر است. دار واينكه روى زمین پر از سرمايه

تارين وجدان اسلامى، بزرگ نظام تربیتى و نظام اخلاقى وغرض اين است كه 

مشاروط  اگرچه مالكیت محادود و حفظ توازن اقتصادى است و عامل اعتدال و

دارى را ندارد؛ امّا اگر ساير نظاماات يك از معايب سرمايهاختصاصى اسلام، هیچ

اجارا  قسامت عیار اسلام در هر رشته ونظام تمام اسلام هم با آن ضمیمه شود و

 گردد، احتمال بروز آن معايب هم داده نخواهد شد.

بیشتر افرادى كه در مقام انتقاد از نظام مالكیت هستند، مقابل چشمشاان، نظاام 

هاايى ياا فؤدال اوناسایس و دارانى چون راكفلار ومالكیت غرب را ا كه، سرمايه

حساب نظاام را بهها همه عیب اند، وباشند ا قرار داده... می چون ژاكلین كندى و

ساازنده اسالام  الاطراف وهاى جاامعديگر، از برناماهنويسند. ازسوىمالكیت می

خالى آن، منهااى ايماان باه وفقط به همان نظام مالكیت خشك پوشند وچشم می

تربیات اخلاقاى  و ÷زهارا و ×علاى و |پیاروى از پیغمبار بدون تأساى و خدا، و

باالاخره منهااى  دعاهاا و و ×هاى علاىبا حاذف نالاه تعالیم حساس اسلام و و

اقتصاادى  ماالى و كنند. بااينكه نظام مالكیت وحمله می تازند وفرهنگ اسلام می

 هاى ديگر برترى دارد.خالى اسلام هم بر نظاموخشك

خواهد از دنیا برود، ناراحت اسات، نگاران اين اسلام است كه مسلمانش وقتى می

با ما عهد فرموده است كه اثاث يك نفر شاما از دنیاا،  |كند كه پیغمبرگريه می است و

در كناار مان ايان هماه اثااث اسات،  مقدار زادوتوشه يك نفر مسافر باشد، وبايد به

 شويى يك ظرف لباس يك كاسه و كه چیزى نبود جز يك آفتابه ودرحالى
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كااخ  پايتخت شاهنشاهان ساسانى و اين اسلام كه مسلمانش، استاندار مداين ا

كنناده را در نظیار خیرهتجمالات بى جبروت و همه جلال ویسفون كه مردم، آنت

اى بود كاه از قامات ياك انساان، ارتفااع اش، يك حجرها خانه آنجا ديده بودند

فروتناى در باین ماردم، باه عمال مهام  همه تواضع وآنبا طولش بیشتر نبود و و

 1پرداخت.استاندارى می

علام  بیت است وفرمود: مردى از ما اهلمی ×اين سلمان بود كه حضرت على

 3«بیات اساتسالمان از ماا اهل»هام فرماود:  |پیغمبار و 2ستوددانش او را می و

 4.«سلمان عمار و بهشت به سه نفر مشتاق است: على و»فرمود:  و

المال شاگردان مكتب اوست كه عطايش از بیت و ×اين سلمان، از شیعیان على

از  نماود وكارد، آن را در راه خادا انفااق میه دريافت میكهمین هزار بود وپنج

 5كرد.دسترنجِ خود، مخارج منحصر خود را فراهم می

دارهايى مثال سارمايه ابوذرِ اسلام، با وضعى كه در عصر عثماان جلاو آماد و

امیه در صحنه اجتماع مسلمانان ديگران، مخصوصا  از بنى مروان و زبیر و طلحه و

اسراف معاويه باه مباارزه  ها وسازىكاخ هاى عثمان وولخرجى با ظاهر شدند، و

 آن نظام ضد اسلامى را محكوم كرد. برخاست و

شاد. افتاد غذايى براى مسلمانى هدياه میاين مسلمانان بودند كه گاه اتفاق می

                                                           

 .  391، ص22؛ مجلسى، بحارالانوار، ج331، ص2اثیر جزرى، اسدالغابه، ج. ابن1
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خادا ايثاار  رساید وباه خاناه شاخص اوّل می گشات وآن هديه تا ده خاناه می

 1در قرآن مجید مدح فرموده است. مسلمانان صدر اسلام را

نمايد كه مال به او بدهد يا دعا را مخیر می ÷دختر عزيزش فاطمه |پیغمبر اسلام

به او بیاموزد. او با كمال نیازى كه برحسب ظاهر به ماال داشات، دعاا را اختیاار 

 گويد:می ×به حضرت على كند ومی

عْیا  وَ »  2؛«رِرَةِ  باِلْ تیَْطُ َ أَ ذهََبُْ  مِنْ عِنْدَِ  لِلدُّ

 .«آخرت را برايت هديه آوردم  از نزد تو براى دنیا بیرون رفتم و»

 گويد:به او می ×حضرت على و

 3؛«رَیْرُ أيَاّمَِ  رَیْرُ أيَاّمِ ِ »

 .«بهترين روزهاى توست، بهترين روزهاى توست»

ناه منطا   نظام مالكیتى كه اين مكتب عرضه كرده است، نبايد دگرگون شود و

مسااقات  مضااربه و بازرگانى، مزارعه و تجارت و ه قابل دگرگون شدن است.فق

 نفوذ هستند.غیرقابل اجاره در اين نظام موضع محكم و و

اكنون های مالكیت جاهلیت را كه همنظام مالكیت اسلام، نظامى است كه نظام

شااود اى اجاارا میشاارمانهبى رحمانااه ووضااع بساایار بىدر دنیاهاااى غاارب، به

اصطلاح اسلامى نیز آن نظامات جاهلى وارد شده اسات، متأسفانه در مجتمع به و

 دگرگون كرد.

شاود كاه ناه كنند، اشتباهشان از اينجا ناشى میكه به نظام اسلام حمله میآنان

بینند كه دار را میهايى سرمايهنه از آن اطلّاع دارند. گروه بینند ونظام اسلام را می

                                                           

 .9. حشر، 1

 .669، ص2؛ متقى هندى، كنزالعمال، ج191. زرندى، نظم دررالسمطین، ص2

 .670، ص2؛ متقى هندى، كنزالعمال، ج191دى، نظم دررالسمطین، ص. زرن3
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چاه  چاه تزئیناات و مكند ومانند غرب، خون مردم را می در كشورهاى اسلامى،

گماان  1نمايناد.ها كه میعیاشى هاى بیهوده وچه خرج ها وتجملات، چه اسراف

پرسند: پس نظام ماالكیتش كاو؟ نظاام كنند نظام اسلامى يعنى اين. ديگر نمیمی

ت زهدش كجا رفته؟ نظاام بارادرى، مسااوا مصرفش كو؟ نظام اخلاق و هزينه و

تاربیتش را چارا نادارد؟ نظاام حكومات و ايثارش كجاا اسات؟ نظاام تعلایم  و

 سیاستش چرا در بین نیست؟ و

دارى غربى ممكن اسات در ماذاق بله، نظام اشتراكى در مقايسه با نظام سرمايه

هاا از اجحاف تر وساهم خاود نزدياكتر و در رسیدن هاركس بهبسیارى شیرين

دارى را معاياب خااص سارمايه تر باشاد وخاالص دارانهاى سرمايهكارىستم و

مطل  هم آن را از نظاام اشاتراكى منهااى خادا طور توان بهنداشته باشد؛ امّا نمی

داناد، بادتر شامرد. چیز را اقتصااد میاخلاق كه زيربناى همه وجدان و دين و و

 آلمان غرباى آلمان شرقى از ژاپن و چین و بالاخره معلوم نیست كه شوروى و و

معلوم نیست كه كارگر آمريكايى  تر باشند ومردم آنجا خوشبخت تر بوده وآلايده

همچنین كارگر آلمان غربى حاضر باشد محال  با تمام عیوبى كه نظام آنجا دارد و

 2شغل خود را با كارگر روسى يا آلمان شرقى عوض كند.

اسام  دارى باهسارمايهازنظر نظام اسلامى، اين دو نظام هر دو باطل اسات. نظاام 

نامحادود توساعه  قیدوشرط واختیارات مالى فرد را بى آزادى فردى، دايره مالكیت و

                                                           

ونه میلیاون در ظرف نه ماه، ساى 10474. در همین كشور خودمان، طب  نوشته روزنامه كیهان شماره 1
پسند بتوانند روزانه صدهزار قوطى هاى خارجىوسیله پنجاه شركت خارج شده تا ايرانىارز از كشور، به

 بكشند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.جو خارجى سر آب

فشارهايى كه بار  هاى كارگر آلمان شرقى كه از بدى اوضاع و. بلكه طب  بعضى آمارها در برابر گروه2
گريزند، يك كارگر آلمان غربى باه آلماان نداشتن آزادى، همواره به آلمان غربى مى شود وآنها وارد مى

 كند.شرقى فرار نمى
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فكارش  رأى و او و كشى كند ودهد كه بتواند هر جور خواست، از فرد ديگر بهرهمی

آوازه، باه صادهزار توماان  اسام و يك جام شراب را براى هاوس و را مالك شود و

 مبالغ گزافى صرف نگهدارى يك سگ يا گربه بنمايد. خريدارى كند و

رانى خاود شهوت چهارهزار دختر كارگر را وسیله عیاشى و «هاريمان»مانند  و

 قرار دهد.

نمايد، مانند يك محجور؛ بلكه به يك كلى پايمال مینظام اشتراكى، فرد را به و

خصوصى كه فطارت  برد. مالكیتآزادى او را از بین می آلت كار تبديل و ابزار و

شاود را الغاا اگر نباشد، معايب بزرگ پیادا می وجود آورده است وبشر آن را به 

ديكتاتورى حزبى بدتر از ديكتاتورى فاردى، مثال ديكتااتورى اساتالین  كند ومی

فطارت انساانى، آزادى ضامیر  فكار و انسان و دهد واختناق افكار تشكیل می و

 كند.راكى زندانى میزبان او را در نظام اشت قلم و و

دارى غربى است، بارى اگر مقصود از نظامى كه بايد دگرگون شود، نظام سرمايه

محتويااتش  اسلام آن را با تماام لاوازم و ح ّ همین است كه بايد دگرگون شود و

 كه نظام كمونیسم نیز باطل است.دگرگون كرد. اين نظام باطل است، چنان

در نظاام مالكیات ايان اسات كاه مالكیات اگر مقصاود از انقالاب اجتمااعى 

اى تولید، مثل كارخانه، زمین، باغ، قنات، خانه اجااره خصوصى بر وسايل انتاج و

 قسط برقرار شود. برابرى و دكان، بايد ملغى شود تا فسادها برطرف گردد و و

 جواب اين است كه:

توجّاه  بشار فطرتاا  باه آن اختصاص، ريشه فطرى دارد و اوّلا: نظام مالكیت و

عقلاياى لازم  اشباع آن تحت نظم منطقاى و مانند ساير غرايز، وجود آن و دارد و

هاى فطارى خواساته بايد از آن مانند ساير فطريات و فوايد بزرگ دارد و است و
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غراياز  نديده گرفتن آن، مثل نديده گرفتن غريزه جنسى و غرايز استفاده كرد و و

 ديگر است.

تولید نسل است، اين غريزه هام در تولیاد ماواد  كه غريزه جنسى موجبچنان

درحقیقات از قاوه تولیاد حمايات  رفع احتیاجات بشر مؤثر است و مورد نیاز و

تنبلااى  اناادازد وكااار می آن را هرچااه بیشااتر بااه پشااتیبان آن اساات و كنااد ومی

خصوص اگر خاداى نخواساته، بشار به سازد وپرورى را از شخص دور میتن و

چیز هماه فضایلت ايماان نیااورده باشاد و به معنويات و باشد و وجدان نداشته

چیز را به ظاهر وضاع اقتصاادى همه براى اقتصاد باشد و كارش، اقتصاد وهمه و

تحولات را ناشى از آن بشمارد. اگار ايان غريازه اختصااص  تحول آن بداند و و

هایچ دلیال چرا بهتر، كاار را انجاام دهاد؟  مالكیت هم نباشد، چرا كار كند؟ و و

 معقولى ندارد.

شرايطى كه اسلام برقرار كرده كاه  حدود و لذا اصل مالكیت را با همان قیود و

اساتفاده از آن، ساهم حسان  تربیتى نیز در تعديل و اخلاقى و نظامات فرهنگى و

 مؤثر را داشته باشد، بايد پذيرفت. عمده و

هاى زياد است، فاصله وجود آمدن نظام طبقاتى و ثانیا : آن چیزى كه موجب به

داران داده شاده دارى به سارمايهآزادى نامحدودى است كه در كشورهاى سرمايه

قااانون  طور نامحاادود فاراهم كاارده واسات كااه امكاناات ثااروت را در آنهااا باه

داران بار هماه گونه نظارتى بر آن ندارند. درنتیجه سرمايهمردم هیچ حكومت و و

تبلیغاات مسالط هساتند  فرهنگ، مطبوعات و اوضاع سیاست، حكومت، اقتصاد،

دارها هساتند كاه سیاسات كشاورهاى كارخاناه ها وكارتل داران واين سرمايه و

از رحاام  اناد وكشاورهاى تحات نفااوذ آنهاا را در اختیاار گرفته دارى وسارمايه

احترام به معنوياات، در آنهاا خبارى نیسات، كاه نموناه آن، تسالط  وجدان و و
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درياغ حمايات بى دارى وجاناب يهودى بر ايالات متحده آمريكاا وداران سرمايه

 هاى وحشتناك است.آن جنايت نامحدود آن كشور از اسرائیل و

امكاناات ماردم در  زير، اوضاع اقتصاادى، ماالى و علل امّا در نظام اسلامى به

 شود:ثروت متعادل می تحصیل مال و

 1ممنوع و اعلان جنگ باا خادا شدترباخوارى به دارى غیراسلامی و. بانك1

، كه از اين تأكیاد، كماال 2درهمى ربا در نظر اسلام، از زناى با مادر بدتر است و

 شود.توجّه اسلام به نظام اقتصادى صحیح معلوم می

خصوص زكاات نقادين )طالا زكات، به هاى اسلامى مانند خمس و. مالیات2

 بیفتد. ساله بايد ادا شود، تا از نصابنقره( كه همه و

. مسئله ثلث مال، اگرچه استفاده از آن اجبارى نیست؛ امّا در محایط تربیات 3

هار ثروتمناد  شاود وارشاد دينى، مانند يك واجب اعتباار می ايمان اسلامى و و

باراى  نماياد وكس هرچه داشته باشد، ثلث آن را از اختیار ورثه خاارج میهر و

 دهد.گیرد، اختصاص میمصارفى كه در نظر می مبرّات و خیرات و

شود، يا باراى ثروتمنادان، هايى كه موجب جمع ثروت میكسب . مشاغل و4

ساازى، سازد، مانند: قمار، شرابحال اجتماع میغیرمفید به  هاى بیهوده ومصرف

سازى، خواننادگى، نوازنادگى، دايار كاردن مراكاز فسااد فروشى، مجسمهشراب

 .امثال آن ممنوع است ها وكاباره و

هايشان به آن بچه زن و داران وتبذير اموال كه سرمايه طور كلى اسراف و. به5

اگر راهش بساته شاود، سارمايه را در خیار اجتمااع مصارف  شوند وگرفتار می

 اكیدا  ممنوع است. نمايند، جايز نیست ومی

                                                           

 . 279 - 275 . بقره،1

 . 441الاخلاق، ص؛ طبرسى، مكارم234، ص5شیبه كوفى، المصنف، جابى. ابن2
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خرد شدن اموال، قانون ارث است. با نظام دقیا ،  . از اسباب مهم تعادل ثروت و6

حتاى  كارد ورغم قوانین جاهلیت كه ثروت را در دست فرد واحد نگهدارى میعلی

شد كه ديگرى را فرزندخواناده خاود اگر ثروتمند فرزند نداشت، به او اجازه داده می

دار، دارى كه به سارمايهرغم قوانین كشورهاى سرمايهعلی بنمايد تا از او ارث ببرد، و

هاا ماردم كاه میلیونبه يا سگش قرار دهاد، درحالىدهد ثروتش را براى گراجازه می

 دهد.گرسنه باشند، اسلام اجازه چنین امورى را نمی

صارف  مبارّات و مطلا  صادقات و خیرات و . تشويقات اكید به انفاقات و7

ها، دارالايتاام، ترقى، رفااه عماوم، تأسایس مادارس، بیمارساتان اموال در خیر و

مددكارى نیز يكى از وساايل  سازى وسازى، راهدارالعجزه، خدمات اجتماعى، پل

 مشوق صرف آن در مصالح اجتماعى است. مهم جلوگیرى از تمركز ثروت و

 العنوه.اراضى مفتوح ها وجنگل . قوانین مربوط به اراضى موات و8

 هاى صرف سرمايه در مصالح مشترك مردم است.. وقف، كه يكى از راه9

مقادار كفايات به اكتفاا باه ساود كام و ، و. دعوت به انصاف در معاملات10

 بخش است.تعادل كننده وخیانت در معاملات نیز از عوامل كنترل ترك غشّ و و

معااش  شود وفراهم می رضا به آنچه مقدر و . همچنین تشوي  به قناعت و11

 روى.میانه خرج به اقتصاد و و

كلاى ماذمت از طور به از حدّ كفاف واندوخته بیش  . نكوهش از سرمايه و12

انداز نمودن كه در تربیت اسلامى خالاف توحیاد در توكّال پس اندوخته كردن و

 خلاف اعتماد به خدا است. و

مادح ساخاوت تاا آنجاا كاه در  حارص، و نكوهش از بخل و . مذمتّ و13

 1.«به آتش نزديك است مردم دور بوده و بهشت و بخیل از خدا و»روايات آمده: 

                                                           

 . 356، ص68؛ مجلسى، بحارالانوار، ج409الانوار، صة. طبرسى، مشكا1
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براينكاه آراستن مرد به آنها كه علاوه نقره و استعمال ظروف طلا و. تحريم 14

اثااث  دلیل بر حرمت اين استعمالات است، نشانه محبوب بودن سادگى معاش و

 لباس است. و

متعادد، هماه در  نظامات اسالام در شاعب مختلاف و بالاخره مكتب اسلام و

حساساى را  بازرگ ودارى نقاش جلوگیرى از مفاسد سرمايه كنترل وضع مالى و

تمركاز سارمايه  كنند كه در مجتمع اسلامى، هرگز از مفاسد تورّم ثروت وايفا می

 نبايد بیم داشت.

آگااه، از ساوء اوضااع انتقااد  همه صاحابه روشان واينكه در عصر عثمان، آن

ماروان  زبیار و دارهايى مانناد طلحاه وجهت بود كاه سارمايههمینكردند، بهمی

دادند حكومت را از نظام اسلامى، مخصوصا  نظام مالى نشان میديگران، عدول  و

منجر به خاتماه دادن باه حكومات  عاقبت اين روش ناپسند، موجب انقلاب و و

 عثمان گرديد.

با  اختلاف، از نوامیس خلقت است كه بايد از آن استفاده شود و ثالثا : تفاضل و

ما دو نفر را پیدا نكنید كاه جوانب كنترل گردد. شايد ش يك نظام صحیح، از همه

باازده عمال  نیروى ذاتى، نتیجه و مواهب و استعدادها و در مجموع خصايص و

چاه  ما چاه بخاواهیم و آنها يكسان باشد. اين ناموسى از نوامیس خلقت است و

 حقیقت است. نخواهیم، اين يك واقعیت و

در  اسایم وشندر قرآن به همین قانون خلقت كه در تمام موجوداتى كه ماا می

 فرمايد:چنین می جارى است، اشاره شده و انسان سارى و

لِیَطَّخِهههَُ بعَْضُههههُم بعَْضهههاً  عْضَههههُمْ ىَهههقَْ  بعَْهههض  دَرَجَهههات  وَرَىعَْنَههها بَ (

ا يجَْمَعقُنَ   1؛)سُخْرِياًّ وَرَحْمَُ  رَبَِّ  رَیْرٌ مِمَّ

                                                           

 .32. زخرف، 1
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از  برخى از ايشان را بر بعضى ديگر، درجاتى برترى داديام تاا بعضاى»

عمل ديگارى انتفااع  از يكديگر و ايشان بعضی ديگر را استخدام نمايند )و

امتیااز  با كمك هم، نظام معیشت را برقرار نمايند، نه اينكه استعلا و ببرند و

 .«كنندرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع می برقرار سازند( و

رحمات خادا بهتار اسات؛  نمايند،هايى كه اندوخته میدارايى يعنى از اموال و

ايمان به خدا، اين نیسات كاه شاخص، بهتار را رهاا كناد  بنابراين شرط عقل و

 كمتر را بگیرد. و

تفاوت صحه گذارده است  تمدن بشر، بر اين تفاضل و معاش و نظام اقتصاد و

كارشان بیشاتر از  افرادى هستند كه بازده اقتصادى آنها از ديگران بیشتر است و و

 است، يا بیشاتر ارزش دارد. ماثلا  كاارى را كاه ديگاران در هشات افراد متوسط

شاود باه ايان افاراد كنند. آياا میدهند، در چهار ساعت تمام میساعت انجام می

جامعه نبايد از خِرَد و نیرويتان اساتفاده كناد؟ ياا كاار  گفت كه شما كار نكنید و

پوناد  دلار و اساكناس وقدر ديگران مزد بگیريد؟ يا مزد كارتاان باياد به كنید و

توانید آن را به كسى ببخشید يا به فرزندتان بدهید، يا تبديل به اموالى نمی بماند و

باغى احاداث  كه استهلاك ندارد نمايید؟ يا نبايد با آن زمین بايرى را احیا كنید و

اى بسازيد ياا آن را باه ديگاران قارض خانه مزرعه و قناتى حفر كنید و نمايید و

سود نگیريد، يا نبايد به مضاربه بدهید كه ديگرى با شرط شاركت شاما  وبدهید 

 از بهره آن چیزى به شما بدهد؟ در خسارت به آن عمل كند و

جلو رفتن جامعه در اين نیسات  اقتصاد، ترقى، رفاه و يقینا  مصلحت اجتماع و

دريغ  از اين مختصر دلگرمى در ح ّ آنان كه اين اختیار اندك از آنها سلب شود و

يا بازده  ترند وكه از شما ضعیفتوان به آنها گفت: شما بايد به آنانشود؛ ولى می

 رفاه آنها نیز بايد تأمین شود. معاش و اقتصادى آنان كمتر است، كمك كنید و
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در برابر وجدان خودتان مسئولید. بايد رسما  مبلغى  شما در محضر عدل الهى و

داريد، يا وقتى مال شما به نصابى معین رسید، از سود خود را كه زايد بر حاجت 

نیل باه  علاوه براى كسب ثواب و المال بدهید، وزكات به بیت عنوان خمس وبه

باياد  هاى واقعى انسانى نیز بیشتر از اينها را در مصالح عموم صرف كنید وارزش

كاه  هركس چیز وبدن( از همه جهاد در راه او را )جهاد به مال و رسول و خدا و

برگزيدن   منتظر عذاب خدا باشید. تا حدّ ايثار والا داريد، بیشتر دوست بداريد و

هاى افتخار نصیب شما شده است ترين مدالديگران بر خود، اگر جلو برويد عالى

دارياد، در راه مصالحت رسید، مگر آنچه را دوسات مینیكى نمی به مقام برّ و و

 عموم بدهید.

كند. مالى، از تراكم ثروت جلوگیرى می مات اقتصادى ونظا سو، تدابیر وازيك

 انگیزد.انفاق برمی ديگر، نظامات اخلاقى شوق آنان را به خیر وازسوى و

خصوص در دنیاى كنونى كه وسايل به گونه عیبى ندارد واين نظام اسلامى هیچ

تر انتر از چهارده قرن پیش است، اجراى آن آسامراتب فراهماجراى اين نظام، به

تر از مطااب  تر وعصارى موافا  بیند، اسلام با هر روز وكه انسان میاست. چنان

 نمايد.تر جلوه میتازه وقت، نوتر وهمه سال وهمه عصر گذشته است و روز و

اى شد تاا معلاوم اين مقاله اگرچه براى بیان اين مطالب نبوده؛ امّا اجمالا  اشاره

 شود.نظام اسلامى فراهم می قوانین كامل اسلام وشود تمام ابعاد عدل، فقط در 

از تبعیضاات نااروا  اين جامعه اسلام است كاه ايان امتیاازات را دارا اسات و

بینید درهاى مدارس اسلامى به روى همه بااز كه شما مینابجا مبرّا است. چنان و

 سابك تقلیاد از غاربمؤسسات تعلیمى به  ها وتا اين اواخر كه دانشگاه است و

اينكه شهريه برهاى بزرگ اسلامى، علاوهافتتاح نشده بود، طلاب علوم در دانشگاه
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ترين دانشمندان در علوم مختلف از طبقاات بزرگ گرفتند ودادند، شهريه مینمی

 خاستند.پايین اجتماع برمی

عدل اسلام اجازه نداد كه محاكم اختصاصاى تشاكیل شاود؛ ماثلا  كارمناد ياا 

 نمايند، محاكمه كنند.اى كه ديگران را محاكمه میهارتشى را در محكم

رفته اگر نظاماات اسالام، در تماام جواناب زنادگى بشار اجارا شاود همروى

تفاوت نیز از نوامیس ثابت  جهانى گردد، در اين جهان مادى كه قانون تفاضل و و

اا  توان آن را فلسفى دانست؛ چون نظاام باه آن وابساته اساتو نمی آن است ا

مكتاب متعاالى اسالام  قسط برقرار خواهد شاد و اعتدال و ن حدّ برابرى وآخري

از معاياب  امتیاازات را دارا و نظام الهى آن، نظامى است كاه تماام محاسان و و

 پیراسته است. ها پاك ونواقص ساير مكتب و



 

 

 

 

 نتیجه

ساخنان علماا  حال از مجموع مطالب گذشته وهراگرچه سخن طولانى شد، به

ابعاد متعدد آن شد، چنین  قسط و تحقیقاتى كه در معناى عدل و شناسان ولغت و

 شود:نتیجه گرفته می

قسط مترادف نیستند، هركجا يكى از اين دو واژه  اولّا: برحسب لغت، اگرچه عدل و

 ابعاد متعدد آن دلالت دارد. عدل مطل  و تنهايى در گفتارى باشد، به مطل  عدل وبه

جاى يكاديگر، نصّ علماى ادب، اساتعمال هرياك از ايان دو كلماه باهاگرچه به

امّاا  باشاد؛حقیقات نمی جاى كلمه عدل، مجاز باوده وخصوصا  كاربرد لفظ قسط به

انكاار تنهايى در كلامى باشاند، قابلقسط، وقتى به دلالت اين دو لفظ بر مطل  عدل و

صاورت اى بر اراده معناى خاصى وجود داشته باشد كه درايننیست. مگر اينكه قرينه

 شود )نظیر استعمال لفظ عام در معناى خاص(.به قرينه، آن معنا اخذ می

اى نباشد، هركدام بر قرينه  در كلامى بیايند وجور نیز اگر منفردا  همچنین ظلم و

نمايند، كه تصرف در ملاك غیار، بادون مطل  وضع شىء در غیرموضع دلالت می

عدم استقامت از مصاادي  آن  رضايت او، تجاوز از حدّ، ظلم حاكم، ظلم به نفس و

 باشند. هرچند ظلم در مطل  وضع شىء در غیرموضع خود ظاهر است.می

اى بدون قرينه در خصوص معناى جور حاكم، شايد ظاهرتر باشد و «جور»امّا 

انحاراف از حا ّ  توان آن را به كجاروى وكه دلالت بر اراده مطل  ظلم كند، نمی

 معانى ديگر تفسیر كرد. و
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اماّ اگر عدل با قسط و ظلم با جور در يك كلام آمده باشند، قرينه است بار اينكاه از 

احتمال تأكید در عطف قسط به عدل يا عدل به  شده است وهركدام معنايى ديگر اراده 

 جور به يكديگر صحیح نیست. همچنین عطف يكى از دو كلمه ظلم و قسط و

تواناد عادل می كیفیاتش نظر دارد و ثانیا : يگانه مكتبى كه به تمام ابعاد عدل و

 جانبه را برقرار سازد، مكتب اسلام است.همه مطل  و

مجارى  د مهم برنامه نظام امامت كه نظام تماام عیاار اسالام وثالثا : يكى از موا

عدل مطلا  اسات كاه ايان نظاام  عدالت اسلام است، استقرار قسط و اهداف و

بايستى در راه تحق  عدالت، به معاانى وسایعى كاه دارد،  باشد ودار آن میعهده

اين ماده چناان مهام  تلاش نمايد و قدرت دارد، كوشش و هرچه ممكن است و

 الشعاع قرار داده است.است كه بیشتر مواد برنامه نظام امامت را تحت

شود، بر اساس همین ماده است می هاى ديگر شده وبیشتر انتقاداتى كه از نظام

متجاوزناد،  اينكه اولیاى آنهاا غاصاب و ها وترين دلیل بر بطلان آن نظامبزرگ و

 فقدان همین ماده است.

حضارت  مطل  در زمانى كاه حضارت پیغمبار و ل وطور كاماين هدف اگرچه به

واسطه عدم اجتمااع شارايط محقا  دار حكومت اسلامى بودند، بهرسما  عهده  ‘على

هم امكانااتى نباود؛ امّاا هماان مادت كوتااه   ^در اعصار ساير ائمه معصومین نشد و

اا كاه آغااز تشاكیل حكومات  بعد از هجارت در مدينه ا |زمامدارى رسمى پیغمبر

 ×قیام تاريخى سیدالشاهداء و ×همچنین زمامدارى حضرت على اسلام بود، و رسمى

كه مسئولیتى  را در حكومت زمامدارى غاصب غیرعاادل  ^سیره تمام ائمه طاهرين و

به ماردم  مبارزه منفى را ادامه دادند، جهت نظام امامت را معین كرد و قبول نكردند و

مسااوات  اند، در جهت عادالت وود آوردهوجهايى كه غاصبان به فهماند كه آن نظام

 برابرى اسلامى قرار ندارد. برادرى و و
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جهت آن را تعیین كرد، هار مسالمان  برنامه امامت و ^اينكه روش ائمهبرعلاوه

را مكلف كرد تا به هر نظامى كه در خالاف ايان جهات باشاد، معتارض باشاد 

حكومات حا ّ  ^بیاتاهلالغاى آن را خواستار گردد. در احاديث متواترى كاه  و

به ايان امتیااز كاه  تكیهاند، با نويد داده  ×عدل را به زمامدارى حضرت مهدى و

صاريح دخالات عادالت در نظاام طور ، باه«نمايدقسط مى زمین را پر از عدل و»

را براى استقرار عدل جهاانى  #جهانى حضرت مهدى مأموريت بزرگ و امامت و

 اند.اعلام فرموده

نگرى در انساان، ياك حالات اين آينده اين منط  و انى، اين اعلام واز نظر رو

آورد كه وجود می قسط به خواهش عدل و دوستى و ستم و شديد تنفر از ظلم و

 سازد.قسط او را قانع نمی چیز جز عدالت وهیچ

توضیحات به اصل مطلب ماورد نظار؛ يعناى شارح  ها وبر اساس اين بررسى

ُ »تفسیر احاديث  و ََ ً الَْ  يَمْ َُما مُلِئَْ  جَقْراً وَظُلْما َْ عَدْلاً وَقسِْعاً  پردازيم می 1«رْ

ظلم به جور، به ملاحظه اين است كه  گیريم كه عطف قسط به عدل ونتیجه می و

فرصت مناسب كه نظام امامت استقرار  تمام ابعاد عدل را در يك آينده درخشان و

منطقاه، سراسار  هانى اسلام، در هر قااره وحكومت ج كند وتمام پیدا می كلى و

 دهند.گیرد، نويد میگیتى را فرا می

ُ »اگرچه  ََ ً  الَْ يَمْ َُما مُلِئَْ  ظُلْمها َْ عَدْلاً  نماياد؛ امّاا هم اين معنا را افاده می «رْ

ُ »در جمله  ََ ً  الَْ يَمْ َُما مُلِئَْ  جَقْراً وَظُلْما َْ عَدْلاً وَقسِْعاً  كاه عادل در برابار  «رْ

ظلام باه جاور  قسط باه عادل، و قسط در مقابل ظلم قرار گرفته است و جور و

به اينكه در عطف بايد از كلمه معطوف معناايى غیار از عطف شده است، باتوجّه

                                                           

 . 338، ص1. كلینى، الكافى، ج1
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شود كه در اين دو جمله، مراد از عادل، علیه اراده شده باشد، استفاده میمعطوفٌ

حااكم اسات  مراد از جور، جور نظاام و ت ورژيم اس عدل نظام و عدل حاكم و

تقسیم بار اسااس عادل قابل  توزيع امور مالى و مراد از قسط، تقسیم با عدل و و

هاسات )باه معاانى دقیا  نصیب ها ومراد از ظلام، ناابرابرى در قسامت بوده، و

 صحیح كه قبلا  توضیح داده شد(. و

عادلى كاه در زماان  اسالام وعدل  بنابراين نبايد كسى تصور كند عدل انبیا و

شود، فقط عادل روبناايى، وسیله آن حضرت مستقر میبه ×ظهور حضرت مهدى

مملكت است كه  منطقه و بُعدى است يا اينكه مختص به يك اقلیم ويك ناقص و

 يك جامعه تجاوز نكند. از مرز يك كشور و

ابار ظلام، كه تذكّر داده شد، در بسیارى از اين احاديث، چون قسط در برچنان

شود كه تمام ابعاد عدل در نظر عدل در برابر جور قرار گرفته است، استفاده می و

عقیدتى كاه زيربنااى ابعااد نظاام عادل  است، هم عدل حاكم، هم عدل فكرى و

هم ابعاد ديگر كه اگار هماه  تقسیم به عدل، و مالى و است، هم عدل اقتصادى و

لى، سیاسااى، اجتماااعى، فكاارى آنهاا برقاارار شااود، نقاااط ضااعف اقتصااادى، مااا

جهانیاان در  دشمنى مرتفع شده و كینه و نگرانى و موجبات واقعى نارضايتى و و

 تفاهم باهم زندگى خواهند كرد.حسن نیازى وبى آشتى و صلح و

ايان اسات آن  درخور شأن انسان، و شرافتمندانه و آل واين است زندگى ايده

كنند تاا خاود را باه آن نزدياك نماوده ها همیشه بايد كوشش مجتمعى كه انسان

اى از عشا  باه آن لحظاه آناى و العین خود قرار دهند ورسیدن به آن را نصب و

هاى اجتماعى، فكارى، ماالى توانند فاصلهتا می آرزوى آن غافل نباشند و نظام و

آن نظاام عزياز  مجتمع مقدسّ انسانى كام كنناد و سیاسى را با آن نظام الهى و و

 ا معیار ارزش نظامات ديگر قرار دهند.نهايى ر و
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منتظار  آن را بخواهناد و آن را درك كنند و سوى آن نظام بروند وهمه بايد به

ترين جهاان باا دسات پااك پااك گیر گردد وآن باشند. روزى كه آن نظام جهان

هاى الهاى نعمت ها برطرف گردد وتبعیض ها ونابرابرى بندگان خدا اداره شود و

چیز تقسایم گاردد. هماه اسالامى توزياع و براساس معیارهاى الهاى و به عدل و

در  برابار تقاضاا عرضاه شاود و معنوى، مطااب  و مواهب مادى و همه مواد و و

پاياان  استثمار، خط بطلان و استضعاف و استكبار و هوس و حكومت به هوى و

اماوال  و المالعیاش، از بیت فرمانروايان خیانتكار و دست حكام و كشیده شود و

 هايى كه همگان در آنها ح ّ دارند، كوتاه شود.سرمايه عمومى و

به ركوع رفتن  تعظیم، خم شدن و مدح و ستايش، نیايش و ترس، بیم، تمل  و

جباروت  از امتیازات مادى، تجملات، تكبار، جالال و در برابر حاكم لغو گردد و

انباشاتن پاول  دارى ويهسیم، گنج نهادن، سرما حكام اثرى باقى نماند. جمع زر و

هاوايى اطاعت از نظامات الهاى، بى پرستش خدا و عار شود و ها عیب ودر بانك

 عمل افتخار گردد. كار و امتیازى، برادرى، برابرى، تواضع، فروتنى وبى و

اجتماع  كنیم ورويم، كوشش میبه انتظار آن روزگار جلو می به امید آن روز و

 الله تعالى.شاءسازيم. اننصیب به قسط می اس عدل وتر بر اسرا هرچه اسلامى

ةَ إِلاَّ  حَقَْ  وَلاَ وَلاَ   حَكِیمِ ـ باِلِ الْعاَدِِ  الْقاَئمِِ باِلْقِسِْ   الْعَلِیمِ الْ  ققَُّ

ٍِ رَبِّ الْعالَمِینَ.ـوَآرَرُ دَعْقَاعاَ أنَِ الْ   حَمْدُ لِ

 1398الثانیه ششم جمادى

 1357ارديبهشت  24مطاب  با 
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